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  ﷒ یسوگنامه امام عل

  ﷒ب امام على یداستان از مصا 400

  زىیعباس عز: مؤلف 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  شگفتار یپ
  بر على مظلوم چه گذشت؟ 

  ؟ ﷑بر على چه گذشت بعد از رحلت رسول خدا 
  ؟ ﷓بر على چه گذشت بعد از شهادت فاطمه زهرا 

  از فاطمه زهرا تنها ماند؟  بر على چه گذشت هنگامى که بعد
  بر فرزندان على چه گذشت هنگامى که پدر خود را از دست دادند؟ 

  مان على چه گذشت؟ یتیبر 
  بر على چه گذشت کنار بستر رسول خدا؟ 

، ﷒، امـام حسـن   ﷓رمؤمنان چه گذشت؟ آن زمان که فاطمه زهـرا  یبر ام
ن یکنار رسول خدا بودند، و آن حضرت حس ﷓نب کبرى ی، ز﷒ن یامام حس

  . همه شما را مى کشند: ه مى کرد و فرمودیرا بغل کرد و گر
ن ید در خانه را آتش زدند و فاطمه زهرا بیبر على چه گذشت؟ هنگامى که د

  . د کردندیوار قرار گرفت و محسنش را شهیدر و د
بانش را گرفتند و او را به یگر عت دامن ویچقدر مظلوم بود، براى ب ﷒على 

عت نکنم چـه  یاگر ب: او فرمود. عت کنیبا ابوبکر ب: مسجد کشاندند و به او گفتند
سرش را بـه سـوى آن    ﷒على . میگردنت را مى زن: مى شود؟ در پاسخ گفتند
ن قوم آمدند تا مـرا بـه   یرم ایا من تو را گواه مى گیخدا: آسمان بلند کرد و گفت

  . هستم ﷑ن که من بنده خدا و برادر رسول خدا یل برسانند، با اقت
عـت  یبر على چه گذشت هنگامى که او را دست بسته به سوى مسجد بـراى ب 

  ن مانع شد، یرالمؤمنین مردم و امیجلوى در خانه ب ﷓مى بردند، حضرت زهرا 
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انه تا وقتـى  یه آن حضرت زد که اثر آن تازانه به گونه اى بیقنفذ ملعون با تاز
  . ا رفت باقى مانده بودیکه حضرت از دن

  چه گذشت بر على وقتى خبر شهادت فاطمه زهرا را به او دادند؟ 
  چه گذشت بر على کنار بستر همسرش؟ 

  چه گذشت بر على هنگام غسل و کفن کردن همسرش؟ 
  لى زدند؟ ید همسرش را در کوچه سیچه گذشت بر على وقتى فهم

انه زدند و نتوانست کـارى  یچه گذشت بر على جلو چشمش همسرش را تاز
  . کند

مرا شبانه دفن کن تا قبر من پنهـان  : (چه گذشت بر على وقتى همسرش گفت
  ). بماند

  چه گذشت بر على وقتى که همسرش را شبانه دفن کرد؟ 
بـه فاطمـه    انه اى کهید عمر از قنفذ به خاطر تازیچه گذشت بر على وقتى د
  . زهرا زده است تشکر نمود

  . چه گذشت بر على شب نوزدهم، در منزل دخترش
  . چه گذشت بر فرزندان على در فراق پدر

ن کـلام  یو آخـر ... ر بر فـرقش خـورد  یزمانى که شمش... چه گذشت بر على
  شانى او شکافت چه گفت؟ یو وقتى پ... نمازش چه بود؟ 

کنار فرزندانش در حالى کـه بـه فکـر     چه گذشت بر على در لحظه آخر عمر
دلخراشى بـه    نب کبرى است؛ چه سفارش ین و زیب امام حسن و امام حسیمصا

نم را در کربلا تنها نگذار، تا او تشنه اسـت  یحس: (عباس کرد، آن زمان که فرمود
  ). آب نخور
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رمؤمنان چقدر مظلوم است؛ تمـام زنـدگى او پـر از رنـج و انـدوه و      یواقعا ام

  . بت بودیمص
  . ب را تحمل کردندیو فرزندانش چگونه آن همه مصا ﷒نمى دانم على 

  . در عالم مظلوم تر از على کسى نبود
ف یا با قلم توصی. را به سادگى بر زبان آورد ﷒ت على یا مى توان مظلومیآ

زاند و کرد، حتى تجسم دور نماى زندگى پر درد آن حضرت هر دلى را مى سـو 
ى را یب و رنجهـا ین کتاب شمه اى از مصـا یا. هر چشمى را اشکبار خواهد کرد

ات و دوران کوتاه خلافتش تحمل نموده است، بـازگو  یدر زمان ح ﷒که على 
  . مى کند

عه ین را بدهد که ش ـین ایاقت ایق و لیاز خداوند منان مى خواهم که به ما توف
 ـخـتن بـر مظلوم  یم و چشم خود را وقف اشک ریاشب ﷒واقعى على  ت علـى  ی
  . میو فرزندانش کن ﷒

 ـاز خداوند متعال خواهان پاداش و جـزاى خ  ر و رحمـت بـراى بـرادران و    ی
ت انتشـارات  یرینى و طراحى، و مدیراستارى، حروفچیخواهران، از جمله کادر و

  . سلسله مى باشم
بـه   ﷒الم برزخ و در پل صـراط، علـى   م هنگام مرگ و در عید آن داریام
  . اد همه ما برسدیفر
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  در سوگ پدر و مادر و فرزندان ﷒على : فصل اول
  در سوگ پدر و مادرش ﷒على : بخش اول

  ه على در مرگ مادر یگر 1
انا الله و : (آمد و مى گفت ﷑غمبر یان نزد پیک روز على بن ابى طالب گری
الله صلىرسول خدا ). ه راجعونیانا ال سلم وآله عليه ا اى علـى چـرا   : به او فرمود و
غمبـر  یپ. ا رسول اللهّ مادرم فاطمـه بنـت اسـد مـرد    ی: ه مى کنى؟ عرض کردیگر
راهنم ین پین عمامه مرا با ایاگر مادر تو بود، مادر من هم بود ا: ست و فرمودیگر
رونش نبر تا یر و او را در آن کفن کن و به زنها بگو خوب غسلش بدهند و بیرگب

غمبر پس از ساعتى آمد و جنازه او را بـرآورد  یپ. م که کار او با من استیایمن ب
ر بـر او  یگرى نخوانده بود مانند آن را، و چهل تکبیو بر او نمازى خواند که بر د
را با خـود   ﷒و حرکت، و على و حسن د بى ناله یگفت و در قبر او دراز خواب

 ـاز قبر ب: وارد قبر کرد و چون از کار خود فارغ شد به على و حسن فرمود رون ی
اى فاطمـه  : د و فرمـود ید تا بالاى سرش رس ـین فاطمه کشانیشدند و خود را بال

 ـد اولاد آدمم و بر خود نبـالم اگـر منکـر و نک   یمن محمد س ر آمدنـد و از تـو   ی
غمبـر مـن   یست؟ بگو خدا پروردگار من است و محمد پیپروردگارت ک: دندیپرس

  . ن من است و قرآن کتاب من پسرم امام و ولى منیاست و اسلام د
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رون آمـد و  یا فاطمه را به قول حق بر جا دار و از قبر او بیخدا: سپس فرمود

 ـید و دو دست بر هم زد و آن را تکانیچند مشت خاك روى آن پاش : ودد و فرم
عمار بن . دیبه آن که جان محمد به دست او است فاطمه دست بر هم زدنم را شن

ا رسول اللهّ نمازى بر یپدرم و مادرم قربانت : اسر از جا برخاست و عرض کردی
 ـقظـان او لا یاى ابو: فرمود؟ ش از او نخواندىیاو خواندى که بر احدى پ ق آن ی
 ـا، ر ما کمیا فراوان و خر آنهیار داشت و خیبود ابوطالب فرزندان بس ن فاطمـه  ی

ر مى کرد و آنها را گرسنه مى داشت مرا جامه در بر مى کرد و آنها برهنه یمرا س
چـرا چهـل   : عـرض کـرد  ، ده بودندیبودند و مرا با صابون مى شست و آنها ژول

سـتم چهـل صـف فرشـته حاضـر      یبه راست خود نگر: فرمود؟ ر بر او گفتىیتکب
بى نالـه و حرکـت در قبـر دراز    : عرض کرد، رى گفتمیبودند براى هر صفى تکب

امت برهنه محشور شوند و من از خـدا بـر اصـرار    یمردم روز ق: فرمود؟ دىیکش
خواستم که او با ستر عورت محشور کند به آن که جان محمد در دست او است 

دم دو چراغ نور بالاى سر او اسـت و دو چـراغ نـو    یرون نشدم تا دیاز قبرش ب
و دو چراغ نور نزد پاهاى او و دو فرشته بر قبر او موکلنـد کـه تـا روز     برابر او

  )1(. ندیش آمرزش جویامت برایق

__________________________  
  . 314 315ص ، خ صدوقیامالى ش -1
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  در مرگ مادر  ﷒اندوه على  2
ن یرالمـؤمن یهنگامى که فاطمه بنت اسـد مـادر ام  : فرمود ﷒حضرت صادق 

 ـد  با حالتى که غم و اندوه کاملا در رخسارش ( ﷒ا رفت، على یاز دن ﷒ ده ی
: کـرد   چـه شـده؟ عـرض    : آمد آن جناب فرمود ﷑غمبر یخدمت پ) مى شد

  . ا رفتیمادرم از دن
وسته یه کرد و همى پیا رفته، شروع به گریدر من از دنما: فرمود ﷑غمبر یپ

نهـا او  یبا ا: داد، فرمود ﷒راهن و رداى خود را به على یپ! مى گفت مادر جان
جنازه را که به مدفن آوردنـد،  . دیز اطلاع دهید مرا نید وقتى فارغ شدیرا کفن کن

 ـ     بر او نمازى ﷑غمبر یپ ن یگذاشت که بـر احـدى قبـل از او و بعـد از او چن
د، پـس از دفـن   یآنگاه در قبر فاطمه داخل شد و در آن جا خواب. نمازى نخواند

  . ﷑ا رسول اللهّ یک یلب: جواب داد! فاطمه: فرمود
  افتى؟ یآن چه پروردگارت وعده داده بود درست : دیپرس

ان یدر م ﷑غمبر یپ. ت کندین پاداش عنایدا شما را بهتربلى، خ: جواب داد
  . قبر فاطمه بنت اسد مناجاتى طولانى کرد

 ـعملـى کـه بـا جنـازه فاطمـه کرد     : ن که خارج شد، سؤ ال کردنـد یهم د از ی
از دراز بـا  یدن در قبر و کفن نمودن با لباس خود و نماز طولانى و راز و نیخواب
  )2(د؟ ین کار را نکردیدى ااح

ن که لباس خودم را کفنش قرار دادم، براى آن بود، کـه روزى  یآرى ا: فرمود
  . ش شرح مى دادمیامت برایت محشور شدن مردم را در قیفیک
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واى به من، به لبـاس خـود کفـنش کـردم و در     ! آه: ار متاءثر شده، گفتیبس 

امـت محشـور گـردد و    یمان طـور ق نماز از خدا خواستم که آنها کهنه نشود تا ه
  . رفتیداخل بهشت شود خداوند پذ

ت را ین که داخل قبرش شدم به واسطه آن بود که روزى به او گفتم، وقتى میا
  . از او سؤ ال خواهند نمود) ر و منکرینک(در قبر مى گذارند دو ملک 

از  وسـته یدم و پین روزى، در قبرش خوابیبه خدا پناه مى برم از چن! آه: گفت
خدا درخواست کردم تا درى از بهشت براى او باز شد و وارد باغستانى از بـاغ  

  )3(. دیهاى بهشت گرد
 ـوقتـى رق : مى فرمود. ندمیش ﷒از حضرت صادق : ر گفتیابوبص ه دختـر  ی

هـاى  ستاده، و دست یا رفت، حضرت رسول بر فراز قبر او ایاز دن ﷑غمبر یپ
ا ی: عرض کردند. ختن کردیخود را به طرف آسمان بلند نموده، شروع به اشک ر

  د براى چه بود؟ یه کردیرسول اللهّ به سوى آسمان دست بلند نموده گر
ى ساءلت ربى ان (  از خـدا درخواسـت   ) ۀ من ضغطۀ القبریهب لى رقیفقال انّ

  )4(. ه را از فشار قبر به من ببخشدیکردم دخترم رق
__________________________  
غمبر در قبر فاطمه بنت اسـد  یپ: سدیمى نو 1شرح نهج البلاغه ج  6د در ص یابن ابى الحد -2
 ـفرمـود ز . ن موضوع سـؤ ال کردنـد  ید و با جامه خود او را کفن کرد از ایخواب را فاطمـه بعـد از   ی

دم تا به برکت آن از جامـه  یجامه خود را به او پوشان. ن مردم نسبت به من بودیکوکارتریابوطالب ن
  . من باشدیدم تا از فشار قبر ایاى بهشتى بپوشد و داخل قبرش خواب

  . 217بحار، ص  6جزء  -3
  232بحارالانوار، ص  6جزء  -4
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  شفاعت ابوطالب   3
 ـاز دن) اواخر سال دهم بعثـت ( ﷒هنگامى که ابوطالب پدر بزرگوار على  ا ی

  . آمد و به او خبر داد ﷑امبر یبه حضور پ ﷒رفت، على 
ن خبر، فوق العاده ناراحت شد و اندوهى جانکـاه سراسـر   یاز ا ﷑امبر یپ

ل و حنـوط  برو امور غس: (فرمود ﷒را فرا گرفت، به على  ﷑امبر یوجود پ
  ). و کفن او را انجام بده، سپس وقتى که او را در تابوت گذاشتى، مرا با خبر کن

ن دستورات را انجام داد وقتى که جنـازه ابوطالـب را در تـابوت    یا ﷒على 
  . ان را به عرض رساندیآمد و جر ﷑امبر یگذارد، به حضور پ

کنار جسد ابوطالب آمد و چشـمش بـه تـابوت افتـاد،      ﷑ر امبیوقتى که پ
ر شـد، و خطـاب بـه    یش سرازید و قطرات اشک از چشم هایسخت متاءثر گرد
 ـتو به خوبى صله رحم کردى، و بـه جـزاى خ  : (ابوطالب گفت  ـر نای ل شـدى،  ی

 ـ، حمام کردى، و او را بـزرگ نمـودى و از بـزرگ   یتیسرپرستى از کودك  ت و ی
  : ت حاضر رو کرد و فرمودی، سپس به جمع)ارى کردىی

  ). نیعجب بها الثقلیلا شفعنّ لعمى شفاعۀ ( 
م شفاعتى خواهم نمود که همـه جـنّ و انـس، از آن، تعجـب     یقطعا از عمو( 
  ). کنند



10 

 

  
 ـیم(در رحبه  ﷒پدرم على : نقل مى کند ﷒ن یامام حس ) هدان معروف کوف

 ﷒نشسته بود، و مردم به گردش حلقه زده بودند، مردى برخاست و بـه علـى   
ه خـدا هسـتى ولـى    ین مقام ارجمندى از ناحیتو در چن! رالمؤمنانیاى ام: (گفت

  ). پدرت در آتش دوزخ است؟ 
  : رمؤمنان فرمودیام

ع ابى فى کلّ مـذ یفض االله فاك، و الذى بعث محمدا بالحق نب نب علـى  ا لو شفّ
عه اللهّ   ... وجه الارض لشفّ

را بـه حـق بـه     ﷑خدا دهانت را بشکند، سوگند به خداوندى که محمد ( 
ن شفاعت کند، خدا شـفاعت  یخت، اگر پدرم از همه گنهکاران زمیامبرى برانگیپ

  ... ). ردیاو را مى پذ
ان بـه  یم کننـده بهشـت  یتقس ـا پدرم در آتش است و پسـر او  یآ: (سپس فرمود
نور ابوطالـب در روز   ﷑امبر یان به دوزخ است، سوگند به پیبهشت و دوزخ

ق از تحت الشعاع قرار مى دهـد، جـز نـور محمـد و     یامت، نورهاى همه خلایق
د کـه نـور   ین و امامان معصوم از فرزنـدانش، آگـاه باش ـ  یفاطمه و حسن و حس

آن را  ﷒نش آدم ینور ما است که خداوند دو هزار سال قبـل آفـر   ابوطالب از
  )5(). ده استیآفر

__________________________  
  . 368 387، ص 7ر، ج یالغد -5
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  نیدر سوگ امام حس ﷒على : بخش دوم
   ﷒ن یوانات وحشى بر حسینوحه ح 4
در پشت کوفه کشـته  ! ن بادیپدر و مادرم فداى حس: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام

دند و شـب  یوانات وحشى را که کنار قبر او گردن کشینم حیا مى بیمى شود، گو
 ـند و نوحه مى کنند وقتى آن زمان شد مبادا که جفـا کن یتا صبح بر او مى گر . دی

  )6( . )دیان باشید شما هم گریوانات وحشى کمتر نباشیعنى شما از حی(
__________________________  

  . 79ص ، ارتیکامل الز -6
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  نوا یدر ن ﷒ه على یگر 5
بودم چون بـه   ﷒ن على یرالمؤمنین خدمت امیدر سفر صف: دیابن عباس گو

 ـاى پسر عباس ا: اد زدید به آواز بلند فرینوا در کنار فرات رسین ن جـا را مـى   ی
  شناسى؟ 
  . ن نهیرالمؤمنیا امی: گفتم
ن جا را مى شناختى از آن نمى گذشتى تا چـون مـن   یاگر مانند من ا: فرمود

نه اش روان شد یس شد و اشک بر سیشش خیست که ریه کنى و چندان گریگر
ان، چه کـار  یواى واى مرا چه کار با آل ابوسف: م و مى فرمودیه کردیو با هم گر

نـد  یاى عبداللهّ که پدرت مـى ب  اى کفر صبر کنیطان و اولیبا آل حرب حزب ش
سپس آبى خواست و وضوى نماز گرفت و تا خدا . نى از آنهایآن چه را تو مى ب
سپس سخن خود را باز گفت و بعد از نماز و گفتارش چرتى . خواست نماز کرد

  . ابن عباسی: دار شد و گفتیزد و ب
  . من حاضرم: گفتم
  . میت بگویدم برایخوابى که اکنون د: فرمود
  . ر است انشاءاللهّیدى خیخواب د: گفتم
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د یا مردانى فرود آمدند از آسمان با پرچم هاى سـف یدم گویدر خواب د: گفت
 ـا ایدم گویدند و دین خطى کشین زمیرهاى درخشان به کمر و گرد ایو شمش ن ی

 ـ  ـن زدنـد و د ینخل ها شاخه هاى خود را با خون تازه به زم  ـدم گوی ن یا حس ـی
اد مى زند و کسى به دادش نمـى  یم در آن غرق است و فرفرزند و جگر گوشه ا

 ـند صـبر کن یرسد و آن مردان آسمانى مى گو د اى آل رسـول شـما بـه دسـت     ی
ن که مشتاق تو اسـت و  ین بهشت است اى حسید و این مردم کشته مى شویبدتر

ر کـه چشـمت را در روز   یند اى ابوالحسن مژده گیند و گویت گویسپس مرا تسل
دار شدم و بدان که جانم به دسـت او  ین وضع بیردد و سپس به اامت روشن گیق

م باز گفت که من آن را در خروج براى یاست صادق مصدوق ابوالقاسم احمد برا
ن به هفده مرد از ین کرب و بلا است که حسین زمید، ایان بر ما خواهم دیشورش

ف اسـت و  فرزندان من و فاصله در آن به خاك مى روند و آن در آسمانها معرو
) نهیمکه و مد(ن ین حرمین کرب و بلا شناخته شده است چنان چه زمیبه نام زم

م در اطراف آن یابن عباس برای: اد شوند پس از آن فرمودیت المقدس ین بیو زم
م و دروغ نشنوم آنها زرد رنگنـد  یپشک آهو جستجوى کن که به خدا دروغ نگو

  . و چون زعفرانند
ن آنهـا  یرالمؤمنیا امی: اد کردمیافتم و فریتم و گرد آن را جس: دیابن عباس گو

  . افتم به همان وضعى که على فرموده بودیرا 
 ـخدا و رسولش راست گفتند و برخاست و به سوى آنها دو: فرمود د و آنهـا  ی

 ـابـن عبـاس مـى دانـى ا    . همان خود آنها است: د و فرمودییرا برداشت و بو ن ی
ن براى آن است که به یده و اییبو ﷒م یسى بن مرینها را عیست؟ ایپشک ها چ

  ند ین جا گرد هم مى گریده آهوها ایون و دیآنها گذر کرده با حوار
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ه مى کنند و یستند و ندانستند براى چه گریون خود نشستند و گریسى با حواریع

  د؟ یه مى کنیاى روح خدا و کلمه او، چرا گر: ون گفتندیحوار. چرا نشستند
  نى است؟ ین چه زمید ایشما مى دان: فرمود
نى است که در آن جگر گوشه رسول احمـد و جگـر   ین زمیا: نه، گفت: گفتند

گوشه حره طاهره بتول همانند مادرم را مى کشند، و در آن به خاکى سپرده شود 
غمبـران و  ید است و خسـاك پ یل شهیکه خوشبوتر از پشک است چون خاك سل

 ـند در این آهوان با من سخن مى گوین است، ایغمبرزادگان چنیپ  ـی ن مـى  ین زم
سـپس  . ن در اماننـد ین زمیاق تربت نژاد با برکت و معتقدند که در ایچرند به اشت

 ـیا: د و فرمودییدست به آنها زد و آنها را بو ن ین مشک همان آهوان است که چن
 ـا آنها را نگهدار تا پـدرش ببو یخدا. اهشیخوشبو است به خاطر گ د و تسـلى  ی

ن کرب و بـلا  ین زمید فرمود تا امروز مانده اند و به طول زمان زرد شدند ایجو
ن مده و یم برکت به کشندگان حسیسى بن مریاى پرودگار ع: دیاد کشیاست و فر

ستم تا به رو در افتاد و مدتى یارى کنندگان آنان خذلان و با آن حضرت گریبه 
خود بسـت و بـه مـن     از هوش رفت و به هوش آمد و آن پشک ها را در رداى

 ـابن عباس هرگاه دی: نداز و فرمودیت بیتو هم در ردا: گفت دى خـون تـازه از   ی
  . ن کشته شده و دفن شدهیآنها روان شد بدان که ابو عبداللهّ در آن زم

ضـه محافظـت مـى کـردم و از     یک فریشتر از یمن آنها را ب: دیابن عباس گو
دار یده بودم به ناگاه بیدر خانه خوابان که ین مینم نمى گشودم تا در ایگوشه آست
ان ینم پر از خون تازه است من گریدم خون تازه از آنها روان است و آستیشدم د

ث و خبرى که به من یچ حدین کشته شده على در هیبه خدا حس: نشستم و گفتم
  داده دروغ نگفته و همان طور بوده چون رسول خدا به او خبرها داده که به 
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نـه  یدم که شـهر مد یرون آمدم و دیده دم بیده من در هراس شدم و سپگران نداید
ا پرده اى نداشـت  یند و آفتاب برآمد و گویى را نبیکپارچه مه است و چشم جای

ن یبه خدا حس ـ: ان نشستم و گفتمینه خون تازه بود من گریوارهاى مدیا دیو گو
انـدان رسـول   د خید صبر کنیدم که مى گویکشته شد و از گوشه خانه آوازى شن

  . ه و زارىین فرود شد با گریکشته شد فرخ نحول روح الام
سـتم در آن سـاعت کـه دهـم مـاه      یست و من هم گریاد بلند گریسپس به فر

 ـین را کشتند و چون خبر او به ما رسیمحرم بود بر من ثابت شد که حس ن ید چن
در جبهه آن ما : ث را به آنها که با آن حضرت بودند گفتم و گفتندیبود و من حد

  )7(. م که او خضر استیم چه خبر است و گمان کردیم و ندانستیدیدى شنیچه شن
__________________________  

  . 597 600خ صدوق، ص یامالى ش -7
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  اشک هر مؤ من   6
  : نظر نموده پس فرمودند ﷒ن یبه حضرت حس ﷒ن یرالمؤمنیام

  . اى اشک هر مؤ منى
  اى پدر، من اشک هر مؤ منى هستم؟ : عرض نمود ﷒ن یرت حسحض
  )8(. بلى پسرم: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام

__________________________  
  . 352ارت، ص یکامل الز -8
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   ﷒ن یخبر شهادت حس 7
شـدم در حـالى کـه    داخـل   ﷒ن یرالمـؤمن یبـر ام : ابى عبداللهّ جدلى گفـت 

دسـت   ﷒ن یرالمؤمنیدر کنار آن حضرت نشسته بودند، ام ﷒ن یحضرت حس
 ـن کشته خواهد شد و احـدى  یا: زد و سپس فرمود ﷒ن یبر شانه حس ارى او ی
  . نخواهد نمود

 ـن به خدا قسم ایرالمؤمنیا امیعرضه داشتم : دیراوى مى گو ن زنـدگى بـدى   ی
  . ونددین حادثه حتما به وقوع مى پیا: حضرت فرمودند. ستا

اى ابـا عبداللـّه از   : فرمودنـد  ﷒ن یبه حضرت امام حس ﷒حضرت على 
 ﷒ن یحس ـ. م ثابت و مسلم شده که تو اسوه و مقتـداى خلـق مـى باشـى    یقد

  ست؟ یت شوم حالم چیفدا: عرضه داشت
مى دانى آن چه را که خلـق نمـى داننـد و عـن     : فرمودند ﷒حضرت على 

از آن   ش ین پیب عالم به آن چه مى داند منتفع خواهد شد، فرزندم بشنو و ببیقر
 ـکه مبتلا گردى، قسم به کسى که جانم در دست اوست، بنـى ام  ه خـون تـو را   ی

 ـسـتند  ینـت جـدا کـرده و قـادر ن    یخت ولى نمى توانند تو را از دیخواهند ر اد ی
  . پروردگارت را از خاطرت ببرند

ن قدر مرا یقسم به کسى که جانم در دست اوست هم: عرضه کرد ﷒ن یحس
ق یامبر خدا را تصدیکافى است به آن چه خدا نازل فرموده اقرار داشته و گفتار پ

  . ب نمى کنمیداشته و کلام پدرم را تکذ
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ن آمده و در مسجد نزول اجلال فرمـوده و اصـحاب و   رویب ﷒ن یرالمؤمنیام
ف یتشـر  ﷒ن ین هنگام حضـرت حس ـ یاران دور آن حضرت حلقه زدند در ای

ن یرالمـؤمن یسـتادند، ام یو آن جـا ا  ﷒ن یرالمـؤمن یدند مقابـل ام یآوردند تا رس
خداوند متعـال، اقـوام و   پسرم، : شان نهاده و فرمودندیدست مبارك بر سر ا ﷒
ح نموده و مـورد سـرزنش و ملامـت قـرار داده و     یله قرآن تقبیفى را به وسیطوا

  : فرموده است
لَ (  ع ت کَ ا بَرِیفم وا منظَ ما کاَنُ و ضَالْأر و اءمالس م   . )نَیهِ

ن بر تو یبه خدا قسم حتما پس از من تو را خواهند کشت سپس آسمان و زم
  )9(. د نموده خواهنیگر

__________________________  
  . 284، 222، 221 220ارات، ص یکامل الز -9
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   ﷒ نیبر شهادت حس ﷒ ه علىیگر 8
 ـرا بـه پ  ﷒ن یخبر شهادت ابا عبداللهّ الحس ـ ﷒ل ییهنگامى که جبر امبر ی

 ـن را گرفته و مقدار زیرالمؤمنیرساند آن جناب دست ام ﷑خدا  ادى از روز ی
گر جدا نشـدند مگـر آن کـه    یکدیستند، و از یرا با هم خلوت کرده و هر دو گر

  : شان نازل شد و عرضه داشتیبر ا ﷒ل ییجبر
صبر نمودن را بر شـما واجـب و   : دیپروردگارتان سلام مى رساند و مى فرما

  )10(. پس هر دو صبر کرده و بى تابى نکردند. دملازم نمو
__________________________  

  . 164ارت، ص یترجمه کامل الز -10
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  از کربلا  ﷒گذر على  9
از کربلا عبور کرد، در حالى که چشمانش پر  ﷒على : دیاما سجاد مى فرما

 ـو ا. زدن شتران آنهـا اسـت   ن جا محل زانویا: از اشک شده بود، فرمود ن جـا  ی
خته مى شود، خوشـا  ین جا خون آنها ریو در ا. محل انداختن بارهاى آنها است

  ! خته مى شودیبه حال خاکى که در آن خود دوستان، ر
 ـک یبا مردم مى رفت تا به  ﷒على : دیمى فرما ﷒امام باقر  لـى  یا دو می
ى را طـواف کـرد کـه بـه آن     یوتر از مردم رفت و جادند، حضرت جلیکربلا رس

امبر کشته یست سبط پیامبر و دویست پینجا دویدر ا: (فرمود. مى گفتند) مقذفان(
نجـا  ین جا مرکب ها را مـى خواباننـد و ا  یو ا. د بودندیشده است و همه آنها شه

 ـه نندیشان نبوده و در آیچ کس قبل از آنها مثل ایشهدا به خاك مى افتند که ه ز ی
  )11(). چ کس نمى تواند مانند آنها باشدیه

__________________________  
  . 18ث ی، حد41/295: بحار -11
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  در کربلا  ﷒ت على یتعز 10
عنى بـراى  ی(ن یدر زمان خروج او به سوى صف ﷒با على : ابن عباس گفت

ک شط فرات ین نزدیآن زم. ا شدنوین نی، پس زمانى که وارد زم)هیجنگ با معاو
  ن موضع را؟ یا مى شناسى ایاى پسر عباس آ: با صداى بلند فرمود. بود

  . نمى شناسم: عرض کردم
 ـنکـه گر ین عبور نمى کنى تـا ا ین زمین را از این زمیاگر بشناسى ا: فرمود ه ی

  . کنى
 ـست، گریگر ﷒پس على : ابن عباس گفت ن ه طـولانى، تـا آنکـه محاس ـ   ی

 ـخـت و مـا ن  ینه او ریفش تر شد و دانه هاى اشک آن جناب بر سیشر  ـز گری ه ی
ان یآه آه چه مى خواهند از من آل ابى سـف : م با آن حضرت و او مى فرمودیکرد

  . اى کفرندیطان و اولیکه حزب ش
د براى نماز و وضو گرفت و بعد از نماز مختصرى چشـمانش  یسپس آب طلب

 ـابن عباس براى تو چ: موددار شد فریبه خواب رفت چون ب م کـه  یزى را بگـو ی
  . ده امیالآن در خواب د
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د بـود و  یى از آسمان نازل شدند که با آنها علم هاى سـف یدم مردهاید: فرمود
 ـیدند اطراف اید و کشیل داشتند که مى درخشید حمایرهاى سفیدر شمش ن ین زم

 ـن که شاخه هاى آنها ین زمیا درختانى بود در ایخطى را، و گو ن آمـد و  یبه زم
ن من که پـاره تـن مـن    یا حسیا و گویدا شد مانند درین پین زمیخونى تازه در ا

ارى مى کرد و کسى بـه داد  یاى خون، استغاثه و طلب یاست غرق بود در آن در
د که از آسمان آمدند ندا مى کردنـد او را و مـى   یو آن مردمان سف. دیاو نمى رس

ن مردم و ید به دست بدتریشما کشته مى شو د البتهیاى آل رسول صبر کن: گفتند
  . نک بهشت به شما مشتاق استیا

ا اءباالحسن بشارت باد تو را خداونـد چشـم   ی: ت گفتند و گفتندیپس مرا تعز
  . تو را روشن گرداند در روزى که مردم بلند مى شوند براى حساب

 قسم به آن کسى که جانم به دست اوست خبر داد مـرا صـادق  : سپس فرمود
 ـنکه عبور مى کنم به ایبه ا ﷑عنى حضرت محمد ی( ﷒مصدق ابوالقاسم  ن ی

  . ن کرب و بلا استین زمین که ایان و این در وقت رفتن به سوى اهل طغیزم
و  ﷒ن من و هفده نفر از اولاد من و فاطمه ین حسین زمیدفن مى شود در ا

ن هـم چنـان کـه    ین کرب و بلاى حسین در آسمانها معروف است به زمین زمیا
سینه و بیذکر مى شود بقعه مکهّ و مد 12(. ت المقد(  

__________________________  
  . 112و  11ت، ص یمناقب اهل ب -12
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  افسوس براء بن عازب   11
اى بـراء،  : مـود به براء بن عـازب فر  ﷒روزى على : اد گفتهیل بن زیاسماع

  . ارى نمى کنىیفرزند من به شهادت مى رسد و تو زنده هستى و از او 
محقـق شـد،    ﷒ت على یحقان: شامد کربلا اتفاق افتاد، براء مى گفتیچون پ

. غ خـورد یارى ننمودم، آنگاه از کار خود درید شد و من از او یرا فرزندش شهیز
  )13(. ت اوستیو نشانه هاى ولا ﷒على ز از جمله خبرهاى یشامد نین پیا

__________________________  
  . 321الارشاد، ص  -13
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   ﷒ن یخبر دادن از قاتل امام حس 12
در  ﷒على : دم مى گفتندیرمردان و دانشمندان خود شنیاز پ: دیابوالحکم گو

د از یدامن من کوتاه نشده هر چه مى خواههنوز که دستتان از : ل خطبه فرمودیذ
گـران و  ید، سوگند به خدا از عده مردمى که صد نفر آنها گمراه کننده دیمن بپرس

 ـت کننده آنان باشند، سؤ ال نکنیصد نفرشان هدا  ـد جـز ا ی ن کـه از خواننـده و   ی
مردى همان وقت از . دارند اطلاع خواهم دادیامت پایرهنماى آنها که تا فرداى ق

  ده؟ ییبر سر و روى من چند تار موى رو: دیبرخاست پرس جاى
از پرسش تـو   ﷑سوگند به خدا دوست من رسول خدا : فرمود ﷒على 

به من اطلاع داده و اضافه کرد همانا بر هر تار موى سر تو فرشته موکل است که 
طانى موکل اسـت کـه اسـباب    یش تو شیتو را لعنت مى کند و بر هر تار موى ر

چارگى تو را فراهم مى سازند و همانـا در منـزل تـو بزغالـه اى     یسرگردانى و ب
 ـرا مى کشـد و نشـانه ا   ﷑است که فرزند رسول خدا  شـامد صـحت و   ین پی

قت آن تو را یدرستى سخن من است و هرگاه پاسخ پرسش تو دشوار نبود از حق
طان تو را لعنت یفرشته و ش: خبر مى ساختم، باز هم نشانه همان است که گفتمبا 

  . مى کنند
ند و در هنگـام  یپسر او در آن روزگار خردسال بود و تازه مى توانست بنش ـ

  )14(. ه چنان بود که على خبر دادین شد و قضیشامد کربلا او قاتل حسیپ
__________________________  

  . 320 321الارشاد، ص  -14
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  ب بن جماز یپرچم دارى حب 13
  اب شـده عـرض   یشرف ﷒ن یرالمؤمنیمردى حضور ام: د بن غفله گفتیسو
نـک بـراى   یدم خالـد بـن عرفطـه در گذشـته ا    یاز وادى القرى گذشتم و د: کرد

  . آمرزش گناهان او براى وى استغفار کن
را نمـرده و نخواهـد مـرد مگـر     یز ن سخن دست برداریاز ا: فرمود ﷒على 

ب بـن جمـاز   یش آهنگ لشکر گمراهى شود که پرچم دار آن، حبیهنگامى که پ
عه و دوست تـوام،  ین منبر عرضه داشت سوگند به خدا من شییباشد، مردى از پا

  . ب بن جمازمیمن حب: ستى؟ گفتیتو ک: دیپرس ﷒على 
ن که مـى  یز از چنان پرچمى خوددارى کن با ااى پسر جما: فرمود ﷒على 

  . ل وارد خواهى شدید و از باب الفیدانم آن را به دوش خواهى کش
دند و نوبـت  یهماالسلام شـربت شـهادت نوش ـ  یپس از آن که على و حسن عل

 ـشامد کربلاى او اتفاق افتاد ابن زید و پیرس ﷒ن یامامت به امام حس اد، عمـر  ی
 ـش آهنـگ و حب یاست لشکر داد و خالد نامبرده را پیبن سعد را ر ب را پـرچم  ی

ه ین قضیل وارد مسجد کوفه شد و ایاو با همان پرچم از باب الف. دار آن قرار داد
رفتـه انـد و در   ین آثار به صـحت پذ یاز جمله اخبارى است که دانشمندان و ناقل

  )15(. ان کوفى ها مشهور و مخالفى ندارد و از معجزات استیم
__________________________  

  . 319 320الارشاد، ص  -15
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  ﷓نب یب زیبر مصا ﷒ه امام على یگر: بخش سوم
  نب  یه امام هنگام ولادت زیگر 14

د، جز علـى  یهر پدرى را که بشارت به ولادت فرزند دادند، شاد و خرم گرد
  . دیاو سبب حزن او گرد ک از اولادیکه ولادت هر  ﷒بن ابى طالب 
متوجـه   ﷒ن یرالمؤمنینب متولد شد، امیت است که چون حضرت زیدر روا

به استقبال پدر شتافت و عرض  ﷒ن ید، در آن وقت حسیبه حجره طاهره گرد
  . همانا خداى تعالى خواهرى به من عطا فرموده! اى پدر بزرگوار: کرد
ده هـاى مبـارك   یار اشک از دین سخن بى اختیدن ایاز شن ﷒ن یرالمؤمنیام

 ـا ﷒ن یچـون حس ـ . ونش جـارى شـد  یبه رخسـار همـا   ن حـال را از پـدر   ی
چه، آمـد پـدر را بشـارت دهـد،     . بزرگوارش مشاهده نمود افسرده خاطر گشت

د، دل مبـارکش بـه درد   یبت و سبب حزن و اندوه پدر گردیبشارت مبدل به مص
بابـا  : (ده مبارکش بر رخسارش جارى گشـت و عـرض کـرد   ید و اشک از دآم
 ـسـت و ا ید، سبب چیه مى کنیت شوم، من شما را بشارت آوردم شما گریفدا ن ی
  )ست؟ یه بر کیگر

 ـنـور د : (نش را در برگرفت و نوازش نمود و فرمودیحس ﷒على  زود ! دهی
که اشاره به واقعه کربلا مى . ) شوده آشکار و اثرش نمودار ین گریباشد که سرّ ا

  . دیغمبر داد و آن حضرت هم منقلب گردین بشارت را سلمان به پیهم. کند
ف داشـت  یچنان که در بعضى کتب است که حضرت رسالت در مسجد تشـر 

اب شد و آن سرور را به ولادت آن مظلومه بشـارت داد و  یآن وقت سلمان شرف
 ـجبر! اى سـلمان : (سـت و فرمـود  یآن حضـرت گر . ت گفتیتهن ل از جانـب  یی
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ر معدود باشد تـا بـه   یغ  بتش ین مولود گرامى مصیل خبر آورد که ایخداوند جل
  )16(). آلام کربلا مبتلا شود

__________________________  
  . 46و  45، ص 1، ج ﷓نب کبرى یخ، حضرت زیناسخ التوار -16
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  مفسر قرآن   15
ن یجن) هینبیالز  ص یخصا(ى در کتاب خود رین جزاید نورالدیفاضل گرامى س

  : نقل مى کند
  در خانـه اش   ﷓نـب  یدر کوفـه بـود، ز   ﷒ن یرالمؤمنیروزگارى که ام( 

روزى . ر و معنى آن را آشکار مى کردیمجلسى داشت که براى زن ها قرآن تفس
: ه خانه او آمد و فرمـود ب ﷒ن یرالمؤمنیر مى نمود که ناگاه امیرا تفس) عصیکه(

  ى؟ یر مى نمایرا تفس) عصیکه(دم براى زن ها یشن! اى نور و روشنى دو چشمانم
ن رمز و نشـانه اى اسـت   یا: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام. آرى: گفت ﷓نب یز

روى  ﷑بت و اندوهى که به شما عترت و فرزندان رسول خـدا  یکه براى مص
پـس از  . ب و اندوه ها را شرح داد و آشکار سـاخت یپس از آن مصا. مى آورد
  )17(. همایه با صدا صلوات اللهّ علیه کرد، گرینب گریآن ز

__________________________  
  . 144نب کبرى، ص یز -17
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  د یاز واقعه کربلا مى گو ﷒على  16
مـن کـه حضـرت رسـالت     یخبر داد مرا ام ا: فت کهگ ﷒ن ین العابدیامام ز
آمد، پـس فاطمـه بـراى آن حضـرت      ﷓دن حضرت فاطمه زهرا یبه د ﷑
طبـق   ﷒ن یرالمـؤمن یره ساخت و نزد رسول خدا حاضر کرد، حضـرت ام یحر
که بـود، پـس   ر و مسیمن کاسه آوردم که در آن ش: من گفتیى آورد، ام ایخرما

از آن  ﷒ن ین و فاطمـه و حسـن و حس ـ  یرالمـؤمن یو ام ﷑حضرت رسول 
ل فرمودند، یدند و از آن خرما و مسکه میر آشامیره تناول نمودند و از آن شیحر

ق و طشتى آورد و آب بـر دسـت حضـرت رسـالت     یابر ﷒پس حضرت على 
  . ختیر ﷑

د یچون حضرت دست هاى خود را شست دست تـر بـر روى مبـارکش کش ـ   
نظرى که آثار سرور  ﷒ن یپس نظر کرد به سوى على و فاطمه و حسن و حس

م، آنگاه مدتى به سوى آسمان نظر کرد، یو شادى در روى مبارکش مشاهده کرد
د و دست هاى خود را بـه سـوى   یه گردانپس روى مبارك خود را به جانب قبل

ار دعا کرد پس به سجده رفت و در سجده برداشت و ساعتى یآسمان گشود، بس
چـون اهـل   . ختیده مبارکش مى ریر افکند و مانند باران تند آب از دیسر در ز

 ـن حالت را در او مشاهده کردند، همه اندوهناك شدند، من نیت رسالت ایب ز از ی
 ـدم و جراءت نمى کردم کـه از سـبب ا  یگردشان محزون یحزن ا  ـن گری ه از آن ی

  . حضرت سؤ ال کنم
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 ـسبب گر: گفتند ﷒د، على و فاطمه یار به طول انجامین حالت بسیچون ا ه ی
ان نگرداند، به درستى که یده هاى تو را گریا رسول اللهّ خدا هرگز دیست یتو چ

پـس حضـرت   . ما را مجـروح کـرد   م دل هاىین حالت که در تو مشاهده کردیا
 ـاى بـرادر و حب : آورد گفـت  ﷒ن یرالمؤمنیرو به حضرت ام ﷑رسول  ب ی
دم، از مشاهده شما مرا سرورى حاصل شد یچون شما را نزد خود مجتمع د! من

خـدا را  افته بودم، و من در شما نظر مى کردم و ین شادى در خود نیکه هرگز چن
بر من  ﷒ل یین نعمت هابه من کرامت کرده که ناگاه جبریشکر مى کردم که چن

ا محمد به درستى که خداى تعالى مطلع شد بر آنچـه در نفـس   ی: نازل شد گفت
دن برادر و دختـر و  ید، و دانست شادى که تو را عارض شد به دیتو حادث گرد

 ـد براى تـو ا یى تو نعمت و گوارا گرداندو فرزند زاده خود، پس تمام کرد برا ن ی
شان را بـا تـو   یان ایعیشان را و شیشان را و فرزندان اید ایه را با آنکه گردانیعط

شان، چنانچه به تو عطا مى کنـد  یان تو و ایى نخواهد افکند میدر بهشت، و جدا
د بـه  یشان عطا خواهد کرد، چنانچه به تو بخشش مى نمایدر آن روز خوبى به ا

اده از مرتبه خوشنودى تـو  ید، تا آنکه تو خشنود گردى، و زیشان خواهد بخشیا
 ـد در دنیشان خواهد رسیارى که به ایه بسیشان کرامت خواهد کرد با بلیبه ا ا، و ی

افت بر دست هاى گروهى از منافقان که یشان را در خواهد یارى که ایمکروه بس
تواند، و حال آنکه برى انـد از   ملت تو را بر خود بندند و دعوى کنند که از امت

ک را یر آب دار و انواع زجرها و ستم ها بکشند، و هر یشان را به شمشیخدا و ا
گر دور باشـد، و  یکـد یشان از ین به قتل رسانند، و قبرهاى ایه اى از زمیدر ناح

 ـشـان را اهـل ا  یده اسـت و ا یشـان پسـند  ین حالت را از براى ایحق تعالى ا ن ی
ده و یست، پس حمد کن خدا را بر آنچه از بـراى شـما پسـند   ده ایسعادت گردان
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راضى شو به قضاى الهى، پس خدا را حمد کردم و راضى شدم به قضـاى او بـر   
ــما اخت  ــراى شـــــ ــه بـــــ ــآنچـــــ ــت یـــــ ــوده اســـــ . ار نمـــــ
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ا محمد به درستى که بـرادر تـو علـى مقهـور و مظلـوم      ی: ل گفتیپس جبرئ
خواهند شد و غصـب خلافـت او    خواهد شد بعد از تو، منافقان امت بر او غالب

د، و در آخر کشته خواهـد  یخواهند کرد و از دشمنان تو تعب هابه او خواهد رس
ر پى کننده ناقـه  ین، نظین و آخرین اولیق و بدبخت ترین خلایشد به دست بدتر

صالح، در شهرى که به سوى آن شهر هجـرت خواهـد نمـود، و آن شـهر محـل      
 ـن حال بـلاى اهـل ب  یبه سبب ا. خواهند بود ان فرزندان اویعیان او و شیعیش ت ی

ن فرزنـد زاده  یم تر خواهد شد، ایشان عظیبت ایار خواهد شد و مصیرسالت بس
 ـد خواهد شد با گروهى از اهل بیشه ﷒ن یتو و اشاره کرد به سوى حس ت و ی

 ـینى که آن را کـربلا گو یکان امت تو، در کنار نهر فرات، در زمیت تو و نیذر د، ن
ار خواهـد شـد در   یت تو بسیبه سبب آن کرب و بلا بر دشمنان تو و دشمنان ذر

ن یروزى که کرب آن روز منقضى نشود و حسرت آن روز به آخر نرسد، آن بهتر
م تر، و آن قطعه اى است ین ها عظین است و حرمت آن از همه زمیبقعه هاى زم
  . از بهشت
زد، اثر مرگ در او مشـاهده  چون ابن ملجم پدرم را ضربت : نب گفتیپس ز
ت کرد، مى خـواهم  یثى به من رواین حدیمن چنیاى پدر بزگوار، ام ا: کردم گفتم

 ـمن به تو روایث چنان است که ام ایاى دختر حد: آن را از تو بشنوم، فرمود ت ی
ر کـرده  ین شـهر اس ـ یت مرا در ایگر از اهل بینم تو را و زنان دیا مى بیکرده، گو

د، یو خوارى شما را برند از دشمنان خود خائف و ترسـان باش ـ باشند، و به ذلت 
د، به حق آن خداوندى که حبه ها را ییى نمایباید و شکیپس در آن وقت صبر کن
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ن خدا را دوسـتى بـه   یده است، در آن وقت در روى زمیق را آفریشکافته و خلا
  . ان شما نباشدیعیر از شما و دوستان و شیغ

در آن : ث را نقل کرد بـراى مـا، فرمـود   ین حدیا ﷑چون حضرت رسول 
 ـیروز ش  ـن بـا  یطان از روى شادى پرواز خواهد کرد و بر دور زم اوران خـود  ی

ن آنچه مطلب ما بود از فرزند یاطیاى گروه ش: جولان خواهد نمود، خواهد گفت
 ـشان منتهاى آرزوى خود را یم و در هلاکت ایدیآدم به آن رس م، و همـه را  یفتای

 ـلى که چنگ در دامان اهل بیم مگر جماعت قلیمستحق جهنم نمود ت رسـالت  ی
 ـد که مردم را به شک اندازید سعى کنیزده اند، پس تا توان شـان و  ید در حـق ا ی

دن بـه  ید مردم را بر ضـرر رسـان  یص کنیشان و تحرید مردم را بر عداوت ایبدار
چ یشـان ه ـ یلق مستحکم گردد و از اشان، تا کفر و ضلالت خیشان و دوستان ایا

را کـه  یابد، آن ملعون گمان خود را در حق اکثر مردم راست کرد زیکس نجات ن
چ یده نمى بخشد، و با محبت و موالات شما هیچ عمل صالح فایبا عداوت شما ه
  . ر ضرر نمى رساندیگناهى جز کبا
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  ﷓ب عباس یبر مصا ﷒ه امام على یگر: بخش چهارم
   ﷒دن دست هاى عباس یبوس 17

 ـ﷒پس از ولادت حضرت قمر بنى هاشم  قنداقـه او را بـه    ﷓ن ی، ام البن
داد که با خوانـدن اذان و اقامـه در گـوش وى، از     ﷒ن على یرالمؤمنیدست ام

  . ند و حق بشنودیهمان آغاز حق بب
در گوش چپش اقامه گفـت و نـام او    حضرت در گوش راست فرزند اذان، و

  . ش عباس، عباس نهادیرا، به نام عمو
  )18( )ه و استعبر و بکىیدیثم قبل ( 

نش جارى شـد  ید و قطرات اشک به صورت نازنیسپس دست هاى او را بوس
ارى یعه فرات در راه یوم الطف در کنار شرین دست ها ینم ایا مى بیگو: و فرمود

  . از بدن جدا خواهد شد ﷒ن یبرادرش حس
مى تـوان دسـت فرزنـد را، از سـر عطوفـت و      : ن جاست که گفته اندیو از ا

دست دختـرش، حضـرت    ﷑چنان که وارد است رسول خدا . دیشفقت، بوس
 ـو از ا. دید و وى را به جاى خود مى نشانیرا مى بوس ﷓فاطمه زهرا  ن جـا  ی

خ، یمظلـوم تـار   ﷒ن على بن ابى طالب یرالمؤمنیت، امیه ولاکثرت عطوفت شا
  . ن مولود بزرگوار معلوم مى شودینسبت به ا

__________________________  
  . 119ۀ، ص یص العباسیخصا -18
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  ه بر دست هاى عباس  یگر 18
 ـ ﷒در روز ولادت ابوالفضل العباس  را بـه دسـت   قنداقـه او   ﷓ن یام البن

و   ده و گـوش  یحضرت زبان مبارك را به د. داد تا نامى بر او بگذارد ﷒على 
  . ند و حق بشنودید و حق ببید تا حق بگویدهان او گردان

سـپس در گـوش راسـت وى    ). سرىیمنى و اءقام فى الیثم اءذن فى اذنه ال( 
ــت  ــه گف ــپش اقام ــوش چ ــول  ی. اذان و در گ ــاى رس ــنت ه ــى از س ــدا ک خ

ن تولد فرزند، در گوش ین است که در حین ارث گذارده ایکه براى مسلم ﷑
ند تا از همان بدو تولد با اسامى خدا یراستش اذان و در گوش چپش اقامه بگو  

  . و امام و ولى خدا آشنا گردد ﷑و رسول خدا 
 ـچـه اسـمى بـر ا   : فرمود ﷓ن یبه ام البن ﷒على  نیرالمؤمنیحضرت ام ن ی
چ امرى بر شما سبقت نگرفته ام، هـر چـه   یمن در ه: د عرض کردیطفل گذارده ا
م، عباس، عبـاس  یمن او را به اسم عمو: فرمود. دید اسم بگذاریل داریخودتان م

شـد و  نش جـارى  یده و اشک به صورت نازنیپس دست هاى او را بوس. دمینام
 ـوم الطف در کناین دست ها در ینم ایا مى بیگو: فرمود عه فـرات در راه  یه شـر ی

  )19(. ارى خدا قطع خواهد شدی
__________________________  

  . 138و  137، ص 1چهره درخشان قمر بنى هاشم، ج  -19
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    ﷒نده عباس یخبر از آ 19
 ـدر دوران طفول: مورخان نقل مى کننـد   ـ ﷒رت عبـاس  ت حض ـی ک روز ی

ن یوى را در دامـان خـود گذاشـت و آسـت     ﷒ن على بن ابى طالب یرالمؤمنیام
دن بازوهاى عباس یست به بوسیش را بالا زد و در حالى که به شدت مى گریها
هـن صحنه، از امـام  یرت زده از ای، ح﷓ن یام البن. پرداخت ﷒ م علي لا  السـ
ن یبه ا: حضرت با صداى آرام و اندوه زده پاسخ داد! د؟یه مى کنیچرا گر: دیسپر

 ـ. اد آوردمیستم و آن چه را که بر سرشان خواهد آمد به یدو دست نگر ن یام البن
بـا لحـن    ﷒امام ! چه بر سر آنها خواهد آمد؟: دی، شتابان و هراسان، پرس﷓

کـلام  . ن دسـتها از بـازو قطـع خواهـد شـد     یا: مملو از غم و اندوه و تاءثر گفت
فرود آمد و قلبش را ذوب کـرد و بـا    ﷓ن یحضرت چون صاعقه اى بر ام البن

  ! ؟)ش قطع مى شوندیچرا دستها: (دیوحشت و شتاب پرس
 ـبه او خبر داد که دستان فرزنـدش در راه   ﷒امام  ارى اسـلام و دفـاع از   ی

ام . ، قطـع خواهـد شـد   ﷑حانه رسـول االله  یعت الهى و ریبرادرش، حافظ شر
 ـه کرد و زنان همراه او نیگر ﷓ن یالبن ک یشـر   ز در غـم و رنـج و انـدوهش    ی

به دامن صبر و بردبارى چنگ زد و خداى را سپاس  ﷓ن یسپس ام البن. شدند
حانـه او خواهـد   یو ر ﷑گفت که فرزندش فداى سبط گرامى رسـول خـدا     

  )20(. دیگرد
 ـ: فرمود ﷒ن على یرالمؤمنیام نـزد خـداى    ﷒ن، فرزنـدت عبـاس   یام البن

م دارد و خداى متعال در عوض دو دستش، دو بال به یتبارك و تعالى منزلتى عظ
ان گونه که قبلا که در بهشت پرواز کند، همیمرحمت خواهد کرد که با آنها با ملا

دن یبا شـن  ﷓ن یو ام البن. نموده است ﷒ت را به جعفر بن ابى طالب ین عنایا
  )21(. ن بشارت ابدى و سعادت جاودانه مسرور شدیا
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__________________________  
  . ﷒زندگانى حضرت ابوالفضل العباس  -20
  . 164سردار کربلا، ص  -21
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  در واقعه کربلا   ﷒به عباس  ﷒على  سفارش 20
 ـن حلـى در النقـد النز  یخ عبدالحس ـیعلامه ش ـ از ) 100، صـفحه  1جلـد  (ه ی
رزا هادى خراسانى نجفى، نقل مى کنـد کـه   یخ مین، عالم بزرگوار، شیفخرالذاکر

د و ینه چسـبان یند و به سرا فرا خوا ﷒حضرت عباس  ﷒ن یرالمؤمنیام: دیگو
افت، تـا  ید و از او عهد گرفت که چون در کربلا بر آب دست یچشمانش را بوس

 ـن تشنه است، قطره اى از آن را ننوشد، و ایبرادرش حس ن کـه اربـاب مقاتـل    ی
خـت بـه   یعه فـرات آب را نخـورد و آن را ر  یدر شر ﷒ند حضرت عباس یگو

  )23( )22( .بوده است ﷒ى مرتضى سبب اطاعت از سفارش پدرش عل
__________________________  

  . 317سردار کربلا، ص  -22
  . 153، ص 1چهره درخشان قمر بنى هاشم، ج -23
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  )ه وآله وسلمیاللّه عل یصلّ(در سوگ رسول خدا  ﷒فصل دوم على 
  امبریعلى در کنار بستر پ: بخش اول

  توطئه عمر   21
د مبـتلا بـود بـلال بـه خانـه آن      یغمبر اکرم به نقاهت شدیک روز صبح که پی

مـن اکنـون از   : فرمـود  ﷑رسول خـدا  . جناب آمد و نماز صبح را اعلام کرد
گران بـه وى  ید و دیکى از مسلمانان را به نماز وادار کنیآمدن به مسجد معذورم 

حفصـه  . دیپدرم ابوبکر را به اقامه جماعت برقرار ساز: شه گفتیعا. دییاقتدا نما
  . د نماز صبح را بپاى آوردییوالد بزرگوارم عمر را بگو: گفت

 ـص انـد بـر ا  ینها حـر یک از اید هر یهنگامى که د ﷑رسول خدا  ن کـه  ی
دست : ند فرمودیات وى آشوب نمایپدرشان به امامت مردم برقرار شوند و در ح

د شما مانند زن هاى فتنه گر زمـان  ید و فتنه برپا نکنیاز آشوب گرى خود بردار
  . غام فرستادندیوسف پیک پنهانى به ید که هر یوسفی

 ـنظر به ا ﷑رسول خدا  کـى از آن دو بـه اقامـه جماعـت     ین کـه مبـادا   ی
اسامه بـه خـارج شـهر برونـد و     ش یبپردازند با آن که دستور داده بود همراه ج

ال نمى کرد تخلف کرده باشند با همان حال ناتوانى که داشت خـود را بـراى   یخ
شه و حفصه درصدد یا کرد و از آن طرف وقتى متوجه شد عایرفتن به مسجد مه

امامت پدر خود هستند، دانست که ابوبکر و عمر از رفتن همـراه اسـامه تخلـف    
را به مسجد متوجه ساخت تا مگـر   ﷑رسول خدا شتر ین معنى بیا. نموده اند

  . دیبسازد و رفع شبهه نما  له بتواند آتش فتنه را خاموش ین وسیبد
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با ضعف بى اندازه که داشت و نمى توانسـت روى   ﷑بالاخره رسول خدا 

ر بغل آن جناب را گرفتند و آن یو فضل بن عباس ز ﷒رد على ین آرام بگیزم
ن حال بـه مسـجد وارد   ید و با این مى کشیحضرت پاهاى مبارك را بر روى زم

رة الاحرام که یک است با گفتن تکبید ابوبکر داخل محراب شده و نزدیده دیگرد
رسول . گر بپاشد و نابود سازدیکدیقى آن را از یرکن مقدم اسلام است ارکان حق

کن در نظـر  یستاد، لیست او ناچار عقب ایبا دست اشاره کرد عقب با ﷑ا خد
 ـ، در م﷑غمبـر  یداشت، روزى براى آنکه بفهماند حق با من بود نـه بـا پ   ان ی

ائمـه  وند رهبر بزرگ اسلام نه، بلکه قیستد و با گفتن االله اکبر رگ و پیمحراب با
  . عرش الهى را به لرزه درآورد

ستاد و نماز را آغاز کرد و اعمال نمازى یخود در محراب ا ﷑رسول خدا 
چ گرفته نماز را از سر شروع کرد، چون نماز را سلام داد به خانه یابوبکر را به ه

مگر : د، فرمودیلبابوبکر و عمر و عده اى را که در مسجد حضور داشتند ط. رفت
 ـش اسامه به خارج شهر کـوچ کن یدستور ندادم شما همراه ج : عـرض کردنـد  . دی

  ! د؟ین براى چه مخالفت کردیبنابرا: فرمود. آرى فرمودى
 ـ یش اسامه به خارج مدیمن حسب الامر همراه ج: ابوبکر گفت کن ینه رفـتم ل

رسـول االله مـن   ا ی: عمر گفت. براى آن که عهدى تازه کردم باشم مراجعت نمودم
را مى خواستم خـودم از  یش اسامه شرکت نکردم زینه خارج نشدم و با جیاز مد

  . گران خبر ناراحتى شما را نپرسمیمارى شما باخبر باشم و از دیب
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که دانست آنان مخالفت کـرده انـد بـار سـوم آنهـا را بـه        ﷑رسول خدا 
ده و اندوه فراوانى که یارى که دیکرد و از رنج بس ش اسامه دعوتیهمراهى با ج

. ن حـال بسـر بـرد   ید و ساعتى بـد یده غشوه بر او عارض گردیبه حضرتش رس
 ـستند و صـداى گر یمسلمانان گر ه زنـان و فرزنـدان و زنـان مسـلمان و همـه      ی

: کـرده فرمـود  افته نگاهى بـه مـردم   یافاقه  ﷑حاضران بلند شد، رسول خدا 
سـم کـه پـس از آن بـراى     ید تا مطلبى را بنویدوات و شانه گوسفندى حاضر کن

  . د و همان دم عارضه غشوه بر حضرتش مستولى شدیشه گمراه نشویهم
د هرگـاه  یه حضرت را به انجام آورد عمر دیکى از حاضران برخاست تا امری

ر غرض او به هدف مقصـود  ید ممکن است تعملى شو ﷑دستور رسول خدا 
به سخن رسـول خـدا   : ن ملاحظه به آن مرد گفتینرسد و کار از کار بگذرد، بد

 ـان مى گویمار است و هذیرا او بیتوجه نکن ز ﷑ د، آن مـرد از اراده خـود   ی
نمودنـد   ر و کوتـاهى یه رسول خدا تقص ـین که در احضار امریمنصرف شد و از ا

ه راجعون را یانشان افتاد و کلمه استرجاع اناالله و انا الیمتاءثر بوده و گفتگو در م
  . مناك بودندیبه زبان رانده و از مخالفت آن جناب ب
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ا اجـازه مـى   یآ: افاقه حاصل کرد، برخى گفتند ﷑هنگامى که رسول خدا 
ن همه سخنان نابجا محتاج یپس از ا: فرمود. مییماد تا دوات و شانه حاضر نیده

ت مى کنم از آنها دست بـر  یکن درباره بازماندگانم وصیستم، لیبه دوات و شانه ن
 ـد و روى از مـردم برگردان ییر درباره آنان خوددارى ننمایت خید و از نیمدار د ی

از ر کار از جاى برخواسته به خانه هاى خـود رفتنـد و بـه جـز     یمسلمانان تقص
گـرى بـاقى   یو خاندان مخصوصـش د  ﷒عباس و فضل و على بن ابى طالب 

  . نماند
  

د غلبه بـا ماسـت و مـا    یهرگاه مى دان ﷑ا رسول االله ی: عباس عرض کرد
رسول . دییم اطلاع فرمایم و مستقر مى شوییروز مى آیپس از شما به مقام حق پ

گـرى  ید شد و سـخن د یپس از من درمانده و بى چاره خواه: فرمود ﷑خدا 
 ـن عده هم با کمـال ناام یا. نفرمود مـرخص   ﷑دى از حضـور رسـول خـدا    ی
  )24(. دندیگرد

__________________________  
  . 168 171الارشاد، ص  -24 
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  ش  یاز وفات خو ﷒به على  ﷑امبر یخبر دادن پ 22
ضـى بـه جـوار رحمـت     یضى اى عارض شد که با آن مریمر ﷑امبر یبه پ

ن یرالمـؤمن ید، چون آن حالت را مشاهده نمود، دست حضرت امیالهى واصل گرد
رون آمدند، فرمودنـد  یاکثر صحابه از پى او بد، یع گردیرا گرفت و متوجه بق ﷒
ع یع، چون به بقیحق تعالى مرا امر کرده است که استغفار کنم براى مردگان بق: که
کم اى اهل قبور، گوارا باد شما را آن حـالتى کـه صـبح    یالسلام عل: د، گفتیرس

 ش اسـت، بـه  یى که مردم را در پید از محنت هایافته اید در آن و نجات یکرده ا
ار مانند پاره هـاى شـب   یدرستى که رو کرده است به سوى مردم محنت هاى بس

  . تار
ع نمود، و رو آورد بـه سـوى   یستاد و طلب آمرزش براى اهل بقیپس مدتى ا

ک مرتبه بر مـن  یل در هر سال قرآن را یجبرئ: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام
 ـن گمـان دارم کـه ا  یمود، چنن سال دو مرتبه عرض نیعرضه مى کرد، و در ا ن ی

  . ک شده استیبراى آن است که وفات من نزد
ان خزانـه  ید بر میر گردانیا على به درستى که حق تعالى مرا مخی: پس فرمود

ار لقاى پروردگار خـود کـردم،   یا بهشت، من اختیا و مخلد بودن در آن یهاى دن
  )25(. ند کور مى شودرم عورت مرا بپوشان که هر که به عورت من نظر کیچون بم

__________________________  
  . 85 86خ چهارده معصوم، ص یتار -25
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   ﷒دو رکن على  23
ش از وفـاتش بـه   یسه روز پ ﷑دم رسول خدا یشن: دیجابر بن عبداالله گو

 ـحانـه دن ی، تو را به دو ردرود بر تو اى پدر دو گل من: مى فرمود ﷒على  اى ی
فـه مـن   یران شـوند و خـدا خل  ین زودى دو ستون تو ویخود سفارش کنم به هم

ک ستون مـن بـود   ین یا: فرمود. وفات کرد ﷑است بر تو، چون رسول خدا 
 ـا: فرمـود به من فرمود، چون فاطمه وفات کرد،  ﷑که رسول خدا  ن سـتون  ی

  )26(. فرمود ﷑دوم است که رسول خدا 
__________________________  

  . 135خ صدوق، ص یامالى ش -26
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    ﷑امبر یفه غسل پیوظ 24
منى از اصحابش نزد او مار شد انجیب ﷑ابن عباس گفته چون رسول خدا 

ا رسـول االله پـدر و   ی: ان آنها برخاست و به او گفتیاسر از میبودند و عمار بن 
  شامد به وجود آمد؟ ین پیم اگر ایک از ما تو را غسل دهیمادرم قربانت کدام 

را قصد حرکت دادن هر عضـوى  یفه على بن ابى طالب است زیآن وظ: فرمود
  . مک کنندرا از من کند فرشتگان به او ک

 ـپدر و مادرم قربانت چه کسى بر شما نمـاز مـى خوانـد در ا   : عرض کرد ن ی
  . ت رحمت کندیخاموش باش خدا: شامد؟ فرمودیپ

دى جانم از تنم بر آمد تـو مـرا   یا بن ابى طالب چون دی: غمبر فرمودیسپس پ
د مصر و بـرد  یا در پارچه سین دو پارچه لباسم، کفن کن یخوب غسل بده و با ا

 ـد تا بر لـب گـورم نه  ید و ببریار گران بر من مپوش، مرا بردارینى، کفن بسمای د ی
اول کسى که بر من رحمت فرستد خداست جـل جلالـه از بـالاى عـرش خـود      

ل در صفوف فرشته ها که جز خدا شمار آنهـا  یل و اسرافییکایل و مییسپس جبر
  )27(. را نداند نماز بر من گزارند

__________________________  
ــ -27 ــالى شـــــــــــــــ ــدوق، ص یامـــــــــــــــ . 633 634خ صـــــــــــــــ
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  مارى  یدر ب ﷒طلب على  25
: مـارى فرمـود  یدر هنگـام ب  ﷑ت است که رسول خـدا  یاز ابن عباس روا

  . دید و هر مردى را دعوت مى کردند، از او رو مى گردانیم بخوانیدوست مرا برا
م رســول خــدا یاور، گمــان نــداریــعلــى را ببــرو : گفتنــد ﷓بــه فاطمــه 
فرستاد، چون وارد شـد رسـول    ﷒فاطمه دنبال على . جز او را بخواهد ﷑
 ـب: ش برافروخت و فرمودیدو چشم گشود و رو ﷑خدا   ـا بی ا نـزد مـن اى   ی
ا دستش را گرفت و او را بالاى سـر خـود   ک خود خواست تیو او را نزد. على
ه مـى کردنـد تـا    یون و گرین آمدند و شید و بى هوش شد و حسن و حسینشان

خواست آنها را کنار بزنـد،   ﷒انداختند و على  ﷑خود را روى رسول خدا 
م و مـرا  یاى على بگـذار آنهـا را ببـو   : فرمودبه هوش آمد و  ﷑رسول خدا 

رند آنها پس از من محققا ستم کشـند  یرم و از من توشه گیند، از آنها توشه گیببو
 ـو به ظلم کشته شوند، لعنت خدا بر کسى که به آنها ستم کند تا سـه بـار ا   ن را ی

د و لب بر لبش نهاد و بـا  یگفت و دست دراز کرد و على را درون بستر خود کش
 ـر بسترش بیو رازى طولانى گفت تا جان پاکش برآمد و على از زا رون شـد و  ی

ون و یغمبر که خدا جانش را گرفـت و آواز ش ـ یاعظم االله اجورکم درباره پ: گفت
وقتى تـو را درون   ﷑رسول خدا : گفتند ﷒ن یرالمؤمنیه برخاست به امیگر

هزار باب به من آموخت کـه از هـر   : تو چه رازى گفت؟ فرمودبستر خود برد با 
  )28(. دیبابى هزار باب مى گشا

__________________________  
  . 637 638خ صدوق، ص یامالى ش -28
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  امبر از غسل دهنده اش  یخبر پ 26
سـل  چـه کسـى تـو را غ   : دیپرس ـ ﷑عبداالله بن مسعود از حضرت رسول 

  ابى؟ یخواهد داد چون وفات 
  . غمبرى را وصى او غسل مى دهدیهر پ: حضرت فرمود

  ا رسول االله؟ یست یوصى تو ک: گفتم
  . على بن ابى طالب: فرمود
  چند سال بعد از تو زندگانى خواهد کرد؟ : دمیپرس

وشع بن نون وصى موسى بعد از موسى سى سال یسى سال، چنان چه : فرمود
ب که زوجه حضرت موسى بود بـر او خـروج   یصفراء دختر شع زندگانى کرد، و

وشع با او مقاتله کرد و لشکر او را یمن سزاوارترم به خلافت از تو، : کرد و گفت
ر کردن او را گرامى داشـت، بـه درسـتى کـه     یر کرد، بعد از اسیکشت و او را اس

نامرد از امت من، و ن هزار یخروج خواهد کرد با چند ﷒دختر ابوبکر بر على 
ر یر خواهد کرد، بعد از اس ـیعلى اکثر مردان لشکر او را خواهد کشت و او را اس

  )29(. کردن با او احسان خواهد کرد
__________________________  

  122 123خ چهارده معصوم، ص یتار -29
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  طلب برادر   27
افتنـد و  ید چون حضـور  یم را برگردانیعموبرادر و : فرمود ﷑رسول خدا 

توجه   ش عباس یبه طرف عمو ﷑غمبر اکرم ید پیمجلس منحصر به آنها گرد
رى و وعده مرا قبول مى کنـى و قـرض   یت مرا مى پذیاى عمو وص: کرده فرمود

 ـعرمـرد و  یا رسول االله عموى تو پیى، عباس عرض کرد یمرا ادا مى نما ال وار ی
است و سخاء و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموى ناتوانـت نمـى توانـد بـه     

 ـاى برادر آ: توجه کرده فرمود ﷒آن گاه به على . ام کندیوعده تو ق ت یا وص ـی
رى و به وعده من وفا مى کنى و قرض مـرا ادا مـى سـازى و امـور     یمرا مى پذ

آرى فرمان تو را از دل و جـان مـى   : رض کردى، عیبازماندگانم را اداره مى نما
  . رم و آن را اجرا مى کنمیپذ
 ـ یک بینزد: فرمود ﷑غمبر یپ نه یرا بـه س ـ  ﷒ش رفـت علـى   یا چـون پ

 ـد و انگشترى خـود را از انگشـت مبـارکش ب   یچسبان  ـا: رون آورده فرمـود ی ن ی
ر و زره و تمام سلاح هاى جنگى خود یشانگشترى را در انگشت کن، سپس شم

د و بـه  یکار به شکم مى بست و لباس جنگ مى پوشیو پارچه اى را که هنگام پ
به نام خدا : م نمود فرمودیتسل ﷒کارزار مى رفت، حاضر کرده همه را به على 

  . به منزل خود برو
وسـته  یکنـاره نمـى گرفـت و پ    ﷑غمبـر  ین مدت از پیدر تمام ا ﷒على 

منتظر اجراى دستورات آن جناب بود فرداى آن روز که درب خانه اش به روى 
مارى آن حضرت یمردم بسته بود و کسى از احوال آن جناب اطلاعى نداشت و ب

ول براى انجام پاره اى از امور ضرورى خود رفته بود، رس ﷒افته على یشدت 
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 ـرا ند ﷒افت، على یاندکى افاقه  ﷑خدا   ﷑د زن هـاى رسـول خـدا    ی
  . دیق مرا بخوانیبرادر و رف: اطراف او را گرفته بودند، فرمود
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. د، خاموش شدین جمله، دوباره ضعف بر آن حضرت مستولى گردیپس از ا 
ن آن حضـرت  ید، وى داخل شـده، و بـر بـال   یاید بییابوبکر را بگو: گفت شهیعا

ده گشود چشـمش بـه جمـال تهـى از کمـال      ید ﷑نشست چون رسول خدا 
د ابوبکر دانست اشتباه کـرده از جـاى برخاسـت و    یابوبکر افتاد صورت برگردان

و حاجت را مـى فرمـود،   . دیردانازمند بود صورت برنمى گیاگر او به من ن: گفت
الله صلىرون رفت دوباره رسول خـدا  یچون ب لـم وآله عليه ا س همـان جملـه را    و

افت و چشم رسول به ید چون حضور یعمر را حاضر کن: تکرار کرد حفصه گفت
د و او هم خارج شد، بـار سـوم رسـول خـدا     یآن نامقبول افتاد صورت برگردان

على : د، ام سلمه که حق از او خشنود باد گفتیبخوانبرادر و صاحب مرا : فرمود
را بـه   ﷒على . تى نداردیگرى عنایامبر جز او به دید حاضر شود که پییرا بگو

دند شـاد  یى روح روانى به رسول خدا دمیحضور خواندند، چون او وارد شد گو
سـپس علـى    مدتى با وى به راز پرداخت،. ک خواندیده او را نزدیو خندان گرد
بـه خـواب رود    ﷑غمبر یاز جا برخاست و به گوشه اى آرام گرفت تا پ ﷒

ــون او خواب ــچ ــه بی ــد از خان ــتی ــردم پرسـ ـ. رون رف ــدا  : دندیم ــول خ رس
مـن  هزار بـاب علـم بـه    : پاسخ داد: ى داشت و چه فرمودیبا تو چه نجوا ﷑

ى یگر گشـوده مـى شـود و مـرا بـه کارهـا      یآموخت که از هر بابى هزار باب د
  )30(. ام خواهم کردیت داد که به خواست خدا بدان ها قیماءمور

__________________________  
  . 171 172الارشاد، ص  -30
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    ﷒به على  ﷑امبر یت هاى پیوص: بخش دوم
    ﷒به على  ﷑امبر یاى پیوصا 28
در حال احتضـار قـرار    ﷑چون رسول خدا : على فرمود ﷒رمؤمنان یام

اى : پس از آن که من بر آن حضرت وارد شدم به مـن فرمـود  . دیگرفت مرا طلب
 ـا از دنیمن بر اهل و امت من هستى، چه زنده باشم ن یعلى تو وصى و جانش ا ی

دوست تو دوست من است و دوست مـن دوسـت خداسـت و دشـمن تـو      . بروم
  . دشمن من است و دشمن من دشمن خداست

هر کس پس از من امامت تو را منکر شود ماننـد کسـى اسـت کـه     ! اى على
آن گـاه  . از تـوام  اتم منکر شود، چرا که تو از منى و منیرسالت مرا در حال ح
ان گذاشت که هزار باب علم بود که از هر باب هزار باب یاسرارى را با من در م

  )31(. گر باز نمى شدید
را  ﷒رمؤمنـان  ین لحظـات زنـدگانى خـود، ام   یدر آخـر  ﷑امبر اکرم یپ
  : د و خطاب به آن حضرت فرمودیطلب

 ـ یچون من از دن! بدان اى برادر   ش یا رحلت کردم مردم مرا رها مى کننـد و پ
). غصـب خلافـت  (اى خود مى شوند یاز غسل و کفن و دفن من مشغول امور دن

 ـز. نـد یشان به طلب تو آیتو به دنبال آنها مرو و طلب حق خود را مکن، تا ا را ی
از هر که مثل تو مثل کعبه است که خدا آن را نصب کرد و بر مردم لازم است که 

  . نینى و روشنى آسمان و زمیت و نور دیى علم هدایتو. طرف به سوى آن روند
 ـى که مرا به راستى به سوى خلق برگزیبه حق آن خدا! اى برادر د، سـوگند  ی

عـت  یاد مى کنم که امامت و وجوب متابعت تو را به همه رسانده ام و اقـرار و ب ی
  . دانم که وفا نمى کنندرفته اند، اما مى یهمگى به ظاهر پذ. گرفته ام
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ا رحلت کردم و از غسل و نماز و دفـن مـن فـارغ شـدى در     یچون من از دن

آنچه تو . بى که خدا فرستاده است، جمع آورى کنین و قرآن را به ترتیخانه بنش
را به آن امر کرده ام انجام بده و از ملامت خلق پروا مکن و بر تو باد به صبر در 

  . ىیرسد تا به سوى من آبرابر آنچه به تو مى 
م و جامـه نـازکى   یک آن حضرت بودیما آن شب نزد: دیرمؤمنان مى فرمایام

ون و نالـه بلنـد کـرده    یت صدا به ش ـیروى آن حضرت افکنده شده بود و اهل ب
  . بودند

جماعتى سعادتمند و گروهى بـدبخت  : ناگهان حضرت به سخن آمد و فرمود
  . شدند

 ـشان اهل بیشانم و ایرور ااصحاب عبا پنج نفرند و من س ت مـن و مقربـان   ی
  . هر کس از آنها متابعت کند سعادتمند خواهد شد. ندیدرگاه خدا

__________________________  
  . 13، ح 412، ص 22بحارالانوار، ج  -31
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    ﷒مقام رضا و استقامت على  29
 ﷒من به پدرم امام صادق : دفرمو ﷒امام کاظم : دیر مى گویابوموسى ضر

کته کننـده  ید ﷑امبر یت، و پیسنده وصینو ﷒ر مؤمنان على یمگر ام: (گفتم
  ! ). ل و فرشتگان مقرب، گواه بر آن نبودند؟ییآن، و جبر

دا آرى همان گونه بود که گفتى، ولى هنگـام رحلـت رسـول خ ـ   : امام صادق
 ـیوص ﷑ ن آمـد،  یتى از جانب خداوند در طومارى مهر کرده از آسمان به زم

 ـ ییآن طومار را جبر  ـن الهـى نـزد پ  یل همراه فرشـتگان ام آوردنـد،   ﷑امبر ی
بفرما هرکس در حضورت هسـت  ! اى محمد: (ل به آن حضرت عرض کردییجبر
رد، و یت را از ما بگیکه بماند و او طومار وص ﷒د، جز وصى تو على رون رویب

  . آن گردد) اجراى(رد، و خودش ضامن یما را گواه بگ
، کـه  ﷒رون رفتند، جز علـى  یهمه حاضران در خانه ب: فرمود ﷑امبر یپ

  . در و پرده بودن یدر ب ﷓در خانه ماند، و فاطمه 
  : ن گفتیچن ﷑امبر یل به پیین هنگام، جبریدر ا

 ـد، ایپروردگارت سلام مى رساند، و مى فرما! اى محمد(  ن همـان طومـار   ی
مان بستم و خـودم گـواه بـودم و فرشـتگان را     یبا تو پ) در شب معراج(است که 

  ! )کافى است اى محمد نکه تنها گواهى خودمیگواه گرفتم، با ا
ل ییلرزه بر اندام بود، به جبر) نى وحىیبر اثر سنگ(در حالى که  ﷑امبر یپ
است و سـلام از  ) بیسالم از هر نقص و ع(پروردگار من، خودش سلام : (فرمود

جانب او است، و به سوى او باز مى گردد، خداوند راسـت فرمـوده و مرحمـت    
  ). ه است، آن طومار را به من بدهفرمود
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 ـتحو ﷒آن را به على : داد، و عرض کرد ﷑امبر یل آن را به پییجبر ل ی

  . آن را کلمه به کلمه خواند ﷒با على  ﷑امبر یبده، و آن را بخوان، پ
مانى است که پروردگـار بـا   ین پیا: (فرمود ﷒به على  ﷑امبر یآن گاه پ

رخـواهى کـردم و ادا   یمن بسته و امانت او بر من است، مـن آنـرا رسـاندم و خ   
  ). نمودم

ضمانت اجراى آن،  ﷒ل گواهى دادند، و على ییکایل و مییو جبر ﷒على 
 ـامـت، جر یبه مضمون آن را به عهده گرفت تا در روز قو وفا   ـان را بـه پ ی امبر ی
  . خبر دهد ﷑

از آنچـه در   ﷒ن یفاطمه و حسـن و حس ـ  ﷑امبر یسپس طبق دستور پ
آن   د، سـپس  طومار مذکور نوشته شده بود آگاه شدند، و ضامن اجراى آن گشتن

 ـتحو ﷒د و به علـى  یطومار با چند مهر طلاى دست نخورده، مهر گرد ل داده ی
  ... شد

 ـدر آن طومار آسمانى، سنت هاى خدا و پ: فرمود ﷒امام کاظم  امبرش، و ی
 ـکه بعـد از پ  ﷒رالمؤمنان یحوادثى در رابطه با ستم به ام رخ مـى   ﷑امبر ی

د گفتـارش،  ییدر تاء ﷒دهد، جمله به جمله نوشته شده بود، آن گاه امام کاظم 
  : را خواند )سیسوره  12(ه ین آیا

ناه فى امـام  یى احصیى الموت و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیانا نحن نح
  . نیمب

ش فرستاده اند، و تمام آثار آنها یم، و آنچه را از پیما مردگان را زنده مى کن( 
احصـا   ﷒ا در وجود امام على ی(ز را در کتاب آشکار یم و همه چیسیرا مى نو

  ). میو ثبت کرده ا
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 ـسوگند به خـدا پ : افزود ﷒سپس امام کاظم  و  ﷒بـه علـى    ﷑امبر ی

ت کردم و اجراى آن یآنچه به شما وص: ن است کهیمگر نه ا: (فرمود ﷓فاطمه 
  ). د؟ یرفتید و پذیدیرا به شما دستور دادم، فهم

رفتم، و در برابر حوادث ناگوارى که بـر مـا وارد   یآرى پذ: (آنها عرض کردند
  ). م نمودیمى گردد صبر و استقامت خواه

ى کـه  یسوگند به خدا: فرمود ﷒على : ن ماجرا آمدهیل ایدر ذ: نکهیجالب ا
 ـدم کـه بـه پ  یل شـن یید، من از شخص جبریدانه را شکافت و انسان را آفر امبر ی

بفهمان که پـرده احتـرام او کـه همـان      ﷒به على ! اى محمد: (مى گفت ﷑
فـرق  ده مى شـود و محاسـنش از خـون تـازه     یاحترام خدا و رسولش است در

  ). ن مى گرددیسرش رنگ
 ـیدم، فرین وحى شنین سخن را از امیتا ا ن افتـادم و  یادى زدم و به رو به زم
ن ناگوارى ها رخ دهـد،  یآرى راضى به رضاى الهى هستم، اگر چه همه ا: (گفتم
  )32( ! )ش ها را در راه اسلام، نوش خواهم کردیهمه ن
نـده خبـر داشـت، و بـا کمـال      یث آاز همـه حـواد   ﷒ب، على ین ترتیبه ا

رهاى تلخ حـوادث  یاستقامت، خود را براى حفظ اسلام، آماده ساخت، و رگبار ت
  . د، و آگاهانه خود را سپر اسلام نمودیرا به جان خر

__________________________  
  ). ص کاملیباتلخ. (1، ج 281، ص 4ث یحد... ئایفعلوا شیباب ان الائمۀ لا  -32
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  به صبر  ﷒کردن على  دعوت 30
 ـ: خطاب کرده و گفـت  ﷒ر یمارى به حضرت امیدر بستر ب ﷑امبر یپ ا ی
شه و حفصه با تو جدال و نزاع و عداوت خواهند کـرد بعـد از مـن، و    یعا! على
ذاشـت کـه   انش بر تو خروج خواهد کرد، و حفصه را خواهـد گ یشه با لشکریعا

گر خواهند بود، یکدیبراى او لشکر جمع کند، و هر دو آنها در عداوت با تو مثل 
  ا على در آن وقت چه خواهى کرد؟ ی

 ـ ! ا رسول االلهی: گفت ﷒ر یحضرت ام ن کننـد اول از کتـاب خـدا    یاگـر چن
ان وجـوب  یشان تمام کنم، اگر قبول نکنند سنت تو را و آن چه در بیحجت بر ا

شان حجت خواهم کـرد، اگـر قبـول    یطاعت من و لزوم حق من فرموده اى بر اا
. شان قتال خواهم کـرد یشان گواه خواهم گرفت و با اینکنند خدا را و تو را بر ا

شه را پـى کـن و پـروا مکـن، پـس      یقتال کن و شتر عا! ا علىی: حضرت فرمود
  . خداوندا تو گواه باش: گفت

گانـه  یشان را طلاق بگـو و از مـن ب  ینند، ان کیچون چن! ا علىی: پس فرمود
کند بـا  یشان شـر یا و عقبى، و پدرهاى ایگانه اند از من در دنیگردان که هر دو ب

صبر کن بر ستم ظالمان، به درستى که ! ا علىی: پس گفت. شانیشان در عمل ایا
کفر و ارتداد و نفاق رو خواهد آورد به سوى مردم با خلافت ابوبکر، و عمـر از  

شان عثمـان، چـون او کشـته    ین سوم ایبدتر و ستمکارتر خواهد بود، و همچناو 
شان جهاد خواهى کـرد  یان که با ایعیشود براى تو جمع خواهند شد گروهى از ش

ان و یعیشـان و ش ـ یشان که این و لعنت کن بر ایبا ناکثان و قاسطان و مارقان، نفر
از على و فاطمه و حسـن  چون شب شد ب)33(. شان احزاب کفر و نفاقندیدوستان ا
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 ـد و فرمود که در خانه را بستند که کسـى بـه غ  یرا طلب ﷒ن یو حس شـان  یر ای
  . دیاین

__________________________  
  . 22/488بحارالانوار،  -33
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    ﷒به على  ﷑امبر یت پیوص 31
 ـ: فرمـود  ﷒در آن شبى که رحلت فرمودند بـه علـى    ﷑رسول خدا  ا ی

کته کرد یتش را دیوص ﷑کاغذ و دواتى حاضر کن، آن گاه رسول خدا ! على
ا یا على پس از من دوازده امام خواهد بود تو ی: د که فرمودین موضع رسیتا به ا

ــامى  ــى اول دوازده ام ــى و    عل ــى و مرتض ــمانش عل ــو را در آس ــد ت ، خداون
 ـق اکبر، و فاروق اعظم، و ماءمون مهدى نامین، و صدیرالمؤمنیام  ـده، پـس ا ی ن ی

 ـتو وصى منى بـر اهـل ب  ! ا علىیست یسته نیر از تو شایاسامى براى کسى غ ت ی
ک از همسرانم را بـاقى گذاشـتى   یمن، و زنده و مرده شان، بر زن هاى من، هر 

فه مـن بـر   ید، و تو پس از من خلیده و من او را نخواهم دیمرا ند امتیفرداى ق
ت را بـه فرزنـدم حسـن بـر     ین وص ـید ایامتم مى باشى، هرگاه زمان وفاتت رس

 ـ  یار پیکوکـار و بس ـ ین(وصول   ـن دوسـت و دشـمن   یونـد کننـده ب ا نسـبت بـه   ی
  )34( .م کنیتسل) شاوندانیخو

__________________________  
  . 464 465، ص 2، ج اثبات الهداة -34
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    ﷒امبر به على یت پیوص 32
 ـروا ﷒د ابن طـاووس از حضـرت امـام موسـى     یس : ت کـرده اسـت کـه   ی
 ـدر هنگام وفـات مـرا طلب   ﷑حضرت رسالت : فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام د و ی

شـان  یدر آن جا بودند، من صداى ا ﷒ل ییکایل و مییخانه را خلوت کرد، جبر
  . دمیشان را نمى دیدم و ایرا مى شن

ل گرفت بـه مـن داد و امـر    ییت الهى را از جبریپس حضرت رسول نامه وص
 ـنـک جبر یا: کرد که مهر را برگرفتم و همه را خواندم، پس گفـت   ـل ایی ن را از ی

 ـندم همه را موافق ل براى تو آورده است، چون خوایجانب خداوند جل افتم بـه  ی
نه من یت کرده بود، در آن حالت حضرت رسالت بر سیآنچه که حضرت مرا وص

نه خود یل آن حضرت رابه سییا برابر من، و جبریب: ه داده بود، پس فرمود کهیتک
  . ل در جانب راست وى نشستییکاید، و میچسبان

از : ان، و گفـت گر بچسبیکدیا على کف دستهاى خود را بر ی: حضرت فرمود
ل، تو را ییکایل و مییان جبرین پروردگار عالمیرم در حضور دو امیتو عهد مى گ

ت نامه نوشته است به ین دو بزرگوار که آن چه در وصیسوگند مى دهم به حق ا
قـت  یزگارى بر سـنت و طر یى و پرهیبایى همه را با شکیعمل آورى و قبول نما

ر آن چه خدا تـو را عطـا کـرده    یر، و بگقت و بدعت ابوبکر و عمیمن، نه بر طر
ان دو دست مـن  یپس دست مبارك خود را در م. ت درستیاست با دل قوى و ن

 ـ: خته شد، پـس گفـت  یزى ریان دست من چیافتم که در میداخل کرد، چنان  ا ی
چ یان دو دست تو علم و حکمت را، بر تو مخفى نخواهد بود هیختم در میعلى ر

که بر تو وارد شود، چون هنگام وفات تو شـود تـو    ىیمساءله اى و حکم و قضا
  )35(. ن کنیز با وصى خود چنین

__________________________  
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  . 22/478بحارالانوار،  -35
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ت بـا برکـت حضـرت    یمنقطـع وص ـ : فرمـود  ﷒ن یرالمؤمنیپس حضرت ام

محمـد بـن   مـان  یت عهد و پین وصیم، ایبسم االله الرحمن الرح: ن بودیرسالت چن
رمؤمنان، در یت پناه على بن ابى طالب امیعبداالله است، به امر الهى به سوى وصا

ل بـر آن چـه   یل و اسـراف ییکایل و مییت نوشته بود که گواه شدند جبریآخر وص
قـبض نمـود علـى     ﷒به سوى على بن ابى طالـب   ﷑ت نمود محمد یوص
د به آن چه در آن نوشته است به نحـوى کـه   یمن شد که عمل نمات را، ضایوص

وشع بن نون براى موسى بن عمران، و شـمعون بـن حمـون بـراى     یضامن شدند 
 ـی، چنان چه ضـامن شـدند اوص ـ  ﷒م یسى بن مریع شـان بـراى   یش از ایاى پ
ن شـا یاى این اوص ـیغمبران است و علـى بهتـر  ین پیغمبران به آن که محمد بهتریپ

 ـاست، و محمد على را ولى امر خلافت گردان د و عهـد نمـود کـه بعـد از مـن      ی
گرى، خـداگواه اسـت بـر    یغمبرى نخواهد بود، نه از براى على و نه از براى دیپ

  )36( .همه کس
__________________________  

  . 22/481بحارالانوار،  -36
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تمـام   ﷑الت تهاى حضرت رسیچون وص: گفت ﷒پس حضرت صادق 

امـت نـزد حـق تعـالى ادا     یا کن که فرداى قیا على جواب خود را مهی: شد گفت
امت بر تو حجت خواهم گرفت به حلال و حـرام و  یکنى، به درستى که من در ق

محکم و متشابه کلام خدا، به نحوى که فرستاده است به آن چه مـن تـو را امـر    
کى ها و نهى از بدى ها، و اقامـه حـدود   یض و احکام، و امر به نیکرده ام از فرا

 ـا علـى؟ حضـرت ام  یخدا، پس چه جواب خواهى گفت  پـدر و  : گفـت  ﷒ر ی
دوارم به کرامتى و منزلتى که تو را نزد خدا هست و منـت  یمادرم فداى تو باد، ام

ن چه فرمـودى، ثابـت   ارى کند پروردگار من بر آیها که خدا بر تو دارد که، مرا 
ط یر و تفریم تقصیتو را نزد خدا ملاقات نما  قه تو، پس یبدارد مرا بر سنت و طر

ن تو ظاهر نگردانم، فداى روى تـو بـاد روى   ین مبینکرده باشم، و خجلت بر جب
افت مرا پدر و مادرم فـداى  یمن و روى هاى پدران و مادران من، بلکه خواهى 

افـت  یقه سنت تو را تا زنده ام، چنان خواهى یو طر ت،یتو باد متابعت کننده وص
  . ک از امامان فرزندان مرایهر 

ره حسـرت در  ید، ناین جا کشیچون سخن به ا: فرمود ﷒ر یپس حضرت ام
نه او افکنـدم، و رو بـه روى حـق    ید، خود را بـر س ـ ینه ام مشتعل گردیکانون س

ى بعـد از  یزهى وحشـت و تنهـا   دم که واحسرتاه،یش گذاشتم و فغان برکشیجو
سى، پدر و مادرم فداى تو باد، زهى حسـرت و وحشـت بـر دختـر     یچون تو ان

ک لحظه بى لقاى غم زادى تو آرام ندارد، زهى یبزرگوار و فرزندان بى قرار تو، 
ار دمسازى که بعد از تـو  یغم جان گداز و اندوه دور و دراز بر مفارقت چون تو 

 ـا منقطع خواهد شـد، نـه از جبر  خبرهاى آسمان از خانه م ل خبـرى و نـه از   یی
  . افتیل اثرى خواهم ییکایم
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د و مدهوش شد و زوجات یپس آن جناب متوجه حضرت رب الارباب گرد

ون ین معظمات به حجره طاهره درآمدند، صدا بـه نوحـه و ش ـ  یمکرمات و خوات
بـه آسـمان    دایرون در نالـه وامحمـدا و واس ـ  یبلند کردند، مهاجران و انصار از ب

  . دندیرسان
را طلب نمـود، چـون    ﷒ر یده مبارك گشود، حضرت امیپس آن حضرت د

اى برادرم خدا تـو را  : د و گفتینه انور خود چسبانیداخل شد آن سرور را بر س
  . اده گرداند و تو را بلند آوازه سازدیق تو را زیبفهماند و توف
از   ش یامت غدار به کار من نپردازند، پا رحلت کنم یچون من از دن! اى برادر

شان مرو، طلـب حـق   یغسل و دفن من مشغول غصب خلافت گردند، تو از پى ا
ن امت مثل کعبه اسـت  یرا که مثل تو در ایند زیشان به طلب تو آیخود مکن تا ا

که آن در جاى خود ثابت است و بر مردم لازم است کـه از اطـراف جهـان بـه     
  . نین و روشنى آسمان و زمیت و نور دیلم هداى عیسوى آن روند، تو

به حق آن خداوندى که مرا به راستى به سوى خلق فرستاده اسـت  ! اى برادر
ده ام، اقـرار و  یاد مى کنم که امانت و وجوب متابعت تو را به همه رسانیسوگند 

د اد کردند، مى دانم که وفا به آنها نخواهنیعت گرفتم و همگى به ظاهر اظهار انقیب
در . چون به عالم بقا رحلت کنم، از غسل و نماز و دفـن مـن فـارغ شـوى    . کرد

بى که خدا فرستاده است جمع کن، آن چه تو ین و قرآن را به ترتیخانه خود بنش
را به آن امر کرده ام به جاآور و از ملامت خلق پروا مکن و بر جور امـت صـبر   

  )37( .ىیکن تا به نزد آ
__________________________  

  . 22/482بحارالانوار،  -37
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  نه  یریسنت د 33
را مطالعـه   ﷑ت نامـه رسـول خـدا    یهنگامى که وص: رمؤمنان فرمودندیام
  : ن نوشته شده استیدم در بخشى از آن چنیکردم د

  ). دیجز تو کسى در کار غسل و کفن و دفن من شرکت نجو! اى على( 
م یى برایا انجام دادن آن به تنهایت، آیپدر و مادرم به فدا: تمبه آن حضرت گف

  ! ممکن است؟
  . از جانب پروردگار آورده است) بى شک(ل است که ییدستور جبر: فرمود
  ا از کسى کمک بخواهم؟ یدر صورت عجز آ: دمیپرس

امبران ینه الهى چنان بوده است که پیریسنت د: (ل گفته است کهییجبر: فرمود
 ـز بایاکنون ن. نان آنان، غسل نمى داده اندیجانشرا جز   ـد تـداوم ا ی ن سـنت بـه   ی

  ... ). ابدیانجام  ﷒دست على 
ن که تـو  یارى کسى نخواهى شد، چه ایبراى انجام دادن غسل من، محتاج به 

  ! کو برادرانى استیاوران و نیکو یرا ن
  ؟ ت آنها چه کسانى هستندیپدر و مادرم به فدا: دمیپرس

ل و فرشته اى کـه  یل، ملک الموت و اسماعیل، اسرافییکایل، مییجبر: (فرمود
  ). ا به او واگذار شده استیامور آسمان دن

 ـن هنگام به سجده افتادم و خدا را سپاس گفـتم کـه   یدر ا  ـ ی ن یاورانى کـه ام
  )38(. پروردگارند به کمکم خواهد فرستاد

__________________________  
  . 37، 2، ج )ع(رمؤمنان یمشاهدات ام -38
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  امبر در حال ارتحال  یپ 34
افـت و آثـار ارتحـال ظـاهر شـد و علـى       یشدت  ﷑مارى رسول خدا یب
ان جنان یک شد روح مقدسش به آشیدر آن هنگام حضور داشت چون نزد ﷒

ان دامان خود بگذار که امر یر مرا در ما على سی: فرمود ﷒د به على یپرواز نما
 ـرون خرامد، آن را به دست خود بگیده چون جان من از کالبد بیخدا در رس ر و ی

به صورت بکش سپس مرا رو به قبله قرار داده و به کار غسل من بپـرداز و بـه   
ان قبر پنهـان ننمـوده اى از   ین کس بر من نماز بگذار و تا مرا در میعنوان نخست

  )39(. مشو و در تمام امور خود از خدا کمک بخواهمن جدا 
__________________________  

  . 172 173الارشاد، ص  -39
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  ن کلمات  یآخر 35
شدت مى گرفت و خطر  ﷑مارى رسول خدا یب: فرمودند ﷒رمؤمنان یام

  . د مى کردیلحظه به لحظه زندگى او را تهد
. بلند شد و مـرا بـه داخـل فـرا خوانـد      ﷓اد فاطمه یزى نگذشت که فریچ

در حال احتضار است و لحظـات   ﷑دم رسول خدا یوارد شدم، د) مهیسراس(
سـتم و  یبا مشاهده آن صـحنه بـه سـختى گر   . انى عمر خود را سپرى مى کندیپا

  . چ وجه ممکن نبودیه به هیخوددارى از گر
سـتن  ینـک زمـان گر  یسـت؟ ا یه بـراى چ یگر! على: فرمود ﷑امبر خدا یپ
تو را به خدا مـى  ! برادر. ده استین ما فرا رسیى بیست، که لحظه فراق و جداین

 ـپروردگارم مرا به سراى جاو. سپارم د فـرا خوانـده و جـوار لطـف و رحمـت      ی
 ـگر) ن بابت اندوهى به دل ندارم بلکهیا من از. (ده استیم برگزیش را برایخو ه ی

پـس از مـن او   ) نمیا مى بیگو(و . است ﷓ان من بر تو و فاطمه یو اندوه بى پا
را به شهادت مى رسانند و مردم در ظلم و تعـدى بـر شـما همـدل و هماهنـگ      

  ! گردند
رد یشما را به خدا سپردم و از او خواستم که شما را در حفظ و پناه خود بپـذ 

  )40(. د بودیعه من، نزد پروردگار خواهیرفت و شما همچنان ودیز پذین او
__________________________  

  . 490، ص 22بحارالانوار، ج  -40
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  امبر ین پیغسل و تدف: بخش سوم
   ﷒ت دهنده على یکه تسلیملا 36

به عالم بقا  ﷑ت کرده است که چون رسول خدا یروا ﷒حضرت صادق 
که و روح که در شب قدر بر آن حضرت نـازل مـى   یل و ملاییرحلت نمود، جبر

 ـرا منـور گردان  ﷒ن یرالمـؤمن یده امیشدند نازل شدند، پس حق تعالى د د کـه  ی
 ـشـان  ید، و این مى دیشان را از منتهاى آسمانها تا زمیا ارى آن حضـرت مـى   ی

فش را حفـر مـى   یغسل دادن رسول خدا و نماز کردن بر او و قبر شر نمودند در
که قبر آن حضرت را نکند، تا آن یر از ملایکردند، و به خدا سوگند که کسى به غ

شان با آن حضرت داخـل قبـر   یآن حضرت را به قبر برد، ا ﷒ن یرالمؤمنیکه ام
که بـا  یبا ملا ﷑سول پس حضرت ر. شدند، و رسول خدا را در قبر گذاشتند

د یى آن سـخنان داد، و شـن  ین را شنوایرالمؤمنیام  سخن آمد، و حق تعالى گوش 
مى کنـد، پـس حضـرت     ﷒که را سفارش على یملا ﷑که حضرت رسول 

خـدمت و کمـک کـردن و     ما در: که در جواب گفتندید که ملایان شد و شنیگر
شـواى  یم کرد، و اوست صاحب و امام و پیر نخواهیر خواهى او تقصیارى و خی

 ـکن او بـه غ یم آمد ولیوسته به نزد او خواهیما بعد از تو، پ  ـر ای ن مرتبـه مـا را   ی
  . دید و صداى ما را خواهد شنینخواهد د
کـه و روح  یل و ملاییبه عالم قدس رحلت نمود، جبر ﷒ن یرالمؤمنیچون ام

دند، و واقع شد آن یکه را دیشان ملاینازل شدند، و ا ﷒ن یباز بر حسن و حس
دند کـه حضـرت محمـد    یواقع شده بود، و د ﷑چه در وفات حضرت رسول 

  )41(. ارى مى دهدی ﷒ن یرالمؤمنیکه را در غسل و کفن و دفن امیملا ﷑
__________________________  

  . 137 138خ چهارده معصوم، ص یتار -41
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  آگاهى به همه حوداث   37
به من فرموده بود، که براى غسل او از  ﷑امبر خدا یفرمود که پ ﷒على 

 ـبه مقدار هفت مشـک، و ن ه کنم، آن هم یآب ته) غرس( (چاه  : ز فرمـوده بـود  ی
 ـرون بکن و آنگـاه نزد یان گرفت هر که را در منزل بود، بیچون کار غسل پا ک ی

ا و دهان خود را بر دهان من بگذار و از هر چه مى خواهى پرسش یجنازه من ب
که همـه را بـه تـو    (است   ش یامت در پیکن، از رخدادها و حوادثى که تا روز ق

  ). خواهم گفت
ز چنان کردم و او هم از هر چه کـه دانسـتنى بـود پـرده برداشـت و از      یمن ن
امت آنچه که مربوط به فتنه ها و آشوب ها بـود  یى قینده تا لحظه برپایحوادث آ
روان حق آنها را از باطلشـان  یست جز آن که پیچ گروهى نیاکنون ه. آگاهم کرد
  )42(. مى شناسم

__________________________  
  . 192، ص 2؛ مستدرك الوسائل، ج 517، ص 22حار، ج ب -42
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   ﷒ارى دهنده على یفرشتگان  38
م ین تسـل یدر حالى جان به جان آفر ﷑امبر گرامى یپ: فرمودند ﷒على 

نظـور  به م(م جان سپرد، دستم را یاو در دست ها. نه من داشتیکرد که سر بر س
  . دمیش کشیبر چهره خو) من و تبرّكیت

  . م کردندیارین، من بودم که او را غسل دادم و فرشتگان یا
گانـه را  یون آورد و آشـنا و ب یوار را به شیدر و د ﷑فقدان رسول گرامى 

و گـوش مـن حتـى    . فرشتگان دسته دسته در رفت و آمد بودنـد . به ماتم نشاند
 ـو ا. راى لحظه اى از سر و صداى وردها و دعاهاى آنها آسوده نبـود ب ن وضـع  ی

ا چـه  یپس آ. همچنان تا لحظه اى که آن حضرت را به خاك سپردم ادامه داشت
  )43(! ات و ممات است؟یدر ح ﷑کسى سزاوارتر از من به رسول خدا 
__________________________  

  . 188ض الاسلام، خطبه یالبلاغه، ترجمه و شرح فنهج  -43
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  خضر نبى   39
 ﷑لحظه اى که بـراى غسـل دادن رسـول خـدا     : فرمودند ﷒امام على 

ى یزه آن جناب را بر سکو نهـادم، صـدا  ین که بدن پاك و پاکیآماده مى شدم، هم
محمد را غسل مده، بـدن پـاك و   ! على: (فتد که گیاز گوشه اتاق به گوشم رس

  ). اج به غسل و شستشو نداردیمطهر او احت
اما به زودى بر طرف شد و به خود آمـدم  (دا شد یاز سخن او در دلم گمانى پ

ما را بر غسل و شستشـوى   ﷑امبر خدا یواى بر تو، تو که هستى؟ پ: گفتم) و
  ! ت و تو از آن نهى مى کنى؟خود فرمان داده اس

  : ده شد که گفتیى بلندتر شنیگرى با صداین حال آواز دیدر هم
او بـه سـبب   . طان بـود ین از ش ـیاو را بشوى و غسل ده، بانگ نخست! على( 

دارد، خـوش نـدارد کـه وى بـا غسـل و       ﷑رشک و حسدى که بر محمـد  
  ). ش بگذاردیر خوطهارت پاى بر بساط پرودرگا

ن که او را به من معرفى کردى، خدا به تو پاداش یاز ا! اى صاحب صدا: گفتم
  ستى؟ یک دهد، اما تو کین

. آمـده ام  ﷑غمبر خاتم یع جنازه پییمن خضر نبى هستم که براى تش: گفت
)44(  

__________________________  
  . 55، ص 2، ج )ع( رمؤمنانیمشاهدات ام -44
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   ﷑امبر یهنگام غسل پ ﷒سخنان على  40
  : ن گفتیچن ﷑کر پاك رسول خدا یهنگام شستن پ ﷒على 

  د که در مرگ جز تو کس یت باد، با مرگ تو رشته اى بریپدر و مادرم فدا( 
 ـغمبـران و بر یافتن دعـوت پ یان یپا. دیند چنان مرگـت  . دن خبرهـاى آسـمان  ی
. کسان گذاشـت یى وا داشت، و همگان را در سوگى یبایبت زدگان را به شکیمص

ى امر فرمودى و از بى تابى نهى نمـودى، اشـک   یباین است که به شکیو اگر نه ا
درمان مى ماند  م و درد همچنان بىیان مى رساندیستن بر تو به پایده را با گرید

ن زارى و بـى قـرارى در فقـدان تـو انـدك      یو ا. و رنج و اندوه هم سوگند جان
کن مرگ را باز نتوان گرداند، و نـه کـس را از آن تـوان رهانـد پـدر و      یاست، ل

  )45( . )اد آر و خاطر خود نگاه داریشگاه پروردگارت به یت، ما را در پیمادرم فدا
 ـدن. ده شدیابوبکر به خلافت گز ا طلبـان علـى را واگذاردنـد، و از گـرد او     ی

در آن روز تنها کسى که مى توانسـت بـه دفـاع از سـنت رسـول      . پراکنده شدند
ى که داد خواست در آنجا مطرح مى یبود و تنها جا ﷑غمبر یزد، دختر پیبرخ

  . شد مسجد مسلمانان
__________________________  

  . 235بلاغه، گفتار نهج ال -45
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  امبر یغسل دهنده پ 41
را غسـل بدهـد،    ﷑خواست بدن پاك رسول خـدا   ﷒هنگامى که على 

فضل بن عباس را به کمک خود خوانده، نخست چشـم هـاى فضـل را بسـته و     
 ـپ ﷒على . زدیدستور داد تا وى آب به بدن آن حضرت بر راهن رسـول خـدا   ی

ن او پرداخته و فضـل بـا   یرا تا به ناف باز کرد و به غسل و حنوط و تکف ﷑
  . ختیچشم بسته آب بر بدن پاك آن جناب مى ر

ى بـر  ینخست تنهـا  ﷒از غسل و کفن او فارغ شد على  ﷒وقتى که على 
  . دبدن آن حضرت نماز گزار
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  امبر یت نماز بر جنازه پیفیک 42
افته بودنـد، در مسـجد گـرد    یمردم از ارتحال و درگذشت آن حضرت اطلاع 

ن که چه کسى بر بدن آن جناب نمـاز بگـزارد و در کجـا    یآمده و در خصوص ا
 ـدر ا. د دفن شود گفتگو مى کردندیبا : وارد شـده فرمـود   ﷒ن هنگـام علـى   ی

ات و ممات امام ما بوده و هست، مسـلمانان دسـته بـه    یدر ح ﷑رسول خدا 
ب او نماز بگزارند و بدانند خـداى  یدسته بدون آنکه به کسى اقتدا کنند بر بدن ط

ن کـه آن جـا را   ید مگر ایغمبرى را در مکانى قبض روح نمى فرمایچ پیمتعال ه
ا در همان خانه اش که قبض روح شـده  د و من او رین مى فرماییبراى قبر او تع
. رفته و بر بدن آن حضرت نماز گزاردندین سخن را پذیمسلمانان ا. دفن مى کنم

)46(  
__________________________  

  . 174الارشاد، ص  -46
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  امبر یغسل پ 43
 ـ ﷑چون رسول خدا : دیعبداللهّ بن عباس رضى اللهّ عنه گو افـت  یات وف

به دست گرفت و عبـاس و   ﷒ن على بن ابى طالب یرالمؤمنیکار غسل او را ام
 ـپسرش فضـل ن   ـاز غسـل پ  ﷒ز بـا آن حضـرت بودنـد، چـون علـى      ی امبر ی
پـدر و  : (افت، کفن از چهره مبارك حضـرتش کنـار زد و گفـت   یفراغت  ﷑

ده شد که بـا  یزى از ما بریات گفتى، با مرگ تو چیزه بدرود حیکت، پایمادرم فدا
ده نشده و آن نبوت و اخبار آسـمانى اسـت،   یاى گذشته بریک از انبیچ یمرگ ه

 ـبت وین مصیبت تو از طرفى به اندازه اى بزرگ است که با ایمص ژه ات تسـلى  ی
 ـگرى هستى، و از طرفى نیبت هر کس دیبخش مص ه یز بـر تمـامى مـردم سـا    ی

 ـک اند، و اگر به صـبر و پا ین غم شریفکنده است به طورى که همه در اا دارى ی
 ـنـه اشـک د  یى نهى نفرموده بودى هر آیبایفرمان نداده و از بى تابى و ناشک ده ی

شه بـر دل  یولکن آن چه که هم(م یه فراوان مى خشکاندین راه با گریمان را در ا
اند و آن درد و مرض هـر  ما بماند غم غصه اى است که دست به دست هم داده 

، )بت تو بسـى انـدك اسـت   ین غم و غصه در راه مصیدو درد مرگ اند، و البته ا
). اد آر و ما را وجهـه همـت خـوددار   یت یت ما را به نزد خدایپدر و مادرم فدا

د و کفن را به یسپس خود را به روى بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوس
  )47(. دیکش  ش یرو

__________________________  
  . 114 115د، ص یخ مفیامالى ش -47
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   ﷑امبر یت غسل پیفیک 44
 ـبنى هاشم را چه در ح: دم که مى گفتیاز براء بن عازب شن: م گفتیسل ات ی

  . دا دوست مى داشتمیو چه بعد از وفات آن حضرت شد ﷑امبر یپ
ت کرد که غسـلش را  یوص ﷒ا رفت به على یاز دن ﷑امبر یکه پ هنگامى

 ـست عـورتش را ببن یر او سزاوار نیرد، و براى احدى غیر او بر عهده نگیغ د، و ی
  . ودن مى ریش از بیینایند، مگر آن که بیرا نمى ب ﷑امبر یچ کس عورت پیه

  ا رسول اللهّ، چه کسى مرا در غسل تو کمک مى کند؟ ی: عرض کرد ﷒على 
  . کهیل با گروهى از ملاییجبر: فرمود
  آن حضرت را غسل مى داد، و فضـل بـن عبـاس     ﷒ن شد که على یو چن
علـى   که بدن حضرت را آن طور کهیخت، و ملایبا چشمان بسته آب مى ر ﷒
 ـخواست پ ﷒على . دندیمى خواست مى گردان ﷒  ـراهن پی را از  ﷑امبر ی
 ـاى علـى، پ : (رون آورد، که منادى اى بـه او نـدا داد  یتنش ب  ـراهن پی امبرت را ی

 راهن داخل کرد و او را غسل داد و سـپس یر پیلذا دستش را از ز). اوریرون میب
  . رون آوردیراهن را بیحنوط کرد و کفن نمود، و هنگام کفن کردن و حنوط پ
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   ﷑امبر ینماز بر جنازه پ 45
مردم متحد شده : د و عرض کردیرس ﷒روزى عباس خدمت حضرت على 

 ـدر قبرستان بق را ﷑ف حضرت رسول خدا یاند که بدن شر ع دفـن کننـد و   ی
متوجه شد که آن منافقـان،   ﷒ز بر او نماز گزارد، چون حضرت على یابوبکر ن

هــا النــاس، رســول خــدا یا: رون آمــد و فرمــودیــاراده نفــاق دارنــد، از خانــه ب
ع یمن در بق :شان فرمودند کهیات و ممات، امام است و خود ایدر حال ح ﷑

غصب خلافت بـه خواسـت خـود    ) نهیاهل مد(شان در یو چون ا. دفن مى شوم
آنچـه را کـه   : موافقت نمودند و گفتند ﷒ن جهت با على یده بودند لذا در ایرس

 ـسپس حضرت در جلـو جمع . مى دانى عمل کن سـتاد و بـر رسـول خـدا     یت ای
پس از نماز صحابه را مرخص نمودند که ده نفر ده نفر داخل  .نماز خواند ﷑
ان االله و مالئکتـه  : (ه را تلاوت مى کـرد ین آیا ﷒ف مى شوند و على یبقعه شر

سـپس صـحابه   ) مایه و سلموا تسلین آمنوا صلوا علیها الذیا ایصلون على النبى ی
و آل محمد صلوات مى فرسـتادند و از   ﷑ه را مى خواندند و بر محمد یز آین

. نه بر آن حضرت صلوات فرستادندین که همه اهل مدیرون مى آمدند، تا ایبقعه ب
)48(  

__________________________  
  . 9755، ص 64، باب 2روة القلوب، ج یح -48
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   ﷑امبر یت غسل و نماز پیفیک 46
را غسل مـى   ﷑امبر یآمدم در حالى که پ ﷒نزد على : دین مى گوسلما

را بـر    ر او غسـلش  یت کرده بود که کسى غیوص ﷒به على  ﷑امبر یپ. داد
سـل تـو کمـک    ا رسول اللهّ، چه کسى مرا در غی: وقتى عرض کرد. ردیعهده نگ

  خواهد کرد؟ 
  . لییجبر: فرمود
را اراده نمـى کـرد مگـر آن کـه     ) از اعضاى حضرت(چ عضوى یه ﷒على 

  . ده مى شدیش گردانیبرا
الله صلىامبر یوقتى پ سلم وآله عليه ا را غسل و حنوط نمود و کفن کرد مـن و   و

را بـه   ﷒ن یو امام حس ـ ﷒و امام حسن  ﷓ابوذر و مقداد و حضرت زهرا 
م و بـر آن  یستاد و مـا پشـت سـر او صـف بسـت     یداخل خانه برد، و خود جلو ا

ز در حجره بود ولى متوجه نشد چرا که خداوند یشه نیعا. میحضرت نماز خواند
  . چشم او را گرفته بود

ن وارد آنـا . ن و ده نفر از انصار را به داخل مـى آورد یسپس ده نفر از مهاجر
ن از یچ کس از حاضـر یمى شدند و دعا مى کردند و خارج مى شدند، تا آنکه ه

  )49(. ن و انصار باقى نماندند مگر آن که بر آن حضرت نماز خواندندیمهاجر
__________________________  

  . 219و  218اسرار آل محمد، ص  -49
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  امبر ین پیتدف 47
عادت اهل مکه عباس بن عبـدالمطلب   چون مسلمانان از نماز فارغ شدند، به

ز یح ساز آنها را حاضر کند و نیدة بن جراح مکى ها و ضریکسى را فرستاد تا عب
د و لحدى براى رسول یاینه فرستاد تا بید بن سهل، حفار مدیبه دنبال ابو طلحه ز

ب داد و یغمبر ترتیافته و لحدى براى پیب دهد ابو طلحه حضور یترت ﷑خدا 
  . غمبر پرداختندیعلى و عباس و فضل و اسامه به دفن پ

ا على تو را به خـدا سـوگند امـروز    ی: وار حجره صدا زدندیانصار از پشت د
کى از ما را هـم  ی. م نابود گرددیدار ﷑راضى مشو حقى که ما به رسول خدا 

 ـشرکت نما ﷑غمبر یاجازه بده تا در دفن پ بـن    اوس : فرمـود  ﷒علـى  . دی
اوس مـردى فاضـل و از مـردم    . ن آن حضرت شرکت کندید و در تدفیایخولى ب

 ﷒افتـه چـون وارد شـد، علـى     یکار بدر را هـم در یبنى عوف خزرج بوده و پ
بدن مبارك را به دست وى داد و  ﷒وارد قبر شو چون داخل شد على : فرمود

دستور داد چگونه بدن آن حضرت را روى خاك بگذارد، چون آن بدن پـاك را  
خارج شو، آنگاه خـود وارد قبـر   : ر فرمودیدر روى خاك قبر گذارد، حضرت ام

نش را رو بـه قبلـه   یغمبر را گشود و طرف راسـت صـورت نـازن   یشده بند کفن پ
  )50(. ختید و خاك بر روى آن ریچگذارده خشت بر روى بدنش 

__________________________  
  . 174 175الارشاد، ص  -50
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   ﷒سوگوارى على  48
اگر محاسن خود را خضـاب و  ! رمؤمنانیاى ام: (شخصى به آن حضرت گفت

  ! )رنگ مى کردى بهتر بود
  : امام به او فرمود

 ـاب و رنـگ کـردن   خض ـ): بۀینۀ و نحن قوم فى مصیالخضاب ز(  ک نـوع  ی
منظور آن حضـرت عـزادارى در مـورد رحلـت     (م یى است ولى ما عزاداریبایز
  ). بوده است ﷑امبر یپ

ار سوگوار بـود و از فـراق او   یبس ﷑امبر یدر سوگ پ ﷒آرى امام على 
  )51(. همچون شمع مى سوخت

__________________________  
  . 97و  96، ص 2داستانهاى نهج البلاغه ج  -51
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   ﷑ب بعد از رحلت رسول اکرم یفصل سوم مصا
   ﷑امبر یبعد از پ ﷒ت على یمظلوم: بخش اول

  نظر صحابه درباره عثمان   49
شاوندان خود را بـه منصـب   یوقتى عثمان جوانان را خو: سدیاء مى نوابوالفد

ل فرماندارى و استاندارى منصوب نمـود، بعضـى از   یهاى حساس مملکتى از قب
همان کسى که در شورى به نفع عثمان راءى داد (صحابه به عبدالرحمن بن عوف 

 ـتو ا: گفتند) و اساس خلافت او را استوار نمود  ـی سـر مـا    ش آمـدها را بـر  ین پ
مان مى بندم ین کند، از هم اکنون با خدا پیال نمى کردم چنیمن خ: آوردى؟ گفت

ا رفت با عثمـان صـحبت   یتا وقتى عبدالرحمن از دن. میگر با او سخن نگویکه د
 ـادت عبدالرحمن آمد صورتش را به طرف دیش عثمان به عیمارینکرد، در ب وار ی
دربـاره   ﷒دعاى على : سدیمى نوابوبلال عسکرى در کتاب اءوائل . دیبرگردان

  . عثمان و عبدالرحمن بن عوف مستجاب شد
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) طمـار زوراء (روزى که عثمان از ساختمان قصـر مخصـوص خـود بـه نـام      

کى ی. مه دعوت کردیه نمود و مردم را به ولیفراغت حاصل کرد غذاى فراوانى ته
ه ساختمان و غذا افتـاد  ن که چشم عبدالرحمن بین عبدالرحمن بود همیاز مدعو
م اکنـون  یاى پسر عفان آن چه درباره ات مى گفتند و ما دروغ مى پنداشت: گفت
عثمـان  . عتـى کـه بـا تـو کـردم     یوست من به خدا پناه مى بـرم از ب یقت پیبه حق
ن یرون کند، منظورش از این شد، دستور داد به غلامش، عبدالرحمن را بیخشمگ

در روز شورى على : انى است که نقل شدهیتجاب شد جرمس ﷒که دعاى على 
 ـبه خدا قسم ا: به عبدالرحمن بن عوف فرمود ﷒ ن کـار را نکـردى مگـر بـه     ی

منظـور عمـر اسـت کـه در     (گر داشـتند  یکـد یقان از یدى که آن دو رفیهمان ام
ت فراوان نمود تـا خـودش بعـد از او بـه خلافـت      یاستحکام خلافت ابابکر جد

 ـخداونـد م ) دقّ اللهّ عطر منشـم (ش خود فرمود یدر دنباله فرما) دبرس ان شـما  ی
  . عطر منشم را بکوبد

له خزاعه و جرهم هر وقـت  یدو قب. ر بودیله حمیمنشم، زن عطر فروشى از قب
 ـ ن عمـل را  یاراده جنگ داشتند خود را به عطر آن معطر مى کردند، هر زمان چن

د مى شد از آن روز بـراى افتـراق و اخـتلاف    این آنها زیانجام مى دادند کشتار ب
  )52(. دین سخن مثل گردین دو نفر ایب

__________________________  
  . 9، ج 88ر، ص یالغد -52
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  د نمود یز تبعیرا ن ﷒عثمان على  50
 ـسـد آ یمـى نو  60ر ص ینى در جلد نهم الغدیعلامه ام ز اسـت بـراى   یا جـا ی
ن یرالمـؤمن یاتى که درباره امیم آورده و به آیدا و قرآن کرمان به خیمسلمانى که ا
غمبـر اکـرم   یدر آن کتاب نازل شده توجه داشته باشد و گواهى بـه نبـوت پ   ﷒
غمبـر ابـراز شـده    یتوسط شخص پ ﷒ل على یداده و آن چه درباره فضا ﷑

 ـن بوده، به اخلاق بـى نظ یى متمادى با على همنشقبول داشته باشد و سالها ر و ی
صفات حسنه آن جناب پى برده باشد و اطلاع کافى از افعال و کـردارش داشـته   

 ـبا چشم خود فداکارى هاو جانبازى ها و فـتح و پ  ش را در جنـگ  یروزى هـا ی
 ـا براى مسلمانى کـه ا یهاى حساس اسلام مشاهده کرده باشد آ ن قـدر شـاهد   ی

د ین بگویغمبر چنیز است در خطاب با مثل برادر پیباشد جا ﷒ت على یشخص
چرا مروان بهتر ) شتمک مروان اذ شتمته فواللهّ ما انت عندى با فضل منهیلم لا (
  ن گونه سخنان با او روبه رو شود؟ یز است به ایا جای. ستىین
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اللـّه لـئن مـت    اتک فویا اباالحسن ما ادرى اشتهى موتک ام اشتهى حیو اللهّ 

 ـرك لانى لااجد منک خلقا و لئن بقیاحب ان ابقى بعدك لغ  ـت لا اعـدم طاغ ی ا ی
منعنى منه الا مکانه منک فانا منک یعدك کهفا و ملجئا یتخذك سلما و عضدا و ی

  )53(ه ان مات فجعه و ان عاش عقه یکالا بن العاق من اب
ار و مـا امنـت اقـل    ما انت افضل من عم( (د ین سخن با او عتاب نمایا به ای

ستى و کمتـر از  یتو از اعمار بهتر ن). استحقاقا ام بقوله انک احق بالنفى من عمار
د یتو از عمار به تبع: گرش که به مولى گفتیا سخن دیفر ندرارى یاو استحقاق ک

  . شدن سزاوارترى
انه و خانـه  یرون و از آشینه بین خطاب هاى درشت او را از مدیبعد از تمام ا

به ابن عباس مـى  . د نمودینبع تبعین مرتبه به یرا چند ﷒على . رج کرداش خا
به على بگو بـرود  ) غتم بىینبع ما اغتم به و لا یخرج الى ملک بالیقل له فل(گفت 

نبع نه من از دست او ناراحت و نه او از دسـت مـن آزرده   یبه ملک خودش در 
  )54(. باشد

__________________________  
رى علاقه ندارم براى یم اگر بمیبه خدا قسم نمى دانم آرزوى مرگ با زنده بودن تو را بنما -53

اگر زنـده باشـى سرکشـان، تـو را نردبـان آرزو و      . دا نخواهم کردیر تو زنده باشم و همانند تو پیغ
شـان  یم ایوانبان و پناه مقاصد خود قرار مى دهند که به واسطه ارتباط و علاقه تو به آنها نمى تیپشت

را مجازات کنم مثل من و تو مانند پسر نافرمانى است که مرگ او پـدر را ناراحـت و زنـدگى اش    
  . باعث آزردگى و نافرمانى پدر است

  . 65 66خ، ج هفتم، ص یپند تار -54
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  ه  ینه معاویک 51
ه اى فرستاد که مقـدارى از آن حلـوا   یه روزى براى ابوالاسود دئلى هدیمعاو
ن بود که دل آنها به دسـت آورد و قلبشـان را   یه ایظورش از فرستادن هدبود، من

ش یساله داشت پ  ا شش یابوالاسود دخترکى پنج . خالى کند ﷒از محبت على 
ن که چشمش بـه حلـوا افتـاد لقمـه اى از آن برداشـته در دهـان       یپدر آمد، هم

  . گذاشت
ه مى خواهـد بـه   یهرى است، معاون غذا زینداز ایب! دخترکم: ابوالاسود گفت

را  ﷒دور کند، محبت ائمه  ﷒ن یرالمؤمنیب دهد و از امیله حلوا ما را فریوس
د المطهر باشهد یخدعنا عن السیقبحه االله : (دخترك گفت. دیاز قلب ما خارج نما

د یرا از س ـمى خواهد ما . خدا صورتش را زشت کند) المزعفر تبا لمرسله و آکله
مرگ بر فرسـتنده  . بدین و زعفران دار بفریریى شیله حلوایپاك و بزرگوار به وس

آن قدر دست در گلو برد و خود را رنج داد تـا آن چـه   . ن حلوا بادیو خورنده ا
 ـافت ایخورده بود قى کرد، آن گاه که خود را پاك از آلودگى حلوا  ن شـعر را  ی

  : سرود
  

ــر   ــهد المزعف ــا لش ــاب  ــی ــن هن   دا ب

ــنب      ــع علیـ ــابا و دیـ ــایک احسـ   نـ

    
  کـــون هـــذا یف یـــمعـــاذ االله ک

ــا ام      ــایرالمؤمنیو مولانــــــ   نــــــ

    
 )55(  

__________________________  
ى بـه  ین مـا را برپـا  یى زعفرانى اى پسر هند جگرخوار مى خواهى شرافت و دیا حلوایآ -55

ص  1الکنى و الالقاب، ج . ن استینرالمومین کار نخواهد شد مولا و آقاى ما امیخدا پناه مى برم ا
7 .  
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  دو معجزه تکان دهنده   52
سپس بعـد از چنـد روز، حضـرت علـى     : دیمسعودى در ادامه سخن مى گو

ام خدا را بـه  یاد خدا آورد، و اید و او را به یرا د) ابوبکر(کى از آن افراد ی ﷒
جمع کـنم،   ﷑امبر یتو و پ نیا مى خواهى بیآ: (اد او انداخت، و به او فرمودی

  ! ). تا تو را امر و نهى کند
را بـه او   ﷑آرى، با هم به سوى مسجد قبا رفتند، رسـول خـدا   : او گفت

! فلانـى  اى: (به او فرمـود  ﷑نشان داد که در مسجد نشسته بود، رسول خدا 
واگـذار کنـى،    ﷒مان بسته اى که امـر رهبـرى را بـه علـى     ین گونه با من پیا
  ! ). است ﷒رالمؤمنان، على یام
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 ﷒م گرفت که امر خلافت را به علـى  یبازگشت، و تصم ﷒او همراه على 

سحر آشـکار اسـت و جـادوى    ن یا: و گفت! قش نگذاشتید، ولى رفیم نمایتسل
معروف بنى هاشم است، مگر فراموش کرده اى که من و تو در نزد ابن ابى کبشه 

دند، و در پشت آن درخت یم به دو درخت امر کرد، آنها به هم چسبیبود) امبریپ(
گر جـدا  یها قضاى حاجت کرد، سپس به آن درخت ها امر کرد و آنهـا از همـد  

  !! شدند و به حال اول بازگشتند؟
 ـز به یاد من آوردى، من نیان را به ین جریاکنون که تو ا: ابوبکر پاسخ داد اد ی

پنهـان  ) ثـور (در غار  ﷑امبر یپ(من و او : ن کهیگرى افتادم و آن ایان دیجر
 ـد، سپس با پاى خود اشاره کرد، دریشده بودم، او دستش را به صورتم کش ى یای

و اصحابش را به من نشان داد که سـوار  ) اریط(داد، سپس جعفر  را به من نشان
  ! ر مى کنندیا سیبر کشتى هستند و در در
م خـود مبنـى بـر    یر قرار گرفت و از تصمیقش، تحت تاءثیابوبکر از گفتار رف

گرفتند  ﷒م بر قتل على یمنصرف شد، سپس تصم ﷒م امر خلافت على یتسل
د ین ولیگر دادند، و خالدیه نمودند و وعده به همدین کار توصیرا به ا گریو همد

  )56(. را ماءمور قتل کردند
__________________________  

  . 167وت  166ت الاحزان، ص یب -56
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  در بالاى منبر   ﷒ن کلام على یآخر 53
در محضـر  : ر نقل مى کند کـه گفـت  ینى از سدیمحدث بزرگ ثقه الاسلام کل

و  ﷑انـات بعـد از رحلـت رسـول خـدا      یم، سخن از جریبود ﷒امام باقر 
ش آمد، مردى از حاضران به امام باقر یبه پ ﷒شانى و غربت حضرت على یپر
خدا کار تو را سـامان دهـد، عـزت و شـوکت بنـى هاشـم و       : (عرض کرد ﷒
  )ت آنها چه شد؟ یارى جمعیبس

بنى هاشم ) شوکت! (از بنى هاشم کسى باقى نمانده بود: (فرمود ﷒امام باقر 
ت داشت، وقتى که جعفـر و حمـزه در   ی، موجود﷒ار و حمزه یبا بودن جعفر ط
بـاقى ماندنـد، کـه از آزاد     ﷒برادر على (ل یو عق ﷑امبر یگذشتند عموى پ

  . بودند) در فتح مکه(شدگان 
 ـاما واالله لو ان حمزة و جعفر کانا بحضرتهما، ما وصلا الى ما وصلا ال ه، و لـو  ی

  . همایهما لاتبقا نفسیکانا شاهد
زنده و حاضر بودند، آن دو  ﷒آگاه باش، سوگند به خدا اگر حمزه و جعفر 

شاهد  ﷒دند، و اگر حمزه و جعفر یدند، نمى رسیبه آن مقام که رس) فهیخل(نفر 
 ـان بیو ناظر بودند، آن دو نفر جان سالمى از م رون نمـى بردنـد و خـود را بـه     ی

  ). هلاکت مى رساندند
وقتى  ﷒ت است که نقل شده حضرت على یى و مظلومین تنهایبه خاطر هم

ن بـود  ین آمدن از منبر، ایین سخنش قبل از پایشه آخریکه به منبر مى رفت، هم
 ـاز آن هنگام که خداونـد، پ (ه یما زلت مظلوما منذ قبض االله نب امبرش را قـبض  ی

  )57(). شه مظلوم شدمیروح کرد، همواره و هم
__________________________  

  . 161و  160ت الحزان، ص یب -57
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  امبر  یج پبه پن ﷒شباهت کار على  54
به خانه خود رفت و از مردم کناره گرفـت، و   ﷒عت اجبارى على یبعد از ب
کار مـن  (غمبر در پنج مورد، اقتدا کرده ام یمن به پنج پ: روان خود فرمودیبعد به پ

  ): ه کار آنها استیشب
  : آن جا که به خدا عرض کرد ﷒از حضرت نوح  1

 ـطغ(ن قوم یپروردگارا من مغلوب ا: (تصررب انى مغلوب فان شـده ام،  ) انگری
  ). 10قمر (ر یانقام مرا از آنها بگ

و اعتـزلکم و مـا   : آن جا که بـه مشـرکان فرمـود    ﷒م یاز حضرت ابراه 2
 ـد کنـاره گ یر از خدا مى خوانیو از شما و آنچه غ: (تدعون من دون االله رى مـى  ی

  ). 48م یمر) (کنم
لو ان لـى بکـم   : آن جا که به قوم سرکش خود فرمود ﷒لوط از حضرت  3

ه گاه و یاى کاش در برابر شما، قدرتى داشتم، تا تک: (دیقوة او آوى الى رکن شد
  ). 80هود ) (ار من بودیبان محکمى در اختیپشت

پس از شـما  : (ففرت منکم لما خفتکم: ان گفتیکه به فرعون ﷒از موسى  4
  ). 21شعرا ) (دمیفرار کردم هنگامى که از شما ترس

ان القوم استضعفونى و : گفت ﷒که به موسى  ﷒برادر موسى (و هارون  5
) ک بود که مـرا بـه قتـل رسـانند    یف کردند و نزدیمردم مرا تضع: (قتلوننىیکادو 

  ). 150اعراف (
د و آن یچیآن را در جامه اى پ م قرآن پرداخت ویسپس به جمع آورى و تنظ

ن کتاب خدا است که آن را طبق امـر و  یا: (را بسته و مهر نمود و به مردم فرمود
  . همان گونه که نازل شده است جمع آورى نموده ام ﷑امبر یت پیوص

  ). قرآن را بگذار و برو: (بعضى از حاضران گفتند
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 ـمـن در م : (بـه شـما فرمـود    ﷑رسول خدا : فرمود ادگـار  یان شـما دو  ی
ن دو از هم جدا نمى شـوند تـا   یه مى گذارم، کتاب خدا و عترت من، و ایگرانما

 ـپس اگر سـخن پ ) ن که در کنار حوض کوثر بر من وارد گردندیا را  ﷑امبر ی
ن شما حکم مى ید، که بر اساس دستورات قرآن بیریپذد، مرا با قرآن بیقبول دار

  . کنم
م، اکنون آن قرآن را بردار و ببر و یازى به تو و قرآن تو نداریما ن: (قوم گفتند
  ). از آن جدا نشو

ز یان او نیعید و به خانه اش رفت، و شیاز قوم، روى گردان ﷒حضرت على 
  . ن کنندیمان گرفته بود که چنیاز آنها پ ﷑را رسول خدا ین شدند، زیخانه نش

هجوم آوردند و در خانه اش  ﷒دند، به خانه على یولى آن قوم، دست نکش
را در  ﷓را سوزاندند و آن حضرت را با اجبار به سوى مسجد بردند، و فاطمه 

  . دیمحسن، سقط گرد  فرزندش  کنار در خانه، در فشار قرار دادند به طورى که
: عت نمـى کـنم، گفتنـد   یب: عت نکرد و گفتیعت کن، او بیب: گفتند ﷒به على 

  . میعت نکنى تو را مى کشیاگر ب
هستم، دستش  ﷑د، من بنده خدا و برادر رسول خدا یاگر مرا بکش: فرمود

ش را بست، باز کردن دست او بر آنها سـخت  را باز کردند ولى آن حضرت دست
  )58(. دندیبر دست او مال) دست ابوبکر را(شد، در حالى که دستش بسته بود، 

__________________________  
  . 166و  165ت الحزان، ص یب -58
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    ﷑ستن رسول خدا یگر 55
با رسـول  : ت کرده که فرمودهیروا ﷒ابو عثمان نهدى از على بن ابى طالب 

 ـاى رسـول خـدا، ا  : م که من گفـتم یاز باغى مى گذشت ﷑خدا  ن بـاغ چـه   ی
  ! باستیز

ت احمد بـن  یتو را در بهشت بهتر از آن است؛ تا به هفت باغ و به روا: فرمود
تـو  : امبر هم مى فرمودیپم و من همان سخن را تکرار کردم و یر نه باغ گذشتیزه

د و یمرا در آغـوش کش ـ  ﷑آن گاه رسول خدا . را در بهشت بهتر از آن است
  . ستیگر

  ست؟ یه شما چیگفتم، اى رسول خدا، علت گر
ى مردانـى  ینه هـا یى که براى حکومت پس از من، از تو در سینه هایک: فرمود

  . ى کنندنهفته است که بر تو آشکار نم
  ن من در سلامت است؟ یا در آن هنگام دیآ: گفتم
  )59(. آرى تو در سلامت است: فرمود

__________________________  
  . 12/398خ بغداد، یتار -59
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  ملاقات با برادر   56
ه مى یچرا گر: دید، پرسیرا نگران د ﷒آمد، على  ﷒ل به حضور على یعق

  . اندیاوند چشم هاى تو را نگرکنى؟ خد
 ـسوگند به خدا گر! برادرم: در پاسخ فرمود ﷒حضرت على  ه ام در مـورد  ی

مودند و از حق روى برتافتنـد،  یش و طرفداران آنها است که راه گمراهى را پیقر
ابـان  یو به فساد و جهالت خود بازگشـتند، و بـه وادى اخـتلاف و نفـاق و در ب    

دن با من همدست شدند، چنـان کـه قـبلا بـراى     یادند، و براى جنگسرگردانى افت
همدست گشتند، خداوند آنها را به مجازات برساند  ﷑دن با رسول خدا یجنگ

 ـکه رشته قرابت با مرا پاره کردنـد و حاکم   ـم پیت پسـر عمـو  ی را از  ﷑امبر ی
ه راجعـون و  یانا الله و انا ال: ه کرد و فرمودیبردند، آن گاه بلند گر رونیدست ما ب

  : ل خواندین اشعار را به عنوان تمثیا
ســــــــل ن ت ا نىيـــــــــنى كيفـــاـــــ ت فـــــــــ نــــــــ   ف ا

ــى ر      ــصــبور عل ــان صــلی   بیب الزم

    
  عـــز علـــى ان تـــرى بـــى کابـــۀ ی

ــاد او یف      ــمت عـ ــاء حبیشـ ــسـ   بیـ

    
  
در سختى هاى روزگـار  : میاگر از حال من بپرسى که چگونه اى؟ ، مى گو( 

صبر مى کنم و در دشوارى ها به سر مى برم، بر من سخت است که آثـار انـدوه   
  )60(. ده شود تا دشمن شادى کند و دوست ناراحت شودیدر من د

__________________________  
  . 134و  133ت الاحزان، ص یب -60
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  با چاه   ﷒ر یدرد دل حضرت ام 57
 ـمرا با خود از کوفه ب ﷒شبى از شب ها على : دیگوثم مى یم رون بـرد تـا   ی
ن خـط تجـاوز نکـن،    یاز ا: د و به من فرمودیابانى آن جا خطى کشیم به بیدیرس

 ـعج. من با خود گفـتم . کى بودیآن شب شب تار. مرا گذاشت و خود رفت ب، ی
 ـمنى زابان تنها گذاشتم با آن که او دش ـین بیمولاى خودم را در ا ادى دارد بـه  ی

بـه جسـتجوى آن     پـس  . خدا قسم که دنبال او خواهم رفت تا از او باخبر باشم
افتم که سر خود را تا نصـف بـدن در چـاهى    یاو را در حالى . حضرت پرداختم

  ستى؟ یک: ن که امام آمدن مرا احساس کرد فرمودیکرده با چاه گفتگو مى کند، هم
  . ثمیم: عرض کردم

دم خدا نکـرده از  یسرور من، ترس: مگفت. فتم از خط تجاوز مکنا نگیآ: فرمود
  . اوردیبى برسد، دلم طاقت نیدشمنان به شما آس

  . دى از آن چه مى گفتمیزى شنیا چیآ: فرمود
  نه: عرض کردم

  ثم، یاى م: فرمود
ــدر لبانــــــات   و فــــــى الصــــ

  اذا ضــــــاق لهــــــا صــــــدرى     

    
ــالکف  ــت الارض بــــــ   نکــــــ

ــد      ــرى یو ابــــ ــا ســــ   ت لهــــ

    
  ا تنبــــــــت الارضفمهمــــــــ

ــذرى       ــن بــ ــت مــ ــذاك النبــ   فــ

    
 ـیدر س ن را ینه من اسرارى است، وقتى که دلم از جهت آنها تنگ مى شود زم

 ـ یم پس هر وقتى که برویبا دستم مى کنم، راز دلم را ظاهر مى نما ن یانـد آن زم
  )61(. اهى را، از آن تخمى است که من کاشته امیگ

__________________________  
  . 316 317چه گذشت، ص ) ع(ر مومنان على یامبر  -61
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  خ  یشه تاریمظلوم هم 58
وسـته مظلـوم   یاز آن وقتى که مادر، مرا زاده است پ: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام

به چشـم  : ل درد چشم اصابت کرد، مى گفتیبوده ام حتى وقتى که به برادرم عق
ن کـه درد چشـم نداشـتم بـه     یبا ا .دیزید تا به چشم على دارو بریزیمن دارو نر

  )62(. ختندیچشم من دوا مى ر
__________________________  

  . 293ص  1ن، ج یآثار الصادق -62
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  د  یپدرم فداى آن شه 59
اجازه ورود  ﷑از رسول خدا  ﷒روزى على بن ابى طالب : دیشه گویعا

ا على داخل شو، چون داخـل شـد رسـول خـدا     ی: فرمود ﷑امبر یخواست پ
پـدرم  : د و فرمـود یش را بوس ـیشانید و پیبرخاست و او را در آغوش کش ﷑

  )63(. دید، پدرم فداى آن تنهاى شهیفداى آن شه
__________________________  

  85د، ص یخ مفیامالى ش-63
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    ﷒چگونه صبح کردن على  60
در حالى کـه در   ﷒طالب ین على بن ابیرالمؤمنیبر ام: دیحنش بن معتمر گو

 ـالسـلام عل : ه زده بـود داخـل شـدم و گفـتم    یتک) محلى در کوفه(رحبه   ـک ی ا ی
  ن و رحمۀ االله و برکاته، چگونه صبح کردى؟ یرالمومنیام

صبح کردم در حالى که : اب سلام مرا داد و فرمودحضرت سر بلند کرد و جو
دوست دار دوستان، و صبر کننده بر دشمنى دشمنانمان هستم، همانا دوسـت مـا   

ش است، و دشمن ما بناى کار خود را بر یدر هر شبانه روز منتظر راحتى و گشا
ن بناى او بر لب پرتگاهى است یه اى نهاده که سخت نااستوار و لغزان است، ایپا

  . که وى را در آتش دوزخ مى افکند
اى ابا المعتمر به راستى که دوست ما نمى تواند ما را دشمن بدارد، و دشـمن  
ما نمى تواند ما را دوست بدارد، همانـا خـداى متعـال دل هـاى بنـدگان را بـر       

ارى دشمن ما شسته، پس دوست ما توان دشمنى یدوستى ما سرشته، و دست از 
وستى ما را ندارد، و هرگز دوستى ما و دوستى دشمن مـا  ما، و دشمن ما توان د

 ـخداوند براى (را که یز. ک دل نگنجدیدر  ک مـرد دو دل در درونـش ننهـاده    ی
  )64(. گرى دشمنان همان گروه را دوست بداردیکى، گروهى را و با دیتا با ) است

__________________________  
  . 258 259د، ص یخ مفیامالى ش -64
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    ﷒هاى وارده به على  ستم 61
 ـمشغول سخنرانى بود که مـرد عربـى فر   ﷒على : دیب بن نجبه گویمس اد ی
بـه مـن بـه    : امام فرمود. ایک بینزد: ت برداشت، آن حضرت به او فرمودیمظلوم
  )65(. وانات ستم شده استیابان و موهاى بدن حیگ هاى بیاندازه ر

__________________________  
  . ز آورده استین را نیر همیگر نظیتى دیو روا 2/108نۀ البحار، یسف -65
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    ﷒دشمنى دختران خلفاء با على  62
شه نامه اى به حفضۀ، دختـر عمـر،   یدر ذى قار فرود آمد عا ﷒چون على 

عـت  ار و جمایان بس ـینوشت که بدان على به ذى قار آمده و چـون خبـر سـپاه   
ده از ترس در همانجا توقف کرده و همانند اسب یانبوهى که با ما هستند بدو رس

ش نهد پى شـود و اگـر   یش و پس ندارد، اگر قدم به پیقرمز رنگى است که راه پ
  ! به عقب برگردد او را نحر کنند

اورند و ین نامه را خواند، دستور داد زنان خواننده اى را نزد وى بیحفضه که ا
ن شـعر را  یاز خوانى کرده و بنوازند و در وقت خوانندگى و دف زدن اش آویبرا

  : بخوانند
  ! ما الخبر ما الخبر؟ على فى السفر

  ان تقدم عقر! کالفرس الاسقر
  ! و ان تاءخر نحر

دن آن بـه  ید و براى شنیرس) بنات الطلقاء(ه و ین خبر به گوش زنان بنى امیا
 ـردند و خوانندگان و نوازندگان نخانه حفصه آمده و در آنجا اجتماع مى ک ز بـا  ی

  . همان اشعار به خوانندگى و دف زدن مى پرداختند
ان مطلع شد و جامه برتن کـرده و بـه طـور    یاز جر ﷒ام کلثوم دختر على 

ناشناس و روبسته به خانه حفضه رفت و چون وارد شد روى خود را باز کرد و 
  . و عذر خواهى کردچون حفضه او را شناخت شرمنده شد 

اگر شما دو نفر امـروز بـا علـى بـه مخالفـت و دشـمنى       : ام کلثوم بدو گفت
د تـا  یبرخاسـت ) رسـول خـدا  (ز به دشمنى با برادرش ین نیش از اید پیبرخاسته ا

حفضه شـرمنده شـد و از وى   ! ات را نازل فرمودیآنکه خداوند درباره شما آن آ
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د و آن را پـاره  یشه را طلبیند و نامه عاخواست تا از ادامه آن گفتار خوددارى ک
  )66(. کرد  کرده و از خدا طلب آمرزش 

__________________________  
  . 387و  386، ص )ع(ن یرالمؤمنیزندگانى ام -66
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    ﷒سکوت على  63
ن علـى بـن   یرالمؤمنیلى حضور امیعبدالرحمن بن ابى ل: دیابوعلى همدانى گو

رمؤمنان از شـما پرسـش مـى کـنم تـا      یاى ام: برخاست و گفت ﷒ابى طالب 
ى یزى درباره کار خودت بفرمایم که چیرم و البته منتظر بودیزى از شما فرا گیچ

 ـا(ا یش به ما خبر نمى دهى که آیا از کار خویآ. زى نفرمودىیاما چ ن سـکوت  ی
 ـ ﷑به جهت سفارشى است از جانب رسول خدا ) شما ا بـه نظـر خودتـان    ی
ن یم، و مطمئن تـر یده است؟ همانا ما درباره شما گفتار فراوانى گفته این رسیچن

اگـر  : میما مى گفت. میریم و از شما بپذیآنها همان است که از زبان خودتان بشنو
شما به نزاع  د احدى بایبه دست شما مى رس ﷑حکومت پس از رسول خدا 

 ـم؟ آینمى پرداخت، به خدا سوگند اگر از من بپرسند نمى دانم چه بگو  ـی ن یا چن
 ـین قوم نسبت به آن چه که درآنند از شما شایپندار برم که ا ن یسته ترند؟ اگر چن

در بازگشت از حجـۀ الـوداع شـما را     ﷑م پس به چه جهت رسول خدا یگو
). م پس على مولاى اوسـت یاى مردم هر که من مولاى او: (فرمودنصب نمود و 

 ـسته ترى پس براى چه ولایو اگر شما از آنان نسبت بدان چه که در آنند شا ت ی
  م؟ یریآنهارا بپذ

 ـاى عبدالرحمن همانـا خـداى متعـال پ   : فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام امبر خـود  ی
ستگى خود بـه  ید خود برد و من در آن روز نسبت به مردم از شارا به نز ﷑

به مـن سفارشـى    ﷑امبر خدا یسته تر بودم، و همانا از جانب پین لباسم شایا
د، به خاطر اطاعت از خـدا اقـرار کـنم و    یشده بود که اگر مرا مسخر خود نمود

 ـن چیو همانا نخست. رمیبپذ  ـ(ز آن حضـرت  زى کـه پـس ا  ی از غصـب    ا پـس  ی
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بود، پـس چـون     ع شد ابطال حق ما در خمس یاز حقمان کاسته و ضا) خلافت
  . دندیش در ما طمع ورزیکار ما سست گشت چوپانى چند از قر



101 

 

  
 ـو همانا مرا حقى بر مردم است که اگر بدون درخواسـت و درگ  رى بـه مـن   ی

 ـرم و به انجامش برمى خیبازگردانند مى پذ تـا مـدت معلـومى ادامـه      زم و آنی
نـى طلبـى دارد،   یافت، و من بسان مردى هستم که از مردم در مدت معیخواهد 

رنـد، و ماننـد   یقـرار گ   رد و سپاس یع کنند آن را بگیاگر در پرداخت مال او سر
 ـرد اما در نظرم مردم بسان حیش گیمردى باشم که راه سهولت و نرمى را پ وان ی

  . چموشى جلوه مى کند
ن راه شناخته مى شود که طرفداران اندکى یشه حق از ایست که همین نیجز ا

 ـاز مردم دارد، پس هرگاه سکوت کردم از من صرف نظر کن د، کـه اگـر مطلبـى    ی
ت خواهم کرد، پس تا آن گـاه کـه   ید شما را هدایازمند پاسخ باشید که نیش آیپ

  . دیز دست از من بداریمن دست مى دارم شما ن
رمؤمنان به جان خودت سوگند که شما همـان طـور   یام اى: عبدالرحمن گفت

  : ان گفته اندینیشیکه پ
دار نمودى، و به گوش هر کس یبه جانت سوگند که هر کس را خواب بود ب( 

  )67(). دىیکه گوشى شنوا داشت رسان
__________________________  

  . 247 249د، ص یخ مفیامالى ش -67
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  روزگار   از ﷒شکوه على  64
چون پاره تن او بودم، مـردم   ﷑در روزگار رسول خدا : فرمود ﷒على 

ستند، سـپس روزگـار مـرا فـرود     یبه من مانند ستاره اى در افق آسمان مى نگر
آورد تا آن که فلانى و فلانى را با من برابر ساخت، سپس مرا با پنج نفـر برابـر   

 ـاما روزگار به ا! اى اندوه: ن آنها عثمان بود، گفتمیکه برتر کردند ن هـم بسـنده   ی
  )68(! برابر ساخت) هیمعاو(نکرد و از قدر من آن قدر کاست که مرا با پسر هند 

__________________________  
  . 20/326د، یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -68
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    ﷒شکوه هاى على : بخش دوم
  اران  یاز سستى  ﷒شکوه على  65

  . گر مبتلا شدمیاى مردم کوفه من از معاشرت شما به سه قسمت و به دو امر د
 ـد در حالى که به ظـاهر گـوش دار  یاما سه قسمت شماها کر هست د و کـور  ی

 ـد ولـى حـرف مـى زن   ید و گنگ هستید اگر چه به صورت چشم داریهست د و ی
رى در زندگى شما ندارد، و اما دو ین تاءثیوچک ترچشم و گوش و زبان شما ک

قـت  یگر برادرى و دوستى شما در موقع حضور روى صـدق و صـفا و حق  یامر د
  . نان کردیز نمى توان به شماها اعتماد و اطمیست و هنگام گرفتارى و ابتلا نین

ز از مـن ملـول   ین مردم دل تنگ و ملول گشته ام و آنان نیپروردگارا من از ا
ر و حـاکمى  یزارند، خداوندا امیزار و آنان از من بیمن از آنان خسته و ب. اندشده 
 ـن مـردم را ن یت راضى نگه مدار و این جمعیرا از ا  ـز از امی ر خودشـان هرگـز   ی

ممنون و راضى قرار مده و دل هاى آنان را وارد خطر و وحشـت و خـوف کـن    
  . چنان که نمک در رطوبت آب مى شود

گر مرا ممکن بود و مى توانستم با شما قطع رابطه نموده و د که ایاى مردم بدان
 ـهرگز با شما سخن نگفته و دستورى به شما ندهم، البته عمل مى کردم، ز را بـه  ی

ت و نجات و رشد آنچه مى توانستم کوشـش کـردم و در ملامـت و    یخاطر هدا
  . ر شدمیعتاب شما آن چنان اصرار و مبالغه نمودم که از زندگى خود س

 ـهـاى مسـخره آم   جه سخنان و کوشش هاى من به جز پاسـخ  یدر نت رایز ز ی
 ـل پیشما از راه حق منحرف شده و به سوى باطل تما. دمیحرفى از شما نشن دا ی

. ردیرو نگین خدا هرگز با مردم هوى پرست و اهل باطل قوت و نیو د. دیکرده ا
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 ـ   یز دیان و ضرر چینان دارم که به جز زیو من اطم  ـن عاگـرى از شـما بـه م د ی
  . نخواهد شد
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من شما را براى مبارزه و جهاد با دشمنان خودتان دعوت نمـودم و شـما در   

 ـر کردین شده و درخواست تاءخیمکان هاى خود سنگ د چنـان کـه بـدهکاران    ی
  . مسامحه کار در مقام برگرداندن قرض خود امروز و فردا مى کنند

گرما را بهانـه مـى    د، شدتیاگر در فصل تابستان دعوت به سوى جهاد بشو
د، ینید، به خاطر سـرما عقـب مـى نش ـ   یایش بید و اگر در زمستان امر جهاد پیکن

د ین است که شما از جنگ و جهاد فرار مى کنیقت این ها بهانه است و حقیولى ا
ر ید گرمى شمش ـییز مى نمایو در صورتى که از گرماى تابستان خوددارى و پره

در مقابل تندى و حرارت حملـه هـاى دشـمن    شتر بوده و عجز شما یبه مراتب ب
  )69(. ه راجعونیافزونتر خواهد بود انا الله و انا ال

__________________________  
  . 88ض الاسلام، ص ی؛ شرح نهج البلاغه ف132د، ص ی؛ ارشاد مف275غرر الحکم، ص  -69



106 

 

  

  شکوه على از غارت جان و مال مسلمانان   66
ده است که ابن غامد با چهار هزار از یى به من رساى اهل کوفه خبر وحشتناک

ن انبار حمله آورده و اموال مـردم  یاهل شام از سر حد ما عبور کرده و به سرزم
ده اسـت، و  ین را بـه قتـل رسـان   یرا غارت کرده و جمعى از مردان صالح و متد

کنند، فه خزر و مردم روم مى یه به رفتارى که با طایرفتار او با اهل انبار بسى شب
  . ا خون و مال آنان حلال بوده استیا آنان مسلمان نبودند و گویبوده است، گو

ز در شهر انبار کشته است و شهر انبـار را  یابن غامد، عامل من ابن حسان را ن
ن کشـته شـدگان را در بهشـت    یر کرده است، خداوند ایان خود تسخیبراى اطراف

  . ن جاى بدهدیبر
 ـجمعى از اهل شام بر حرمت زن مسـلمانى و  دا کردم که یو من اطلاع پ ک ی

نـت  یور و زیگر که از اهل ذمه بوده تعدى کرده و روسرى و گوشواره و زیزن د
ر لباس از سر و گوش و دست و پـاى آنهـا گرفتـه انـد و آن زن     یو خلخال و ز

 ـانا الله و انا ال(مسلمان در مقابل تجاوز آنان چاره به جز گفتن جمله استرجاع  ه ی
ن نداشته اسـت، و متاءسـفانه   یدن مسلمیارى طلبیو آرزوى مرگ و به ) نراجعو

ارى نکرده است، و هـر گـاه کسـى از شـدت     یده و او را یاد او نرسیکسى به فر
ش من مورد ملامت و مذمت واقـع  یرد پیان بمین جریت تاءثر به ایاسف و از نها
  )70(. کوکار و درستکار خواهد بودینگشته و بلکه ن

__________________________  
  . 88ض الاسلام، ص ی؛ شرح نهج البلاغه ف132د، ص ی؛ ارشاد مف275غرر الحکم، ص  -70
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  اران  یت از تفرقه یشکا 67
گران در مورد باطل خودشان اجتماع و اتفـاق  یچقدر جاى شگفت است که د

رهـاى  یشماها خود را نشانه ت. دینموده و شما نسبت به حق خودتان متفرق هست
 ـراندازى نمى کنیشمن قرار داده و به سوى دشمن تد وسـته  ید، دشـمنان شـما پ  ی

د یدرصدد جنگ و حمله و تجاوز هستند ولى شماها ساکت و به آرامى نشسته ا
شـروى شـما صـورت خـارجى     یان و مخالفت او امر پروردگار متعال در پیعص

و رود دست هاى شما در خسران و فقـر فـر  . دیگرفته است و شماها نگاه مى کن
د که از هـر جانـب جمـع بشـوند از     یاى مردمى که چون شتران بى صاحب هست

  )71(. گر متفرق و پراکنده مى گردندیطرفى د
__________________________  

  . 88ض الاسلام، ص ی؛ شرح نهج البلاغه ف132د، ص ی؛ ارشاد مف275غرر الحکم، ص  -71
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  به مرگ   ﷒علاقه على  68
، هنگامى که عباس ابـن عبـدالمطلب و   ﷑پس از رحلت رسول اکرم  امام
  )72(: ن فرمودندیشان آمدند چنیعت نزد ایان براى بیابوسف

ص یاست و حکومت حـر یبر ر: ندیگو) و حقم را مطالبه کنم(م یاگر سخن گو
  ! رگ مى ترسداز م: خواهند گفت) نمیو ساکت نش(است، و اگر دم فرو بندم 

 ـا(ن یهات پس از آن همه جنگ ها و حوادث سهمگیه) اما(    ن گفتـه بـس   ی
رخوار بـه  یبه خدا علاقه فرزند ابوطالب به مرگ، از علاقه طفل ش ـ). ناروا است

م همانند یاما من از علوم و حوادثى آگاهم که اگر بازگو. شتر استیپستان مادر ب
  دییق به لرزه درآیطناب ها در چاه هاى عم

__________________________  
  . 5نهج البلاغه، کلام  -72
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  ى  یاز تنها ﷒ستن امام یگر 69
  ش یکجا هستند برادران من؟ همان هاکه سواره به راه افتادند و در راه حق، پ

؟ و )نیذوالشـهادت (؟ کجاسـت  )هـان یابـن ت (؟ کجاسـت  )عمار(تاختند؟ کجاست 
مان بر جانبازى بستند، و سـرهاى آنهـا   یز برادران شان که پند همانند آنان ایکجا

  ! براى ستمگران فرستاده شد؟
سـتند و پـس از   یف زدند، مدتى بس طولانى گریآن گاه دست به محاسن شر

غا بر برادرانم، همان ها که قـرآن تـلاوت کردنـد و بـه کـار      یآه، در: آن فرمودند
ه پا داشـتند، سـنت هـارا زنـده و     بستند در فرائض دقت و تدبر کردند و آن را ب

نـان  یرفتند و بـه رهبـر خـود اطم   یدعوت به جهاد را پذ. بدعت ها را مى راندند
  )73(. روى نمودندیمانه از او پیکردند و صم

__________________________  
  . 73و  72ژرفاى غم، ص  -73



110 

 

  

  تقاضاى نجات از دست مردم   70
  ش ین گونه افراد، گشایان ایات من از ماز خداوند تقاضا مى کنم که براى نج

کـار بـا دشـمن در    یبه خدا اگر علاقه من بـه هنگـام پ  . ع قرار دهدیو فرجى سر
شهادت نبود و خود را براى مرگ در راه خدا آماده نساخته بـودم، دوسـت مـى    

! . ن مردم روبه رو نشوم و هرگز آنها را ملاقات نکـنم یک روز با ایداشتم حتى 
)74(  

__________________________  
  . 68و  67ژرفاى غم، ص  -74
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  ! چه ستم ها که بر ما نرفت 71
ش یه که در آن به دشمنى ها و ستم هاى قریبه معاو ﷒قسمتى از نامه امام 

  : ند و فرمودندیاشاره مى فرما ﷑نسبت به رسول اکرم   
غـم و  . شه کن کنندیامبرمان را بکشند، و ما را ریتند پخواس) شیقر(له ما یقب

ختند و هر چه مى توانستند بـدى دربـاره مـا انجـام     یاندوه را به جان هاى ما ر
ما را از زندگانى خوش و راحت باز داشتند، و تـرس و خـوف را بـا مـا     . دادند
د و ما را به پناه بردن به کوههاى صعب العبـور مجبـور سـاختن   . دندین گردانیقر

له ینش را به وسیولى خداوند اراده نمود که د. آتش جنگ را با ما روشن نمودند
 ـمؤمنـان مـا در ا  . م آن بـاز دارد یما نگهدارى کند، و شر دشمن را از حر ن راه ی

خواستار ثـواب بودنـد، و کـافران مـا از حاصـل       ﷑امبر یبراى نگهدارى پ(
  )75(. مى کردندت یحما) شاوندىیخو(

__________________________  
  . 9نهج البلاغه، نامه -75
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  بردبارى در شدت گرفتارى   72
انى جانسوز، به چگونگى غصب خلافت یه با بیدر خطبه شقشق ﷒امام على 

ن سخنان چـون شـعله   یرى، ایح رنج ها و دردهاى خود پرداخته و به تعبیو تشر
  )76(. د و فرو نشستیبانه کشآتش از درون دل ز
جامه خلافت را بر تن کرد، در حـالى کـه خـوب    ) ابوبکر(او ! به خدا سوگند

د، که من در گـردش حکومـت اسـلامى، چـون     یمى دانست خلافت جز مرا نشا
ل هـا و  یس ـ) او مى دانست). (ا نمى چرخدیکه بدون آن آس(ابم یمحور سنگ آس

دور (ار وجودم جارى است و مرغان از دامن کوهس) لتیعلم و فض(چشمه هاى 
من دست از خلافت شسـتم،  ! افتیو افکار بلند من راه نتوانند ) شه هایپرواز اند

شه فرو رفته بودم که با دسـت تنهـا   ین اندیو از آن کناره گرفتم در حالى که در ا
ط پرخفقان و ظلمتى که ین محیا در ایو ) رمیو حق خود و مردم را بگ(زم یبپا خ
 ـران را فرسوده، جوانان را پیپ: طى کهیورده اند صبر کنم؟ محد آیپد ر، و مـردان  ی

  . ر مى سازدین دم زندگى در چنگال رنج، اسیمان را تا واپسیرا با ا
ى نمـودم، در  یبایدم بردبارى و صبر خردمندانه تر است، لذا شـک ید) عاقبت( 

ان راه حالى که به کسى مى ماندم که خاشـاك چشـمش را پـر کـرده، و اسـتخو     
  . راثم را به غارت مى برندیدم که میش را گرفته است و با چشم خود مى دیگلو

رد (سـت، رفـت   ین که ابوبکر به راهى که مـى با یتا ا   و بعـد از خـودش   ) مـ
را بـه عنـوان   ) اعشـى (تى از شعر یب ﷒نجا امام یدر ا. خلافت را به عمر سپرد

  : ن استیشاهد مى آورد که مضمونش ا
د ا  ت  ــــ رق  ســــ ى  ــــ   روز، امــــروزيــــب ــــ

 ـکنون مغمـوم و دى شـادان و پ          روزی

    
  . امبر داردیکه اشاره به زمان و عصر پ

__________________________  
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  . 3نهج البلاغه، خطبه -76
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  سکوت براى حفظ اسلام   73
ات خود، از مردم مـى خواسـت   یابوبکر که در ح! شگفتا: فرمودند ﷒على 

وى را از خلافت معذور دارند، خـود هنگـام   ) با وجود من(رند و یعذرش را بپذ
 ـو چـه عج ! ن بسـت یگـرى کـاب  یمرگ عروس خلافت را براى د ب هـر دو از  ی

  . رى کردندیخلافت به نوبت بهره گ
قـرار داد، کـه کلامـش خشـن،     ) عمـر (ار کسـى  یخلافت را در اخت) مرکب( 
به سـوارى  . خواهى اش بى شمار بود ار و عذریدارش رنج آور، اشتباهش بسید
ه بود که بر پشت شترى سرکش نشسته، چنانچه مهار را محکـم کشـد، پـره    یشب

  . نى شتر پاره شود، و اگر آزاد گذارد، در پرتگاه هلاکت سقوط کندیهاى ب
 ـبى گرفتار آمـده بودنـد و مـن در ا   یمردم در ناراحتى و رنج عج! به خدا ن ی

سرانجام روزگار . ى نداشتمیبای، چاره اى جز شکمدت طولانى با محنت و عذاب
  . هم سپرى شد) عمر(او 

 ـرا در گروهى به شورا گذاشت و به پندارش مـرا ن ) خلافت(عمر  ز از آنهـا  ی
  ! محسوب داشت

ن آنها، چه کم داشتم که دربـاره  یراستى من از نخست! ن شورایپناه به خدا از ا
اعضـا  (نـان  یده که مرا همسنگ ایى رسید افتادند و اکنون کارم به جایمن به ترد

و بـراى  (دم یقرار دهند؟ لکن باز هم کوتاه آمدم و با آنان هم آهنگى ورز) شورا
نه اش از یکى از آنان به خاطر کی. افتمیدر شوراى آنها حضور ) نیمصالح مسلم

مقدم داشت، اعراض آن ) قتیبر حق(شاوندى را یگرى خویمن روى برتافت و د
  )77(. ستیند نیداشت، که ذکر آن خوشاکى هم جهاتى ی

__________________________  
  . 3نهج البلاغه، خطبه  -77
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  ت از حق  یمحروم 74
شـتن  یتـاکنون، از حـق خو   ﷑امبر اکرم یپس از رحلت پ! به خدا سوگند

  )78(. گران را به ناحق بر من مقدم داشته اندیمحروم مانده ام، و د
__________________________  

  6نهج البلاغه، خطبه  -78
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  ت  ین ولایت از غاصبیشکا 75
هرگز فکر نمى کردم، و به خاطرم خطور نمى کرد کـه عـرب   ! به خدا سوگند

و در جاى (ت او برگرداند ی، امر امامت و رهبرى را از اهل ب﷑امبر یبعد از پ
 ـتنها چ. مرا از عهده دار شدن آن باز دارد) دهد و باور نمى کردم گر قرارید زى ی

عـت کـردن بـا او،    یبود براى ب... که مرا ناراحت کرد اجتماع مردم اطراف ابوبکر
 ـن که با چشم خـود د یپس من دست بر روى دست گذاشتم تا ا دم گروهـى از  ی

ن جا بـود  یدر ا. (را نابود سازند ﷑ن محمد یاسلام باز گشته و مى خواهند د
د شاهد نابودى و شـکاف در  یارى نکنم بایدم که اگر اسلام و اهلش را یترس) که

بت آن براى من از رها ساختن خلافت و حکومت بـر شـما   یاسلام باشم که مص
 ـا است، که هم چون سـراب، زا ین بهره دوران کوتاه دنیرا ایسخت تر است، ز ل ی

پس براى دفع آشوب به پا خاستم تا . ا بسان ابرى پراکنده مى شودیمى گردد و 
  )79(. دین پابرجا و محکم گردیان رفت و نابود شد و دیباطل از م

__________________________  
  20و  19خطبه نهج البلاغه؛ ژرفاى غم، ص  -79
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  خ به خاطر سستى در جهاد  یتوب 76
روبه رو شدم، در حالى کـه آنهـا   ) دشمنان( به خدا سوگند اگر من تنها با آنها

ن را پر کرده باشند نمى ترسم و باکى ندارم، من بر گمراهى آنان و یتمام روى زم
ن از جانب خدا همراه بوده، مشتاق یقیک آگاهم و با یت خود نیرستگارى و هدا

 ـغم آیکن دریدوارم، لیملاقات پروردگارم و به پاداشش ام د کـه بـى خـردان و    ی
ت المال را بـه غـارت ببرنـد،    یرند و بین امت حکومت را به دست گیران اتبهکا

سازند، با صالحان نبـرد    ش یآزادى بندگان خدا را سلب کنند و آنها را برده خو
 ـدر ا. کنند، و فاسقان را همدستان خود قرار دهند ن گـروه بعضـى هسـتند کـه     ی

رفتنـد تـا   یلام را نپذده و حد بر آنها جارى شده، و برخى از آنان اسیشراب نوش
ن اندازه شـما را  ین جهات نبود اید و اگر به خاطر این گردییى تعیبراى آنها عطا

خ نمـى  یق نمى کردم و به سستى در کار سرزنش و تـوب یام و نهضت تشویبراى ق
د و یدم و آن هنگام که سر باز زدیق شما نمى کوشینمودم و در گردآورى و تشو

  )80(. اختمتان مى سید، رهایسستى نمود
__________________________  

  . خطبه نهج البلاغه -80
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  اران  یرنج على از سستى  77
چگونـه  : ن پرسش را مطرح کرد و گفـت یاران آن حضرت، ایکى از یروزى 

آن گاه . ایجلوتر ب: به او فرمود ﷒م؟ امام یره نشده ایه چیکه ما تاکنون بر معاو
  : آهسته گفت

  ). اران من از گفتار من سر مى تابندیه وى را فرمان مى برند اما یه معاوسپا( 
ن قلب بزرگ که آکنده از عشق به مکتب بود، تا چـه  یخدا خود مى داند که ا

حد از جهل مسلمانان نسبت به اسلام و پراکندگى آنان از محور حق، رنـج مـى   
  )81( برد

__________________________  
  163معصوم، ص  14زندگى نامه  -81



119 

 

  

  خسته شدن از مردم کوفه   78
آنها را خسته و ناراحت ساختم و آنهـا  ) حت و اندرز دادمیاز بس نص! (بارالها

ز مرا خسته کردند، من آنها را ملول، و آنها مرا ملول ساختند، بـه جـاى آنـان    ین
نمـا،  افرادى بهتر به من مرحمت کن و به جاى من، بدتر از مرا بر سر آنها مسلط 

  . خداوندا، دلهاى آنها را بگداز، همان طور که نمک در آب حل مى شود
) بنى فراس بن غـنم (به خدا سوگند دوست داشتم به جاى شما هزار سوار از 

آنها چناننـد  (داشته باشم تا با کمک آنها دشمنان را بر سر جاى خود مى نشاندم 
  ): که شاعر گفته

شان مانند ابر تابستان، با سـرعت و تـا   یا اگر آنان را مى خواندى سوارانى از
  )82(... زنده به سوى تو مى آمدند

__________________________  
  . 23خطبه نهج البلاغه؛ ژرفاى غم، ص  -82



120 

 

  

   ﷒شدت ناراحتى على  79
پس از شهادت محمد بن ابى بکر نامه اى بـه عبداللـّه بـن     ﷒ن یرالمؤمنیام

سد و در آن نامه شدت نـاراحتى خـود را از مـردم کوفـه مرقـوم      یمى نوعباس 
  : سدیفرموده که از آن جمله مى نو

حنى منهم عاجلا، فو اللهّ لو یریجعل لى منهم فرجا و اءن یاسئل اللهّ اءن (...  
نى نفسى عند ذلک لاءحببت اءن لا یلا طمعى عند لقاء عدوى فى الشهادة و توط

  ... )ما واحداویاءبقى مع هؤ لاء 
ن مردم فراهم سـازد و  یشى از ایکتا مى خواهم که براى من گشایاز خداى ( 

نها راحت سازد و به خدا سوگند اگر نبـود علاقـه اى کـه    یمرا هر چه زودتر از ا
دار با دشمن به شهادت دارم و خود را براى آن آمـاده کـرده ام،   یمن در هنگام د

  )83( ... )ردم نمانمن میک روز هم با ایدوست داشتم که 
__________________________  

  . 680، ص )ع(ن یرالمؤمنیزندگانى ام -83
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  سرزنش اهل کوفه   80
افته است، سوگند بـه خـدا مـى    یتسلط ) منی(بر ) بسر(ده که یبه من خبر رس

 ـنها به زودى بر شما مسلط خواهنـد شـد، ز  یدانستم ا را آنـان در باطـل خـود    ی
ر حـق،  یشواى خـود در مس ـ یشما از پ. دیراه حق خود متفرقمتحدند، و شما در 

ند، یاطاعت مى نما  ش یشواى خوید ولى آنها در باطل خود از پیجى مى کنیسرپ
انـت مـى   یش خیآنها نسبت به رهبر خود اداى امانت مى کنند و شما به امام خو

حى اگر من قـد ! د، آنها در شهرهاى خود به اطلاح مشغولند و شما به فسادیورز
  )84(. دیم دارم که بند آن را ببریکى از شما بسپارم از آن بیرا به عنوان امانت به 

__________________________  
  . خطبه نهج البلاغه -84
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   ﷒خون دل کردن على  81
! اى کودك صفتان بى خـرد ! دیستید ولى مرد نیاى کسانى که به مردان مى مان

چقدر ) دیشیزى نمى اندیش و نوش به چیکه جز ع! (نیو اى عروسان حجله نش
ى بـا  یبه خدا کـه آشـنا  . دم و نمى شناختمیدوست داشتم که هرگز شما را نمى د

خدا شما . مانى و سرانجامش اندوه و حسرت استیجه اش ندامت و پشیشما، نت
د، ینه ام را مملو از خشم ساختید، و سین همه خون به دل من کردیرا بکشد که ا

چى از فرمـان و  یبا سرپ. دیکاسه اى غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندو 
 ـبراى سـرکوبى دشـمن و سـاختن    (ارى من، نقشه ها طرح هاى مرا یعدم  ک ی

پسر ابوطالـب مـردى   : ش گفتندید، تا آن جا که قریتباه کرد) جامعه آباد اسلامى
چ یا هیر دهد آیخخدا پدرانشان را ! ستیاست شجاع، ولى از فنون جنگ آگاه ن

دان ها بوده اند؟ آن روز که من یشگام تر از من در میک از آنها، با سابقه تر و پی
ش از شصـت  یست سال نداشتم و هم اکنون بیدان نبرد گذاشتم، هنوز بیپاى به م

سال از عمرم گذشته است، ولى آن کس که فرمانش را اجرا نمى کننـد، طـرح و   
جـه نمـى   یق باشد هرگز به نتیر او بلند و نقشه او دقهر اندازه فک(نقشه اى ندارد 

  )85( ! )رسد
__________________________  

  . 27و  26نهج البلاغه؛ ژرفاى غم، ص  -85
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  امبر یحق على بر امت پ 82
اما حق شما بر من آن اسـت  . اى مردم مرا بر شما و شما را بر من حقى است

 ـم و بغ نداریر خواهى خود را از شما دریکه خ ت المـال را در راه شـما صـرف    ی
ت کـنم و  ید و شما را تربیابیم دهم تا از جهل و نادانى نجات یکنم، و شما را تعل

  . دیاموزم تا بدانیآداب ب
د و در یش با من وفادار باش ـیعت خوین است که در بیو اما حق من بر شما ا

د ییم اجابت نماد، هر وقت شما را بخوانیغ نورزیرخواهى دریآشکار و نهان از خ
  )86(. دیو هرگاه فرمان دهم اطاعت کن

__________________________  
  . خطبه اى از نهج البلاغه -86
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  د شهادت  یام 83
ش ید شهادت به هنگام برخورد با دشمن نداشتم بر مرکب خـو یبه خدا اگر ام

و  م ها به سـوى شـمال  یسوار مى شدم و از شما فاصله مى گرفتم و مادام که نس
ار طعنـه زن،  یرا شما بسیبه سراغ شما نمى آمدم ز) چ گاهیه(جنوب در حرکتند 

تعداد فراوان شما با کمى . دیله هستیب جو، روى گردان از حق و پر مکر و حیع
اجتماع افکارتان سودى نمى بخشد، من شما را به راه روشنى واداشـتم کـه جـز    

ن راه استقامت کند به بهشـت  یآن کس که در ا. افراد ناپاك در آن هلاك نگردند
  )87(. رود و هر کس بلغزد به آتش دوزخ گرفتار شود

__________________________  
  . 38و  37ژرفاى غم، ص  -87
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  ش  یت از قریشکا 84
) خلافـت (ن امر یتو به ا! اى پسر ابوطالب: مرا گفت) عبدالرحمان بن عوف( 
 ـستم بلکه میآن نفته یدل بسته و ش: ار دل بسته اى؟ گفتمیبس راث رسـول خـدا   ی
ولاى امت وى در رتبه بعد از او براى مـن اسـت و   . و حق را خواسته ام ﷑
 ـان من و حقم حاید که میص تر از من هستیشما حر  ـل گشـته ا ی د و بـا زور و  ی
  . دیر آن را از من گرفته ایشمش

ت مى کنم، آنها قطع رحم کردنـد و  یش به درگاه تو شکایمن از قر! ایبار خدا
 ـروزگارم را تباه ساختند و حق مرا انکار کردند، و مرا حق ر شـمردند و منزلـت   ی

حـق مـرا   . والاى مرا کوچک دانستند و در مخالفت با من اجتماع و اتفاق کردند
اگر خواهى بـا رنـج و   : که همانند لباس بر تن بود به تاراج بردند و سپس گفتند

  ! غ جان بسپاریا با حسرت و دریباش و با یاندوه شک
شاوندى مرا هم انکـار مـى   یآنها اگر مى توانستند، نسبت خو! به خدا سوگند
  . افتندین کار نیوند سببى را قطع کردند اما راهى بر ایکردند چنان که پ
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 ـو او با(ن امت همانند مردى است که از قومى بستانکار باشد یحق من بر ا د ی

فه عمل کرده و حق یپس اگر آن قوم به وظ) طلب خود صبر کنددن زمان یتا رس
م حـق او تـا   یرد و اگـر در تسـل  یاو را ادا کنند آن را با تشکر و سپاس مـى پـذ  

آرى مـرد  . گـزارد   رد بى آن که سپاس یر انداختند، باز آن را مى گیموعود تاءخ
است که  ب بر کسىیست، بلکه عیبى نیر افتد بر او عیدن حقش به تاءخیاگر رس

د کسى شود که آنچه حق یبا  نکوهش . حقى را به دست آورد که از آن او نباشد
  : اى خود به من فرمودیضمن وصا ﷑رسول خدا . ردیست بگیاو ن
پس اگر بر زمامدارى تـو بـا   . ت امت من با تو استیولا! اى پسر ابوطالب( 
ت را بر تو واگذاشـتند، بـه تصـدى و اداره آن    یت و هم دلى تن دادند و ولایعاف
ام کن و اگر اختلاف کردند آنها را به حال خود واگذار، کـه خداونـد سـبحان    یق

  )88(). ى از مشکلات فراهم خواهد ساختیز راهى براى رهایبراى تو ن
__________________________  

ه، ص  -88 184کشف المحج .  
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  دن از مرگ  ینهراس 85
در آمـد و از لشـکر    ﷒ن، آب بـه تصـرف امـام    یکه در جنگ صف هنگامى

امد، مدتى جنگ متوقف شد، لـذا  یى استفاده از آب ممانعتى به عمل نیه برایمعاو
ن است که آن حضـرت  یع کردند که علت عدم صدور فرمان جنگ ایعده اى شا

 ـد در وجـوب جنگ یاز کشته شدن مى هراسد و گروهـى گفتنـد کـه شـا     بـا   دنی
  )89(: ن فرمودندیدر پاسخ آنان چن ﷒امام . د داردیان شام شک و تردیلشکر
درست (د مسامحه در جنگ به خاطر ترس از مرگ است یین که مى گویاما ا

ا مرگ بـه  ین که به سوى مرگ بروم یچ باك ندارم، از ایبه خدا سوگند ه) ستین
م؟ بـه  ید داشـته باش ـ یان تردیزه شامد در مباریو اگر تصور مى کن. دیسراغ من آ

ر مى اندازم به خاطر آن است که آروز یخدا سوگند هر روزى که جنگ را تاءخ
 ـدارم عده اى از آنها به جمع ت شـوند، و در لابـه لاى   یوندنـد و هـدا  یت مـا بپ ی

ن براى مـن  یند، و اینند و به سوى من آیت مرا ببیک هاى پرتوى از نور هدایتار
ر حال گمراهى محبوب تر است، اگر چه در صورت کشته شـدن  از کشتار آنان د

  )90(. ز بار گناه را خود بر گردن دارندین
__________________________  

  . 55نهج البلاغه، کلام  -89
  . 41و  40ژرفاى غم، ص  -90
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  ش  ینه قریک 86
و جراءت اظهـار و  (اشت بر دل د ﷑ش از رسول خدا ینه اى که قریهر ک

پس از رحلت آن حضرت، همه را بر مـن آشـکار   ) افتیا فرصت ابراز آن را نی
  ... ساخت و تا توانست بر من ستم کرد

خته ام به امـر خـدا و   یش چه از جان من مى خواهد؟ اگر خونى از آنها ریقر
ا پـاداش کسـى کـه در اطاعـت خـدا و رسـول او       یآ. فرمان رسولش بوده است

  ! ن داده شود؟ید چنیبوده است، با ﷑
  ! ا را به نام ما خورد و بر گرده ما سوار شدیش، دنیقر... 

ن حد از خـوارى  یى بدیه از حرمت و عظمت و مسمایشگفتا از اسمى بدان پا
ت   )91(! . و خفّ

__________________________  
  . 328 و 308، ص 20شرح نهج البلاغه، ج  -91
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  ى  یت و فرمانروایبى علاقگى به ولا 87
ت و زمامدارى بـر  یمن نه به خلافت رغبتى داشتم و نه به ولا! به خدا سوگند
 ـد و آن را به من تحمیرفتن آن دعوت کردیولى شما مرا به پذ. شما علاقه اى ل ی

و د، به کتاب خدا نظر انداختم یآنگاه که حکومت و زمامدارى به من رس. دینمود
بـه  . به دستورى که داده و ما را در حکم کردن بدان امر فرموده بود متابعت کردم

ازى بـه حکـم و   یتوجه نموده به آن اقتدا نمودم، و ن ﷑امبر یسنت و روش پ
 ـامده که آن را ندانم و نیش نیهنوز حکمى پ. دا نکردمیگران پیراءى شما و د از ی

شامدى مى شد از ین پیاگر چن. دا کنمیو برادران مسلمان خود پبه مشورت شما 
  )92(! . گران روى گردان نبودمیشما و د

__________________________  
  . 46ژرفاى غم، ص  -92
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  شکوه هاى امام از ابوبکر و عمر  88
هر روز که مرا  زمام امور را بر کف گرفت، ﷑امبر خدا یکسى که پس از پ

د زبان به معذرت خواهى مى گشود و از من عذرخواهى مى کرد و مسـؤ  یمى د
گرى مـى انـداخت و از مـن    یعت را به گردن دیت غصب حق من و شکستن بیل

  . دیت مى طلبیحلال
خـود  (است او که سپرى گشت، یدوران چند روزه ر: ش خود مى گفتمیمن پ
داده است به سهولت به من بـاز خواهـد    حقى که خداوند براى من قرار) به خود

 ـگشت، بى آن که در اسلام نوپا، اسلامى که به عهـد جاهل   ـت نزدی و (ک اسـت  ی
جاد گردد و بـى آن کـه مـن    یرخنه و شکاف ا) د مى کندیخطر ارتداد آن را تهد

جـه  ین و آن را به منازعه کشانده باشـم تـا در نت  یبستر نزاع را گسترده باشم و ا
 ـگرى به مخالفت با من پـردازد و گفتگوهـا از دا  یز من و دت ایکى به حمای ره ی

امبر صـلى  یاران پیژه آن که شمارى از خاصان یده شود، به ویدان کشیسخن به م
انت مى شناختم آشکارا و نهان یه و آله و سلم که من آنها را به خوبى و دیاالله عل
زم و حق خـود  یا برخت داده بودند تیشنهاد حمایبانى کرده بودند و به من پیپشت

 ـاما هر بار من آنها را به صبر و آرامـش فـرا مـى خوانـدم و ام    . را باز ستانم د ی
  ... د مى دادمیزى به آنها نویش را بدون جنگ و خونریبازگشت حق خو

اگر روابط مخصـوص او بـا عمـر نبـود و از     . ن که عمر او به سر آمدیتا ا... 
 ـکنم که ابوبکر آن را از مـن در  ش با هم تبانى نکرده بودند گمان نمىیپ غ مـى  ی

 ـرا آنگاه که من و خالد بن ول ﷑ن که او گفتار رسول گرامى یداشت، چه ا د ی
آن . اد داشتیده بود و به یشن) ده اسلمىیبر(من کرده بود، خطاب به یرا رهسپار 

  : دبه ما فرمو ﷑امبر یروز پ
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ى افتاد پس هر کس آنچه به نظـرش مـى رسـد و آن را    یان شما جدایاگر م( 
د ید پس آن چه عملى مى گویو اگر با هم مجتمع بود. ح مى داند عمل کندیصح
او ولى شما و سرپرسـت شـما پـس از مـن     ... دید و به راءى او عمل کنینیبرگز

  . )خواهد بود
 ـا. ده بودنـد یرا هم ابوبکر و هم عمر شن ﷑امبر خدا ین سخن پیا ن هـم  ی
  ). دید از او بپرسیمى توان(ده که هم اکنون زنده است یبر

ن که نشانه هاى مرگ را در خـود مشـاهده کـرد    ین نکرد بلکه همیاما او چن
  . ت و خلافت کردیکسى را نزد عمر فرستاد و او را عهده دار ولا

ات خود، بارهـا  یست از کسى که در زمان حرت و شگفت ایجاى بسى ح... 
 ـلونى فلست بخیاق: (عت را از مردم درخواست نموده و گفته استیفسخ ب رکم و ی
ن دم زنـدگانى خـود، خلافـت را بـه     یحال چگونه است که در واپس) کمیعلى ف
  )93(! قش مى سپارد؟یرف

__________________________  
  . هیخطبه شقشق ؛ نهج البلاغه،177کشف المحجۀ، ص  -93
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   ﷒اندوه على  89
و اجعفراه و لا جعفـر  : (است ﷑امبر یبعد از رحلت پ ﷒از سخنان على 

گـر  یند؟ امروز دیجعفر و حمزه کجا! آه: (ومیوم و احمزتاه و لا حمزة لى الیلى ال
  ). جعفر و حمزه ندارم

اسـت   ﷑ر آن حضرت در شوراى خلافت بعد از رسول خدا ز از گفتایو ن
ان شـما  یا در میشما را به خدا سوگند مى دهم آ: (که خطاب به اهل شورا فرمود

داشته باشد، که در بهشت به  ﷒کسى وجود دارد که برادرى مانند برادرم جعفر 
  ). دیجا که بخواهد به پرواز در مى آدو بال و پر آراسته شده و هر 

  ). مین برادرى ندارینه، ما چن: (در پاسخ گفتند
ى هماننـد عمـوى مـن حمـزه     یان شما کسى هست که عمویا در میآ: (فرمود
  ). دان داشته باشد؟ ید شهیر رسول خدا و سیر خدا و شیش ﷒

  )94(. میى ندارین عمویرم که ما چنیخدا را گواه مى گ: آنها در پاسخ گفتند
ب هـاى  یثار و فداکارى هاى خود در فراز و نشیبا ا ﷒آرى حضرت حمزه 

ن مقام ارجمندى از مرتبه یروند تکاملى اسلام، به خصوص در جنگ احد، به چن
و . خ، به وجود او، افتخار مـى کنـد  یدلاور مرد تار ﷒ده که على یو درجه رس

مى کند ) برادرش(ار یر به وجود سردار سلحشور حضرت جعفر طن افتخایهمچن
  )95(. دیکه در جنگ موته به شهادت رس

__________________________  
  . 28، ص 16عه، ج یان الشی؛ اع739م، ص یبحار، ط قد -94
  . 9089، ص 7داستانها و پندها، ج  -95
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  اران  یت از یشکا 90
نشسته بودم و  ﷒ن یرالمؤمنیدر اطراف ام: م نقل مى کند که گفتیابان از سل

 ـ: ک نفر عرض کردی. گروهى از اصحاب نزد آن حضرت بودند ن، یرالمـؤمن یا امی
  . ىیب فرمایچه خوب است مردم را براى رفتن به جنگ ترغ

مـن شـما را بـراى    : راد کرد و طى آن فرمودیحضرت برخاست و خطبه اى ا
رخواهى شما را نمـودم ولـى   ید، و خیولى شما نرفتب نمودم یرفتن به جنگ ترغ

شما حاضـران همچـون   . دید، و شما را فرا خواندم ولى گوش نکردیرفتیشما نپذ
بر شما حکمـت  . دیب و زنده هاى همچون مرده و کرانى صاحب گوش هستیغا

حت مى کنم یت کننده نصیتلاوت مى کنم و شما را به موعظه اى شفا بخش و کفا
ده شـما  یم، ولى به آخر سخنم نرسیب مى نمایاهل ظلم و جور ترغ و به جهاد با

گر شـعر مـى   یکـد ید و براى ینم که در حلقه هاى پراکنده متفرق شده ایرا مى ب
  . دیر مى پرسیمت خرما و شید و از قید و ضرب المثل مى آورییگو

 ـاز جنگ و آمادگى بـراى آن خسـتگى نشـان داده ا   ! ده بادیدستتان بر د، و ی
ل و مطالب گمراه کننـده  ید، و خود را با اباطیاد آن آسوده کرده ایتان را از یقلبها

  . دیو عذرهاى واهى مشغول کرده ا
به خدا قسم، هرگز . د قبل از آن که با شما بجنگندیبا آنان بجنگ! واى بر شما

. ل مى شـوند یرند مگر آنکه ذلیقومى در وسط خانه خود مورد حمله قرار نمى گ
د تا دشمنانتان کـار خـود را   یم را عملى کنیگمان ندارم شما گفته هاقسم به خدا 

 ـقیرت و یدم و با بصیبکنند، و من هم دوست داشتم که آنان را مى د نم خـدا را  ی
نى بـا شـما   یهاى به شما و از همنش ـیدن درد گرفتاریملاقات مى کردم و از چش

  . راحت مى شدم
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 ـهر چـه از  . ده باشدد که چوپان آن گم شیشما همچون گله شترى هست ک ی
  . گر پراکنده مى شوندیطرف جمع آورى شوند از سوى د
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ا شما را مى نگـرم کـه اگـر جنـگ     ینم به خدا قسم گوین طور که من مى بیا

ابد همچون شکافتن سر و همچون انفراج زن هنگـام  یرد و مرگ شدت یشعله بگ
لـى بـن ابـى    وضع حمل که دست لمس کننده اى را مانع نمى شود، از اطراف ع

  )96(. دیطالب پراکنده مى شو
__________________________  

  . 314 316اسرار آل محمد، ص  -96
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  ن بودم امروز ماءمور یرالمؤمنیروز امید 91
 ـفر(ز یبا مشاهده آن حال فاجعه آم ﷒ن یرالمؤمنیام ب خـوردن لشـکر بـا    ی

  : مخاطب ساخته فرمودان خود را یبرخاست و لشکر) زهیقرآن هاى روى ن
وسته وضع من با شما طبق دلخواهم بود تا آنکه جنـگ شـما را   یاى مردم پ( 

ناتوان و درمانده کرد و سوگند به خدا که جنگ شـما را گرفـت و رهـا کـرد و     
شـتر نـاتوان و   یآنهـارا ب ) جنگـى (عات ین ضایدشمنتان را گرفت و رها نکرد و ا

بـودم و  ) و دسـتور دهنـده  ( ﷒ن یالمـؤمن ریروز امیدرمانده کرده جز آنکه من د
و نهى کننده بودم، و اکنون نهى شده هسـتم، و شـما   ) و فرمانبردار(امروز ماءمور 

زى که اکـراه  ید و من نمى توانم شما را به چیرا دوست دار) ایدر دن(ماندن و بقا 
  . )د مجبور سازمیدار

زه کردنـد،  ین قرآن ها بر سر نن گونه است که چویا) ره(د یخ مفیو در نقل ش
  : فرمود ﷒امام 
ن مردم قرآن را نمـى خواهنـد چـون    یرنگ است، ایک نین یا! واى بر شما( 

 ـنشى که داشته اید و با همان بیستند، پس از خدا بترسیاهل قرآن ن د جنـگ بـا   ی
 ـد دچار پراکنـدگى خواه ین را نکنید و اگر اینها را ادامه دهیا مان ید شـد و پش ـ ی

  ). مانى براى شما سود ندهدید گشت در وقتى که پشیخواه
هنگـامى کـه آن وضـع را     ﷒ن یرالمـؤمن یگرى است کـه ام یث دیو در حد

  : مشاهده کرد فرمود
سـته تـرم، ولـى    یرفتن کتـاب خـدا شا  یاى بندگان خدا من از هر کس به پـذ 

و ابن اءبى سـرح اهـل   ب بن مسلمه یط، حبیه، عمر و بن عاص ابن ابى معیمعاو
  نها را بهتر از شما مى شناسم، یستند، من این و قرآن نید



137 

 

  
شان در کودکى مصاحبت کرده ام و در بزرگى هم مصـاحب بـوده ام،   یمن با ا

 ـن مردان و به راستى ایز بدترین کودکان بودند و در بزرگى نیدر کودکى بدتر ن ی
نها قـرآن را بلنـد   یسوگند اسخن حقى است که هدف باطل از آن دارند، به خدا 

نها قرآن را مى شناسند ولى بدان عمل نمى کنند و آنها جز به منظور یا! نکرده اند
  )97(.! ب آن را بلند نکرده اندیرنگ و فرین

__________________________  
  . 576و  575، ص )ع(ن یرالمؤمنیزندگانى ام -97
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   ﷒ت على یآتش زدن ب: بخش سوم
  فه  یسق 92

فارغ نشـده   ﷑غمبر اکرم ین جسد مطهر پیهنوز از غسل و تکف ﷒على 
فه بنى ساعده ین در سقیا على عجله کن که مسلمی: بود که کسى وارد شد و گفت

 ـا! سـبحان اللـّه  : فرمود ﷒على . فه هستندیجمع شده و مشغول انتخاب خل  نی
غمبـر دفـن نشـده در فکـر     یجماعت چگونه مسلمان مى باشند که هنوز جنازه پ

  است و حب جاه هستند؟ یر
د و یگـرى رس ـ یسخن خود را تمام نکرده بود کـه شـخص د   ﷒هنوز على 

د و بالاخره یافت، ابتدا کار مهاجر و انصار به نزاع کشیر خلافت خاتمه یام: گفت
فه خزرج تمام مـردم بـا   یار گرفت و جز معدودى از طاکار خلافت بر ابوبکر قر

  . عت کردندیوى ب
  ت خود چه بود؟ یل انصار بر حقانیدل: فرمود ﷒على 

ز مدعى بودند که امامـت  یش بود آنها نیچون نبوت در خاندان قر: عرض کرد
د از آن انصار باشد ضمنا خـدمات و فـداکارى هـاى خـود را در مـورد      یهم با
ت مى دانستندیر مهاجریغمبر و سایت از پیحما ن حج .  

ن نتوانستند جـواب قـانع کننـده اى بـه انصـار      یچرا مهاجر: فرمود ﷒على 
  بدهند؟ 

  جواب قانع کننده انصار چگونه است؟ : عرض کرد
 ـدفعـات ز  ﷑غمبـر  یمگر انصار فراموش کردند که پ: فرمود ﷒على  اد ی
د و از بدن آنها در یز بداریکه انصار را عز: ن را خطاب کرده و مى فرمودیمهاجر
ن سپرده اسـت  ین است که انصار را به مهاجریل ایغمبر دلیش پین فرماید، ایگذر
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غمبـر  یت قـرار نمـى گرفتنـد بلکـه پ    یسته خلافت بودند مورد وصیو اگر آنها شا
  . فرموده مى ین را به آنها توصیمهاجر
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ن بود که مـا از شـجره   یار گفتند و خلاصه کلام آنها ایسخن بس: آنگاه فرمود

  . میکتریم و به کار خلافت از انصار نزدییرسول خدا
ستند اگر آنها از ین روى حرف خودشان ثابت نیچرا مهاجر: فرمود ﷒على 

 ﷑غمبر یبه پکى یند من ثمره آن شجره هستم، چنانچه نزدیشجره رسول خدا
  . ک ترمیغمبر از همه نزدیل خلافت باشد که من از هر جهت به پیدل

 ﷒ث نبـوى در مـورد خلافـت علـى     یات قرآن و اخبار و احادیعلاوه بر آ
ن و انصـار کـه در   یش خود او براى پاسخ دادن با استدلالات مهاجرین فرمایهم
  )98(. بودند کافى به نظر مى رسد فه جمع شدهیسق

__________________________  
  . 79 80ست؟ ، ص یعلى ک -98
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  ان  یاز زبان ابوسف ﷒لت على یفض 93
عت ید و مردم با او بیان رسیت آمده وقتى که کار خلافت ابوبکر به پایدر روا

ده یخـدا مشـغول بـود رس ـ   ن رسـول  یکه به تدف ﷒کردند مردى، حضور على 
ن به خوارى یمابیعت کردند و انصار بر اثر اختلاف فیمردم با ابوبکر ب: عرض کرد

د و امـر  یغمبر فارغ شویمبتلا شدند و آزاد شدگان براى آن که مبادا شما از کار پ
  . عت را با او استوار کردندیش دستى نموده و عقد بید پیریخلافت را به عهده بگ

ن گذارده و دسـت خـود را بـر آن    یلى که در دست داشت به زمیب ﷒على 
ه الرَّحمـ: ( استوار نموده فرمود مِ اللَّـ س ن   ،الم، مِینِ الرَّحبِ اس أَ ب النَّـ س َرکَـُوا  یأح تْ

ن  م لاَ یأَ ه نَّا ووا آم ولُ ونَیقُ ذ ،فتْنَُ د فتَنََّا الَّ قَ لَ ـ  یو  لَ م فَ لهِ ن قـَب لمَینَ مـ ع  ذ ـه الَّـ نَ ینَّ اللَّـ
لَ وا و قُ د بِیص کاَذ لمَنَّ الْ نَیع، ذ ب الَّ س ح َینَ یأمونَ الس لُ من ئاَیع ا    یت أَ اء مـ وناَ سـ قُ بِ سـ

ونَی ُکم 99(). ح(   
__________________________  

  . 4 - 1/ عنکبوت  -99
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گر بـه فسـاد مبـتلا    یم دیمان آوردیا مردم مى پندارند به مجردى که گفتند ایآ

م، خـدا  یش مبتلا نمـود یش از آنها را به فتنه و آزمایبا آن که مردم پ! نمى گردند
ا مردم بدکار یمردم راستگو و دروغگو را مى شناسد و از احوالشان باخبر است آ

  . ى نموده اندیشى گرفته اند با آن که حکومت نابجایال کردند بر ما پیخ
مشـغول   ﷑غمبـر  یو عباس به کارهاى شخصى پ ﷒در هنگامى که على 

اى بنـى  : ن اشعار را مـى خوانـد  یآمد و ا ﷑غمبر یان در خانه پیبودند ابوسف
م که ابوبکر از آنان اسـت و عـدى   یله تیهاشم دست طمع مردم و به خصوص قب

ان شما و یرا امر خلافت در مید زییبه روى خود مگشا له استیکه عمر از آن قب
اط یاى ابوالحسن کف با احت. ستیسته آن نیگرى شایمتوجه به شما و جز على د

سـپس بـا   . سته آن هسـتى یرا تو شایر خلافت استوار ساز زیه سریخود را به پا
 ـآ: صداى بلند، بنى هاشم و بنى عبدمناف را مخاطب ساخته گفـت  د یا خشـنود ی

د و مقام شما را غصب یبر شما خلافت نما) عنى ابوبکری(شتر رذل پسر رذل بچه 
د در اندك وقتـى  ید مى توانیرید حق خود را بگیکند، سوگند به خدا اگر اراده کن

در  ﷒ن یرالمـؤمن یام. دید و غاصبان را نابود سـاز یان و مردانى گرد آوریلشکر
ى قصد خدا یوگند به خدا از آن چه مى گوان سیبرگرد اى ابوسف: پاسخ او فرمود

لـه  یان بـه ح یى تو همواره با اسلام و اسلامیرا ندارى و براى خدا سخن نمى گو
پرداخته و وقـت   ﷑غمبر یگرى رفتار مى کنى ما اکنون به کارهاى شخصى پ

تى یدى مـاءمور م و هر فریى ندارین گونه حرف هاکه تو مى گویتوجه کردن به ا
  . د کار خود را انجام دهدیدارد و با
ان آنـان را  یه اجتماع کرده اند ابوسفید بنى امیان به مسجد وارد شده دیابوسف

  )100(. ص کرد آنها به سخن او توجهى ننمودندیبراى موضوع خلافت تحر
__________________________  
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  . 176 177الارشاد، ص  -100
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  د یدروغ بست ﷑خدا چه زود بر رسول  94
عت کردند، یرحلت کرد و با ابوبکر به خلافت ب ﷑هنگامى که رسول خدا 

ن یا کسى در پى ایآ: عمر به ابوبکر گفت. عت با او خوددارى کردیاز ب ﷒على 
  ؟ عت کندید بیایمرد متخلف نمى فرستى تا ب

مـى   ﷑فه رسول اللـّه  یخل: برو و بگو ﷒به نزد على ! قنفذ: ابوبکر گفت
چه زود ! سبحان اللهّ: ش را بلند کرد و گفتیصدا ﷒على . عت کنیا بیب: دیگو

  . دیدروغ بست ﷑بر رسول خدا 
  : ان را به او باز گفتیگشت و جرقنفذ بر: گفت

 ـاین مرد متخلف نمى فرستى که بیا کسى به نزد ایآ: پس عمر گفت عـت  ید بی
  کند؟ 

: دیمى گو ﷒ن یرالمؤمنیام: برو و بگو ﷒به نزد على : ابوبکر به قنفذ گفت
  . عت کنیا بیب

  . قنفذ رفت و دقّ الباب کرد
  ست؟ یک: گفت ﷒على 
  . من هستم، قنفذ: گفت
  چه مى خواهى؟ : گفت
  . عت کنیا بیب: دین مى گویرالمؤمنیام: گفت
زى ادعا کرده که حـق  یچ! سبحان اللهّ: ش را بلند کرد و گفتیصدا ﷒على 

  . قنفذ برگشت و به ابوبکر خبر داد. ستیاو ن
  . ه کردین سخن گریدن ایابوبکر بعد از شن
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پس گروهـى بـه   . مین مرد بروید باهم به نزد اییایب: پا خاست و گفت عمر به
د، سـخن  یشـان را شـن  یچـون صدا  ﷒علـى  . رفتند و در زدند ﷒خانه على 

  نان که هستند؟ یا: زنى به سخن آمد و گفت: نگفت
  . عت کندید و بیایرون بیب: بگو ﷒به على : گفتند

پس از تـو، از  ! ﷑ا رسول اللهّ ی: ش را بلند کرد و گفتیصدا ﷓فاطمه 
ارى از همراهـان  یدند، بس ـیش را شـن یهنگامى که صدا! میدیابوبکر و عمر چه د

  . ستند، سپس بازگشتندیعمر گر
رون آوردند و به نزد ابوبکر بردند و او را در یعمر با عده اى ماند و على را ب

  . عت کنیب: ابوبکر گفت. قابل ابوبکر نشاندندم
  عت نکنم؟ یاگر ب: گفت
سـت، گردنـت را مـى    یى که جز او معبـودى ن ین صورت، به خدایدر ا: گفت

  . میزن
ابن ام ان القوم استضعفونى و ی: (کرد و گفت ﷑غمبر یرو به قبر پ ﷒على 

  )102( )101(. عت کرد و به پا ساختیب ، پسیقتلوننیکادوا 
__________________________  

  . 66 65طالب، صص یالمستر شد فى امامۀ على بن اب -101
  . 388و  387، ص ﷓رنجهاى زهرا  -102
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  عت بنى هاشم  یچگونگى ب 95
نورى در کتاب الامامۀ و یبه دیعلامه طبرسى صاحب کتاب احتجاج، و ابن قت

  : ر آنها نقل مى کنندیۀ و غیایالس
فارغ شـد، در   ﷑از دفن جنازه رسول خدا  ﷒رالمؤمنان یهنگامى که ام
با چهره اى اندوه بار و شکسته، نشست، بنى هاشـم   ﷑امبر یمسجد از فراق پ

ز کنـار آن حضـرت بـود، در    یوام نربن عیبه حضورش آمده و اجتماع کردند، زب
ه در اطراف عثمان اجتماع نموده بودند، و در گوشـه  یگر مسجد، بنى امیگوشه د

 ـگر بنوزهره در اطراف عبدالرحمان بن عوف، حلقه زده بودند، به اید  ـن ترتی ب ی
ن هنگام ابوبکر و عمـر  ین در چند گروه، در مسجد، جمع شده بودند، در ایمسلم
م؟ یچرا شما را گروه گروه مى نگر: ارد مسجد شدند، و گفتندده جراح ویو ابوعب
  . عت کرده اندید که انصار و مردم با او بیعت کنید و با ابوبکر بیزیبرخ

عـت  ین عوف و طرفدارانشان برخاستند و با ابـوبکر ب یعثمان و عبدالرحمان ب
نـزل علـى   رون آمـده و در م یو بنى هاشم از مسجد ب ﷒کردند، حضرت على 

  . ز همراه آنها بودیر نیاجتماع کردند، زب ﷒
د بـن  یاس ـ(انشـان  یعت کنندگان با ابـوبکر، کـه در م  یعمر همراه جماعتى از ب

آمدند و  ﷒بودند، برخاستند و به خانه حضرت على ) ر و سلمۀ بن سلامهیخض
عت کرده انـد،  یمردم با ابوبکر ب: دند بنى هاشم اجتماع نموده اند، به آنها گفتندید

  . دیعت کنیز بیشما ن
  : ر به دست گرفت، عمر گفتیر برخاست و شمشیزب
  ). دید و شرّ او را از سر ما بردارین کلب هجوم ببریبر ا( 
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 ـر را از دسـت زب یر شتافت و شمشیسلمۀ بن سلامه، به سوى زب ر گرفـت، و  ی
  )103(. د تا شکستین کوبیمر را از دست سلمه گرفت و آن قدر بر زیعمر شمش
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آنگاه دور بنى هاشم را گرفتند و آنها را به مسجد نزد ابـوبکر آوردنـد، و بـه    

د، سوگند به خدا اگر از یعت کنیز بیعت کردند، شما نیمردم با ابوبکر ب: آنها گفتند
م، وقتى که بنى هاشـم  یر به محاکمه مى کشید، شما را با شمشیچى کنیعت سرپیب

عـت  یش آمدند و بـا ابـوبکر ب  یک به پیک به یدند، یگونه در تنگنا د نیخود را ا
  )104(. کردند

__________________________  
  . 48، ص 6د، ج یشرح نهج البلاغه بن ابى الحد -103
  . 95و94، ص ﷓ادهاى فاطمه یرنج هاو فر -104
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   ﷓ان ماجراى زهرا یو ب ﷒على  96
  : ت کرده آن حضرت فرمودیروا ﷒ز على صدوق به سند خود ا

نـزد رسـول خـدا     ﷒ن یو حس ﷒، و حسن ﷓روزى که من و فاطمه ( 
 ـ: گفتم. ستیآن حضرت رو به ما کرد و گر. میبود ﷑  ـگر! ا رسـول اللـّه  ی ه ی

 ـ  : سـت؟ فرمـود  یشما بـراى چ  لى خـوردن فاطمـه   یو، و س ـاز کتـک خـوردن ت
  )105(). ه مى کنمیگر ﷓

__________________________  
  . 51، ص 28؛ بحارالانوار، ج 118امالى صدوق، ص  -105



150 

 

  

  ع از زبان عمر یان فجایب 97
 ـعمر بن خطاب، نامه اى بـراى معاو  در رابطـه بـا   (ه نوشـت و در آن نامـه   ی

رفتم  ﷒به خانه على . (... است ن آمدهیچن) عت و سوزاندن در خانهیماجراى ب
 ـکن(کـرده بـودم، فضـّه    ) باقوم(با مشورت قبلى که در مورد اخراج او از خانه  ز ی

عت کنـد،  ید و با ابوبکر بیرون آیبه على بگو ب: رون آمد، به او گفتمیب) خانه على
  . عت کرده اندین با او بیرا همه مسلمیز

 ـاست، گفتم؛ ا) جمع آورى قرآن(مشغول  ﷒رمؤمنان على یام: فضه گفت ن ی
د، و گرنـه مـا وارد خانـه مـى     یایرون بیبگو ب ﷒حرفها را کنار بگذار، به على 

رون آمد و یب ﷓ن هنگام فاطمه یدر ا. میرون مى آوریم، و او را به اجبار، بیشو
و از ما چـه مـى    دییاى گمراهان دروغگو، چه مى گو: (ستاد و گفتیپشت در ا

  ! )د؟یخواه
  ! چه مى خواهى اى عمر: ، گفت! اى فاطمه: گفتم
ن جا فرسـتاده و خـودش در   یت تو را براى جواب، به ایچرا پسر عمو: گفتم

  ! پشت پرده حجاب نشسته است؟
  : به من گفت ﷓فاطمه 

  . اخرجنى، و الزمک الحجۀ و کلّ ضالّ غوى! ا عمریانک یطغ
رون آورد و حجت را بر تو تمام کرد یو بود که مرا از خانه بان و تعدى تیطغ( 

  ). ن حجت را بر هر گمراه منحرف، کامل نمودیو همچن
بگـو از خانـه    ﷒هوده و زنانه را کنار بگذار و به على ین حرفهاى بیا: گفتم

  . دیرون آیب
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 ـسـت، آ یق تو نیدوستى و کرامت، لا... ) (لا حب و لا کرامۀ: (گفت ا مـرا از  ی
  ). ف و ناتوان استیطان ضعیبدان که حزب ش! طان مى ترسانى اى عمریحزب ش
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 ـن جـا ب یزم فراوانى به اید، هیایرون نیاز خانه ب ﷒اگر على : گفتم اورم، و ی

عت یرا براى ب ﷒ن که على یا ایآتشى برافروزم و خانه و اهلش را بسوزانم، و 
قنفذ را گرفتم و فاطمه را با آن زدم، و (انه یمى کشانم، آنگاه تازبه سوى مسجد 
: گفـتم  ﷓د، و بـه فاطمـه   یاوریزم بیگر هیتو و مردان د: د گفتمیبه خالد بن ول

و ) ص(اى دشمن خدا و اى دشمن رسول خدا : گفت. خانه را به آتش مى کشم
د که مـرا از ورود  رون آوریو هماندم دو دستش را از در ب! رمؤمنانیاى دشمن ام

انه ام یبه خانه باز دارد، من او را دور نموده و با شدت در را فشار دادم، و با تاز
انـه، نالـه کـرد و    یبر دست هاى او زدم، تـا در راه رهـا کنـد از شـدت درد تاز    

ک بود دلم نـرم شـود و از   یه و ناله اش آنچنان جانسوز بود که نزدیست، گریگر
 ـردم، به آن جا منصرف شوم و بر گ و حـرص او در   ﷒نـه هـاى علـى    یاد کی

با پاى خـودم لگـد بـر در زدم،    ... ش افتادم ویقر) مشرك(ختن خون بزرگان یر
ولى او همچنان در را محکم نگه داشته بود که باز نشود، وقتى که لگد بر در زدم 

رورو نمـود،  ینه را زین ناله مدیدم، که گمان کردم ایرا شن ﷓صداى ناله فاطمه 
بتک یفعل بحبیا رسول االله هکذا کان ی! ا ابتاهی: مى گفت ﷓در آن حال، فاطمه 

اى پـدر  . (ى من حمـل ینى فقد و اللهّ قتل ما فى احشایا فضۀ فخذیو ابنتک، آه 
ا و یب! اى فضه! ن رفتار مى شود، آهیبه و دختر تو چنیاى رسول خدا با حب! جان
افتم یمن در)! فرزندم که در رحم من بود کشته شداب، که سوگند به خدا یمرا در

ه داده است، در یتک) پشت در(وار ید مخاض، به دیبر اثر درد شد ﷓که فاطمه 
ت فشار دادم، در بـاز شـد، وقتـى کـه وارد خانـه شـدم، فاطمـه         خانه را با شد

ستاد، ولى شدت خشم من، مرا به گونـه اى  یبا همان حال، روبه روى من ا ﷓
لى روى یى پرده اى در برابـر چشـمم افتـاده اسـت، چنـان س ـ     یبود که گوکرده 

  )106(. ن افتادیزدم که به زم ﷓روپوش به صورت فاطمه 
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__________________________  
به بعد مشررح، نقل کـرده   222م، ص ین نامه را علامه مجلسى در بحارالانوار، ط قدیا -106
  . است
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   ﷒على  توسط ﷓نجات فاطمه زهرا  98
ى دار اقـدام کـرد ولـى     ﷓براى نجات زهرا  ﷒على : دیم، که مى گوینص

ان مى کند کـه  ینص مروى از عمر ب. له نکردندتمهاجمان فرار نمودند و با او مقا
شد؛ عمـر وارد شـد و    ﷓ن فاطمه یعمر لگدى به در کوفت و موجب سقط جن

وقتى احساس کردم . رون آمدیب ﷒على . (زد ﷓ا زهر از روى روبند به گونه
: و به خالد و قنفذ، و همراهانشان گفتم. رون از خانه فرار نمودمید، به بیکه مى آ

  )107(). دا کردمیم نجات پیاز خطرى عظ
__________________________  

  . 395 393، صص 30بحارالانوار، ج  -107
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  از خانه   ﷒رون آمدن على یب 99
ت بزرگى مرتکـب شـدم کـه بـر     یجنا: (گرى آمده که عمر گفتیت دیدر روا
رون زده، و من و شما بـا هـم   یاست که از خانه ب ﷒ن على یستم ایمن نیخود ا

دستانش را  ﷓فاطمه . رون آمدیب ﷒على . میتاب مقاومت در برابر او را ندار
ان سازد و از آنچه بـر او وارد شـده بـه درگـاه خداونـد      یا آن را نمابه سر برد ت
  )108( ... )استغاثه کند

__________________________  
  . 395 393، صص 30بحارالانوار، ج  -108
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   ﷓لى زدن به فاطمه زهرا یس 100
 ﷓لى زدن عمـر بـه گونـه زهـرا     ید و س ـیهجوم عمر، و قنفذ و خالد بن ول

سـت و  یبلند مى گر ﷓ده شد، و فاطمه یر مقنعه دیشواره اش از زچنان که گو
  : مى گفت

ب مـى شـود، او را   یتکذ ﷓، دخترت فاطمه ﷑وا ابتاه، وا رسول اللهّ ( 
  ). مى زنند و فرزندش در شکمش کشته مى شود

نى سرخ و سـر برهنـه کـه    از خانه با چشما ﷒ن یرالمؤمنیرون آمدن امیو ب
نه اش چسباند و بـه فاطمـه   یانداخت و او را به س ﷓جامه اش را براى فاطمه 

الله صلىدختر رسول خدا : گفت ﷓ سلم وآله عليه ا مى دانى که خداوند پدرت ! و
  ... ان رسول رحمت فرستادیرا براى عالم

آن، و واى بــر تــو از امــروزت، و پــس از ! اى پســر خطــاب: ســپس گفــت
مانده یرم را بکشم و باقیش از آن که شمشیروزگارى که در پى آن خواهد آمد، پ

  )109(. رون شوین ببرم، از خانه بیامت را از ب
__________________________  

  . 23، 19، 18، 14، صص 53بحارالانوار، ج  -109
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  در پشت درب   ﷓فاطمه  101
پشـت در   ﷓فاطمـه  . دیرس ﷒ى به در خانه عل: (سیم بن قیدر کتاب سل

  . در را باز کن! پسر ابى طالب: عمر آمد و در را زد و ندا داد. نشسته بود
با ما چه کار دارى؟ چرا ما را به حال خودمـان رهـا   ! عمر: گفت ﷓فاطمه 
  نمى کنى؟ 
  سپس در را آتش ... میتان آتش مى زنیدر را باز کن و الا آن را به رو: گفت

! پدر: دیاد کشیبه طرفش آمد و فر ﷓فاطمه . عمر در را به داخل فشار داد. زد
( ... )110(  

شکمش را به در چسبانده بود و مانع آن  ﷓فاطمه . لگدى به در زدم: (عمر
به گونه اى به طرفم آمد  ﷓فاطمه . در را به داخل راندم و وارد شدم... مى شد

  )111( ... )که جلوى چشمانم را گرفت
__________________________  

  . 23، 19، 18، 14، صص 53بحارالانوار، ج  -110
  . ؛ به نقل از دلائل الامامه227، 220، صص 8بحارالانوار، ج  -111
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 ـبه محض د ﷓دم، فاطمه یچون به جلوى در رس: (عمر دن آنهـا در را بـه   ی

. رد نخواهـد شـد  شان بست و شک نداشت که کسى بدون اجازه اش بر او وایرو
سـپس وارد  . د و آن را که از چـوب خرمـا بـود شکسـت    یعمر لگدى به در کوب

  )112( )شدند
ه یپس به پشت در تک. و آتش آوردند که خانه و ما را آتش زنند: (﷓زهرا 

  )113( ... )دادم و آنان را به خداوند قسم
ردن آن بـاز  ش در را گرفته بود تا مرا از باز کیبا دست ها ﷓فاطمه : (عمر
. ش زدمیانه به دسـت هـا  یپس با تاز. اما نتوانستم. پس دوباره تلاش کردم. دارد

 ـلگدى بـه در کوب ... چنانکه دردش گرفت شـکمش را بـه در    ﷓فاطمـه  . دمی
فاطمـه  . در را بـه داخـل رانـدم و وارد شـدم    ... چسبانده بود تا آن را نگه دارد

 ـ. م را گرفـت به گونه اى به طرفم آمد که جلو چشـمان  ﷓ لى از روى یک س ـی
 ـ یروبند به گونه ها  ﷒علـى  . ن افتـاد یش زدم، گوشواره اش کنده شد و بـه زم

دم و به یرون خانه دوید، به سرعت به بیچون احساس کردم که مى آ. رون آمدیب
 ـمى نجات یاز خطر عظ: خالد، و قنفذ، و همراهانشان گفتم  ـافتم و عـده کث ی رى ی

م عليهنکه شمارشان از على یبراى اجمع کردم، نه  لا شتر شود، بلکـه بـدان   یب الس
را کـه در محاصـره بـود، از     ﷒ت شود، آمدم و علـى  یجهت که قلبم بدان تقو

  )114( ... )رون آوردمیخانه اش ب
__________________________  

  . 227، ص 28؛ بحارالانوار، ج 67، ص 2اشى، ج یر عیتفس -112
  . 345، ص 30بحار الانوار، ج  -113
  . 295 293، صص 1بحارالانوار، ج  -114
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   ﷓د شدن محسن زهرا یشه 102
رون رفتند، و راه خود ید، قنفذ و عبدالرحمن بن ابى بکر بیعمر، و خالد بن ول

له، یت، همچون زنان قبیبانو! اى فضهّ: دیاد کشیفر ﷒على . ش گرفتندیرا در پ
مـان او را در  یماردار که در اثر لگـد، و اصـابت در بـه شـکمش، درد زا    یتاو را 

  . برگرفته است
  . سپس محسن را سقط کرد

ملحـق شـد و بـه او     ﷑او به جدش رسول خدا : گفت ﷒ن یرالمؤمنیام
  ... ت خواهد کردیشکا

ن یرالمـؤمن یدختر اسد مادر املد، و فاطمه یجه دختر خوید، خدیمحسن مى آ
 ـمى گو ﷓اد مى کشند، و مادر فاطمه یاو را مى آوردند، آنان فر ﷒  ـا: دی ن ی

  . دیروز شماست که وعده داده شد
و اذا : (ن فرموده خداونـد یدرباره ا! آقاى من: گفت ﷒مفضل به امام صادق 

  ؟ دی، چه مى گو)الموودة سئلت باءى ذنب قتلت
 ـز. ده، محسن اسـت وؤبه خدا قسم، م! مفضل: امام فرمود را او از ماسـت و  ی

  . بس
  . دیب کنین گفت، او را تکذیهر که جز ا
  سپس چه؟ ! میآقا: مفضل گفت
 ـزد و مى گویبه پا مى خ ﷑دختر رسول خدا  ﷓فاطمه : امام فرمود : دی

اده اى عمل کن درباره کسى که بـه مـن ظلـم و    به وعده اى که به من د! خداوند
  )115(... ستم کرد، و حق مرا غصب نمود، و مرا زد و

__________________________  
  . 23، 19، 18، 14، صص 53بحارالانوار، ج  -115
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  را شکستند  ﷓حرمت زهرا  103
  : در سخنى به عمر گفت ﷒ن على یرالمؤمنیام
 ـشى است که شما در خانـه ام برافروختـه ا  ن آتیو ا(...   د تـا مـن، فاطمـه    ی
نـب  یو ز ﷒ن یو حس ـ ﷒، فرزنـدانم حسـن   ﷑دختر رسول خـدا   ﷓
  )116( . )دیو ام کلثوم را بسوزان ﷓

کـه رفتـار    و پاسخ آن حضـرت بـه او دلالـت دارد    ﷒ه به على ینامه معاو
عـت،  یبـه کـار گرفتـه و او را بـه زور بـراى ب      ﷒زى بر ضد على یخشونت آم

  . آوردند
پس او را همچون شـتر  . ر کردیعت با خلفا تاءخیدر ب ﷒على : ه گفتیمعاو

  )117(. عت کردیعت مى راندند تا به اکراه بیمهار شده براى ب
__________________________  

  . 163ۀ الکبرى، ص یالهد -116
  . 474، ص 3فتوح بن اعثم، ج  -117



161 

 

  
تو به ابوبکر حسادت کردى و بر او رشک بـردى،  : گفت ﷒ه به على یمعاو

و در صدد تباهى او بر آمدى، و در خانه ات نشستى، و گروهى از مردم را اغـوا  
ن که تو یاز خلفا نبود مگر اک یچ یه... ر کردندیعت با ابوبکر تاءخیکردى تا در ب

ن یر نمودى، تا ایعت با او تاءخیبه واسطه رشک و حسد بر او ستم کردى، و در ب
  )118(. عت کردىینى مهار کرده، مى راندند تا به زور بیکه تو را همچون شتر ب

و گفتى مرا چون شتر مهار کرده مى راندند تـا  : (در پاسخ او نوشت ﷒على 
به خدا که خواستى نکوهش کنى، ستودى، و رسوا سازى ولى خود را . معت کنیب

... ن خود بى گمان؟ یمسلمان را چه نقصان که مظلوم باشد و در د. رسوا نمودى
( )119(  

شـدند و او را بـه زور    ﷒ت دلالت دارد که آنان وارد خانـه علـى   ین روایا
ح یرا کـه بـه تصـر    ﷓زهـرا   انگر آن اسـت کـه حرمـت   ین بیا. رون آوردندیب

ح یت تصرین روایت نکردند، البته ایستاد، رعایات، با تمام توان جلوى آنان ایروا
  . شده باشند ﷓نکرده که آنان متعرض شخص زهرا 
__________________________  

  . 186، ص 15شرح نهج البلاغه، ج  -118
  . 369، ص 2، احقاق الحق، ج 28نهج البلاغه، نامه  -119
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   ﷒علت سکوت على  104
ش را بـه زور تصـاحب کنـد،    یر بردارد و حق خـو ینخواست شمش ﷒على 

ابند که امام به یخ زندگى آن حضرت پژوهش کرده اند، در مى یکسانى که در تار
  : ر نبردیل دست به شمشیدو دل

ن کارى نمى یچناران خود آمادگى لازم براى ینخست، آن که آن حضرت در 
  . ى تلقى مى کردندین اقدامى را نوعى ماجرا جویرا آنان چنیز. افتی

مـان در  یم آن را داشت که کسانى که هنـوز پرتـو ا  یدوم، آن که آن حضرت ب
  . شان نفوذ نکرده بود از اسلام روى گردان شوند و به راه ارتداد کام نهندیدلها

. ن دو عامل اشاره کرده اسـت یلف به همخود در مناسبت هاى مخت ﷒على 
عرض کردم اگـر خلافـت را از    ﷑پس به رسول خدا : دیآن جا که مى فرما

  د چه کنم؟ یرند، بایمن بگ
شان جهاد کـن و گرنـه   یافتى به سوى آنان بشتاب و با ایارانى یاگر : (فرمود

لى که مظلوم واقع شـده اى، بـه مـن    اقدامى مکن و خونت را پاس دار تا در حا
  )120(). ملحق گردى

__________________________  
  . 191، ص 2بحارالانوار، ج  -120
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  ت مى کنم  یر شکایع و بصیاز شما به خداى سم 105
. نمى دانى چرا در را آتش زدند، آنان مى خواستند آن نور را خـاموش کننـد  

را چه  ﷓چه و پهلوى شکسته زهرا  خیست و میچ ﷓نه فاطمه ینمى دانى س
ن است؟ و سرخى چشم او از چه؟ و گوشواره شکسته یحال؟ نمى دانى سقط جن

رتمند، وارد خانه شدند، ی، آن بلند طبع غ﷒دگان على یدر برابر د! را چه حال؟
ر خـدا را در  یو بـه سـتم ش ـ  . لباس خانه بر تن داشـت  ﷓در حالى که فاطمه 

رفتند و او را هم چون شتر مهار شده، کشان کشـان بردنـد و زهـراى    محاصره گ
 ـده مى شـد گ ین کشیکه بر روى زم  ش به لباسش یبتول به دنبالش روان، و پا ر ی

فاطمـه  . مى کرد و چنان ناله مى کرد که دل را کباب مـى کـرد، و سـنگ را آب   
د و الا از شـما بـه   ینرا رها ک ﷒م على یاز آنان مى خواست که پسر عمو ﷓

نه تنها حرمتش را نگه نداشتند بلکـه او را  . ت مى کنمیر شکایع و بصیخداى سم
د و یمى د ﷒على ... سمان به گردن بردندیر، ریترساندند و على را همچون اس

ت برادرش یش قوى و توانا، اما وصیز و آماده و بازویرش را تید و شمشیمى شن
. ست، بر او بار مى کـرد یاو را باز مى داشت و آنچه مقدور کسى ن ﷑غمبر یپ

ان کنم، کلام به درازا مى کشد، در زمانى کوتـاه  یى که اگر بخواهم بیبتهایچه مص
چگونه پـس از آن کـه چشـمش را سـرخ     ! اى پسر طه. زه فرود آمدین پاکیبر ا

ه و نالـه کـن کـه دشـمنانش او را از     یش گریست؟ برایکردند، به اطراف مى نگر
ل اشک از چشمانش روان است، ینم سیى که مى بیگو. ه و ناله هم منع کردندیگر

اى . نمیت الاحزان، خانه شادى و سرور برگزینى که پس از بید، مرا نبیو مى گو
) آن دو را براى مجـازات (امت جبت و طاغوت یش از قیکى، پ! ﷓پسر فاطمه 

  )121(. زنده خواهى کرد
__________________________  
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  شاهد کتک خوردن همسرش   106
ش و صـدمه وارد کـردن   یرا شاهد کتک خوردن همسر خویاو مظلوم است ز

فاطمـه  . بلند شد که کـودکم را کشـتند   ﷓اد فاطمه ینوشته اند که فر. بر اوست
و  )122(. دیپارچه اى بر روى او کش ﷒شد و على  هوشیبه خاك افتاده و ب ﷓

افکنـد و او را بـه    ﷒ا بندى بر گردن امـام  یسمان ین حذر نکرد ریدشمن از ا
ن مقدار قادر به دفاع از خود بـود و  یبد ﷒و البته امام  )123(. زور به مسجد برد
  . کند  نها خلاص بان خود را از چنگ آیمى توانست گر

ى علـى نبـود   ین اعتراف را کرده بود کـه اگـر نرمخـو   یعمر، خود در سخنى ا
 ـز. و محکوم الحکـم لمـن غلـب اسـت     )124(. احدى قادر به تسلط بر او نبود را ی

 ـیده اند ناراضیگروهى از سردمداران کوش ن خواهـان را بـه   یان، عقده داران، و ک
دشمن چنـان  . د آوردندیعالم اسلام پد ى را براىیدور هم جمع کرده و چنان بلا

م زندگى کسى مى شود که سرنوشت کفر و یگستاخ و بى شرم است که وارد حر
  . ن کرده است و خانه اش مرکز هبوط فرشتگان خداستیاسلام را مع

__________________________  
  . 8، بحار چاپ کمپانى ج 231ص  -122
  . 68س، ص یم بن قیسل -123
  . 232، ص 8مپانى، ج بحار ک -124
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   ﷓سقط شدن فرزند زهرا  107
را زدند که فرزندش را سقط کرد اما احـدى نـه از    ﷓مهاجمان چنان زهرا 

 ـآ. ن اعتراضى نکـرد یگران، کوچک تریمهاجمان و نه از د ا اگـر از عمـر مـى    ی
  )125(! دند؟ین دو هم مى ترسیرة بن شعبه و امثال ایا مغیدند، از قنفذ، یترس
__________________________  

  . 203، ص ﷓رنجهاى زهرا  -125
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  امت  یدر ق ﷒گنج على  108
تـو در  . (هایان لک کنزا فى الجنۀ انت ذوقرن: فرمود ﷒به على  ﷑امبر یپ

ظور از دو من(، )بهشت داراى گنجى مى باشى، تو صاحب دو شاخ بهشتى هستى
  ). نت بهشت مى باشندیهستند که ز ﷒ن یو حس ﷒شاخ، حسن 
منظـور  : دم که مى گفتید شنیاز بعضى از اسات: دیخ صدوق مى گویمرحوم ش
 ـ    ﷒فرزند على ) محسن(از آن گنج   ـن دو دیاست که بـر اثـر فشـار ب وار، از ی

 ـن استدلال کرد که روایچنسقط شد، و آن استاد  ﷓فاطمه  فرزنـد  : (ت شـده ی
سقط شده انسان، بطور جد و خشم آلود، کنار در بهشت توقف مـى کنـد، بـه او    

وارد بهشت نمى شوم تا پدر : دیوارد بهشت بشو، در پاسخ مى گو: گفته مى شود
  )126()... و مادرم قبل از من وارد بهشت گردند
__________________________  

  . 152، ص ﷓ادهاى فاطمه یو فر رنجها -126
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   ﷓دن خانه حضرت زهرا یبه آتش کش 109
مـردم هـم آمدنـد تـا داخـل خانـه شـدند، و        . عمر فرستاد و کمک خواست

  . رش رفتیهم سراغ شمش ﷒ن یرالمؤمنیام
  ر سراغش یبا شمش ﷒د على یقنفذ نزد ابوبکر برگشت در حالى که مى ترس

  . د، چرا که شجاعت و شدت عمل آن حضرت را مى دانستیایب
و گرنـه  ) دست نگـه دار (رون آمد یبرگرد، اگر از خانه ب: (ابوبکر به قنفذ گفت

اور، و اگر مانع شد خانه را بـر روى آنهـا بـه آتـش     یدر خانه اش به او هجوم ب
علـى  . قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم آوردند)! دیبکش
ر آن حضرت رفتند، یرش رفت، ولى آنان زودتر به طرف شمشیسراغ شمش ﷒

رها را به دست گرفتنـد و بـر   یعده اى شمش. ختندیادشان بر سر او ریو با عده ز
  . آن حضرت حمله شدند و او را گرفتند و بر گردن او طنابى انداختند

. مـانع شـد   ﷒ن یالمـؤمن رین مـردم و ام یجلو در خانه، ب ﷓حضرت زهرا 
 ـانه به آن حضرت زد، به طورى که وقتى که حضـرت از دن یقنفذ ملعون با تاز ا ی
خداونـد  . ش از زدن او اثرى مثل دستبند بر جاى مانـده بـود  یمى رفت در بازو

  )127(. قنفذ را و کسى که او را فرستاد لعنت کند
__________________________  

  . 228و  227محمد، ص اسرار آل  -127
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   ﷓توسط فاطمه  ﷒نجات على  110
 ـرا گرفتنـد، ا  ﷒وقتى علـى  : دیم که مى گوینصى در دست دار ن فاطمـه  ی

، در ﷓فاطمه : (دین نص مى گویا. لذا او را زدند. بود که او را نجات داد ﷓
  )128( ... )انه او را زدیا تازقنفذ ب. ل شدین شوهرش و مهاجمان حایکنار در، ب

__________________________  
  . 212، ص 1الاحتجاج، ج  -128
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   ﷓از حضرت زهرا  ﷒ن یرالمؤمنیدفاع ام 111
بـان  یناگهان از جا برخاست و گر ﷒، على ﷒پس از هجوم بر خانه على 

د و یکوب  نى و گردنش ین زد و بر بید و بر زمیعمر را گرفت و او را به شدت کش
تى را که بـه او کـرده بـود،    یو وص ﷑امبر یولى سخن پ. خواست او را بکشد

امبرى مبعـوث  یاى پسر صهاك، قسم به آن که محمد را به پ: (اد آورد و فرمودیب
 ـى که پنمود، اگر نبود مقدرى که از طرف خداوند گذشته و عهد بـا   ﷑امبر ی

  )129(). من نموده است مى دانستى که تو نمى توانى به خانه من داخل شوى
__________________________  

  . 227اسرار آل محمد، ص  -129
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  ت  یعت اجبارى و غصب ولایب: بخش چهارم
  اى آن حضرت  ه و پاسخ  ﷒ام هاى ابوبکر به على یپ 112

وارد خانـه   ﷒سـپس علـى   : میس باز مى گـرد یم بن قیت سلینک به روایا
 ـایبفرست تـا ب  ﷒کسى را نزد على : خود شد، عمر به ابوبکر گفت عـت  ید و بی

عـت  یابد، اگر او با مـا ب یسامان نمى  ﷒عت على یرا کار خلافت بدون بیکند، ز
  . م دادیامان خواهکند، به او 

فه یدعوت خل(ام داد که یفرستاد و توسط او پ ﷒ابوبکر شخصى را نزد على 
 ـآمـد و پ  ﷒قاصد ابوبکر نزد على ). را اجابت کن ﷑رسول خدا  ام او را ی

را  ﷑د رسـول خـدا   چقـدر زو ! شـگفتا : بـه او فرمـود   ﷒ابلاغ کرد، على 
 ـغ ﷑ان او مى دانند که خدا و رسول خـدا  ید، ابوبکر و اطرافیب کردیتکذ ر ی

  . فه خود قرار نداده اندیمرا خل
  . را به ابوبکر ابلاغ کرد ﷒قاصد، گفتار على 

را ) ابـوبکر (رمؤمنان یدعوت ام: (بگو ﷒ى ن بار برو و به علیا: ابوبکر گفت
  ). اجابت کن

  . ام ابوبکر را ابلاغ کردیآمد و پ ﷒قاصد نزد على 
نگذشـته کـه    ﷑هنوز چندان از عهد رسول خدا ! شگفتا: فرمود ﷒على 

ن اسم براى احـدى  یمى داند که ا) ابوبکر( سوگند به خدا او. ندیآنها فراموش نما
به او امر کـرد کـه بـه عنـوان      ﷑ستگى ندارد، همانا رسول خدا یجز من، شا

 ـکى از هفت نفر است که از طـرف پ یرمؤمنان بر من سلام کند، و او یام امبر بـه  ی
 ـیا  ـدر م) عمـر (قش ین کار ماءمور شدند، او رف ز رسـول خـدا   ان هفـت نفـر ا  ی
  ! است؟  ا دستور از طرف خدا و رسولش یآ: دندیپرس ﷑
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د ین و س ـیرالمـؤمن ینعم حقا مـن اللـّه و رسـوله انـّه ام    : (فرمود ﷑امبر یپ

وجـلّ   ین ین و صاحب لواء الغر المحجلیالمسلم  ـقعده اللـّه عزّ امـۀ علـى   یوم القی
ۀ و اعدائه الناّریدخل اولیلصراط فا آرى، از طرف خدا و رسولش حـق  . (ائه الجنّ

ن و پرچمـدار افـراد درخشـنده و    یرمؤمنان و سرور مسلمیام ﷒است که على 
مـى نشـاند، و آن   ) پل صراط(امت، او را بر ینورانى مى باشد، خداوند در روز ق

نانش را به سـوى دوزخ روانـه   حضرت دوستان خود را به سوى بهشت، و دشم
  ). مى کند
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  ى  یاتمام حجت بر ابوبکر در القاب ادعا 113
عت یعت کند، و تا او بید بیایبفرست که ب ﷒سراغ على : عمر به ابوبکر گفت
  . میعت کند از جهت او آسوده مى شویم، و اگر بیستینکند ما صاحب مقامى ن

 ـفـه پ یخل: (فرستاد که ﷒نزد على ) کسى را(ابوبکر  را جـواب   ﷑امبر ی
: حضـرت فرمـود  . فرستاده ابوبکر نزد حضرت آمد و مطلب را عرض کرد)! بده

 ـسبحان اللهّ، چه زود بر پ( او و آنـان کـه اطـراف او    ! دیدروغ بسـت  ﷑امبر ی
فرستاده آمد و ). فه قرار نداده اندیر مرا خلیرسولش غ هستند مى دانند که خدا و

  . دیآنچه حضرت فرموده بود رسان
او هم آمد )! ن ابوبکر را جواب بدهیرالمؤمنیام: (برو به او بگو: گفت) ابوبکر( 

سبحان اللهّ، به خدا قسم : (فرمود ﷒على . و آنچه گفته بود به حضرت خبر داد
ن نام یبه خدا قسم او مى داند که ا. شته است که فراموش شودزمانى طولانى نگذ

بـه او کـه هفتمـى در     ﷑امبر یپ. ت نداردیجز براى من صلاح) نیرالمؤمنیام(
او و . ن بـر مـن سـلام کردنـد    یرالمؤمنیان هفت نفر بود امر کرد که به عنوان امیم
ا حقى از جانـب خـدا و   یآ: کردند و گفتندان هفت نفر سؤ ال یقش عمر از میرف

آرى حق اسـت، حقـى از جانـب    : به آن دو فرمود ﷑امبر یرسولش است؟ پ
د یرمؤمنـان و آقـاى مسـلمانان و صـاحب پـرچم سـف      یخدا و رسولش که او ام

وجلّ او را در روز ق. ان شناخته شده استینیشیپ اط امت بر کنار صریخداوند عزّ
  ). مى نشاند و او دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به جهنم وارد مى کند

سـلمان مـى   . فرستاده ابوبکر رفت و آنچه حضرت فرموده بود به او خبر داد
  . آن روز را هم درباره او سکوت کردند: دیگو
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ى سوار کرد و یرا بر چهار پا ﷓حضرت زهرا  ﷒شب هنگام که شد على 

را گرفـت، و احـدى از    ﷒ن یو امـام حس ـ  ﷒دست دو پسرش امام حسـن  
را باقى نگذاشت، مگر آن که در منزلشان نزد آنان رفت، و  ﷑امبر یاصحاب پ

ولـى  . ش فرا خوانـد یارى خویادآورد شد و آنان را به یحق خود را براى آنان 
 ـم و یدیمان را تراشیما سرها. ا چهار نفر او را اجابت نکردچ کس جز میه ارى ی

  )130(. شترى داشتیش از همه ما شدت بیاریر در یم، و زبیخود را مبذل داشت
__________________________  

  . 225و  224اسرار آل محمد، ص  -130
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   ﷒حمله خانه على  114
 ـن مردم و ترك خوار کرد ﷒وقتى على  ارى او را، و متحـد شدنشـان بـا    ی

  . ار کردینى اختید، خانه نشیمشان نسبت به او را دیابوبکر و اطاعت و تعظ
عت یچه مانعى وجود دارد که سراغ على نمى فرستى تا ب: عمر به ابوبکر گفت

  . عت کرده اندین چهار نفر بیکند؟ چرا که همه جز او و ا
ش تـر  یخوتر و سازشکارتر و زرنگ تر و دورانـد  ان آن دو نرمیابوبکر در م

چه کسـى  : ابوبکر گفت. ظتر و خشن تر بودیتندخوتر و غل) عمر(گرى یبود، و د
  م؟ یرا سراغ او بفرست
 ـ  . میقنفـذ را مـى فرسـت   : عمر گفت ظ و خشـن و از  یاو مـردى تنـدخو و غل

  . آزادشدگان است
ز به همراهش یرستاد و عده اى کمک نف ﷒ن یرالمؤمنیابوبکر، قنفذ را نزد ام

او آمد تا در خانه حضرت و اجازه ورود خواسـت، ولـى حضـرت بـه     . قرار داد
اصحاب قنفذ به نزد ابوبکر و عمر برگشتند در حالى که آنان در . آنان اجازه نداد

  . به ما اجازه داده نشد: مسجد نشسته بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند
د و گرنه بدون اجـازه وارد  ید، اگر به شما اجازه داد وارد شویبرو: عمر گفت

  . دیشو
به شما اجـازه نمـى   : (فرمود ﷓حضرت زهرا . آنها آمدند و اجازه خواستند

همراهان او برگشتند ولى خود قنفذ ملعـون آنجـا   ). دیدهم که وارد خانه من شو
ن که بدون یگفت، و ما از ان یچن ﷓فاطمه : گفتند) به ابوبکر و عمر(آنان . ماند

ما را بـا  : عمر عصبانى شد و گفت. میم خوددارى کردیاجازه وارد خانه اش شو
  ! زنان چه کار است؟
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 ـآنـان ه . اوردنـد یزم بیسپس به مردمى که اطرافش بودند دستور داد تا ه زم ی

زم برداشت و آنها را اطـراف خانـه علـى    یز همراه آنان هیبرداشتند و خود عمر ن
سپس عمر ندا کرد بـه طـورى کـه    . و فرزندانشان قرار دادند ﷓و فاطمه  ﷒
د خـارج  یبا ﷒به خدا قسم اى على : (بشنوند و گفت ﷓و فاطمه  ﷒على 

  )! عت کنى و گرنه خانه را با خودتان به آتش مى کشمیامبر بیفه پیشوى و با خل
  اى عمر، ما را با تو چه کار است؟ : فرمود ﷓حضرت زهرا 
  ! میدر را باز کن و گرنه خانه تان را به آتش مى کش: جواب داد

ولـى  ) اى عمر، از خدا نمى ترسى که به خانه من وارد مـى شـوى؟   : (فرمود
  )131(. ن که برگرددیعمر ابا کرد از ا

__________________________  
  . 226و  225ص . اسرار آل محمد -131
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  ار یعت کرد نه اختیبه اجبار و اکراه ب ﷒على  115
  . عت کنیا و بیفرستاد که ب ﷒ابوبکر به دنبال على 

گر یبار د. م تا قرآن را جمع آورى کنمیرون نمى آیاز خانه ب: گفت ﷒على 
  . از جمع قرآن فارغ شومم تا یرون نمى آیب: گفت ﷒به دنبالش فرستاد، على 

فاطمـه  . فرسـتاد  ﷒ش، قنفذ را بـه دنبـال علـى    یابوبکر بار سوم پسر عمو
 ـحا ﷒ن او و علـى  یبه پا خاست تا ب ﷑دختر رسول خدا  ﷓ . ل شـود ی

مـردم را   ﷒دا علـى  د کـه مبـا  یترس. بازگشت ﷒قنفذ او را زد و بدون على 
. قرار دادند ﷒زم آوردند و در اطراف خانه على یسپس دستور داد ه. جمع کند

و  ﷓، و فاطمـه  ﷒سپس عمر آتش آورد و خواست خانه را بـه روى علـى   
  . آتش بزند ﷒ن یو حس ﷒حسن 

عت کـرد  یرون آمد و به اجبار و اکراه بید، از خانه بین کار را دیکه ا ﷒على 
  )132( . )ارینه از روى اخت

__________________________  
  . 231، ص 28؛ بحارالانوار، ج 308 307، صص 2اشى، ج یر عیتفس -132
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   ﷒هجوم به در خانه على  116
ه بن عبـدالرحّمان بـن عـوف    علامه طبرسى صاحب کتاب احتجاج، از عبداللّ

نـه  یعمر بن خطاّب دامـن خـود را محکـم بسـت و در مد    : نقل مى کند که گفت
عـت  ید بـراى ب یعت کردند، بشتابیمردم با ابوبکر ب: اد مى زدیگردش مى کرد و فر

عت کردند، عمر یر به سوى ابوبکر روانه شده و با او بیکردن با ابوبکر، مردم ناگز
در خانه هاى خود مخفى شده اند، همراه جماعت خـود  افت که گروهى یاطلاع 
  . عت مى کردندیورش برده و آنها را در مسجد حاضر مى کرد، و آنها بیبه آنها 

ار بـه در  یان گذشت، آنگاه عمر همـراه جماعـت بس ـ  ین جریچند روزى از ا
 عت بایبراى ب(آمد، و از آن حضرت خواست که از خانه  ﷒خانه حضرت على 

  . دیایرون بیب) ابوبکر
  . دیامتناع ورز ﷒حضرت على 

  : د و گفتیزم و آتش طلبیعمر، ه
  . هیخرجنّ او لاحرقنه على ما فیده لیو الذى نفس عمر ب

از خانـه   ﷒د علـى  یا بایسوگند به خداوندى که جان در دست او است، ( 
  )133( )ى کشما خانه را با اهلش به آتش مید، یرون آیب

__________________________  
  . آمده است 48، ص 6د، ج ین مطلب در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیر اینظ -133
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دختـر   ﷓ن خانه، حضـرت فاطمـه   یدر ا: (بعضى از حاضران به عمر گفتند

 ـ ﷑رسول خـدا    ـن فرزنـدان پ یو همچن ن یو حس ـ ﷒حسـن  ( ﷑امبر ی
  ). هستند ﷑و آثار رسول خدا  ﷒

: د، به آنها گفـت ینه را چنان دیمردم به عمر اعتراض کردند، وقتى که عمر زم
ن کارى انجام دهم؟ قصـد  ید که من چنیا تصور مى کنید؟ آیشما چه فکر مى کن(

  ). ساندن بود نه سوزاندنمن تر
 ـست من از خانه بیام داد که ممکن نیپ ﷒امام على   ـرون بی  ـم، زیای را مـن  ی

م قرآن هستم که شما آن را به پشت سر خود افکنـده  یمشغول جمع آورى و تنظ
اد کـرده ام  یا شما را به خود سرگرم ساخت، و من سوگند ید، و دلبستگى به دنیا

  . م کنمیفکنم تا قرآن را جمع و تنظیم و عبا بر دوش نیایرون نیکه از خانه ام ب
 ـاز خانه ب ﷑دختر رسول خدا  ﷓ن هنگام فاطمه یدر ا رون آمـد و در  ی

  : ستاد و فرمودیت ایکنار در خانه در برابر جمع
جنازه باشند، ) و بد برخورد(من قومى را نمى شناسم که مثل شما بدمحضر ( 

 ـدین خود برید، و امر خود را بیرا در دست ما رها کرد ﷑رسول خدا  و (د، ی
 ـمساءله رهبرى را نزد خودتان بدون مشورت با مـا پا   ـان دادی پـس بـا مـا    ) دی

 ـا اصـلا بـه جر  ید، گویده گرفتید، حق ما را نادیمشورت نکرد ) ریروز غـد (ان ی
ت یدر آن روز، دوستى و ولا ﷑به خدا، رسول خدا  د، و سوگندیآگاهى ندار

ابى به مقام رهبرى قطـع  ید شما را از دستیرا از مردم عهد گرفت، تا ام ﷒على 
  . دیدیامبرتان را بریوند خود با پیکند، ولى شما رشته هاى پ
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   ﷓ت فاطمه یو حما ﷒عت على ینگاهى به چگونگى ب 117
 ـالتهاب ن(ن از کتاب یقیدر کتاب علم ال) ض کاشانىیلسوف محقق، فیف(  ران ی

  : ن نقل مى کندیچن ﷒درباره چگونگى هجوم به خانه على ) الاحزان
عمر، جمعى از بردگان آزاد شده و منافقان را به گرد خود آورد و با آنهـا بـه   

 ـدند در خانـه بسـته اسـت، فر   یخانه على رهسپار شدند، د اى علـى  : (اد زدنـد ی
تـو را بـه حضـور مـى      ﷑فه رسـول خـدا   یرا خلیا، زیرون بیاز خانه ب! ﷒
  ). خواند

زم آوردند و کنار در خانه گذاشتند، یدر را باز نکرد، آنها ه ﷒حضرت على 
سوگند به خدا اگر در را : (اد زدیرا بسوزانند، عمر فرو آتش آوردند تا در خانه 

  . )د، خانه را به آتش مى کشمیباز نکن
  د که آنها مـى خواهنـد خانـه اش را بـه آتـش      یفهم ﷓هنگامى که فاطمه 

 ﷓ت بى آنکه مهلت بدهنـد تـا فاطمـه    یبکشند، برخاست و در را گشود، جمع
 ـبـراى ا  ﷓خود را بپوشاند در را فشار دادنـد، فاطمـه    ن کـه در برابـر نگـاه    ی

 ـ ﷓نامحرمان نباشد، به پشت در رفت، عمر در را فشار داد، فاطمه  ن فشـار  یب
وار قرار گرفت، سپس عمر و همراهان به خانه هجـوم بردنـد، حضـرت    یدر و د
روى فرش خود نشسته بود، آن قوم آن حضـرت را احاطـه کردنـد و     ﷒على 

  . نش را گرفتند و او را با اجبار به طرف مسجد بردندبایاطراف دامن و گر
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   ﷒لت على یاثبات فض 118
  : نه فرمودیکى از افراد نادان مدیدر برابر  ﷓حضرت فاطمه 

ست؟ على، امامى ربانى و الهـى، و انـدامى نـورانى و مرکـز     ید على کیمى دان
نده بـه حـق و   ین پاکان، گوتوجه همه عارفان و خداپرستان و فرزندى از خاندا

 ـن گـل پ یگاه اصلى محور امامت و پدر حسن و حسیروا، جا و در  ﷑امبر ی
  )134(. بزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است

__________________________  
  . 93، ص 1عه، ج ین الشریاحیر -134
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   ﷓انه زدن زهرا یتاز 119
: قرار گرفت، و فرمود ﷒ن آنها و على یت آمد و بیان جمعیبه م ﷓فاطمه 

د، یم را از روى ظلم به سوى مسـجد بکش ـ یسوگند به خدا نمى گذارم پسر عمو(
د، و به خانواده اش سـتم  یانت نمودیواى بر شما چقدر زود به خدا و رسولش خ

روى از مـا و دوسـتى بـا مـا را بـه شـما       یپ ﷑ن که رسول خدا ید، با ایکرد
 ـسفارش کرده بود و فرموده بود که در امور خاندان من تمسک کن د، و خداونـد  ی

  : فرمود
  . ه اجرا الا المودة فى القربىیقل لا اسئکم عل

 ـبه مردم بگو از شما پاداش رسالت نمى خواهم جـز ا ! امبریاى پ(  ن کـه بـا   ی
  )135( )دییشان من دوستى نمایخو
ارى از مـردم  یباعث شد که بس ﷓ن گفتار فاطمه یا: دیت کننده مى گویوار

بـا  : (ش قنفذ گفتیمتفرق شدند، عمر با جمعى در آنجا ماندند، عمر به پسر عمو
  ). را بزن ﷓انه فاطمه یتاز

زد کـه آثـار آن در بـدن     ﷓انه به پشت و پهلوى حضرت زهرا یقنفذ با تاز
 ـ  یضـربت قـوى تـر    نیدار شد و همیپد ﷓زهرا  ن آن ین اثـر را در سـقط جن

 ـحضرت نمود، کـه پ   ـ ﷑امبر ی  ـنام) محسـن (ن را یآن جن ده بـود، آن قـوم،   ی
را کشان کشان به سوى مسجد بردنـد، و در برابـر ابـوبکر     ﷒رمؤمنان على یام

را  ﷒آمد، تا علـى   مه به مسجدیسراس ﷓ن هنگام فاطمه یقرار دادند، در هم
رد و نجات دهد، ولى نتوانست، از آنجا بـه سـوى قبـر پـدرش     یاز دست آنها بگ

  : ن اشعار را مى خواندیه کرد و ایرفت، و با سوز دل جانکاه گر
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  نفســــــــــــى علــــــــــــى ز فرا ــــــــــــا محبوســــــــــــة

ــ      ــرات   یا لی ــع الزف ــت م ــا خرج   ته

    
ــلا خ ــى الحی ــدك ف ــر بع ــای   اة و انم

  اتىیـــان تطـــول ح ابکـــى مخافـــۀ     

    
  
نه ام حـبس شـده اسـت، اى    یجانم با آن همه اندوه و غصه در س! پدر جان( 

  . کاش با همان اندوه ها از بدنم خارج مى شد
 ـ یست، گریکى در زندگى نیر و نیچ خیبعد از تو ه! پدر جان م یه مى کـنم از ب

  ). اد زنده بمانمیبعد از تو ز) مبادا(آن که 
  : سپس فرمود

ب تـو ابوالحسـن   یى حبیغ و آه از فراق تو، و اى فغان از جدایدر! جانپدر ( 
، آن کس که تو او را در کودکى ﷒ن یرمؤمنان؛ پدر دو سبط تو حسن و حسیام
ن یت کردى، و وقتى که بزرگ شد، او را برادر خـود خوانـدى، و او بزرگتـر   یترب

کـه از همـه در قبـول     ن اصحاب تو در حضورت بـود، او یدوستان و محبوب تر
ن یشى گرفت، و به سوى تو هجرت کـرد، اى پـدر بزرگـوار و اى بهتـر    یاسلام پ
  ! قیخلا

  . ریقاد البعیساق فى الاسر کما یفها هو 
  ). ر گونه مى کشند، چنان که شتر را مى کشندیاکنون او را اس( 

  : د و گفتیسپس ناله جانسوزى از دل داغدارش برکش
وا احمداه، وا قلۀ ناصراه وا غوثاه، ! وا اباالقاسماه! وا اباه! باهیوا حب! وا محمده

  !! وا سوء صباحاه! بتاهیوا صول کربتاه، وا حزناه، وا مص
اد اى دوسـت، اى پـدر، اى ابولقاسـم، اى احمـد، آه و     یفر! ا محمدیاد، یفر( 

  !! ). ن روزگار تلخیار، و آه از ایبت و اندوه بسی، و مص! اوریفغان از کمى 
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ن افتاد مـردم  یحه زد و بى هوش به روى زمین گفتار، صیبعد از ا ﷓فاطمه 
مـاتم سـرا    ﷑امبر یستند و صدا به ناله بلند کردند، و مسجد پیه او گریاز گر
  . دیگرد
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دسـتت را  : ش ابوبکر متوقف ساختند، و به او گفتندیرا در پ ﷒سپس على 

  !! عت کنیکرده و ب دراز
عـت مـن بـه    یرا بیعت نمى کنم، زیسوگند به خدا ب: فرمود ﷒حضرت على 

د بر آن وفـادار  ید و بایعت کردیر خم بیشما با من در غد(گردن شما ثابت است 
  )136( . )دیبمان

__________________________  
  . 23شورى  -135
  . 145 147 ، ص﷓ادهاى فاطمه یرنجهاى و فر -136
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  ! طى با تو هستمیدر هر شرا 120
 ﷓سمان بـه گـردن، بـه مسـجد بردنـد فاطمـه       ین که على را با ریپس از ا

ن را یمى خواهند فرزندانم حسن و حس! واى بر ابوبکر و عمر! اى سلمان: فرمود
 ـى نمـى روم تـا ا  یبه خدا سوگند، اى سلمان از درب مسجد به جا. م کنندیتی ن ی

  . نمیرا با چشمانم سالم ببم یپسر عمو
را بازگو  ﷓ش حضرت زهرا یبرگشته و فرما ﷒سلمان نزد حضرت على 

  . رون آمدیاز جا حرکت کرده و از مسجد ب ﷒على . کرد
  افتاد، خود را براى شانه هاى ﷒ن یرالمؤمنیهنگامى که چشم حضرت به ام

روحم فداى روح تو و جانم سپر بلاى تـو بـاد   : دخت و فرمویآن حضرت آو
ط بـدى  یط خوب باشى من با تو هستم و اگر در شرایاگر در شرا! اى ابوالحسن
درود و رحمت خداوند بر آنـان  . ستندیهر دو باهم گر. ز با تو هستمیباشى من ن

  )137(. باد
__________________________  

  . 151و  150ص . ﷓طمه زهرا ل و کرامات فایداستان از فضا 360 -137
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   ﷒از على  ﷓دفاع زهرا  121
بـه نقـل از سـلمان     ﷒از امـام صـادق   ) ار الرجالیاخت(ابوجعفر طوسى در 

در مورد کسانى که بـه   ﷓ت مى کند که حضرت فاطمه زهرا یروا) ره(فارسى 
  : ن فرمودیکرده بودند، چنتجاوز  ﷒حقوق شوهر و پسر عمش على 

فو الذى بعث محمدا بالحق لئن لم تخلـوا عنـه لا نشـرن    ! خلوا عن ابن عمى
ص رسول اللهّ على راءسى و لاصر خنّ الى اللـّه تبـارك و   یشعرى و لا ضعن قم

ى و لا الفص ل باکرم على اللهّ من ولـدى؛  یتعالى فما ناقۀ صالح با کرم على اللهّ منّ
را بـه حـق    ﷑سـوگند بـه آن خـداى کـه محمـد      ! مرا د پسر عموىیرها کن
 ـشان کـرده و پ یسوان خود را پرید، گیخت، اگر از وى دست برنداریبرانگ راهن ی

 ـن بدانیقی. اد خواهم زدیرا بر سر افکنده و در برابر خدا فر ﷑رسول خدا  د ی
 ـد خدا از من گرامى تر نبود، و بچه آن ناقه نکه ناقه صالح، در نز ز از فرزنـدان  ی

  )139( )138( )ادتر نبودیمتش زیمن قدر و ق
__________________________  

  . 153، ص 43بحار الانوار، ج  -138
  . 152و  151، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 360 -139
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   ﷒از على  ﷓ه زهرا یدفاع 122
رودهـاى خروشـانى از    ﷒در دفـاع از علـى    ﷓سخنان نورانى فاطمـه  

آن حضرت به زنان انصار که براى . جاد کردیحماسه و مقاومت در دلهاى مردم ا
اى دختـر رسـول خـدا    : دندیادت از او به خانه اش آمده بودند و از وى پرسیع
  چگونه اى؟ ! ﷑
ن یه هاى رسالت و قواعد نبوت و مهبط روح الامینان خلافت را پایا: (رمودف

د کـه  یهشدار. ش را درمان نمودندیى و آخرتى خویایدور کردند و با آن امور دن
  ). ن خسارتى آشکار استیا

بـه خـدا   ! رنـد؟ یچه شده که از ابوالحسن انتقام مى گ: (آن حضرت مى فرمود
و استوار قـدمى و زخمهـاى کـارى اش در     ریسوگند جز به خاطر سختى شمش

ن خواهى او برنخاسـته  یر مردى و شجاعت او در راه خدا به کیدان جنگ و دلیم
  . )اند

پرهاى کوتاه را به جاى شـاهپرها و نـاقص را بـه جـاى     ! به خداى سوگند( 
ن کار را کردند در حالى یپس سرنگون باد مردمى که پنداشتند بهتر. کامل گرفتند

ا آن کسى که بـه حـق،   یآ! واى بر آنان. ابندیتباهکارند و خود در نمى  نانیکه ا
 ـا آن که خود به حق راه نمى بـرد و با یروى است یى مى کند سزاوار پیراهنما د ی

  )140( )د؟ یپس شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کن. ردیت قرار گیمورد هدا
__________________________  

  . 102صوم، ص مع 14زندگى نامه  -140
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    ﷒چگونگى دست گذاردن ابوبکر بر دست على  123
: دیمى گو ﷒اران على یو از  ﷑از اصحاب رسول خدا (عدى بن حاتم 

سوخت،  ﷒چ کس آنگونه نسوخت که براى على یسوگند به خداى دلم براى ه
بانش را گرفتند و او را به سوى مسجد کشـاندند، و بـه او   یامن و گرآن گاه که د

  . عت کنیبا ابوبکر ب: گفتند
  )عت نکنم چه مى شود؟ یاگر ب: (او فرمود

سرش را به سوى آسمان بلنـد   ﷒م، على یگردنت را مى زن: در پاسخ گفتند
آمدند تا مرا بـه قتـل   ن قوم یرم، ایمن تو را به گواهى مى گ! ایخدا: (کرد و گفت
  . )هستم ﷑ن که من بنده خدا و برادر رسول رسول خدا یبرسانند، با ا

  ! عت دراز کنیدستت را براى ب: گفتند ﷒باز آنها به على 
دند، یآن حضرت، اطاعت نکرد، آنها به اجبار دست آنحضرت را گرفتند و کش

انگشتانش را خم کرد، همه حاضران هر چه توان داشتند به کـار  آن بزرگوار سر 
 ـ    یبردند تا دست او را بگشا ش یند، ولى نتوانسـتند، سـرانجام دسـت ابـوبکر را پ

دنـد در حـالى کـه آن    یمال ﷒علـى  ) و مشـت شـده  (دند و به دست بسته یکش
  : ده و مى فرمودمتوجه ش ﷑حضرت به قبر رسول خدا 

  . قتلوننىیابن ام ان القوم استضعفونى و کادوا ی
  )141(). ک بود مرا بکشندیف کردند و نزدیاى پسر مادرم، قوم مرا تضع( 

__________________________  
  . 150اعراف  -141
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 ـابوبکر را مخاطب قرار داد و ا ﷒حضرت على : دیت کننده مى گویروا ن ی

  : را خوانددو شعر 
ــامورهم ــورى ملکتـ   فانکنـــت بالشـ

  بیــرون غیف بهــذا و المشـ ـیــفک     

    
  مهمیو ان کنت بالقربى حججت خص ـ

ــفغ      ــربیـ ــالنبى و اقـ   رك اولـــى بـ

    
  
ى است کـه  ین چه شورایق شورى زمامدار امور مردم شدى، ایاگر تو از طر( 

شـاوندى،  یق خویب بودند، و اگر از طریغا) امثال من(در آن، طرفهاى مشورت 
  ). کترندیگران از تو نزدیاستدلال کردى، د

  : و آن حضرت مکرر مى فرمود
  . و اعجبنا اتکون الخلافۀ بالصحابۀ، و لا تکون بالقرابۀ و الصحابۀ

 ـنى با پیا خلافت با همنشیآ! عجبا(  ثابـت مـى شـود، ولـى بـا       ﷑امبر ی
  )142( ! )ثابت نمى گردد؟) با هم(نى یشاوندى و همنشیخو

__________________________  
 ـن عبارت در شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحد ین سخن با همیا -142 و در  416ص  18د، ج ی

  . آمده است 90ل حکمت یى ذیشرح نهج البلاغه خو
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    ﷒ن یرالمؤمنیعت اجبارى امیب 124
دند یدند، تا آنکه نزد ابوبکر رسـان یاو را مى کشرا بردند و به شدت  ﷒على 

ستاده بود، و خالـد بـن   یر این در حالى بود که عمر بالاى سر ابوبکر با شمشیو ا
 ـفه و معاذ بن جبل و مغیدة بن جراح و سالم مولى ابى حذید و ابو عبیول رة بـن  ی

ته ر مردم در اطراف ابـوبکر نشس ـ ید و سایر بن سعیر و بشید بن حضیشعبۀ و اس
  )143(. بودند و اسلحه همراهشان بود

__________________________  
  . 229و  228اسرار آل محمد، ص  -143
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  ن  یم او بر نفریو تصم ﷓خروش فاطمه  125
 ﷓فاطمه ) از خانه ﷒رون بردن على یپس از ب(ت کرده است یاشى روایع
  : رون آمد و به ابوبکر رو کرد و فرمودیب

د، سوگند بـه خـدا   یوه کنید و مرا بیرید شوهرم را از دستم بگیا مى خواهیآ( 
م یبان چاك مى نمایشان مى کنم و گرید، موى سرم را پریاگر دست از او برندار

  ). و کنار قبر پدرم مى روم و به درگاه خدا ناله مى کنم
رون آمد یه برا گرفت و از خان ﷒ن یدست حسن و حس ﷓آن گاه فاطمه 

  . برود ﷑امبر یتا کنار قبر پ
 ﷓بـرو فاطمـه   : ان آگاه شد و به سلمان فرمـود یاز جر ﷒حضرت على 

نه را مى نگرم که به لـرزه در  یدو طرف مد) ىیگو(اب یرا در ﷑دختر محمد 
موى خـود را   ﷓مى روند، سوگند به خدا اگر فاطمه  ن فرویر زمیآمده و در ز

شگاه خدا یبرود و به پ ﷑امبر ید و کنار قبر پیبان چاك نمایشان کند و گریپر
ن همـه آنهـا را در   ینه باقى نمى ماند و زمیگر مهلتى براى مردم مدید، دیناله نما

  . کام خود فرو مى برد
خداونـد  ! اى دختر محمد: (آمد و عرض کرد ﷓نزد فاطمه  سلمان با شتاب

  . )ن مکنیان قرار داده است، به خانه باز گرد و نفریه رحمت جهانیپدرت را ما
را به قتل برسـانند،   ﷒اى سلمان، آنها مى خواهند على : فرمود ﷓فاطمه 

بان چـاك  یشان کنم، گریم را پریصبرم تمام شده، بگذار کنار قبر پدرم بروم و مو
  . م، و به درگاه پروردگارم بنالمینما
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ن دهان بـاز  ید و زمینه به لرزه درآیمن ترس آن دارم مد: (سلمان عرض کرد

مرا نزد شما فرستاده است و فرمـوده   ﷒على ! کند و مردم را در خود فرو ببرد
  ). ن نمودن منصرف شوىیکه به خدا باز گردى و از نفر

  : فرمود ﷓ن هنگام حضرت زهرا یدر ا
  . عیاذا ارجع و اصبر و اسمع له و اط

به خانه باز مى گردم و صبر مى کنم، ) چون شوهرم فرموده(ن صورت یدر ا( 
  )144(). رم و از او اطاعت مى کنمیو سخن آن حضرت را مى پذ

__________________________  
  . 139و  138ت الاحزان، ص یب -144
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  ت على  یمظلوم 126
 ـ: نوشت که ﷒ز خود به على یه در نامه سرزنش آمیمعاو اد دارى کـه تـرا   ی

عت کنى؟ و امـام در جـوابش   یچون شترى مهار کرده و به مسجد مى بردند که ب
نى خود مظلوم یفه دیق انجام وظیست که در طریمان ننگ نیبراى مرد با ا: نوشت

  )145(... ). کون مظلومایغضاضۀ فى ان ما على المسلم من (واقع شود 
  اگر نکنم؟ : دیپرس ﷒عت کن، على یبه مسجدش آورند که ب

  . عمر گفت گردنت را مى زنم
 ـدر آن صورت تو بنده خـدا و بـرادر پ  : فرمود ﷒امام  را مـى   ﷑امبر ی
  کشى؟ 

  . ستىین ﷑امبر یى برادر پى ولیتو بنده خدا: عمر گفت
  . حکم قتل را بده: به ابوبکر گفت
 ـبه قبـر پ  ﷓آخر فاطمه : ابوبکر گفت  ـده و در ایامبر چسـب ی ن جـا علـى   ی
و نتوانسـتند از   )146(قتلـونى  یقال ابن ام ان القوم استضعفونى و کادوا : فرمود ﷒
  )147(. رندیعت بگیاو ب

 ﷒سرانجام خواستند به زور دست او را در دست ابـوبکر بگذارنـد، علـى    
عنى کـه  یپشت دست او را به دست ابوبکر مسح دادند، . دست خود را مشت کرد

  . ﷒ده در مکتب على ین است معنى مقاومت در برابر عقیو ا )148(. عتیب
__________________________  

  . نهج البلاغه 28 خطبه -145
  . 150ه یسوره اعراف، آ -146
  . 1205، ص 3اعلام النسا، ج  -147
  . 262ه، ص یاثبات الوص -148
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    ﷒م قرآن توسط حضرت على یجمع آورى و تنظ 127
: نجا مى رسدیفه را از سلمان نقل مى کند، و تا به ایان سقیس، جریم بن قیسل

 ـى را دیب کارى و بى وفایعذر تراشى، فر ﷒وقتى که على  د، بـه خانـه اش   ی
امد، یرون نیب  ات قرآن پرداخت، و از خانه اش یم آیرفت و به جمع آورى و تنظ

  . م نمودینکه قرآن را تا آخر، جمع و تنظیتا ا
ات قرآن در ورق ها و تخته و شانه گوسفند و رقعه و پارچه ها نوشته یقبلا آ

که آن حضرت همه را جمع نمود و با دسـت خـود نوشـت و    شده بود، هنگامى 
ل، ناسخ و منسوخ آن را مشخص کرد، در آن وقت ابـوبکر بـراى   یل و تاءویتنز

  . عت کنیا و بیرون بیام داد که از خانه بیپ ﷒على 
 ـمن اشتغال به جمع آورى قرآن دارم، و سوگند : پاسخ داد ﷒امام على  اد ی

م یف و تنظ ـیفکنم مگر براى نمـاز، تـا قـرآن را تـاءل    یام که رداء بر دوش ن کرده
  . میبنما

م نمود و یقرآن را جمع و تنظ ﷒ابوبکر و قوم، چند روز فرصت دادند، على 
  . نهاد و سرش را مهر کرد) سهیمانند ک(در پارچه اى 



196 

 

  
 ـ : گر آمدهیت دیدر روا  ـار قبـر پ آن حضرت آن قرآن را برداشـت و کن امبر ی
ن نهاد، و دو رکعت نماز خواند، و بر سـر رسـول خـدا    یآمد، آن را بر زم ﷑
 ﷒سلام فرستاد، سپس مردم با ابوبکر در مسجد جمع شدند، امام علـى   ﷑

  : مودبا صداى بلند، مردم را مورد خطاب قرار داد و فر
رحلت کرد اشـتغال داشـتم،    ﷑من از آن هنگام که رسول خدا ! اى مردم

نکـه همـه   یم قرآن، تـا ا یسپس به تنظ. ﷑ز جنازه رسول خدا ینخست به تجه
ه اى که بـر رسـول خـدا    یسه است، هر آین کیقرآن را جمع نمودم و در داخل ا

 ـچ آینازل شد، همه را ضبط کردم، ه ﷑ نکـه  یسـت مگـر ا  یه اى در قـرآن ن ی
معنى (ل یآن را براى من قرائت کرد و به من املاء نمود و تاءو ﷑رسول خدا 
  . م نمودیرا به من تعل) اتیباطنى آن آ

 ـعلام براى آن است که فردا نگون ایا: فرمود ﷒سپس على   ـد، مـا از ا یی ن ی
د که مـن شـما را بـه    ییامت نگویتا در روز ق: (م، آنگاه فرمودیموضوع غافل بود

اوردم، و شـما را بـه کتـاب    یاد شما نیارى خودم دعوت ننموده ام، و حق را به ی
  . )خدا از آغاز تا انجام آن اطلاع ندادم

مع نموده اى ما را با وجود قرآنى کـه  دعوت شما به قرآنى که ج: (عمر گفت
گر قرآن شـما  یم، و با وجود آن، دیما خودمان قرآن دار) (از نگرداندیم بى نیدار

  ). از نمى کندیما را بى ن
قرآن را بگذار و خودت دنبال کار خـود  : (گر آمده، عمر گفتیت دیو در روا

  )149(! ). رو
__________________________  

  . 255و 254ص ست؟ یعلى ک -149
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  هودى  یمسلمان شدن  128
عت با ابوبکر به مسجد مى بردند، یکشان کشان براى ب ﷒ر یوقتى حضرت ام

 ـار لب بـه تهل ید بى اختیهودى که آن وضع و حال را دیک مرد ی ل و شـهادت  ی
ن شخص را مـى  یمن ا: دند، گفتیگشوده و مسلمان شد و چون علت آن را پرس

دانهاى جنگ ظـاهر مـى شـد دل    ین همان کسى است که وقتى در میشناسم و ا
ان را ذوب کرده و لرزه بر اندامشان مى افکند و همان کسـى اسـت کـه    یرزمجو

ن نفر باز یله چندین آن را که به وسیبر را گشود و در آهنیقلعه هاى مستحکم خ
که در  ن انداخت اما حالایگاهش کند و به زمیک تکان از جایو بسته مى شد با 

ست و سکوت یک مشت آشوبگر سکوت کرده است؛ بى حکمت نیبرابر جنجال 
 ـقت نداشت او در برابـر ا ین حقین اوست و اگر ایاو براى حفظ د ن اهانـت هـا   ی

ن است که حق بودن اسلام بر من ثابت شد و مسـلمان  یصبر و تحمل نمى کرد ا
  . شدم

  وفاى خود بارهـا نقـض   ان بى ین که از لشکریتى بزرگتر از ایباز چه مظلوم
دم گـرمش در آهـن   (حت مى کرد اما به قول سـعدى  ید و آنها را نصیعهد مى د

و چنان که گفته شد آرزوى مرگ مى کـرد تـا از   ) سرد آنها مؤ ثر واقع نمى شد
  . ابدیى ید رهایدار کوفى هاى سست عنصر و لاقید

م در شکنجه روحى بـود و  یبه طور دا ﷑غمبر یپس از رحلت پ ﷒على 
د آن حضرت صداى کسـى  یجز صبر و تحمل چاره اى نداشت، به نقل ابى الحد

 هلم فلنصرخ معـاً : فرمود. من مظلوم شده ام: د که ناله مى کرد و مى گفتیرا شن
  )150(. شه مظلوم بوده امیم که من همیا با هم ناله کنیعنى بی. فانى مازلت مظلوما

__________________________  
  . 255و  254ست؟ ، ص یعلى ک -150
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  عت  یبراى ب ﷒بان على یگرفتن گر 129
ر کتـب بـه سـندهاى معتبـر از     یدر کتاب اختصاص و بصائر الدرجات و سـا 

  : ت کرده اند کهیروا ﷒حضرت صادق 
عـت ابـوبکر بـه سـوى مسـجد      یاى برا گرفتند و بـر  ﷒بان على یچون گر

ستاد و گفت آن چه هـارون  یا ﷑در برابر قبر رسول خدا  ﷒دند، على یکش
اى : عنـى ی) قتلـونى یابن ام ان القوم استضعفونى و کادوا : (در جواب موسى گفت

ک ید و نزدیدیردانف گیبه درستى که قوم مرا ضع! برادر من و اى فرزند مادر من
  . شد که مرا بکشند

رون آمـد بـه سـوى ابـوبکر کـه همـه       یب ﷑پس دستى از قبر رسول خدا 
ى که همه دانسـتند صـداى آن حضـرت    یشناختند که آن جناب است، و به صدا

 ـآ: عنىی )151( )ک رجلایاکفرت بالذى خلقک من تراب ثم نطفۀ سو: (است گفت ا ی
ر شدى به آن خداوندى که تو را خلق کرده است از خاك، پس از نطفه، پس کاف

  . ده استیتو را مردى گردان
اءکفرت : (دستى از قبر ظاهر شد، و بر آن دست نوشته بود: گریتى دیو به روا

  )152(). ک رجلایا عمر بالذى خلقک من تراب ثم من نطفۀ ثم سوی
__________________________  

  . 37 /کهف  -151
  . 275بصائر الدرجات،  -152
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    ﷒عت نکردن على یب 130
عـت  یب: را نزد ابوبکر آوردند، گفـت  ﷒ات ثابت آمده که چون على یدر روا
عت نکنم چه مى شود؟ گفت دستور مى دهم که تـو  یاگر ب: فرمود ﷒کن، على 
د را گواه گرفت که چگونه در ضعف قرار گرفته است خداون ﷒على . را بکشند

ز به اکراه و ترس یارانش نی. عت کردیو در ترس کشته شدن، با غاصب خلافت ب
د دانست یف شمردند، بایرا ضع ﷒اگر على . عت کردندیاز حاضران، با ابوبکر ب

که علـى   ف شمردند و درصدد برآمدندیش از او، امت موسى هارون را ضعیکه پ
 ـنان نیا. از او، قوم موسى مى خواستند هارون را بکشند  ش یرا بکشند، پ ﷒ ز ی

 ـیدر عمل همان راه امت موسـى را در برخـورد بـا او ص ـ    ش گرفتنـد و  یاد در پ
  )153(... مرسل فرمود، قدم در جاى پاى آنان گذاشتند ﷑امبر یهمانگونه که پ

__________________________  
  . 353، ص ﷓رنجهاى زهرا  -153
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  لش  یبا فضا ﷒ن یرالمؤمنیاتمام حجت ام 131
: زى گفتیدند عمر به صورت اهانت آمیرا به نزد ابوبکر رسان ﷒وقتى على 

ندهم شـما چـه    اگر انجام: فرمود ﷒على )! ل را رها کنین اباطیعت کن و ایب(
 ـدر ا: فرمـود ! میتو را با ذلت و خوارى مى کش: د کرد؟ گفتندیخواه ن صـورت  ی

بنده خدا بودن درست است : ابوبکر گفت! دیامبرش را کشته ایبنده خدا و برادر پ
  ! میامبر بودن اقرار نمى کنیولى به برادر پ

 ـد که پیا انکار مى کنیآ: فرمود سلم ﷐امبر ی  ـ و ن مـن و خـودش بـرادرى    یب
  . شان تکرار کردین مطلب را سه مرتبه برایو حضرت ا)! آرى: (برقرار داد؟ گفتند

ن و یاى گروه مسلمانان، و اى مهاجر: سپس حضرت رو به آنان کرد و فرمود
 ـانصار، شما را به خـدا قسـم مـى دهـم کـه آ       ـر خـم از پ یا در روز غـد ی امبر ی

د که آن مطالب را مى فرمود، و در جنگ تبوك آن مطالـب را مـى   یدیشن ﷑
  فرمود؟ 

علنى براى عموم درباره او فرمـوده بـود    ﷑امبر یآنچه پ ﷒سپس على 
و مردم درباره همه آنها . (ادآور شدیزى باقى نگذاشت مگر آن که براى آنان یچ

را  ﷒د مـردم علـى   یوقتى ابوبکر ترس. بلى، به خدا قسم: گفتند) و اقرار کردند
آنچـه  : گفـت ) خطاب به حضرت(دستى کرد و   ش یارى کنند و مانع او شوند پی

مـان آن را  یم و قلـب ها یده ایم و فهمیده ایخود شن  گفتى حق است که با گوش 
 ـدر خود جاى داده است، و لکن بعد از آن من از پ دم کـه مـى   یشـن  ﷑بر امی

م که خداوند ما را انتخاب کرده و ما را بزرگوار داشـته  یتى هستیما اهل ب: (گفت
 ـو خداوند بـراى مـا اهـل ب   . ح داده استیو آخرت را براى ما ترج ت نبـوت و  ی

  )154(). خلافت را جمع نخواهد کرد
__________________________  
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  . 231و  230ل محمد، ص اسرار آ -154
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  هنگام ورود به مسجد   ﷒ن یرالمؤمنیسخنان ام 132
به : دند در حالى که مى فرمودیرا نزد ابوبکر رسان ﷒على : دیسلمان مى گو

ن کار ید که هرگز به ایرم در دستم قرار مى گرفت مى دانستیخدا قسم، اگر شمش
نمى کنم، و   خدا قسم خود را در جهاد با شما سرزنش به . دیدا نمى کردیدست پ

ت شما را متفرق مى سـاختم، ولـى خـدا    یم ممکن مى شد جمعیاگر چهل نفر برا
  . عت کردند و سپس مرا خوار نمودندیلعنت کند اقوامى را که با من ب
  )! دیمرا رها کن: (اد زدیافتاد فر ﷒ابوبکر تا چشمش به على 

 ـاى ابوبکر، چه زود جاى پ: فرمود ﷒على  را ظالمانـه غصـب    ﷑امبر ی
دعـوت    ش یعـت خـو  یتو به چه حقى و با داشتن چه مقامى مردم را به ب! کردى
  )155(عت نکردى؟ یبا من ب ﷑امبر یروز به امر خدا و پیا دیى؟ آیمى نما
__________________________  
  . 230اسرار آل محمد، ص  -155
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    ﷒ن یرالمؤمنیعت اجبارى امیت بیفیک 133
حضـرت  ! عـت کـن  یز اى فرزند ابى طالـب و ب یبرخ: گفت ﷒عمر به على 

  د کرد؟ یاگر انجام ندهم چه خواه: فرمود
   !مین صورت گردنت را مى زنیبه خدا قسم در ا: گفت
سه مرتبه حجت را بر آنان تمام کرد، و سپس بدون آن کـه   ﷒ن یرالمؤمنیام

ابـوبکر هـم روى دسـت او زد و بـه     . کف دستش را باز کند دستش را دراز کرد
  . ن مقدار قانع شدیهم

عت کند در حالى که طناب برگردنش بـود، خطـاب   یقبل از آن که ب ﷒على 
ک بود ین قوم مرا خوار کردند و نزدیاى پسر مادرم، ا: (صدا زد ﷑امبر یبه پ

  )156(). مرا بکشند
__________________________  

  . 236اسرار آل محمد، ص  -156



204 

 

  

  فه ملعونه  یافشاى اسرار صح 134
 ـهست کـه بـا تـو در ا    ﷑امبر یا کسى پیآ: به ابوبکر فرمود ﷒على  ن ی

ت کسى به خلافت نمى رسد حضور داشـته باشـد؟ عمـر    یمطلب که از ما اهل ب
 ـراست مـى گو  ﷑امبر یفه پیخل: گفت  ـمـن هـم از پ  . دی دم یشـن  ﷑امبر ی

فه و معاذ بن جبـل هـم   یبى حذده و سالم مولى ایابوعب. همانطور که ابوبکر گفت
  . میدیشن ﷑امبر ین مطلب را از پید، ما ایراست مى گو: گفتند

فه ملعونه اى کـه در کعبـه بـر آن    ید به صحیوفا کرد: به آنان فرمود ﷒على 
از مـا  رد، امر خلافـت را  یا بمیاگر خداوند محمد را بکشد : (د کهیمان شدیهم پ
  ). دیریت بگیاهل ب

ن مطلب را دانستى؟ ما کـه تـو را از آن مطلـع نکـرده     یاز کجا ا: ابوبکر گفت
  ! میبود

ر و تو اى سلمان و تو اى اباذر و اى مقداد، شما را به یاى زب: حضرت فرمود
شـما مـى    د که در حضـور یدینشن ﷑امبر یا از پیخدا و به اسلام، مى پرسم آ

 ـ  یابوبکر و عمر تا آن که حضرت هم: (فرمود ن خـود  ین پنج نفر را نام بـرد مـا ب
مان شده اند و بر کارى که کرده اند قسـم هـا   ینوشته اى نوشته اند و در آن هم پ
  ؟ ... )رمیا بمیخورده اند که اگر من کشته شوم 

: ن مطلب را به تو مى فرمودیم که ایدینش ﷑امبر یآرى ما از پ: آنان گفتند
ن خود یمان شده اند، و در بیآنان بر آنچه انجام داده اند معاهده کرده و هم پ(که 

متحـد   ﷒ه تو اى علـى  یا مردم، علیقراردادى نوشته اند که اگر من کشته شدم 
  ). رندیشدند خلافت را از تو بگ
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ن شد دستور مى دهـى  یرسول اللهّ، هرگاه چن ایت یپدر و مادرم فدا: تو گفتى

  چه کنم؟ 
افتى با آنها جهاد کن و اعلام جنـگ نمـا، و   یه آنان یارانى بر علیاگر : فرمود

  . عت کن و خون خود را حفظ نمایافتى بیارانى نیاگر 
عت کردند وفا مى یبه خدا قسم، اگر آن چهل نفر که با من ب: فرمود ﷒على 
د کـه احـدى از   یولى به خدا قسم بدان. در راه خدا با شما جهاد مى کردمنمودند 

  )157(. دا نخواهد کردیامت به خلافت دست پینسل شما تا روز ق
__________________________  

  . 231 233اسرا آل محمد، ص  -157
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  ت على به صبر یوص 135
ر از امام على یا غیآ: (دیاز آن حضرت پرس ﷒کى از شاگردان امام صادق ی
و خاندان آن حضرت، کسى، خلافت ابوبکر را انکار کرد و به آن اعتـراض   ﷒

حا و رسما به خلافت یدوازده نفر صر: (در پاسخ فرمود ﷒امام صادق ). نمود؟ 
: ن افراد شش نفر از مهـاجران بودنـد، کـه عبارتنـد از    یابوبکر اعتراض کردند، ا

اسر، و شـش نفـر از انصـار    ید و عمار یده، اسلمى، خالد بن سعیابوذر، مقداد، بر
 ـن حنیف، سهل بیهان، عثمان بن حنیثم تیابواله: بودند، که عبارتند از مـه  یف، خزی

ن دوازده نفر به حضـور امـام علـى    یا. وب انصارىیبن ثابت، ابى بن کعب و ابوا
 ـن حضـرت آشـکار سـاختند، و بـه حقان    وند خود را با آیآمدند، و پ ﷒ ت و ی
ستگى آن حضرت، براى رهبرى اقرار نمودند، سـپس در مـورد رهبـرى بـه     یشا

نـد و ابـوبکر را از   یم گرفته بودند که بـه مسـجد آ  یمشورت پرداختند، آنها تصم
اجـازه خواسـتند، تـا     ﷒اورند از امام على ین بییبه پا ﷑امبر یبالاى منبر پ

م کـه  یدیشن ﷑امبر ی، ما از پ﷒اى على : (ن کار را انجام دهند، و افزودندیا
على با حـق اسـت و   ) (ف ما مالیل کیمیعلى مع الحق و الحق مع على : (فرمود

 ـه همان جـا متما ز بین ﷒ل گردد، على یحق با على است، هر جا متما ل مـى  ی
ن اساس اجازه شورش بر مخالفان را به ما بـده، کـه کاسـه صـبرمان     یبر ا) شود
  . میگر توان تحمل نداریز شده و دیلبر

ن کار موجـب کشـت و   یا: ن کار نهى کرد و فرمودیآنها را از ا ﷒امام على 
ده است، ولى من ت نمویمرا به صبر و تحمل، وص) ص(امبر یکشتار مى گردد و پ

 ـد و در حضور مردم، احتجـاج کن یشنهاد مى کنم که به مسجد برویبه شما پ د و ی
  )158(. ن استید که روش بهتر همییان نمایمطالب حق را ب

__________________________  
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  . 199، ص 1ح المقال، ج ی؛ تنق203، ص 1ن، ج یاقتباس از مجالس المؤمن -158
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  و گفتار آن حضرت   ﷒نظر خواهى از على  136
 ﷒رالمؤمنـان  یدوازده نفر بـه محضـر ام   ﷒ت از على یپس از غصب ولا

ن افراد به ین و بهتریقا تو سزاوارتریتحق! رمؤمنانیاى ام: (دند و عرض کردندیرس
  : م که فرمودیدیشن ﷑را ما از رسول خدا یمقام رهبرى هستى، ز

  . ف مالیمل مع الحق کیعلى مع الحق و الحق مع على، 
على با حق است و حق با على است، و هر جا حق بگردد، على همان جـا  ( 

  ). مى گردد
م و او را از بـالاى منبـر رسـول خـدا     یم، نزد ابوبکر بـرو یم گرفته ایما تصم
م و ین باره با شما مشورت کنیم تا در ایضور شما آمده ام به حین آورییپا ﷑

  . میم و آنچه دستور دهى، همان را عمل کنینظر شما را بخواه
ن شما و آنها جنگى بروز مـى  ید، بین کنیاگر چن: فرمود ﷒رمؤمنان على یام

د، امت اجتمـاع کـرده   یا نمک طعام اندك هستیکند، و شما همچون سرمه چشم 
ن یامبرشان را ترك نموده اند، و به خداوند دروغ بسته اند، من در ایو سخن پ اند

ت خودم مشورت کردم، آنها سفارش به سکوت کردند چرا کـه بـه   یباره با اهل ب
اطلاع  ﷑ت رسول خدا ینه توزى و دشمنى مخالفان نسبت به خدا و اهل بیک

  . داشتند
ب مى کنند و مى خواهند انتقام آن یت را تعقیهاى زمان جاهل نهیآنها همان ک

  : ن که فرمودیزمان را بکشند، تا ا
ده یشن) در شاءن من(خود  ﷑امبر ید آنچه را که از پیولى نزد ابوبکر برو( 
 ن موضوع، حجـت را بـر  ید تا اید، و او را از شبهه خارج سازید به او خبر دهیا
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 ـشگاه خدا قرار مى گیرومندتر کند، و عقوبت او را هنگامى که در پیضد او ن رد ی
  ! )امبر خدا را نافرمان کرده و با او مخالفت نموده استید، که پیرساتر نما
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ن روز رحلـت  یچهـارم (ن دوازده نفر به مسجد رفتند و آن روز، روز جمعه یا

  . را احاطه نمودند ﷑اطراف منبر رسول خدا بود،  ﷑رسول خدا 
بـه طـور   (ک از آن دوازده نفر سـخنى را  یوقتى که ابوبکر به منبر رفت، هر 

امبر یدفاع نمودند و گفتار پ ﷒به ابوبکر گفتند، و از حق و شاءن على ) مستدل
ت اختصار از ذکر یاد او آوردند، که براى رعایبه  ﷒ل على یضارا در ف ﷑

  )159(. آن سخنان، خوددارى شد
  د بن عاص بود، سـپس  یخالد بن سع: ن کسى که با ابوبکر سخن گفتینخست

  . ه مهاجران، و بعد از آنها انصار، سخن گفتندیبق
ابـوبکر در بـالاى منبـر    ت شده وقتى که آنها از گفتار خود فارغ شدند، یروا 

  : ن که گفتیى بر رد آنها نداد جز ایدرمانده شد و جواب عقلا
ست و یسته من نیت بر شما شایولا. (لونىیلونى اقیرکم، اقیتکم و لست بخیو ل
عمر بن ). دید و بشکنیعت خود را نسبت به من فسخ کنیستم، بین شما نیمن بهتر

ا، وقتى کـه تـو   ین بییاز منبر پا! هیفروما اى... (الکعیاد زد انزل عنها یخطاّب فر
ن مقـامى  یش را ندارى، چرا خود را در چنیى به استدلالات قریقدرت پاسخگو

ن مقام خلع کنم و آن را یم گرفته ام تو را از ایقرار داده اى؟ سوگند به خدا تصم
ن آمده، سـپس دسـت   ییابوبکر از منبر پا. فه بسپارمیغلام آزاده شده خذ) سالم(
سه روز در خانه ماندند و بـه مسـجد رسـول    . ر را گرفت و او را به خانه بردعم

  )160(. نرفتند ﷑خدا 
__________________________  

  . آمده است 40تا  32، ص )چاپ رحلى(خ خلفا یناسخ التوار -159
  . 121و  120، ص ﷓ادهاى فاطمه یرنج هاو فر -160
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   ﷒ن یرالمؤمنیاع مقداد و سلمان و ابوذر از امدف 137
ا على، به من چه دستور مى دهى؟ به خدا قسم اگر ی: مقداد برخاست و گفت

 ﷒رم مى زنم و اگر امر کنى خـوددارى مـى کـنم، علـى     یمرا امر کنى با شمش
تى که به تو کرده را یو وص ﷑امبر یمان پیاى مقداد، خوددارى کن و پ: فرمود

  . اوریاد بیبه 
قسم به آن که جانم بدست اوست، اگر : برخاستم و گفتم: ) دیسلمان مى گو( 

 ـا بـراى خداونـد د  یمن بدانم که ظلم را دفع مى کنم  ن را عـزت مـى بخشـم،    ی
امبر یپا بر برادر یآ. رم را بر دوش مى گذارم و با استقامت با آن مى جنگمیشمش
ن او در امتش و پدر فرزندانش هجوم مـى آوردنـد؟   یو وصى او و جانش ﷑

  ! شید از آساید باشیبشارت باد شما را به بلا، و ناام
چى یر شده و به سرپیامبرش متحیاى امتى که بعد از پ: ابوذر برخاست و گفت

 ـد، خداوند مـى فرما یش خوار شده ایخو االله اصـطفى آدم و نوحـا و ال    ان: (دی
  ، )161( )میع علیۀ بعضها من بعض و اللهّ سمین، ذریم و ال عمران على العالمیابراه

__________________________  
  . 34و  33ات یسوره آل عمران، آ -161
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 ـم و آل عمران را بر همـه جهان یخداوند آدم و نوح و آل ابراه(   ـان برگزی د، ی

آل محمد فرزنـدان نـوح و   ). ند، و خداوند شنونده و داناستگریکدینسلى که از 
آنـان  . امبرنـد یل و عترت محمد پیده و نسل اسماعیم و برگزیم از ابراهیآل ابراه
آنـان همچـون   . که اندیگاه رسالت و محل رفت و آمد ملایت نبوت و جایاهل ب

ت یهـدا ده و چشمه زلال و سـتارگان  یدار و کعبه پوشیآسمان بلند و کوههاى پا
. کننده و درخت مبارك هستند که نورش مى درخشد و روغن آن مبـارك اسـت  

اء و امـام  یاء و آقاى فرزندان آدم است، و على وصـى اوص ـ یمحمد خاتم انب )162(
ق اکبر و فاروق اعظم و یان معروف است، و اوست صدیشانید پین و رهبر سفیمتق

ن، همـان  یبت بـه مـؤمن  ارتر مردم نسیوصى محمد و وارث علم او و صاحب اخت
ن من انفسـهم و ازواجـه امهـاتهم و    یالنبى اولى بالمؤمن: (طور که خداوند فرموده

ن از یامبر نسبت بـه مـؤمن  یپ( ،)163( )اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اللهّ
شاوندان در یارتر است و همسران او مادران آنان اند و خویخودشان صاحب اخت
هـر کـه را خـدا مقـدم داشـته جلـو       ). ت دارندیعضى اولوکتاب خدا بعضى بر ب

 ـد، و ولاید و هر که را خدا مؤ خر داشته عقب بزنیندازیب ت و وراثـت را بـراى   ی
  )164(. د که خدا قرار داده استیکسى قرار ده

__________________________  
  . از سوره نور 35ه یاشاره به آ -162
  . 6ه یسوره احزاب، آ -163
  . 235و  234ر آل محمد، ص اسرا -164



213 

 

  

   ﷒وساطت على  138
به خلافت ابـوبکر   ﷒د اصحاب بزرگ و طرفداران امام على یاعتراض شد

 ـباعث شد که ابوبکر بالاى منبر، خاموش شود و نتواند پاسخ بگو از   د، و پـس  ی
  : مدتى سکوت گفت

  . لونىیاقلونى یکم اقیرکم و على فیتکم و لست بخیو ل
ن یهست من بهتر ﷒من زمام رهبرى شما را به دست گرفتم، ولى تا على ( 

  ). دید و به خودم واگذاریستم، مرا رها کنیفرد شما ن
ا، وقتى کـه تـو مـى خـواهى بـه      ین بییه از منبر پایاى فروما: (اد زدیعمر فر

مقامى قـرار داده  ن یاحتجاج و استدلال اصحاب پاسخ بدهى چرا خود را در چن
  ... )اى؟ 

  . امدیرون نین آمد و به خانه خود رفت و سه روز از خانه بییابوبکر از منبر پا
ر به دسـت اجتمـاع کـرده و وارد    یان با تلاش افراد، چهار نفر شمشین میدر ا

 ـخانه ابوبکر شدند و او را همراه عمر، به سوى مسجد آوردند، عمر سـوگند   اد ی
 ـمثل چند روز گذشـته سـخن بگو   ﷒از اصحاب على  کرد که اگر هر کدام د، ی

  . سرش را از بدنش جدا مى سازم
، برخاستند و سخن گفتنـد،  ﷒اران على ین جو خطرناکى دو نفر از یدر چن

بـه او   ﷒د برخاست و مقدارى سخن گفـت، امـام علـى    ینخست خالد بن سع
  . )مقام تو را شناخت و از تو قدردانى کرد ن، خداوندیبنش: (فرمود

ن دو یاللهّ اکبر اللهّ اکبر، با ا: اد زدین هنگام سلمان برخاست و فریسپس در ا
م هر دو گوشم کر شود، که یدم، و اگر دروغ بگویشن ﷑گوشم از رسول خدا 

  : فرمود
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با چند نفـر   ﷒م على یپسر عمو هنگامى فرا رسد که در مسجد، برادرم و( 

ند و یایاز اصحاب نشسته باشند، ناگاه جماعتى از سگ هاى دوزخ به سوى او ب
  ). او و اصحابش را بکشند

شکى ندارم که شما قطعـا همـان سـگ هـاى     ): فلست اشک الا و انکم هم( 
  ). دیدوزخ هست
 ـین سخن را شنیعمر تا ا ى هنـوز بـه سـلمان    د به سوى سلمان حمله کرد، ول

د، سـپس  ین کشانیبان عمر را گرفت و او را به زمیگر ﷒ده بود، امام على ینرس
مـان بـا   یاگر مقدارت و دستور الهى، و پ! هیاى فرزند صهاك حبش: (به عمر گفت
 ـشى نگرفته بود، امروز به تو نشان مـى دادم کـه کـدام    یرسول خدا پ ک از مـا  ی

  ). میان کمتر داراریم و یف تر هستیضع
 ـمتفرق گرد: اصحاب خود را ساکت کرد، و به آنها فرمود ﷒سپس امام  د، ی

  )165(... آنها رفتند
__________________________  

  . 104، ص 1احتجاج طبرسى، ج  -165
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  عت  یبعد از ب ﷒ن یرالمؤمنیسخنان ام 139
ى ن :به عمر فرمود ﷒على  ست، ولـى  یاى پسر صهاك، ما را در خلافت حقّ

  ! براى تو و فرزند زن مگس خوار هست؟
عت کردى خوددارى نما، چرا کـه عمـوم   یاى اباالحسن، اکنون که ب: عمر گفت
  ست؟ یت ندادند، پس گناه من چیت دادند و به تو رضایق من رضایمردم به رف

. و رسولش جز به من راضـى نشـدند  ولى خداوند عزوجل : فرمود ﷒على 
تى یقت و آنان که تابع شما شدند و شما را کمک کردند را به نارضایپس تو و رف

اگر بـدانى  ! واى بر تو اى پسر خطاب. خداوند و عذاب و خوارى او بشارت باد
اگر بدانى از چـه خـارج شـده و بـه چـه      . تى بر خود روا داشته اىیکه چه جنا

  ! قت نموده اىیتى بر خود و رفیاداخل شده اى و چه جن
عت کرده و از شرّ او و حمله ناگهـانى و  یاى عمر، حال که با ما ب: ابوبکر گفت

  . دیم بگذار هر چه مى خواهد بگویفسادش در کارمان در امان شد
ادآور مى یشما را به خدا . میزى نمى گویک مطلب چیجز : فرمود ﷒على 

ر و مقداد بـود مـن از   ینظور حضرت سلمان و ابوذر و زبشوم اى چهار نفر که م
صـندوقى از آتـش وجـود دارد کـه در آن     : دم که مـى فرمـود  یشن ﷑امبر یپ

در چـاهى  ) آن صـندوق . (نین و شش نفر از آخریدوازده نفرند، شش نفر از اول
اه صخره اى اسـت  بر در آن چ. گرى استیدر قعر جهنم در صندوق قفل شده د

د آن صخره را از در آن چاه بـر  یکه هرگاه خداوند بخواهد جهنم را شعله ور نما
  . مى دارد و جهنم از شعله و حرارت آن چاه شعله ور مى شود
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 ـ(درباره آنان و  ﷑امبر ید که از پیشما شاهد بود: فرمود ﷒على  ) نیاول
 ـهاب(فرزند آدم کـه بـرادرش   : عبارتند از) نیاول(اما : ردم، فرمودسئوال ک را ) لی

درباره خداوند به منازعه  ﷒م یکشت، و فرعون فرعونها، و آن کسى که با ابراه
 ـل که کتابشـان را تحر یپرداخت و دو نفر از بنى اسرائ ف کردنـد و سنتشـان را   ی

گرى نصـارى  یهودى نمود و دیان را یهودیکى از آنان کسى بود که یر دادند، ییتغ
و اما بر سر آن با هم عهد بسته اند و . س ششمى آنان استیو ابل. را نصرانى کرد

 ـمان شده اند، و بعد از من علیبر عداوت با تو اى برادرم هم پ ه تـو متحـد مـى    ی
  . برد و بر شمرد آنان را براى ما نام ﷑امبر ین، که پین و ایا. شوند

ن مطلب را یم که ایراست گفتى، ما شهادت مى ده: میما گفت: دیسلمان مى گو
  )166(. میدیشن ﷑امبر یاز پ

__________________________  
  . 241و  240اسرار آل محمد، ص  -166
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  به سان کعبه   ﷒على  140
! اى بـانوى مـن  : عرض کردم ﷓به حضرت زهرا : دیود مى گیمحمود بن لب

  نسبت به حق خود سکوت کرد و اقدامى ننمود؟  ﷒چه شد که على 
چـون کعبـه   ) علـى (امـام  : فرمود ﷑اى ابوعمر، همانا رسول خدا : فرمود

  )167(. است، به سوى او مى روند و او به سوى کسى نمى رود
__________________________  

  . 150، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 360 -167
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  اران، و عدم قبولى آنها یامتحان از  141
صد و یان رساند، سیآن روز را به پا ﷒وقتى که على : دیرواى مذکر مى گو

ت کنند، علـى  یعت کردند که تا پاى مرگ از او حمایشصت مرد، با آن حضرت ب
د، یبرو: فرمود) ند، به آنهایا راست مى گویخواست آنها را امتحان کند که آ( ﷒

 ـاحجار الز(ده در محل یفردا با سرهاى تراش کـى از محلـه هـاى داخـل     ی) (تی
  . دییاینزد من ب) نهیمد

د، آن ید و فـرداى آن روز فـرا رس ـ  یآنها رفتند، على خودش سرش را تراش ـ
مرد نشست، ولى تنها پنج نفر بـا   360آن محل رفت و در انتظار آن  حضرت به
مـان، و  یفۀ بن ی، نخست ابوذر آمد، بعد مقداد سپس حذ!! ده آمدندیسرهاى تراش

ش را یدستها ﷒اسر، آمدند و در آخر، سلمان آمد، امام على یپس از او عمار 
  : به سوى آسمان بلند نمود و عرض کرد

بـرادر  (ل، هـارون  یف کردند، چنان که بنى اسـرائ ین قوم، مرا تضعیا! ایخدا( 
 ـیم یا تو به آنچه که ما مى پوشیف نمودند، خدایرا تضع) موسى م یا آشکار مى کن

سـت، مـرا مسـلمان    یده نین و آسمان بـر تـو پوش ـ  یزى در زمیآگاه هستى، و چ
  ). و مرا به صالحان ملحق کن! رانیبم

و طبـق  (سوگند به کعبه و رساننده به خانـه کعبـه،   د، یآگاه باش: سپس فرمود
و سوگند به شتران تند رونـده کـه   ) عرفات(و قسم به مزدلفه : ) نسخه اى فرمود

 ـت پیاگر عهد و وص) ان را براى رمى جمره در منى حرکت مى دهندیحاج امبر ی
ندم، و رگبارهـاى صـاعقه   نبود، قطعا مخالفان را در کانال هلاکت مى افک ﷑

هاى مرگ را به سوى آنها مى فرستادم، و آنها به زودى معنى سخنم را خواهنـد  
  )168( )افتیدر

__________________________  
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  . 33د ص یروضۀ الکافى، ص جد -168
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   ﷒غربت على  142
بـه خانـه    وار قنفذ ملعون با همراهانش بدون اجازهین در و دیت بیبعد از جنا

رش رفت، ولى آنان زودتر بـه طـرف   یسراغ شمش ﷒على . على هجوم آوردند
عـده اى  . ختنـد یادشـان بـر سـر او ر   یر آن حضرت رفتنـد، و بـا عـده ز   یشمش
رها را بدست گرفتند و بر آن حضرت حمله ور شدند و او را گرفتند و بـر  یشمش

ز بـا طنـاب   یرا ن ﷒لى دست على و بنا بر نق. انداختند) اهیس(گردن وى طنابى 
  )169(. بستند

عـت  یرا دست و گردن بسته به سوى مسجد براى اخذ ب ﷒هنگامى که على 
. ن مانع شدیرالمؤمنین مردم و امی، جلوى در خانه ب﷓مى بردند، حضرت زهرا 

  . انه به آن حضرت زدیقنفذ ملعون با تاز
انه اثر مثل دسـتبند  یش از زدن تازیا رفت بر دو بازویبه طورى که وقتى از دن

  . دندیرا بردند و به شدت او را مى کش ﷒بر جاى مانده بود، سپس على 
انـه زد آن  یرا بـا تاز  ﷓قنفذ که خدا او را لعنت کنـد فاطمـه   : دیسلمان گو

ن تو یه اگر بغام فرستاد کین او و شوهرش قرار داد، و عمر پیهنگام که خود را ب
د و یکشـان   قنفذ او را به سمت چهارچوب در خانـه اش  ! و او مانع شد او را بزن

نى سقط کـرد،  یش شکست و جنیدر را فشار داد، به طورى که استخوانى از پهلو
  )170(). د شدیو همچنان در بستر بود تا در اثر همان شه

__________________________  
  . 49آتش در حرم،  -169
  . 230و  228، ص )ص(اسرار آل محمد  -170
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  به ابوبکر  ﷑امبر یعتاب پ 143
: غصب خلافت کرد، حضرت به او گفت که ﷒ن یرالمؤمنیچون ابوبکر از ام

نه و اگر مـرا  : ا رسول خدا تو را امر نکرد که مرا اطاعت کنى؟ آن ملعون گفتیآ
نى و تو را امر کنـد  یغمبر را ببیالحال اگر پ: کردم، حضرت فرمود امر مى کرد مى
 ـبا من ب: آرى، حضرت فرمود: ا خواهى کرد؟ گفتیبه اطاعت من آ ا بـه سـوى   ی

  . مسجد قبا
سـتاده  یا ﷑د کـه حضـرت رسـول    یدند، ابوبکر دیچون به مسجد قبا رس

 ـ: گفت ﷒ن یرالمؤمنیارغ شد، امچون از نماز ف. است و نماز مى کند ا رسـول  ی
اللهّ ابوبکر انکار مى کند که تو را امر به اطاعت من کـرده اى، حضـرت رسـول    

من مکرر تو را امـر کـرده ام بـه اطاعـت او بـرو و او را      : به ابوبکر گفت ﷑
: د، عمر گفـت یراه عمر را د د و برگشت و دریار ترسیآن ملعون بس. اطاعت کن

ن گفـت، عمـر   یبا من چن ﷑حضرت رسول : چه مى شود تو را؟ ابوبکر گفت
هلاك شوند امتى که چون تو احمقى را والى خود کرده اند، مگر نمى دانى : گفت
  )172( )171(. ن ها از سحر بنى هاشم استیکه ا

__________________________  
  . 276بصائر الدرجات،  -171
  . 150 151خ چهارده معصوم، ص یتار -172
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  عت کننده با ابوبکر ین بیاول 144
ا مى دانى اول کسى کـه بـا ابـوبکر بـر منبـر      یاى سلمان، آ: فرمود ﷒على 

فه بنـى سـاعد   ینه، ولى او را در سق: عت کرد که بود؟ عرض کردمیب ﷑امبر یپ
 ـعت کردند مغین کسانى که با او بیدم هنگامى که انصار محکوم شدند، و اولید رة ی
د و بعد ابوجراح و بعد عمر بن الخطاب و سـپس  یر بن سعین شعبه و سپس بشیب

  . فه و معاذبن جبل بودندیسالم مولى ابى حذ
بوبکر از منبر ا دانستى هنگامى که اینان از تو سئوال نکردم، آیدرباره ا: فرمود

  عت کرد که بود؟ یبالا رفت اول کسى که با او ب
 ـش تکیرمرد سالخورده اى که بر عصـا ینه، ولى پ: عرض کردم ه کـرده بـود   ی

! ده شده بـود یار برینه آن بسین دو چشمانش جاى سجده اى بود که پیدم که بید
مـى  مـى کـرد و در حـالى کـه     ین نفر از منبر بـالا رفـت و تعظ  یاو به عنوان اول

 ـراند تا تـو را در ا یسپاس خداى را که مرا نم: (ست، گفتیگر  ـن مکـان د ی ! دمی
  ). باز کن) عتیبراى ب(دستت را 

روزى اسـت  : (سپس گفـت . عت کردیابوبکر هم دستش را دراز کرد و با او ب
  . ن آمد و از مسجد خارج شدییو از منبر پا)! مثل روز آدم

  دانى او که بود؟  اى سلمان، مى: فرمود ﷒على 
را با  ﷑امبر یى مرگ پینه ولى گفتارش مرا ناراحت کرد، گو: عرض کردم

  . اد مى کردیشماتت و مسخره 
  )173(. خدا او را لعنت کند. س بودیاو ابل: فرمود

__________________________  
  220 219اسرار آل محمد ص  -173
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  در خواب علماء  ﷓فاطمه  145
کـى از اسـتوانه هـاى علـم در     یروز آبادى، ید مرتضى فیت اللهّ سیحضرت آ
 ـگانـه از حـوزه علم  یه نجف بود و قبل از انقلاب به دست عوامل بیحوزه علم ه ی

  . ه قم درس خارج مى فرمودینجف اخراج شد و در حوزه علم
دم یآبادى شـن روز یت اللهّ فیمن بارها از خود آ: دیدر کشکول زاهدى مى گو

 ـک شب در عالم رؤ یزمانى که در نجف اشرف بودم، : که مى فرمود  ـا دی دم در ی
بـا   ﷓منزل شخصى خود مجلسى برپاست و در آن مجلس، حضـرت فاطمـه   

کـى جلـو آمـده،    یکى یستاده، ین به صف ایعده اى از مؤمن. چادر نشسته است
از . را کنـار زد  چون همه رفتند، حضرت چادر. عرض ادب مى کنند و مى روند

ن عمـل را  ین عمل بى بى متوجه شدم که چون من به آن حضرت محرمم، لذا ایا
 ـه بـه صـورت پ  یصورتش شـب : در عالم خواب گفتم! چه جمالى. انجام داد امبر ی
  . است ﷑

ب به هزار و چهارصـد  ین که قریا ایآ! مادر: سپس جلوتر رفته و عرض کردم
را با سر بى عمامه و دوش بـى   ﷒ند، شوهرت على یست خطباء مى گوسال ا
  سمان به گردن به مسجد بردند، صحت دارد؟ یردا و ر

استحقروا اباالحسن بعد رسول اللهّ؛ على را بعد از رسول خـدا  : (بى بى فرمود
  . عربى جواب مى داد من به فارسى گفتم و حضرت! ) ر کردندیتحق ﷑

ن نوشـته انـد و   یب هزار و چهارصد سال است مورخیقر! مادر: عرض کردم
و فى عضدها (اه شد، یانه زد و سیب به بازوى شما تازیخطبا گفته اند که آن نانج

ملج کمثل الد .(  
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دم هنـوز بـازوى   یرون آورد، دین بیآنگاه دست راست را از آست. بلى: فرمود
  )174(. است اه و کبودیمادرم س

__________________________  
  . 263و  262، ص ﷓ل و کمالات فاطمه یداستان فضا 360 -174
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   ﷒عت با على یب 146
آماده شدند، حضرت درباره عـدم   ﷒ن یرالمؤمنیعت با امیوقتى مردم براى ب

گرى را براى ید و دیرمرا بگذا! اى مردم: (ن فرمودیش به خلافت چنیل خویتما
نم که اگر خلافت را قبول کنم، بلاهـاى  یرا آشکارا مى بید، زیخلافت انتخاب کن
ى ببـرد و عقـل هـا از آن بلـرزد و     یباینم که از دل، توان شکیگوناگونى را مى ب

اى . قـت شـناخته نشـود   یرد که شـاه راه حق یکى فتنه، چنان فرو گیجهان را تار
شما را برآورم و به خلافت تن دهم بر گـردن شـما    د اگر من آرزوىیبدان! مردم

چ کـس را نخـواهم   یسوار خواهم شد و آنچه بخواهم انجام مى دهم، و سخن ه ـ
گـرى را  ید و دیاگر مرا به حال خود بگذار. گران باکى ندارمیو از حرف د. دیشن
اگـر  ! اى مردم. شتر اطاعت کنمیرفتن فرمان بید من از شما او را در پذین کنییتع

بـه  : (مالک اشتر عرض کرد). ر شومیکوتر است تا شما را امیر باشم نیشما را وز
گرى مقصدى امر خلافت مـى شـود و   ین کار را قبول نکنى، دیخدا سوگند اگر ا

: و سـپس گفـت  ). ش محـروم خـواهى مانـد   یز از حق خویتو در دفعه چهارم ن
ا را آورد ولـى  حضرت همان عـذره ). عت کنمیدست خود را به من ده تا با تو ب(

 ـان مسلمانان، کسـى بـه پا  یامروز م: (مالک قبول نکرد و عرض کرد ه فضـل و  ی
دانش و سابقه تو در اسلام نمى رسد و به علاوه چون خبر کشته شدن عثمان در 

افتـه، هـر فرمانـدارى بـه     یگـرى انتشـار ن  یعت بـا د یشهرها منتشر شده و خبر ب
ت را بر مـى افـروزد و موجبـات    زد و پرچم مخالفیان بر مى خیگردنکشى و طغ

ان مسـلمانان مـى افتـد؛    ید و تفرقه مین مرم فراهم مى آیشورش و اختلاف در ب
امام پس ). ىیپس سزاوار است براى حفظ مصالح مسلمانان، خلافت را قبول نما
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ن سخنان مالک اشتر، موافقت کرد و مالـک اشـتر، موافقـت کـرد و     یدن ایاز شن
  )176( )175(. عت کردندیب مالک و همراهانش با امام،

__________________________  
ف ی، تـاءل 15 16خ زندگانى على بن ابى طالب، ص یشرج نهج البلاغه، عبده ناسخ التوار -175

  . عمر ابوالنصر
  . 7و  6، ص )ع(ى از زندگانى حضرت على یداستان ها -176
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  رحلت   پس از ﷑حضور رسول خدا  147
  وارد شد و به آن جانب عـرض   ﷒ابوبکر بر على : فرمود ﷒امام صادق 

 ـت، درباره تو کار جدیبعد از روز ولا ﷑به درستى که رسول خدا : کرد د و ی
 ـبـه ا . م هستىیتازه اى انجام نداد و من گواهى مى دهم که تو مولا ع ن موضـو ی

ن به تـو  یبه امارت بر مؤمن ﷑براى شما اقرار مى کنم و در زمان رسول خدا 
فـه آن  یز به ما فرمود که تو وصى و وارث و خلین ﷑رسول خدا . سلام کردم
و امـر   ﷑راث رسـول خـدا   یان خانواده و همسرانش هستى و میجناب در م

فـه اش  یامبر به تو منتقل شد؛ ولى به ما نفرمود کـه بعـد از آن جنـاب تـو خل    یپ
 ـیپس در آن چه ب. هستى ن مـا و خداونـد   ین ما و تو رخ داده، گناهى ندارم و ب

وجلّ ن   . ستیز گناهى بر ما نیعزّ
را به تو نشـان دهـم و بـه تـو      ﷑اگر رسول خدا : به او فرمود ﷒على 

که تو در آن هستى سزاوارترم ) نیخلافت مسلم(د که من به مقام و منصبى یبگو
  رى نکنى کافر مى شوى، چه خواهى گفت؟ یو اگر از آن کناره گ

 میى را بـرا ینم و آن چه که تو مى گویرا بب ﷑اگر رسول خدا : عرض کرد
  . ت مى کندید، مرا کفایبگو

  . ایپس وقتى که نماز مغرب را خواندى، نزد من ب: حضرت فرمود
دستش را گرفت و به سـوى قبـا    ﷒ن یرالمؤمنیابوبکر بعد از بازگشت و ام

امبر را مشاهده کرد که در مقابل قبله نشسته و خطاب به ابـى  یپ) در آن جا. (برد
على حمله ور شدى و در منصب نبـوت نشسـتى و در    ق، بریاى عت: بکر فرمود

ده یرا کـه پوش ـ ) خلافت را(ن لباس یپس ا. ش با تو سخن گفته امین باره، از پیا
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ن مقام را براى على خالى کن و گرنه وعـده گـاه تـو    یاور و ایرون بیاى از تن ب
  . آتش جهنم است
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 ـز مسـجد ب دست ابـوبکر را گرفـت و ا   ﷒ن یرالمؤمنیسپس ام رون بـرد و  ی
نـزد سـلمان    ﷒ن یرالمؤمنیآنگاه ام. ز از نزد آنها برخاستین ﷑رسول خدا 
  . ه را براى او باز گفتیرفت و قض

  ه تو را بازگو مى کنـد و آن را بـراى دوسـتش    یحتما قض: سلمان عرض کرد
: تبسـم کـرد و فرمـود    ﷒ن یرالمـؤمن یام .ان خواهد نمـود یافشا کرده و ب) عمر(

ن خواهد کرد، ولى بـه خـدا سـوگند    یممکن است دوستش را باخبر کند، که چن
 ـنقل نخواهد کـرد؛ ز ) گرانیبراى د(امت یه را تا روز قین قضیهرگز ا را آن دو، ی

  . ندینما  ن موضوع را فاش ین که ایمحتاطترند در مورد خودشان از ا
 ـ ﷒همانا علـى  : با عمر ملاقات کرد و گفت سپس ابوبکر ن کـرد و بـه   یچن

واى بر تـو، چقـدر کـم    : عمر به او گفت. ن و چنان گفتیچن ﷑رسول خدا 
هستى ) نیرالمؤمنیام(به خدا قسم، تو هم اکنون گرفتار سحر ابن ابى کبشه . عقلى

  . ش کرده اىو حتما سحر بنى هاشم را فرامو
همانـا بـودن   . گر برنمى گرددیاز کجا محمد باز مى گردد؟ هر کس که مرد، د

) خلافـت (  ن لبـاس  یپس ا. ن منصب، از سحر بنى هاشم بزرگ تر استیتو در ا
  )177(. ى کنیرا بر تن کن و فرمانروا

__________________________  
  . 123 125و المناقب، ص ) ع(على  -177
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  ت  یب پس از غصب ولایمصا: بخش پنجم
  ارى  یطلب  148
را بر الاغى سوار مى کرد و او را شـبانه بـه در خانـه     ﷓، فاطمه ﷒على 

از آنها  ﷓ن فاطمه یهمچن. ارى مى کردیهاى انصارى مى برد، و از آنها طلب 
گر زمان گذشته است و ما یاى رسول خدا د: کمک خواست، لکن آنها مى گفتند

زودتر از ابى بکر از ما طلب  ﷒م؛ اگر پسر عم تو على یعت کرده ایا ابى بکر بب
  . میعت مى کرد هرگز از او روى بر نمى گرداندیب

را بـدون   ﷑د که جنازه رسـول خـدا   یا توقع داشتیآ: گفت ﷒پس على 
و به سوى مردم بشتابم و با آنهـا در سـلطنت   غسل و کفن در خانه اش رها کنم 

  ! بعد از او به نزاع و کشمکش بپردازم؟
 ـ ﷒على (سزاوار نبود براى او : مى گفت ﷓و فاطمه  لکـن  . ن کـارى یچن

  )178(. کردند آنها کارى را که خداوند سزاى آنها را بدهد
__________________________  

  . 160آتش به خانه وحى، ص  -178
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    ﷒ن یرالمؤمنیاتمام حجت ام 149
را سـوار بـر    ﷓حضرت زهـرا   ﷒وقتى شب شد على : دیسلمان مى گو

را  ﷒ن یو امـام حس ـ  ﷒ى نمود و دسـت دو پسـرش امـام حسـن     یچهار پا
ذاشت، مگر آن که ن و انصار را باقى نگیک از اهل بدر از مهاجریچ یگرفت، و ه
 ـشـان  یشان آمد و حق خود را برایبه خانه ها  ـادآور شـد و آنـان را بـر    ی ارى ی

ولى جز چهل و چهار نفر، کسى از آنـان دعـوت او را قبـول    . ش فرا خواندیخو
ده و در حالى کـه  یحضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهاى تراش. نکرد

عت کنند کـه تـا سـرحد مـرگ     یو با او ب ندیایشان را به همراه دارند بیاسلحه ها
  . استوار بمانند

بـه  : ) دیم مى گویسل. (امدیوقت صبح شد جز چهار نفر کسى از آنان نزد او ن
  چهار نفر چه کسانى بودند؟ : سلمان گفتم
  . ر بن عوامیمن و ابوذر و مقداد و زب: گفت
: گفتنـد . ن را قسـم داد در شب بعد هم نزد آنان رفت و آنا ﷒ن یرالمؤمنیام

در شـب  . امـد یر از مـا نـزد او ن  یک از آنان غیچ یولى ه) مییصبح نزد تو مى آ(
  )179(. امدیر از ما کسى نیسوم هم نزد آنان رفت ولى غ

__________________________  
  د؟ یر نکشیشمش) ع(چرا على  -179
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  د؟  یر نکشیشمش ﷒چرا على  150
اى پسر ابى طالب، چـه  : ر حالى که به غضب آمده بود گفتس دیاشعث بن ق

عت شد، جنگ یمانعى داشتى هنگامى که با ابوبکر و عمر و بعد از آنها با عثمان ب
تو از روزى که بـه عـراق آمـده اى بـراى مـا خطبـه اى       ! ر بزنى؟یکنى و شمش

 ـن بیین که از منبر پاین که در آن قبل از اینخوانده اى مگر ا بـه  : (اى ى گفتـه یای
ن مردم نسبت به آنان هستم و از هنگـامى کـه خداونـد    یخدا قسم من سزاوارتر

زى تو را مـانع  یچه چ). را قبض روح کرده همچنان مظلوم بوده ام ﷑محمد 
  ت خود دفاع کنى؟ یرت از مظلومیشده که با شمش

: ، سـخنت را گفتـى جـواب را بشـنو    سیاى پسر ق: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام
ن که نمى ین اقدام مانع نبوده، و نه ایا کراهت از لقاى پروردگار مرا از ایترس و 

آنچه مـرا از  . ا و بقاى در آن براى من بهتر استیدانستم آنچه نزد خداست از دن
به من خبر  ﷑امبر یپ. مان او با من بودیو پ ﷑امبر ین کار مانع شد امر پیا

  . داد که امت بعد از او با من چه خواهند کرد
نم قوى تـر  یقیدم علم من و یشان را با چشم مى دین هنگامى که کارهایبنابرا

هد دم و شایشتر از آنچه با چشم دیب ﷑امبر یاز قبل نبود، بلکه من به سخن پ
 ـ  ی: عرض کردم. ن داشتمیقیبودم  ى بـه وقـوع   ین کارهـا یا رسـول االله، وقتـى چن

  ى؟ یوست چه سفارشى به من مى فرمایپ
شان جهاد کـن،  یدا کردى به آنان اعلان جنگ کن و با ایارانى پیاگر : (فرمود

افتى دست نگهدار و خون خود را حفظ کن تا زمـانى کـه بـراى    یارانى نیو اگر 
  ). دا کنىیارانى پیتاب خدا و سنت من ن و کیى دیبرپا
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ر مـن  یبه من خبر داد که به زودى امت مرا خوار کرده و با غ ﷑امبر یو پ

  . گرى مى شوندیعت مى کنند و تابع دیب
 ـ   ﷑امبر یو پ ه به من خبر داد که من نسبت به او همچون هـارون نسـبت ب

 ـموسى هستم، و امت بعد از او بمنزله هارون و پ  ـروانش و گوسـاله و پ ی روانش ی
تهم ضلو الا تتبعن یا هارون، ما منعک اذرای: (خواهند شد، آن جا که موسى گفت

ا بـن  ی: (و قال) قتلوننىیابن ام ان القوم استضعفونى و کادوا یت امرى قال یاءفعص
ل و لـم  ییان تقـول فرقـت بنـى اسـرا     تیتى و لا براسى انى خشیام لا تاخذ بلح
دى مردم گمراه مـى شـوند دسـت از    یاى هارون، چرا وقتى د( )180() ترقب قولى

اى پسـر مـادرم،   : ا با فرمان من مخالفت کـردى؟ گفـت  یمتابعت من برداشتى؟ آ
 ـیدم بگـو یر و دست از سرم بردار، من ترسیبان مرا مگیگر ل یین بنـى اسـرا  یى ب

  ). مرا مراعات نکردى اختلاف انداختى و گفتار
ان ین خود در مین بود که موسى وقتى هارون را جانشیا ﷑امبر یمقصود پ

دا کرد با آنان جهاد یارانى پیآنان قرار داد به او دستور داد که اگر گمراه شدند و 
آنـان  دا نکرد خوددارى کند و خون خـود را حفـظ کنـد و    یاران پید، و اگر ینما

 ـن سخن را به مـن بگو یهم ﷑امبر یدم برادرم پیمن هم ترس. ندازدیتفرقه ن د ی
ن امت تفرقه انداختى و مراعات سخن مرا نکردى، در حالى که با تو یچرا ب: (که

 ـافتى دست نگه دارى و خون خود و اهل بیارانى نیعهد کرده بودم که اگر  ت و ی
  )181(؟ )کنىانت را حفظ یعیش

__________________________  
  . 150ه یسوره اعراف، آ -180
  . 317 319اسرا آل محمد، ص  -181
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    ﷑امبر یاى نام پیاح 151
ک نمود، امام ناگهان یام و شورش تحریآن حضرت را به ق ﷓روزى فاطمه 

ا یآ: فرمود ﷓، به فاطمه )سول اهللاشهد ان محمدا ر: (د کهیصداى مؤ ذن را شن
  ن محو مى شود؟ ین صدا از روى زمیمى پسندى که ا
  . نه: پاسخ داد
  )182(. میزى است که من مى گوین همان چیا: فرمود

__________________________  
  . 11/123شرح نهج البلاغه،  -182



235 

 

  

   ﷒اندوه فاطمه بر على  152
اى دختر رسول خدا، شب : وارد شد و گفت ﷓فاطمه  ام سلمه داخل منزل

  را چگونه به صبح آوردى؟ 
امبر یان غم و اندوه به صبح آوردم به خاطر از دست دادن پیشب را م: فرمود
دند، کسى کـه امـامتش   یت وصى، به خدا سوگند پرده حرمت او را دریو مظلوم

د و یل غصب گردیدر تاءو ﷑امبر یل و سنت پیعت الهى در تنزیبرخلاف شر
نه هاى جنگ بـدر و انتقـام   ین ها همه از روى کیبه زور از او ربوده شد؛ آرى ا

که دل هاى پرنفـاق در خـود    )183(خته شده در احد به دست او بود یخون هاى ر
  )184(. نهفته بود

__________________________  
  ... بت هاى کارى آن حضرت در جنگ احد بودنه هاى جنگ بدر و ضریک: ای -183
  . 43/156بحار الانوار،  -184
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    ﷒ت على یاد مظلومیفر 153
من : (انا مظلوم: اد مى زدینه عبور مى کرد و با کمال ناراحتى فریمردى در مد

  ). ده ام، به من ظلم شده استیستم د
 ـاد مظلومید، به یاد او را شنید و فریوقتى او را د ﷒امام على    ت خـودش  ی

ش را غصب کردند و او را خانه نش : ن نمودند، به او فرمودیافتاد که غاصبان، حقّ
ى مازلت مظلوما(  ـم، مـن ن یاد بزنیا با هم فریب): (هلم فلنصرخ معا فانّ ز همـواره  ی

  )185(). مظلوم بوده ام
__________________________  

  . 307، ص 9د، ج یابن ابى الحدشرح نهج البلاغه  -185
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    ﷒چشمان پر از اشک على  154
زى باعث شد که عمر از قنفذ هم مانند یچه چ: گفت ﷒به على  ﷒عباس 

انش ینگاهى به اطراف ﷒ن یرالمؤمنیافت نکند؟ امیر کارگزارانش غرامت دریسا
له از قنفـذ بـه   ین وسیعمر خواست بد: اشک شد و فرمودکرد و چشمانش پر از 
همـان  . زده بـود تشـکر کـرده باشـد     ﷓انه به فاطمـه  یخاطر ضربتى که با تاز

ش مانند دسـتبند  یا رفت در حالى که اثر آن بر بازویاز دن ﷓ضربتى که فاطمه 
  . باقى مانده بود
که ) ابوبکر(او  قش قبل ازیو رف) عمر(ن مرد یتعجب از محبت ا: سپس فرمود

زى که بـدعت  یم آنان در برابر او در هر چین امت جاى گرفته و تسلیدر قلوب ا
  . گذاشته است

انـت جمـع   ین اموال در دست آنان بـه خ ین بودند و ایاگر کارگزاران عمر خا
مت ید همه را مى گرفت چرا که غنیشده بود، او حق نداشت آنان را رها کند و با

گر را در دست آنـان بـاقى   یم دیا نصف آن را گرفته و نپس چر. مسلمانان است
  ! گذاشت؟

 ـزى از اموال آنان را نه کم و نـه ز ین نبودند عمر حق نداشت چیو اگر خا اد ی
انت در دست آنها بود ولى یمى از آن را گرفت؟ حتى اگر به خیپس چرا ن. ردیبگ

و حلال نبود ه آنان وجود نداشت براى ایخودشان اقرار نکردند و شاهدى هم عل
  . ردیزى از آنان بگیاد چینه کم و نه ز

ن بودند یاگر خا! دیشان باز گردانین است که آنان را بر سر کارهایب تر ایعج
ش ین نبودنـد امـوال آنهـا بـرا    یرد، و اگر خـا یز نبود آنان را دوباره به کار گیجا

  . حلال نبود
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عجب مى کنم از قومى که مـى  ت: ت کرد، و فرمودیرو به جمع ﷒سپس على 

ن همـه  یابد و با ایر مى ییل و تغیامبرانشان کم کم و دسته دسته تبدید سنت پینیب
راضى مى شوند و انکار نمى کنند بلکه در دفاع از بدعت ها غضب مـى کننـد و   

سـپس قـومى   . نـد یرند و آن را انکار کنند سرزنش مى نمایراد بگیکسانى را که ا
ش خود سـاخته هـاى او را تـابع مـى     یو بدعت و ظلم و از پند یبعد از ما مى آ

شـگاه  یله آن بـه پ ین مى شمارند و بـه وس ـ یشوند و بدعت هاى او را سنت و د
  )186(. ندیپروردگار تقرب مى جو

__________________________  
  . 333و  332اسرار آل محمد، ص  -186
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  غصب شد  ﷒چگونه حق على  155
تعجـب از شـما   : آمده عرضه داشت ﷒له بنى اسد حضور على یقبمردى از 

ح ید و حسب و نسب شما از همه صـح یقتیبنى هاشم است با آن که مردمى باحق
 ـد و کتاب الهى را از همه بهتر مى فهمیوند داریپ ﷑تر و با رسول خدا  د در ی

  ! ؟ن حال حق شما را غصب کردندیع
اى پسر دودان تو آدمى مضطرب و نـاآزموده و تنـگ حوصـله اى و    : فرمود

د پاسخ تـو را داد  یشاوندى با تو بایست و به جهت خویى پابند نیگفتار تو به جا
گران غاصبانه آن را از من یکن دیل. بدان که خلافت حق اصلى و ارثى من است

گـران واگـذار   یتند به دگرفتند و مردمى سخى آن را به جهاتى که خود مى دانس
 ـلى آن را از واگذاشتن به صاحبانش منـع کردنـد آن گـاه ا   یکردند و عده بخ ن ی
دست بردار از ) فدع عنک نهبا صبح فى حجراته(س را خواند که یمصراع امرءالق

  . ادها زده اندیغارتى که در نواحى آن بانگ و فر
ر و در بـاب  ن که سه نفر اول حق مرا غصـب کردنـد دسـت بـردا    یعنى از ای

د و جاى یدن خندانیانیروزگار مرا پس از گر. ان گفتگو کنیتجاوزات پسر ابوسف
وسـند و مـى   یرا مردم به خدا قسم از رفق و مداراى با مـن ماء یست زیتعجب ن

ست و اگـر محنـت   یخواهند در کار خدا مداهنه کنند و آن هم که از من ساخته ن
 ـت مى خوانم و اگـر بم قیشان را به صراط حقیها از ما دور شود ا  ـرم ی ا کشـته  ی

  )187(. د بر آنها حسرت نخورى و بر فاسقان متاءسف نشوىیشوم با
__________________________  

  . 285الارشاد، ص  -187
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  ت طلبى  یحل 156
پـدر، تـو را   : محمد بن ابى بکر در حال جان کندن پدرش نزد او آمد و گفت

  . ده بودمیدنم که قبل از امروز نیدر حالى مى ب
پسرم، من به آن مرد ظلمى روا داشته ام که اگر مرا حلال کنـد،  : ابوبکر گفت

  ! دوارم حالم بهتر شودیام
  ى؟ یپدر، چه کسى را مى گو: دمیپرس
  . طالب رایعلى بن اب: گفت
صحبت کـنم و بـراى تـو     ﷒ن باره با على یمن قول مى دهم که در ا: گفتم
  . ستیر نیا که او سختگرم، چریت بگیحلال

ن یپـدرم در بـدتر  : آمد و عرض کرد ﷒ن یرالمؤمنیمحمد بن ابى بکر نزد ام
ش از شـما  ین سخنانى گفته، و مـن بـه او قـول داده ام بـرا    یحالات است و چن

  ا او را حلال مى کنى؟ یآ. رمیت بگیحلال
 ـ: حضرت فرمود  ـر رود و ابه خاطر تو آرى، ولى به پدرت بگو بالاى منب ن ی

  . ت طلبى خود را به مردم خبر دهد تا او را حلال کنمیحلال
، )ت را مستجاب کـرد یخدا دعا: (محمد بن ابى بکر برگشت و به پدرش گفت

: ابوبکر قبول نکرد و گفت. را براى او بازگو کرد ﷒ن یرالمؤمنیو سپس کلام ام
گـران را  یند کـه چـرا حـق د   یودوست ندارم پس از مرگم مردم به من ناسزا گ(

  )188(). غصب کرده بودى
__________________________  

  . 112اسرار آل محمد، ص  -188
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  درباره قائم   ﷒ى امام على یش گویپ 157
: دم که به عمر مـى فرمـود  یشن ﷒ن یرالمؤمنیاز ام: دیگو) دیهارون بن سع( 

ر ین بص ـیموخت، اى مغرور؟ سوگند به خدا، اگر در دچه کسى جهالت را به تو آ
ن متبحـر  یا در دینا بودى، و یبه تو دستور داده، ب ﷑ا به آنچه رسول خدا یو 

سوار مى شدى، و از نى فـرش مـى   ) وناقص(ده یو عالم بودى، بر شتر گوش بر
 ـکننـد و بـه عتـرت پ    ام و قعودیت قیساختى و دوست نداشتى که مردم برا امبر ی

 ـستم و بدرفتارى، روا نمى داشتى، اما بدان که مـن در دن  ﷑ ا تـو را کشـته   ی
که بر او ستم مى کنى، کشته مـى شـوى و   ) ام معمر(د، و با زخم غلام یخواهم د

  . ب او گشته، وارد بهشت مى شودیقى نصیعلى رغم خواست تو، توف
رت را برگردن نمـى انـداختى   یى داشتى، شمشیشنوا ﷑ل خدا اگر از رسو

نم کـه  یا مى بیو بر منبر خطبه نمى خواندى، گو) و خلافت را غصب نمى کردى(
تو را مى خوانند و اجابت مى کنى، و نامت مى برند و رخ درهـم مـى کشـى، و    

ه از ظهور امـام مهـدى   یکنا(پس از قتل حرمتت مى شکند و مصلوب مى گردى 
 ـو دوستى که تو را برگز) رون مى آوردیاست که بدن حکام جور را ب ﷒ ده و ی
  ! ن بلا گرفتار مى شود؟یه زده اى، به همیش تکیبر جا

  گرى و کهانت، شرم نمى کنى؟ یشخند دیچرا از ر: عمر گفت
دم و بـه آن  یشـن  ﷑امبر یز پسوگند به خدا آنچه گفتم، ا: فرمود ﷒امام 

  علت داشتم که بر زبان آوردم؟ 
  رد؟ ین کار صورت مى گیچه موقع ا: عمر گفت
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 ـو از قبر، ب ﷑ امبر خدایآن گاه که لاشه شما، از کنار پ: فرمود  ـرون آی د، ی
  تـا در هنگـام نـبش    ) و نمـرده انـد  (اند ده یک شبانه روز، نخوابیى که یجسدها

که قبرى که نبش مى شود، مربوط به شـما  (ن باره شک نکند، یقبرتان کسى در ا
 ـد، افرادى گرفتار تردین، دفن مى شدیریان سایو اگر در م) دو نفر است د مـى  ی

  )ستین جسدها مربوط به آن دو نفر نیا: و مى گفتند(شدند 
د، و آن درخـت، بـه   ی، مصلوب مى گردآن گاه بر شاخه هاى درختى خشک

له، محبان و خشـنود  ین وسید، و به ایش مى رویبرگ سبز مى گردد و شاخه ها
رند تا پاك از ناپـاك جـدا شـود    یش قرار مى گیشوندگان به کارتان، مورد آزما

) از خدا(د، یبتى که به آن گرفتار شده ایا من شما را مى نگرم که مردم از مصیگو
  ن کارها را انجام مى دهد؟ یچه کسى ا ﷒ا على ی: دیپرس. دت مى طلبنیعاف

ى افکنـده و خداونـد،   یرها و غلاف آنها، جدایان شمشیدسته اى که م: فرمود
 ـنش، آنان را برگزیارى دیبراى  ده، لـذا در راه خـدا از سـرزنش، کسـى نمـى      ی

ده یرون کش ـیاز گور بى تر و تازه، ینم که شما دو تن، با بدنهایا مى بیهراسند، گو
له فتنـه دوسـتانتان مـى گـردد، و     یوس) تازگى بدن(ن ید، و ایو مصلوب مى شو

امبر و یو هر پ ﷒ال یس و دانیى و جرجیحیم و یسپس آتشى را که براى ابراه
ق و مؤ منى، افروخته گشت، مى آورند پس از آن آتشى را که بر در خانـه  یصد

د، ینب و ام کلثوم را بسـوزان ین و زیاطمه و حسن و حسد، تا من و فیمن افروخت
د، و بادى سخت و کشنده مى وزد و پس مانده یمى آورند تا با آنها سوزانده شو

د، آن گاه بـه  یرها بدنتان را، نابود و تباه مى سازد و به دوزخ برده مى شویشمش
ى کـه خـداى عزوجـل    ید جـا یى که جاى نابودى شما بود، برده مى شـو یصحرا
  : فرموده
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رىَ (  و تَ لَ رِ و کاَنٍ قَ ن موا م ذُ خ ت وأُ و لاَ فَ عوا فَ زِ   )189( )بٍیإذِْ فَ
و اگر تو سخنى حـال مجرمـان را مشـاهده کنـى هنگـامى کـه ترسـان و        ( 

  . ر شوندیکى دستگیچ از عذاب آنها فوت نشود و از مکان نزدیهراسانند و ه
 ـان مـا و پ یا میآ ﷒ا على ی: دیشماست، پرس) تحت اقدام(ه از یکه کنا امبر ی
  ى مى افتد؟ یجدا ﷑

  دى و درست است؟ ین مطلب را شنیا خود شما ایآ: دیآرى، پرس: فرمود
ده یشن ﷑امبر ین مطلب را از پیاد کرد که ایسوگند  ﷒امام : راوى گفت
 ـاز گفته شما به خدا پناه مى بـرم و آ : ه کرد و گفتیاست، عمر گر ا نشـانه اى  ی

  دارد؟ 
 ـع، که از مـردم  یآرى کشتار و مرگى عمومى و طاعونى شن: فرمود ک سـوم  ی

کى از فرزندان مرا مـى خوانـد، و بلاهـا    یباقى مى ماند و منادى از آسمان، نام 
 ـمى کنند و کسـى کـه بم  ى که زنده ها آرزوى مرگ یار مى شود، تا جایبس رد، ی

مردى   ابد، سپس یراحت شده و کسى که نزد خدا عملى درست دارد، نجات مى 
. ن را، چنان که از ستم، پر شـده، از عـدل پـر مـى کنـد     یاز تبار من ظهور و زم

ش یارى او مى فرستد و اصحاب کهـف بـرا  یاى قوم موسى را براى یخداوند بقا
د ید مى نماییان مخلص تاءیعیشتگان و جن و شزنده مى شوند و خدا او را با فر

  . ن نباتش را مى دهدیو آسمان، باران و زم
__________________________  

  . 51ه یسوره سبا، آ -189
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اى ابوالحسن مى دانم که تو جز به حق سوگند نمى خـورى، ولـى بـه    : گفت

  د؟ ینى خلافت را نخواهد چشیریخدا قسم تو و فرزندانت، ش
  د؟ ییزى نمى افزایشما براى من و فرزندانم، جز دشمنى چ :فرمود

 ـ: را خواست و گفت ﷒ک شد، امام یوقتى که مرگ عمر نزد  ﷒ا علـى  ی
  اصحابم مرا متولى امورشان کردند، اگر مرا حلال کنى، بهتر است؟ 

الله صلىامبر یاگر من حلال کنم، نسبت به پ: فرمود سلم وآله عليه ا و دخت او  و
  چه مى کنى؟ 
دامۀ لما راءو العذاب: (در حالى که مى فرمود ﷒سپس امام  روا النّ 190( )و اس( 

  . دندیدن عذاب، ندامت را پوشیهنگام د
  )191(. او را ترك گفت

__________________________  
  . 54ه یونس، آیسوره  -190
  . 146 149ص ، 2لمى، ج یارشاد القلوب د -191
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    ﷒اقرار عمر و خلافت على  158
 ـ ! ابن عباس که خداى از او خشنود باد ش او رفـتم،  یدر آغاز خلافت عمـر پ

ختـه و  یک صـاع خرمـا ر  یبراى او روى سبدى که از برگ خرما بافته شده بود 
 ـمـن فقـط   . او مرا به خوردن از آن خرما دعوت کـرد . آورده بودند ک خرمـا  ی

آن گـاه از ظرفـى   . م، عمر شروع به خوردن کرد و تمام آن خرما را خوردخورد
گسترده بودنـد بـه     ش ید و بر تشکچه اى که برایسفالى که کنارش بود آب آشام

  . د و حمد و سپاس خدا را گفت و چند بار تکرار کردیپشت خواب
  ى؟ یاى عبداالله از کجا مى آ: آن گاه به من گفت

  . از مسجد: گفتم
  ت را در چه حالى رها کردى؟ یپسر عمو :گفت

در حالى که با هم سن و سال : گفتم. پنداشتم منظورش عبداالله بن جعفر است
  . هاى خودش بازى مى کرد

  . ت استیست بلکه مقصودم سالار و بزرگ شما اهل بیمنظورم او ن: گفت
د او را در حالى رها کردم که با سطل بر نخل هاى فلان کس آب مى دا: گفتم

  . و در همان حال قرآن تلاوت مى کرد
اى عبداالله، خون شتران تنومند قربانى بر گـردن تـو باشـد اگـر پاسـخ      : گفت

 ـده دارى؛ آیسؤالى راکه از تو مى پرسم از من پوش  ـا هنـوز در دل او چ ی زى از ی
  مسئله خلافت باقى مانده است؟ 

  . آرى: گفتم
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ح فرمـوده  یبه خلافـت او نـص و تصـر    ﷑امبر یا مى پندارد که پیآ: گفت
  است؟ 
م که از پدرم دربـاره آن چـه   ین مطلب را هم براى تو مى افزایآرى و ا: گفتم

  . دمیآن را ادعا مى کند پرس ﷒على 
  . دیراست مى گو: گفت

سختى فرمود ولـى نـه آن   در مورد خلافت او  ﷑امبر یآرى، پ: عمر گفت
آرى، زمانى در آن چـاره  (! ) گونه که حجتى را ثابت کند و عذرى باقى نگذارد 

ح یمارى خود مى خواسـت بـه نـام او تصـر    یامبر در بیشى مى فرمود، البته پیاند
رى کردم و سـوگند  یاز آن کار جلوگ(! ) د و من براى محبت و حفظ اسلام یفرما

فـه  یهرگز گرد على جمع نمى شدند و اگر على خلش ین خانه که قریبه خداى ا
 ـمـان مـى گسسـت، پ   یمى شد، عرب از همه سو بر او هجوم مى آورد و پ امبر ی

د که من از آنچه در دل دارد آگاهم و از اظهار آن خـوددارى کـرد و   یفهم ﷑
  )192(. فرمودخداوند هم جز از امضاى آنچه که مقدر و محتوم بود خوددارى 

__________________________  
  . 190ص  5د، ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -192
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  آشوبگرى عمر  159
ا نزد عمر رفته بـا او سـخن   یب: ده گفتید بن عاص را دیعثمان بن عفان، سع

د در ین خـود نشسـته و سـع   یچون بر او وارد شدند، عثمان در محل مع. مییبگو
: ده گفـت یعمر او را د. قرار گرفته و آثار ملال از او ظاهر بودت یگوشه از جمع

ال مى کنـى  یه من حزن و اندوهى در خود احساس مى کنى و خینم از ناحیمى ب
ده و سـوگند بـه   ین عملى از من به ظهور نرسیپدرت را من کشته ام با آن که چن

چ وجـه  یخدا دوست مى داشتم من کشنده او بودم و اگر او را مى کشـتم بـه ه ـ  
 ـیپوزش نمى خواستم، ز کن روز بـدر از کنـار پـدرت    یرا کافرى را کشته بودم ل

نى خود را آماده قتال کـرده و کـف بـرآورده    یدم چون گاو نر خشمگیگذشته، د
پسـر خطـاب کجـا مـى روى؟     : به وى توجهى نکرده از او درگذشتم، گفت. بود

خت هنوز از جاى خود یاو در آوبا  ﷒ده على یهنوز سخنش را به اتمام نرسان
  . دور نشده بودم که او را کشت

: د فرمـود ین سخن را شـن یز در آن مجلس حضور داشت، چون این ﷒على 
پروردگارا ببخش، شرك و بت پرستى نابود شد و کارهاى گذشته را اسلام محـو  

  . ىیک نمایه من تحریست مردم را علیکرد امروز مناسب ن
  . ن سخن، خاموش شده حرفى نزدیتماع اعمر از اس

ن سخن مرا از یمى خواهى با ا: ن جا عمر را مخاطب ساخته گفتید در ایسع
ن که علـى  یى، سوگند به خدا از این نمایروگردان بسازى و به وى بدب ﷒على 
را او بـه دسـت پسـر عمـش     یچ گاه نگرانى ندارم زیکشنده پدر من است ه ﷒
م عليهعلى  لا   )193(. کشته شده است الس

__________________________  
  68 69الارشاد، ص -193
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    ﷒ى على یتنها 160
عـت کردنـد   یپس از آن که مردم بى وفا بـا عثمـان ب  : جندب بن عبداالله گفت

 ـدم آن حضرت با حال حـزن و انـدوه سـر بـه ز    یده دیرس ﷒حضور على  ر ی
 ـه شما انجام دادنـد چـه خواه  ین عملى که مردم علیبا ا: نداخته سؤ ال کردما د ی

  کرد؟ 
  . صبر مى کنم: فرمود
  . سبحان االله به خدا قسم مرد صابرى هستى: گفتم
  ! د انجام دهم؟یر از صبر چه بایبه غ: فرمود

ت خود دعوت فرما و اعلام یاز جا حرکت کن و مردم را به ولا: عرض کردم
سته تر بـه آن حضـرتم و فضـل و سـابقه     یگران شایاز د ﷒غمبر یپ کن پس از

 ـست و از آنان درخواست کن تا تـو را عل یده نیاسلامى من هم بر احدى پوش ه ی
اگـر ده نفـر از صـد نفـر     . نـد یارى نمایانت اقدام نموده اند ین عده اى که به زیا

ن اگـر بـه تـو    یبنابرا. دیردروز خواهى گیند بر صد نفر پیدعوت تو را اجابت نما
کار مـى  یده اى و اگر خوددارى نمودند با آنان پیدند به مقصود رسیک گردینزد

 ـغمبـرش بـر مخالفـان چ   یروز شدى خدا تو را ماننـد پ یکنى اگر پ ره سـاخته و  ی
 ـد از دنیده و اگر در راه حق کشته شدى شهیستگى تو به ظهور رسیشا ا رفتـى،  ی

  . راث رسول او سزاوارىیت تو به مرفته اسیپوزش تو نزد خدا پذ
ده تو آن یاى جندب عق: ان سخنان وى با کمال تعجب فرمودیدر پا ﷒على 

آرزومندم چنـان  : جندب گفت. ندیعت مى نمایاست که ده نفر از صد نفر با من ب
  . باشد
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نفر هـم  م دو نفر از صد ین گمانى ندارم بلکه مى گویمن چن: فرمود ﷒على 
  . ان مى کنمین معنى را براى تو بیل اینک دلیعت نخواهند کرد و ایبا من ب
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ش مـى گفتنـد آل محمـد خـود را     یش بود و قریتوجه مردم از نخست به قر

 ـاى امور خین افراد مردم مى دانند و آنان خود را اولیبرتر ال مـى کننـد و اگـر    ی
 ـرویچ نیمى تواند با هگر کسى نیفتد دیاتفاقا امر خلافت به دست آنها ب ى آن را ی

گران مصدر کار شوند ممکن است دست بـه  یشان به درآورد و اگر دیاز چنگال ا
ست که گمان ین به خدا قسم چنان نیان شما باشد، بنابرایدست دور زدند و در م

 ـش امر خلافت را بـه آسـانى از دسـت بدهنـد و در اخت    یکرده اى که قر ار مـا  ی
  . بگذارند

ن سـخن را  یان عرضه داشت اجازه مى دهى همین بیستماع اجندب پس از ا
 ـا: (فرمـود  ﷒علـى  . ارى شما بخـوانم یبه اطلاع مردم برسانم و آنان را به  ن ی

  )گریزمان بگذار تا وقت د
ل و یکى از فضـا یهر گاه : دین پس به عراق مراجعت کرد مى گویجندب از ا

 ـینقل مى کردم مرا آزار مـى رسـان   را براى مردم ﷒مناقب على  ش یدند و از پ
د بن عقبـه خبـر دادنـد او شـبى مـرا      یه مرا به ولیخود مى راندند تا بالاخره قض

خواسته و محبوس داشت و سرانجام سخنانى در خلوت با مـن گفـت و مـرا از    
  )194(. زندان نجات داد

__________________________  
  231 232الارشاد، ص -194
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  بهانه هاى عثمان   161
چـه کـنم کـه    : سخنى رد و بدل شد و عثمـان گفـت   ﷒ان عثمان و على یم
شان را که چهـره  یرا به روز بدر هفتاد تن از ایش شما را دوست نمى دارند زیقر
شـان بـه   یش از لـب ها ینى هاى آنان پید و بیشان چون شمش طلا بود کشتیها

  ! خاك در افتاد
ه است که چـون مـردم کارهـاى عثمـان را بـر او خـرده       ت شدین روایهمچن

ه داده بود براى مردم سخنرانى کرد یگرفتند برخاست و در حالى که به مروان تک
  : ن گفتیو چن

 ـن امت و بلاى ایى؛ آفت ایهمانا هر امتى را آفتى است و هر نعمتى را بلا ن ی
 ـند و خرده گیب جویار عینعمت قومى هستند که بس در ظـاهر،   بـراى شـما،  . ری
ده ید پوشینمى دار  د آشکار مى سازند و آنچه را خوش یآنچه را دوست مى دار

 ـن بانگ کننـده پ یو نهان مى دارند، سفلگانى همچون شتر مرغ که از نخست روى ی
  . مى کنند

رند که بر عمر خرده مى گرفتنـد و او  یزى را بر من خرده مى گیآنان همان چ
 ـد و حال آن که نصرت دهندگان مـن نزد یآنان را زبون ساخت و در هم کوب ک ی

مرا چه مانعى است که نتوانم در امـوال  . ار دارمیرومندترى در اختیترند و افراد ن
  )195(! از هر چه مى خواهم انجام دهمیافزون از ن

__________________________  
  . 251و  250، ص 4د، ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -195
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  در شورا  ﷒على ت یمظلوم 162
ابو طلحه انصارى را فـرا خواندنـد و آمـد،    : عمر گفت: دید گویابن ابى الحد

د با پنجاه مرد مسلح از انصـار  یاى ابو طلحه چون از دفن من بازگشت: عمر گفت
وادار کن تا هر چه زودتر کـار را تمـام کننـد، و     )196( ن چند نفر رایآماده شو و ا
ارانت را بر در خانه بگمار تا آنان بـه مشـورت   یه اى جمع کن و آنان را در خان

 ـک راءى دادند و ینند؛ اگر پنج نفر یک نفر از خود را برگزیبپردازند و  ک نفـر  ی
 ـو اگر چهار نفـر  . گر مخالفت کرد گردنش را بزنید ک راءى دادنـد و دو تـن   ی
 ـو اگر سه نفـر  . گر مخالفت کردند گردن آن دو را بزنید و سـه نفـر   ک راءى ی
ن، و یگر دادند، راءى آن سه نفرى که عبد الرحمن در آنهاست برگزیگر راى دید

گر بر خلاف آن اصرار کردند گردن آنها را بزن، و اگر سه روز یاگر آن سه نفر د
افتند گردن هر شش نفر را بزن و مسلمانان را بـه  یگذشت و بر امرى اتفاق نظر ن

  )197(. نندیى خود برگزحال خودشان رها کن تا کسى را برا
__________________________  

ر، سعد و قاص و عبد الرحمن بن عوف کـه اصـحاب   ی، عثمان، طلحه، زب)ع(عنى على ی -196
  . شورا بودند

عباس به علـى  : آورده است 1/128، )ره(ن راوندى یعلامه قطب الد) منهاج البراعۀ(در  -197
 ـار عثمان قـرار گ یمرد مى خواهد حکومت در اختن یحکومت از دست ما رفت و ا: گفت) ع( . ردی

 ـن را مى دانم ولى در شورا شرکت مى کنم، زیمن ا: فرمود) ع(على  سـته  ینـک مـرا شا  یرا عمـر ا ی
ک ینبوت و امامت در : (فرموده است) ص(رسول خدا : امامت دانسته در صورتى که قبلا مى گفت

ن خـود را  یشیوم تا معلوم شود که عمر سخن پ، و من در شورا وارد مى ش)خاندان جمع نمى شوند
  . له دروغ او روشن گرددین وسیب نموده است و بدیتکذ
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چون عمر دفن شد، ابوطلحه آنها را جمع کرد و خود با پنجاه مـرد مسـلح از   

زه یاهل شورا شروع به سخن گفتن کردند و دعوا و سـت . ستادیانصار بر در خانه ا
ن بود که آنان را شاهد گرفت کـه حـق   یه کرد ان کارى که طلحینخست. برخاست

را مى دانست که مردم او را بـا  ید و به نفع او کنار رفت، زیخود را به عثمان بخش
 ـعلى و عثمان برابر نمى دانند و با وجود آنها خلافت براى او پـا نمـى گ   رد، از ی

ن رو خواست با بخشش امرى که خود از آن بهره اى نداشت و نمى توانسـت  یا
  . ف کندیرا تضع ﷒ت و جانب على یابد جانب عثمان را تقویدان دست ب

رم که من حق خـود را  یمن هم شما را گواه مى گ: ر در معارضه خود گفتیزب
دن طلحـه  ید با بخش ـین کرد که دین علت چنیدم؛ و او به ایاز شورا به على بخش

شـاوندى  یو تنها ماند و تعصب خوف شد یتضع ﷒حق خود را به عثمان، على 
ه دختـر  یعنـى فرزنـد صـف   ی ﷒رمؤمنـان  یرا وى پسر عمه امیبه او دست داد، ز

 ـو دل. ى وى به شمار مى رفتیعبدالمطلب بود و ابوطالب دا  ـل ای ن کـه طلحـه   ی
 ـنداشـت، ز  ﷒انه خوبى با علـى  یجانب عثمان را گرفت آن بود که م را او از ی

 ـم و پسر عموى ابوبکر بود و در دل هاى بنى هاشـم داشـتند، و ا  یه بنى تلیقب ن ی
عـت مـردم عـرب، و    یژه در سرشت و طبیعت بشر دارد به ویشه در طبیمساءله ر

  )198( .تجربه تا به امروز نشان داده است
__________________________  

 ـه نمـى کنـد، ز  یوجچ وجه تین سخن درستى است ولى عمل طلحه را به هیگر چه ا -198 را ی
ه و یع زشت را از بشر دور سازد و جان او را به نور تزکینه هاى نابجا و طباین کیاسلام آمده که هم

ن کار طلحه نشان مى دهـد کـه   یتقوا و عدالت و انصاف و خضوع در برابر حق روشن بدارد، و هم
  )م. (ده بودیقى در جان او نتابینور اسلام حق
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مـن سـهم   : تن باقى ماندند، سعد بن ابـى وقـاص گفـت    ط فوق چهاریبا شرا

را هر دو از بنـى زهـره   یدم؛ زیم عبدالرحمن بخشیخودم را از شورا به پسر عمو
ز سعد مى دانست که راءى نمى آورد و حکومت بـه چنـگ وى نمـى    یبودند و ن

 ـکـدام  : شتر نماند، عبدالرحمن به على و عثمان گفتیچون سه تن ب. دیآ ک از ی
کى از دو نفر باقى مانـده راءى مـى   یرون مى کند و به یرا از خلافت بشما خود 
رم که یمن هم شما را گواه مى گ: عبدالرحمن گفت. چ کدام پاسخ ندادندیدهد؟ ه

بـاز آن دو  . کى از شما دو نفر را انتخاب کنمیرون کردم تا یخود را از خلافت ب
عت مـى کـنم بـه    یبا تو ب: د و گفتکر ﷒عبدالرحمن رو به على . ساکت ماندند

ن ابـوبکر و عمـر   یخیره ش ـیشرط آن که به کتاب خدا و سنت رسول خـدا و س ـ 
   )199(. رفتار کنى

__________________________  
ن عمـل  یخیره ش ـیو س ـ) ص(امبر یست چگونه مى توان به کتاب خدا و سنت پیمعلوم ن -199

ح آنان با کتاب و سـنت  یخ گواه مخالفت هاى صریرا تاریز. ن اضداد استیکرد در حالى که جمع ب
  )م! (است
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بلکه به کتاب خدا و سنت رسول خدا و نظر خود رفتار مى : فرمود ﷒على 

  . کنم
شـنهاد را بـه وى کـرد و عثمـان     ین پیعبدالرحمن رو به عثمـان نمـود و هم ـ  

و آن حضـرت همـان پاسـخ    تکرار کرد  ﷒شنهاد را به على یدوباره پ. رفتیپذ
از  ﷒د کـه علـى   یشنهاد را تکرار کرد و چون دین پیداد، عبدالرحمن سه بار ا

عت داد یراءى خود باز نمى گردد و عثمان پاسخ مثبت مى دهد با عثمان دست ب
  . رمؤمنانیسلام بر تو اى ام: و گفت
 ـن دلیگند، تنها بدبه خدا سو: به عبدالرحمن گفت ﷒على : ندیگو  ـی ن یل چن

قـان بـه دوسـت خـود داشـت؛      یدى را به وى بسته اى که رفیکردى که همان ام
  )200( ان شما اختلاف افکند و به شومى عطر منشم دچارتان کندیخداوند م
ان عثمان و عبدالرحمن اختلاف افتاد و تـا دم مـرگ بـا    یچندى بعد م: ندیگو

  )201(. گر سخن نگفتندیکدی
__________________________  

فه خزاعه و جرهم هرگاه مى خواستند به جنگ یمنشم نام زن عطارى بود در مکه، و طا -200
 ـنى میدند، و هر گاه از عطر او استفاده مى کردند کشـتار سـنگ  یگر روند از او عطر مى خریکدی ان ی

  )لسان العرب. (مشوم تر از عطر منش: ن رو وى ضرب المثل شد و مى گفتندیاز ا. آنان رخ مى داد
  . 1/187شرح نهج البلاغه،  -201
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    ﷒ادت عثمان از حضرت على یع 163
: ت را خوانـد ین بیا ﷒ادت کرد و على یمار شد، عثمان از او عیب ﷒على 

د و دوست مى دارد کـه  یادت مى آیدار کننده که بدون دوستى به عیار دیچه بس(
ا زندگى تو یبه خدا سوگند نمى دانم، آ: عثمان گفت). مار رنجور درگذردیکاش ب

رى مرگت مرا درهم مى شکند و اگـر  یاگر بم. ا مرگت رایرا خوشتر مى دارم و 
زنده باشى زندگى ات مرا به رنج و بلا گرفتار مى سازد و تا هنگامى که تو زنده 

ه گاه خود قرار مـى دهنـد و   نم که تو را پنایاى همواره سرزنش کنندگان را مى ب
  . به تو پناه مى آورند

ران و سرزنش کننـدگان  ین تصور که مرا پناه گاه خرده گیا: فرمود ﷒على 
رد و موجب مى شود در دل خـود  یخود مى دانى از بدگمانى تو سرچشمه مى گ

تـو  مى دارى براى ین گونه مرا جاى دهى، و اگر به پندار خودت از سوى من بیا
تـا وقتـى کـه    (مان خداوندى است که تو را از من باکى نخواهد بود یبر عهد و پ

 ـت و از تـو حما یو همانا که من تو را رعا). س مى کندیا پشم را خیدر ت مـى  ی
ن سـخن  یاما ا. ستین کار براى من در نظرت سود بخش نیکنم ولى چه کنم که ا

ست و تا ین نی، هرگز چن)مرگ و فقدان من تو را در هم مى شکند(ى یکه مى گو
د و مروان براى تو زنده باشند از فقدان من سرشکسـته نخـواهى   یهنگامى که ول

ت شـعر را  یت شده است که آن بین روایهمچن. عثمان برخاست و رفت )202(. شد
 ـبـه ع  ﷒مار شده بـود علـى   یند او بیگو: عثمان خوانده است ادتش رفـت و  ی

  : عثمان گفت
د و دوست مـى  یادت مى آیرخواهى به عیدار کننده که بدون خید اریچه بس( 

  )203(). مار رنجور درگذردیدارد که اى کاش ب
__________________________  
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  ). آنچه تو مى پندارى به طور قطع از من سر نخواهد زد(ن است که یمنظور حضرت ا -202
  . 250و  249، ص 4د، ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -203
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  سته براى خلافت  یشا 164
هنگـام  : د نقل مى کند که گفته استیس اسدى، از معروف بن سویمحمد بن ق

دم که در مسـجد نشسـته   ینه بودم، مردى را دیعت با عثمان، به خلافت، در مدیب
جـاى بسـى   : بود و در حالى که مردم برگرد او بودند دست بر هم مى زد و گفت

 ـگـرى غ ید  که آنان براى خلافت کس  نیش و ایشگفتى است از قر ر از اهـل  ی
لت و ستارگان پرتـو بخـش   یتى که معدن فضینند آن هم اهل بیت را بر مى گزیب
 ـبه خدا سـوگند، م . ندین هایى همه سرزمیه روشناین و مایزم اهـل  (شـان  یان ای
 ـاو ندمردى همچون  ﷑مردى است که هرگز پس از رسول خدا ) تیب ده ام ی

شتر امر به یاو از همگان ب. که به حق سزاوارتر و در قضاوت از او عادل تر باشد
  ست؟ ین مرد کیا: دمیمعروف و نهى از منکر مى کند، پرس

  . مقداد است: گفتند
آن مـردى کـه مـى گفتـى     ! ن صلاح بـدارد یت قریخدا: ش او رفتم و گفتمیپ
  . عنى على بن ابى طالبی ﷑امبر یپسر عموى پ: ست؟ گفتیک

  ش یمدتى درنگ کـردم و پـس از آن ابـوذر را کـه خـدا     : دیمعروف مى گو
  . ش نقل کردمیدم و آن چه را مقداد گفته بود، براید! رحمت کند
  . دیراست مى گو: گفت
  د؟ یشان قرار دهین حکومت را در ایزى مانع آن شد که ایپس چه چ: گفتم
  . رفتندیشان نپذیاقوم : گفت
  شان باز داشت؟ یارى ایزى شما را از یچه چ: گفتم
مـن  : ) دیگو. (دین سخن را مگو و از اختلاف بر حذر باشیآرام باش، ا: گفت

  )204(. سکوت کردم و کار چنان شد که شد
__________________________  
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  شه کن کننده فتنه ها یر ﷒على  165
بر فراز منبر قـرار   ﷒ن یرالمؤمنیام: ن نقل مى کندیس چنیم بن قیابان از سل

  : گرفت و حمد و ثناى الهى به جا آورد و فرمود
اى مردم، من آن کسى هستم که چشم فتنه را از جا کنـدم و کسـى جـز مـن     

ان شما نبودم با اهل جمل و اهل یقسم اگر من در مبه خدا . جرئت آن را نداشت
د و یین که فقط سخن بگویبه خدا قسم اگر نبود ترس از ا. نهروان مقابله نمى شد

 ـد به شما خبر مى دادم از آنچه خداوند بر لسان پیعمل را رها کن امبرش مقـدر  ی
ما بر آن تى که یرت در گمراهى آنان و با معرفت به هدایکرده براى آنان که با بص

  . شان بجنگدیم با ایهست
د قبـل از آن کـه مـرا    ید از مـن بپرس ـ یدرباره هر چه مى خواه: سپس فرمود

 ـ   . دیابین مـن  . ن آگـاه تـرم  یبه خدا قسم من به راه هـاى آسـمان از راه هـاى زم
نان و وراث یان و خـاتم جانش ـ ین و امام متقین نفر ار سابقیعسوب مؤمنان و اولی
امـت و  یمـن جـزا دهنـده مـردم در روز ق    . ن هستمیالعالمفه رب یامبران و خلیپ

ق اکبـر و  یمنم صد. ن اهل بهشت و آتش هستمیقسمت کننده از طرف خداوند ب
ا و فصل یا و بلایمنم که نزد من علم منا. فاروقى که حق را از باطل جدا مى کنم

 ه اى نازل نشده مگر آن که نمى دانم درباره چه نازل شـده یچ آیه. خطاب است
  . و در کجا نازل شده و بر چه کسى نازل شده است
د، و من از شـما جـدا خـواهم    یاى مردم، انتظار مى رود که مرا از دست بده

ادى منتظـر  ین امت زمان زین ایا کشته مى شوم، شقى تریرم و یا مى میمن . شد
عنى محاسنم را از خون سرم ین را از بالاى آن خضاب کند ین که اینمى ماند تا ا

  . ضاب کندخ
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چ فرقه اى که ید، از من درباره هیقسم به آن که دانه را شکافت و مردم را آفر

د، مگـر آن  یامت باشند سئوال نمى کنیام روز قین شما و قیشتر، بیا بیصد نفر یس
ن از خرابى یهمچن. شوا و رهبر و سرپرست آنها به شما خبر مى دهمیکه درباره پ

امت آبـاد  یه موقع پس از خرابى دوباره تا روز قبناها که چه موقع مى شود و چ
  . خواهد شد

  . ا به ما خبر بدهی، از بلا﷒ن یرالمؤمنیا امی: مردى برخاست و گفت
زى از او ید فکر کند و کسى که چیهر گاه سؤ ال کننده اى مى پرسد با: فرمود

 ـلاپشت سـر شـما امـور مضـطرب و مـرددى و ب     . د مکث کندیمى پرسند با ى ی
  . وحشت آور و عاجز کننده خواهد بود

قسم به آن که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد، اگر مرا از دست بدهـد و  
ارى از سؤ ال کنندگان سر یامور سخت و بلاهاى محسوس بر شما نازل شود، بس

  . ارى از سؤ ال شده گان مشغول مى شوندیر مى اندازند و بسیبه ز
 ـکه جنگ شما ظاهر شود و از دنـدانهاى ت  ن هنگامى خواهد بودیا  ـز بی رون ی
ادگـار  یا بر شما بلا شود تا وقتى که خداونـد بـراى   یستد و دنیش باید و بر پایآ
ن یرالمـؤمن یا امی: مردى برخاست و عرض کرد. ش آوردیروزى پیکان فتح و پین
  . ، درباره فتنه ها به ما خبر بده﷒

اه رو کنند به شبهه مى اندازند و هر گـاه پشـت   فتنه ها هر گ: حضرت فرمود
 ـفتنه ها مـوجى همچـون مـوج در   . کنند پرده از شبهات برمى دارند ا دارنـد و  ی

 ـگرى را از یطوفانى همچون طوفان باد، به شهرى برخورد مى کنند و شهر د اد ی
  . مى برند
 ـارى کنیشان را یا. د به اقوامى که در جنگ بدر پرچمداران بودندیبنگر تـا  د ی

  )205(. دید و معذور باشید و اجر داده شویارى شوی
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__________________________  
  . 373 375اسرا آل محمد، ص  -205
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  م و زر  یعثمان و دوانبان پر از س 166
ش یم روزى در شدت گرما عثمان کسى پین: فرمودند ﷒على بن ابى طالب 
م، به حجره اش کـه وارد شـدم او روى   ش او رفتیدم و پیمن فرستاد، جامه پوش

 ـ  ش او امـوال  یتخت چوبى خود نشسته بود و چوب دستى در دست داشـت و پ
هان هر چه مى خـواهى  : م و زر، به من گفتیارى بود؛ دو انبان انباشته از سیبس
  . زده اى  ر و پر شود که مرا آتش ین اموال بردار تا شکمت سیاز ا

ا ین مال را به ارث برده باشى یاگر ا. سته بادویشاوندى ات پیوند خویپ: گفتم
ا از راه بازرگانى به دست آورده باشى من مى توانم یکسى به تو عطا کرده باشد 

ا آن که خـود را بـه زحمـت و    یرم و سپاسگزارى کنم یبگ: دو حالت داشته باشم
از گردم، و اگـر از امـوال خداونـد اسـت و در آن سـهم      یکوشش وادارم و بى ن

مان و درماندگان باشد، به خدا سوگند که نه تو حق دارى به مـن  یتینان و مسلما
  . رمیعطا کنى و نه مرا حقى است که آن را بگ

 ـبه خدا سوگند، جـز ا : عثمان گفت سـت کـه فقـط قصـد خـوددارى و      ین نی
  . سرکشى دارى

سپس برخاست و با چوب دستى خود به سوى من آمد و مرا زد و بـه خـدا   
دم و به یش را نگرفتم تا آنچه خواست زد، جامه خود را پوشسوگند که من دست

گر تو را امر به یان من و تو باشد اگر دیخداوند حاکم م: خانه ام برگشتم و گفتم
  )206( .ا نهى از منکر کنمیمعروف 

__________________________  
  . 243و  242، ص 4د، ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -206



264 

 

  

    ﷒طئه براى قتل على طرح تو 167
د که امـام  یمى گو ﷒علامه طبرسى در کتاب احتجاج به نقل از امام صادق 

  : فرمود ﷒صادق 
، از مسجد به سوى خانـه خـود بازگشـت،    ﷒ابوبکر پس از احتجاج على 
عمر نـزد ابـوبکر آمـد، و    د، یام فرستاد و او را طلبیسپس براى عمر بن خطاب پ

  : ن گفتگو شدین ابوبکر و عمر چنیب
افت؟ اگـر در  یان یامروز چگونه پا ﷒دى که گفتگوى ما با على ید: ابوبکر
م، مسلما امور مـا متزلـزل شـده و    ین برخوردى داشته باشیگرى با او چنیروز د

  ت؟ سیچ  ن خصوص یاساس حکومت ما سست خواهد شد، راءى شما در ا
  . مین است که دستور قتل او را صادر کنینظر من ا: عمر

  چگونه و توسط چه کسى؟ : ابوبکر
  . ن کار مناسب استید، براى ایخالد بن ول: عمر

آن گاه آن دو نفر، به دنبال خالد فرستادند و خالد نزد آنها آمـد، آنهـا بـه او    
  ! میک امر بزرگ ماءمور کنیم تو را براى یمى خواه: گفتند

هـر چـه مـى    : (طالـب یاحملونى على ما شئتم و لو على قتل على بن اب: خالد
  ). باشد آماده ام ﷒د، گر چه قتل على یف کنید مرا به آن تکلیخواه

  . ن استینظر ما هم: ابوبکر و عمر
  د انجام مى دهم، چگونه او را بکشم؟ یب کنیهر گونه که تصو: خالد
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ن و بـا  یبنش ـ ﷒و، و در نماز جماعت کنار على در مسجد حاضر ش: ابوبکر

سـلام آخـر نمـاز را دادم،    ) که امام جماعت هسـتم (او نماز بخوان، وقتى که من 
  ! را بزن ﷒ز و گردن على یبرخ

  . ن کار را انجام مى دهمیار خوب، همیبس: خالد
 ـدوسـتان اهـل ب  و در باطن از (س که همسر ابوبکر بود یاسماء دختر عم ) تی

بـرو و   ﷓و فاطمـه   ﷒به خانه على : ز خود گفتید و به کنین سخن را شنیا
  : بگو ﷒سلام مرا به آنها برسان و به على 

  . نیقتلوك فاخرج انى لک من الناصحیاتمرون بک لیانّ الملا 
ر خارج شو که ت براى کشتنت به مشورت نشسته اند، فورا از شهین جمعیا( 

  ). 20سوره قصص ). (رخواهان توامیمن از خ
 ـرین ما ینهم و بیحول بیان االله : به اسماء بگو: ز فرمودیرمؤمنان به کنیام : دونی

 ـعنى آنها را بر ای). ن آنها و مقصودشان، مانع مى شودیخداوند ب( ن کـار موفـق   ی
  . نخواهد کرد

د شرکت در نماز جماعت به مسـجد  رون و به قصیاز خانه ب ﷒سپس على 
ر همراهش یز آمد و در حالى که شمشید نین ولیرفت و در صف نشست، و خالد

نشست، نماز شروع شد هنگامى که ابـوبکر بـراى تشـهد     ﷒بود در کنار على 
د که فتنه و یمان شد و ترسیم خود پشیاز تصم) ا نماز صبح بودیگو(نماز نشست 

در مـورد شـجاعت و    ﷒ا توجه بـه شـناختى کـه بـه علـى      آشوبى رخ دهد ب
ا سـلام نمـاز را   یران بود آیشان شد و حیدلاورى او داشت، چنان مضطرب و پر

ا نه؟ که مردم گمان کردند او دستخوش سهو و اشـتباه شـده اسـت، کـه     ید یبگو
تور دادم، آنچه را به تو دس: (لا تفعلن ما امرتک: ناگهان متوجه خالد شد و گفت

  ). البته انجام نده
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  . کم و رحمۀ االله و برکاتهیالسلام عل: سپس گفت 
چه دسـتورى بـه تـو داده بـود؟ خالـد      : به خالد فرمود ﷒رمؤمنان على یام
  . به من دستور داده بود که گردنت را بزنم: گفت

  ن دستور را اجرا مى کردى؟ یا ایآ: فرمود ﷒على 
سوگند به خدا اگر او قبل از سلام نماز، مرا نهى نمى کـرد تـو را   : لد گفتخا

  . مى کشتم
ن خورد، مردم یتکان سختى به خالد داد، خالد به زم ﷒ن هنگام على یدر ا

به خداى کعبه خالـد  : را گرفتند که خالد را رها کند، عمر گفت ﷒اطراف على 
  . را مى کشد
امبر یــپ(ن قبــر یــتــو را بــه صــاحب ا: عــرض کردنــد ﷒علــى  مــردم بــه
  . م خالد را رها کن، آن گاه حضرت، او را رها کردیسوگند مى ده ﷑

گلوى خالد را بـا دو   ﷒حضرت على : و از ابوذر غفارى نقل شده که گفت
د، مـردم  یفشار داد کـه خالـد نعـره کش ـ    انگشت اشاره و وسطى، گرفت، آنچنان

 ـدند و هر کس در فکر خود بود، و در آن هنگام خالد لباس خـود را پل یترس د ی
  . چگونه سخنى نمى گفتیکرد و پاهاى خود را به هم مى زد و ه

جه مشورت واژگونه اى کـه بـا تـو کـردم،     ین است نتیا: ابوبکر به عمر گفت
  . ا را شکر مى کنم که ما را سلامت داشتدم، و خدیى حادثه امروز را مى دیگو

نجـات   ﷒رومنـد علـى   یک مى شد تا خالد را از چنـگ ن یهر کس که نزد
آنچنان او را وحشت زده مـى کـرد کـه برمـى گشـت،       ﷒دهد، نگاه تند على 

عبـاس آمـد و شـفاعت    فرستاد،  ﷑امبر یعموى پ(ابوبکر عمر را نزد عباس 
امبر یاشاره به قبر پ( ن قبر یتو را به حق ا: را سوگند داد و گفت ﷒کرد و على 
  . و صاحبش و به حق فرزندانت و به مادرشان خالد را رها کن ﷑
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  . خالد را رها ساخت ﷒آن گاه على 

  . دیرا بوس ﷒ن دو چشم على یعباس ب
اى : (بان عمر را گرفت و فرمودیگر ﷒سپس على : گر آمدهیت دیو در روا

نبود، مى دانستى که کدام  ﷑امبر یه، اگر حکم خدا و عهد پیپسر صهاك حبش
  . )میف تر و کمتر بودیک از ما ضعی

رهـا سـاختند، در    ﷒ر را از دست على انجى گرى کردند و عمیحاضران، م
را مـى   ﷒سوگند به خدا اگر على : (ن هنگام عباس نزد ابوبکر رفت و گفتیا

  )207(). م که زنده بماندیم را نمى گذاشتیک نفر از دودمان تید، یکشت
__________________________  

  . 175 178ص . ﷓ادهاى فاطمه یرنج و فر -207
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    ﷒احتجاجات على  168
: از پدرش از جد بزرگوارش نقل کرد که آن حضرت فرمـود  ﷒امام صادق 

را  ﷒عـت کردنـد و علـى    یوقتى که خلافت ابوبکر مستقر شد و مـردم بـا او ب  
مى کرد؛ ولـى   برخورد ﷒شه ابوبکر با چهره اى گشاده با على یواگذاشتند، هم

 ـتحمل ا. دیى و گرفتگى مى دیترش رو ﷒از على  ن موضـوع بـراى ابـوبکر    ی
نه ید و از دل آن حضرت کیبرخوردى نما ﷒دشوار بود و مى خواست با على 

ن که امر خلافت یعت با او و ایرون آورد و به خاطر تجمع مردم در بیو اندوه را ب
به ) ابوبکر(خودش ) ان کند کهیو ب(د و یده اند، عذر خواهى نمارا به گردن او نها

  . ل و رغبت استین مساءله بى میا
رفـت و از آن   ﷒ن یرالمـؤمن یلذا، زمانى که کسى متوجـه نبـود، خـدمت ام   

اى اباالحسـن بـه خـدا    : حضرت تقاضاى مجلس خلوتى کرد و عرضـه داشـت  
موافق نبودم و در آن چه که واقع ) فتمساءله غصب خلا(ن موضوع یسوگند با ا
ص نبودم و بر خودم، در آن چه امت بدان یبر آن حر. ل و رغبتى نداشتمیشدم، م

 ـنان ندارم نیازمند است، اعتماد و اطمین ى و یره، توانـا یز از لحـاظ مـال و عش ـ  ی
پـس  . میگران بربایقدرتى ندارم و نمى خواهم خلافت را براى خودم از چنگ د

ستم و چرا در امـرى  ینت نسبت به من عداوتى دارى که سزاوار آن نچرا در درو
که به سوى آن رفته ام، اظهار کراهت مى کنى و به چشـم دشـمنى بـه مـن مـى      

  نگرى؟ 
واداشـت، وقتـى   ) غصب خلافت(ز تو را به آن یچه چ: به او فرمود ﷒على 

ز یبه خودت ن) ن کهیا مضافا بر(ص بر آن نبودى یکه رغبتى به آن نداشتى و حر
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ازمندنـد اعتمـاد و   یام به آن و به آن چه که مردم در امر خلافـت بـه تـو ن   یدر ق
  نان نداشتى؟ یاطم
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همانا خداوند امت مـرا  : (دم کهیشن ﷑ثى از رسول خدا یحد: ابوبکر گفت

 ـلذا وقتى اجتماع آنها را د) دیبر گمراهى جمع نمى فرما  ـث پیم، حـد دی امبر را ی
ت محال پنداشتم و به خواسـت آنهـا   یاطاعت کردم و تجمع آنها را بر خلاف هدا
) قبـول آن (ن امر تخلـف مـى کنـد، از    یگردن نهادم و اگر مى دانستم احدى از ا

  . امتناع مى کردم
همانا خداونـد  : (ان داشتىیامبر بیث پیاما آن چه درباره حد: فرمود ﷒على 

 ـامبر هسـتم  یا من از امت پی، آ)دیمرا بر گمراهى جمع نمى فرما امت سـتم؟  یا نی
  . آرى: ابوبکر گفت

ن کار منع مى کردند و عبـارت  ین گروهى که تو را از ایهمچن: حضرت فرمود
سلمان و عمار و ابوذر و مقداد و سعد بن عباده و کسانى که از انصار با : بودند از

 ـهسـتند   امبریا از امت پیآ(او بودند   ـا خی همگـى از امـت   : ابـوبکر گفـت  ) ر؟ ی
  . امبرندیپ

امبر احتجاج مى کنى در حالى کـه  یث پیپس چگونه به حد: فرمود ﷒على 
 ـپ(چ کس از امت یو ه. ن گروه تو را واگذاشتندیامثال ا در مـورد طعـن و   ) امبری

کوتاهى و  ر خواهى براى آن جنابیامبر و خیسرزنشى ندارد و در مصاحبت با پ
  . رى ندارندیتقص

ن کـه امـر خلافـت    یمن از تخلف آنها مطلع نشدم، مگر بعد از ا: ابوبکر گفت
 ـدم اگر خلافت را از خـود دور کـنم، مـردم از د   یلذا ترس. افته بودیاستحکام  ن ی

برگردند و مرتد شوند؛ در حالى که مباشرت آنها با من، در صـورتى کـه آنهـا را    
ن کمتـر و آسـان تـر اسـت و باعـث بقـاى       یمتش بر دم، رنج و زحیاجابت نما

زنـد و  یگـر در آو ین که بعضى از مردم بـا بعـض د  ین است تا ایشترى براى دیب
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بقاى آنها ) طالب(ر شوند و سرانجام کافر گردند و دانستم که تو کمتر از من یدرگ
  . ستىینشان نیو دوام د
ستگى یکسى که استحقاق و شا آرى، ولى به من خبر بده از: فرمود ﷒على 

  ستگى مى شود؟ ین شایى داراى ایزهایامر امامت و خلافت را دارد، به چه چ
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و برطرف کردن ) به عهد(ر خواهى و وفا نمودن یحت و خیبه نص: ابوبکر گفت

ره و روش و اظهار عدالت یى سیکویسهل انگارى و سستى و بخشش و عطا و ن
 ـن افراد با زهد در دنیامبر و قضاوت بیسنت پو علم و آگاهى به کتاب خدا و  ا ی

شـاوندى  یخو) خواه ظالم با او(و بى رغبتى به آن و گرفتن حق مظلوم از ظالم، 
  . سپس ابوبکر ساکت شد. ب باشدیا ناآشنا و غریداشته باشد 

 ـاى ابوبکر، تو را به خدا سوگند مـى دهـم آ  : فرمود ﷒على  ا خـودت را  ی
  . البته شما را اى اباالحسن: ا مرا؟ عرض کردیابى یخصلت ها مى ن یمتصف به ا

 ـ یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ش از همـه مـردان   یا مـن پ
  . البته شما: ا تو؟ عرض کردیرا اجابت کردم  ﷑مسلمان، دعوت رسول خدا 

 ـدر ا(ا من بـراى حجـاج   یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ام ی
: کـرد   ا تو؟ عرض یات سوره برائت را قرائت کردم یو براى تمامى امت، آ) حج

  . البته شما
ثـار جـان خـودم    یا من با ایتو را به خدا سوگند مى دهم آ: فرمود ﷒على 

غار پناه برد محافظـت  به ) از شر مشرکان مکه(را هنگامى که  ﷑رسول خدا 
  . البته شما: ا تو؟ عرضه داشتینمودم 

 ـتو را به خدا سـوگند مـى دهـم آ   : حضرت فرمود  ـا در آی ه اى کـه صـدقه   ی
 ـت از جانـب خداونـد بـا ولا   یان مى کند، ولایب) در حال نماز(انگشترى را  ت ی
  . البته براى شما: ا براى تو؟ عرض کردیبراى من است  ﷑رسول خدا 

 ـا به دلیتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود  ـث پیل حـد ی امبر در ی
  . البته شما: ا تو؟ عرضه داشتین هستم یر، من مولاى تو و تمام مسلمیروز غد
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 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: فرمود ﷒على   ـا مـن وز ی ر رسـول خـدا   ی
 ـامبر، مثل هارون بـه موسـى اسـت    یهستم و مثل من نسبت به پ ﷑ ا تـو؟  ی

  . البته شما: عرض کرد
امبر، با من و با همسر من یا پیتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

در مباهلـه   ﷒ن یامام حسن و امام حس(و فرزندانم  ﷓حضرت فاطمه زهرا (
  . البته با شما: با تو و زن بچه ات؟ عرض کردما ین نصرانى حاضر شد یبا مشرک

ر از ناپاکى به من و یه تطهیا آیتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود
البتـه بـه   : ا به تو و زن و بچه ات؟ عرضه داشـت یهمسر و فرزندانم تعلق دارد، 

  . ت شمایشما و اهل ب
 ـتو را به خدا سوگند مى دهـم آ : حضرت فرمود  ـ ی دانم مشـمول  ا مـن و فرزن
 ـا، ایبار خدا: (م که فرمودیث کساء هستیدر حد ﷑دعاى رسول خدا  ن هـا  ی

  ، )به سوى تو دارند نه به جانب آتش) روى(ت من هستند که یاهل ب
  . البته شما و همسر و فرزندانتان: ا تو؟ عرض کردی

وفاى به عهد مـى  : (هیآ نیا ایتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود
ا تـو؟ عـرض   ی، درباره من است )ر است خائفندیکنند و از روزى که شر آن فراگ

  . البته شما: کردم
ا تو آن جوان مـردى هسـتى   یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

چ جـوان  یست، مگر ذوالفقار و ه ـیرى نیچ شمشیه: (که از آسمان او را ندا دادند
  . البته شما: ا من؟ عرض کردی، )ر علىست، مگیمردى ن

 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ا تـو آن کسـى هسـتى کـه     ی
 ـد براى وقت نمازش برگشت و بعد از اتمام نماز غـروب کـرد،   یخورش ا مـن؟  ی

  . البته شما: عرض کرد
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ا تو آن کسى هستى که رسول یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

 ـبر پرچمش را به او داد و خداونـد او را فـاتح و پ  یروز فتح خ ﷑خدا  روز ی
  . البته شما: ا من؟ عرضه داشتید، یگردان

ا تو آن کسى هستى که کـرب  یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود
عمـرو بـن عبـدود برطـرف      ن را بـا کشـتن  یو مسلم ﷑و اندوه رسول خدا 

  . البته شما: ا من؟ عرض کردیساختى 
 ـتو را به خدا سوگند مـى دهـم آ  : فرمود ﷒حضرت على  ا تـو آن کسـى   ی

او را از حرام زادگى از زمان حضرت آدم تا پدرت  ﷑هستى که رسول خدا 
رسـول خـدا   (مـن و تـو   : (رمـود ن سخنى که فیا من؟ با ایپاك و مطهر ساخت 

 ـازدواج غ(م نـه از سـفاح   یهست) ازدواج مشروع(از نکاح  ﷒و على  ﷑ ر ی
  . البته شما: عرضه داشت) از زمان حضرت آدم تا زمان عبدالمطلب) مشروع

 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ا مـن آن کسـى هسـتم کـه     ی
دخترش را به عقـد ازدواجـم    ﷓د و فاطمه زهرا یمرا برگز ﷑ل خدا رسو

 ـ) را به عقد ازدواجـت درآورد  ﷓حضرت زهرا (خداوند : (درآورد و فرمود ا ی
  . البته شما: تو؟ عرض کرد

ن یا مـن پـدر حسـن و حس ـ   یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود
 ـا: (هستم که درباره آنها فرمود ﷑حانه رسول خدا یو رد ﷒  ـن دو، آقای ان ی

  . البته شما: کرد  ا تو؟ عرض ی، )جوانان اهل بهشتند و پدرشان از آنها بهتر است
 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ا بـرادر تـو، بـه دو بـال در     ی

ا برادر من؟ عـرض  یکه پرواز مى کند، یبه همراه ملا ن شده که با آنهایبهشت مز
  . برادر شما: کرد
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ن رسـول خـدا   یا من ضامن دیتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

ا تو؟ عرضه یاد زدم، یام حج براى وفاى به عهد آن جناب فریشدم و در ا ﷑
  . البته شما: داشت

 ـو را به خدا سوگند مى دهم آت: حضرت فرمود ا مـن آن کسـى هسـتم کـه     ی
انى را بخورد، او را فرا خواند و یوقتى که مى خواست مرغ بر ﷑رسول خدا 

تا بـا مـن از   (ن بنده ات را بعد از من، به نزدم آور یخداوندا محبوب تر: (فرمود
  . البته شما: ا تو؟ عرض کردی) ن مرغ بخوردیا

ا من کسـى هسـتم کـه رسـول خـدا      یتو را به خدا سوگند، آ: حضرت فرمود
 ـطلحـه و زب (ن یمرا به قتال بـا نـاکث   ﷑  ـمعاو(ن یو قاسـط ) شـه یر و عای ه و ی

ا تـو؟  یل قرآن بشارت داد، یبر اساس تاءو) خوارج نهروان(ن یو مارق) اصحابش
  . البته شما: عرض کرد

ا من آن کسى هستم که گـواه  یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: دحضرت فرمو
 ـبود و متولى غسل و دفن آن حضرت شـد   ﷑ن کلام رسول خدا یبر آخر ا ی

  . البته شما: تو؟ عرض کرد
 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ا مـن آن کسـى هسـتم کـه     ی

امـت  ) ن شماسـت یعلى قضاوت کننده تر: (ش کهین فرمایبا ا ﷑رسول خدا 
  . البته شما: ا تو؟ عرضه داشتیرا به علم قضاوتش دلالت فرمود، 

 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود ا مـن آن کسـى هسـتم کـه     ی
 ـ: (اتش به اصـحابش فرمـود  یام حیدر ا ﷑رسول خدا  ه او بـه امـارت بـر    ب

  البته شما: ا تو؟ عرض کردی، )دین سلام کنیمؤمن
ا تو آن کسى هسـتى کـه بـا    یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

  . البته شما: ا من؟ عرضه داشتیشترى دارى یقرابت ب ﷑رسول خدا 
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 ـتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود تـو آن کسـى هسـتى کـه     ا ی

 ـل با تو معامله کـرد و پ یید و جبریاز به تو بخشینارى در موقع نیخداوند د امبر ی
 ـا من؟ ابوبکر گریهمان کردى و فرزندانش را طعام دادى، یرا م ﷑ ه کـرد و  ی

  . البته شما: عرضه داشت
ا تـو آن کسـى هسـتى کـه     یدهم آ تو را به خدا سوگند مى: فرمود ﷒على 

او را براى انداختن و شکستن بتى که بر روى کعبـه بـود، بـر     ﷑رسول خدا 
د، ینه مى رس ـیدوش خود بالا برد، که اگر مى خواست به افق آسمان برسد هر آ

  . البته شما: ا من؟ عرض کردی
ا تو آن کسى هستى که رسول یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

دستور داد که در خانه او به مسجدالنبى باز باشـد، هنگـامى کـه بـه      ﷑خدا 
 ـبستن تمام در خانه هاى صـحابه و اهـل ب   تش فرمـان داد و حـلال شـمرد در    ی

البتـه  : ا من؟ عرضـه داشـت  یمسجدش براى او آن چه براى خودش حلال بود، 
  . شما

  ش یا تو آن کسى هستى که پیتو را به خدا سوگند مى دهم آ: رت فرمودحض
بـا او نجـوا کـرد،     ﷑صدقه داد و رسول خدا  ﷑از نجواى با رسول خدا 

وجلّ امت را مورد عتاب قرار داد و فرمود ا براى شما یآ: (هنگامى که خداوند عزّ
ا من؟ عرضه ی، )صدقه بپردازد ﷑ش از نجواى با رسول خدا یشوار بود که پد

  . البته شما: داشت
ا تو آن کسى هستى که رسول یتو را به خدا سوگند مى دهم آ: حضرت فرمود

تـو را بـه ازدواج کسـى در    : (فرمود ﷑درباره او به فاطمه زهرا  ﷑خدا 
مـان آورد و اسـلام او بـر    یا) به من(ن کسى بود که یان مردم نخستیآورم که از م

  . البته شما: ا من؟ عرض کردی، )همه رجحان و برترى دارد
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 ـمناقبى را که خداوند بـه آن جنـاب از م   ﷒ن یرالمؤمنیسپس ام ان مـردم  ی

و ابوبکر در جواب همه آنها عرض مـى  : ک فرمودیه بک ید، اختصاص داده بو
پس بـه  : فرمود ﷒و على ) دیل و مناقب هستین فضایصاحب ا(کرد، البته شما 

  . سزاوار مى شود ﷑بر امت محمد ) من(ر آنها، امارت یژگى ها و نظاین ویا
زى تو را به خدا و رسـول و  یچه چ: بکر فرمودخطاب به ابو ﷒سپس على 

 ـن او جسور ساخته، در حالى که تو از آن چه که اهل دید ن بـه آن محتاجنـد،   ی
. ىیاى اباالحسن، راست مـى گـو  : ه کرد و عرضه داشتیتهى هستى؟ ابوبکر گر

دم، یامروز را به من مهلت بده تا در آن چه که در آنم و در آن چه که از تـو شـن  
  . نمیبب

  . مهلت براى تو هست: فرمود ﷒على 
خارج شد و آن را با خود خلوت کرد و تا شـب بـه    ﷒ابوبکر از نزد على 

 ـن در حالى بود که عمر به خـاطر ا یکسى اجازه نداد بر او وارد شود و ا ن کـه  ی
  . مى کردان مردم تردد یخلوت کرده، در م ﷒ده بود ابوبکر با على یشن

ــالم رؤ    ــت و در ع ــواب رف ــه خ ــب ب ــوبکر در آن ش ــاب ــدا ی ــول خ ا، رس
  . گاه مخصوصش مشاهده کردیرا در جا ﷑

 ـبرخاست تا بر آن حضـرت سـلام نما   ﷑ابوبکر به جانب رسول خدا  د؛ ی
  . ش را برگرداندیرو ﷑ولى رسول خدا 
ا فرمانى صادر فرموده اى و مـن آن را  ی، آ﷑اى رسول خدا : ابوبکر گفت
  انجام نداده ام؟ 
جواب سلام تـو را چگونـه بـدهم، در حـالى کـه      : فرمود ﷑رسول خدا 
ست دارند؟ حق را به اهلش دى با کسى که خدا و رسولش او را دویدشمنى ورز
  . بازگردان
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روز تو یکسى که د: چه کسى اهل آن است؟ فرمود. عرض کردم: ابوبکر گفت

  . است ﷒را درباره آن مورد عتاب قرار داد و او على 
  . همانا به فرمان شما حق را به او باز مى گردانم: ابوبکر گفت

 ﷒ست، بـه علـى   یى که مى گردر حال) صبح(پس شب را به صبح آورد و 
را به آن ) امارت بر امت(عت نمود و امر یپس با او ب. دستت را بگشا: عرض کرد
مى روم  ﷑به سوى مسجد رسول خدا : م نمود و عرضه داشتیحضرت تسل
ن من یماب) روز و امروزید(ده ام، و آن چه را که یشب در خواب دیو آن چه را د

امامت بر (ن امر یر بار ایو تو گذشت براى مردم باز خواهم گفت و جانم را از ز
  . میسلام مى نما) نیبر مؤمن(آزاد خواهم کرد و بر شما به امارت ) مردم

ر کـرده بـود از   ییابوبکر در حالى که رنگش تغ. خوب است: فرمود ﷒على 
ت و عمر در حالى که دنبال او مى گشت، با او برخـورد  رون رفیب ﷒نزد على 

فه رسول اللهّ، حالت چطور است و ابوبکر آن چـه را بـر او   یاى خل: کرد و گفت
واقـع   ﷒ن او و على یده بود و آن چه را ما بیگذشته بود و هر چه در خواب د

  . شد، براى عمر باز گفت
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، تو را به خدا سوگند مـى دهـم   ﷑ا فه رسول خدیاى خل: عمر به او گفت

ست که از آنها صادر ین سحرى نین اولیب نخورى که ایکه به سحر بنى هاشم فر
 ـوسته با او بود تا ایشده، و پ ن کـه او را از راءى و اراده اش بازگردانـد و او را   ی

دارى بـر آن  یات و پاب کرد و به ثبیترغ) غصب مقام خلافت(بدانچه در آن بود 
  . فرمانش داد

 ـبراى وعده و قرار به مسـجد آمـد و کسـى را در آن جـا ند     ﷒على  د و ی
) در آن حال(نشست و  ﷑امبر یپس نزد قبر پ. ه آنها کردیاحساس شرّ از ناح

د نمـودى  ر آن چه قص ـیبه غ) امر(اى على، : عمر بر آن حضرت گذشت و گفت
  )208(. د و بلند شد و به خانه بازگشتیمتوجه موضوع گرد ﷒واقع شد، و على 

__________________________  
  . 243 254و المناقب، ص ) ع(على  -208
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  ا یبى ارزشى مقام دن 169
به طرف بصره آهنگ نمود به ربذه نـزول اجـلال کـرد،     ﷒هنگامى که على 

نـد  یانات الهى آن ذات با برکـات را اسـتماع نما  یله حاجى ها گرد آمدند تا بدنبا
  . مه خود بودیان خیآن هنگام در م ﷒على 

  دم مشغول وصـله زدن کفـش   یمه آن جناب شده دیوارد خ: دیابن عباس گو
م از آن چه هم اکنـون  یازمندتریما به اصلاح کار خود ن: خود است، عرض کردم

پاسخ مرا نداده و همچنان به کار خود مشـغول بـود    ﷒پرداخته اى، على بدان 
پس از آن که از وصله زدن آسوده شد هـر دو جفـت کفشـش را در برابـر مـن      

  ن جفت کفش چقدر است؟ یبهاى ا: افکنده فرمود
  . عرض کردم؟ ارزشى ندارد

  ن حال چقدر مى ارزد؟ یدر ع: فرمود
   .م درهمین: عرض کردم

شـتر از خلافـت بـر    ین زوج کفش ارزشش نـزد مـن ب  یبه خدا قسم ا: فرمود
  . ن ببرمیا باطلى را از بیشماست، مگر در صورتى که بتوانم حقى را به پا بدارم 

ا اجازه مـى  یآ. ندیشات شما استفاده نمایحاجى ها گرد آمده تا از فرما: گفتم
ه یم از ناحیده گفتار خود برآدهى من با آنها صحبت کنم اگر کاملا توانستم از عه

انش متعلق بـه  یش ببرم زینش بر توست و اگر نتوانستم کارى از پیتو بوده و آفر
  . خود من است

م آنها با دست هاى درشت خـود بـه   ینه من خود با آنها سخن مى گو: فرمود
  . دمینه من زد که متاءلم گردیس
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سـخت ناراحـت شـده از جـا      که معلوم شد از سخن نابجـاى مـن   ﷒على 

م حال آن حضرت و پوزش خواستن از بى ادبى خود به یبرخاست من براى ترم
شاوندى را مراعات کند یدامن آن حضرت چنگ زده و او را سوگند دادم که خو

مـه  یسوگند مده سـپس از خ : و ضمنا اجازه سخنرانى به من مرحمت کند، فرمود
  . خارج شده حاجى ها اطراف او را گرفتند

خداى متعال محمـد  : حمد و ثناى الهى به جا آورده فرمود ﷒ر یحضرت ام
دا نمى شـد  یان عرب کسى پیرا به رسالت مبعوث ساخت و در آن روزگار در م

 ـستگى ادعاى نبوت داشته باشد و آن جناب بـه ن یا شایکه کتاب خواند و  روى ی
د به خدا من هم در نجـات  الهى مردم را به صراط نجات دعوت مى کرد و سوگن

انتى از من سر نـزد و بـه   یل روا نداشته و خیر و تبدییآنها فروگذارى نکردم و تغ
. گران متوجه شدین مرام باقى بودم تا خلافت به کلى از من روگردان و به دیهم

کـار  یش چه کار؟ به خدا سوگند در آن هنگام که کافر بودند با آنـان پ یمرا با قر
ان واقع شده اند با آنـان مـى جـنگم و    ین که مفتون دست بى وفاکردم و هم اکنو

سوگند به خدا شـکم باطـل را   . ر فعلى من بر اثر تعهدى است که دارمیهمانا مس
  . مى شکافم تا حق را از پهلوى آن خارج سازم

امده مگر از آن جهت که خدا ما را بر یش در صدد انتقام ما برنیو مى دانم قر
به : ن دو شعر خواندیده و ایى برگزیانشان به بزرگى و آقایز مآن برترى داده و ا

اشامى و خرماى بـى پوسـت را بـا    یجان خودم سوگند، گناه است دوغ خالص ب
تى نداشتى و اطراف تو را درخت هاى یر و کره بخورى ما در آن وقت که اهمیش

  )209(. میخشک و خالى فرا گرفته بود مقام و منزلت به تو داد
__________________________  

  . 237 238الارشاد، ص  -209
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  عاقبت ظلم  170
هنـوز   ﷒ن، در حالى که على بـن ابـى طالـب    یه پس از داورى حکمیمعاو

له عمـر لشـکر   یج لشکرى کرد و بـه وس ـ یزنده بود، بسر بن الرطاة را ماءمور بس
گر برگماشـت و  یى دیز به لشکر آرایس فهرى را نیفراهم ساخت و ضحاك بن ق

عه علـى بـن ابـى    یان فرمان داد که در شهرها هر کس را از شین لشکریبه همه ا
افتند، بکشند و کارگزاران او را به قتل برسانند و حتـى  یو خاندانش  ﷒طالب 

  . ز دست برندارندیاز زنان و کودکان ن
را در  ﷒د و گروهى از اصـحاب علـى   ینه رسیت به مدین ماءموریبسر با ا

آنگـاه بـه مکـه رفـت و گروهـى از      . ران کردیشان را ویآن جا کشت و خانه ها
سپس وارد سراة شد و گروهى را هم در آن جا . خاندان ابولهب را به قتل رساند

پس از آن وارد نجران شد و در آن جا عبداللهّ بن عبدالمـدان حـارثى و   . کشت
بودنـد، بـه    ﷒ى عباس و کارگزاران علـى  پسرش را که هر دو از دامادهاى بن

در  ﷒کـارگزار علـى     د، عبداللهّ بـن عبـاس   یمن که رسیآنگاه به . قتل رساند
بسر ملعون او را . نقل کرده اند که از آمدن بسر باخبر شده و رفته بود. آنجا نبود

دشـنه اى کـه    افت اما دو کودك خردسال وى را گرفت و به دسـت خـود بـا   ین
  . ه بازگشتیداشت، سرشان را از بدن جدا کرد، و به حضور معاو

آنگـاه بـه سـوى    . ز انجام دادیگر کسان نیت ها را عامر در حق دین جنایهم
انبار، به قصد کشتن عامرى، رهسپار شد و ابن حسان بکـرى و مـردان و زنـان    

ه به انبار حمله یمعاو انیت ابوصادقه، لشکریبه روا. عه آن جا را به قتل رساندیش
به نام حسان بن حسان را به قتل رسـاندند   ﷒کى از کارگزاران على یبردند و 
  . ادى از مردان و زنان را کشتندیو شمار ز
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رون آمد و بالاى منبر رفت، خـداى  ید از خانه بیرس ﷒ن خبر که به على یا

  : درود فرستاد و آنگاه فرمود ﷑امبر یرا حمد و ثنا گفت و بر پ
جهاد درى از درهاى بهشت است؛ پس هر کس آن را رهـا کنـد، خداونـد    ( 

ش مى کند و بر کودکـانش  یجامه خوارى و ذلت بر او مى پوشاند و مشمول بلا
  . ردیگى و پستى قرار مى گیاهانت مى شود و در معرض فروما

زند، بـا آنهـا   یکار با شما برخیش از آن که آنها به پیپ من به شما هشدار دادم
نان سرباز زد، به ذلت و خـوارى  یکار با ایو سرانجام هر گروهى که از پ. دیبجنگ
 ـش گرفتید و راه پستى را پیگر انداختیکدین مهم را به گردن یشما ا. دیرس د و ی

. شما کردند ى که حمله هاى پى در پى برید، تا جایسخن مرا به پشت سر انداخت
ده است که اخو عامر پاى به شهر انبار گذاشته و حسـان  یى رسینک کار به جایا

ادى را کشته اسـت،  یبن حسان کارگزار آنجا را به قتل رسانده و مردان و زنان ز
 ـو به من خبر داده اند که ا ن مـرد وارد خانـه زن مسـلمان و زن ذمـى شـده و      ی

و در بازگشت، بـا چپـاول و بـا دسـت پـر      گوشواره ها و گردنبند آنها را گرفته 
ن ننگ، هرگاه مرد یدر برابر ا. نگشوده است  بازگشته، لکن کسى لب به اعتراض 

رد، نه تنهـا جـاى ملامـت    یمسلمانى از فرط تاءسف و اندوه، قالب تهى کند و بم
  ... ). سته استیست بلکه شاین

آن چنـان  م دختـر قـارط، زن عبداللـّه، در کشـته شـدن دو پسـرش       یام حک
گر گوش به اخبـار قتـل فرزنـدانش نمـى داد و     یخود شده بود که دیناراحت و ب

  : ات را زمزمه مى کردین ابید و درباره آنها ایوسته در مراسم مى گردیپ
د برخاسـته  یده اى، فرزندانى که همچون دو مرواریاى کسى که فرزندان مرا د

د، فرزندانى که گـوش و  یاراز صدف بودند، اى کسانى که از دو فرزند من خبر د
نک دلم به تنگ آمده است، اى کسانى که فرزندان دلبند همچون یدل من بودند، ا
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د، اخبار درندگى بسـر را بـه مـن    یده ایپى و استخوانم را که از من گرفته اند، د
  گفتند، لکن آن را دروغ پنداشتم و باور 
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دم یده است، دیمشان رستا بدان جا که مردانى را که بوى شرف به مشا. نکردم

  . ن سخن را گفتندیو ا
چـه  . ارانش تبهکارنـد ینى مى دانم، و او و همه ینک بسر را سزاوار هر نفریا

ن مادر دلداده و سرگشته را به دو فرزندش که چنـدى اسـت آنهـا را از    یکسى ا
  دست داده، مى رساند؟ 

 ﷒علـى  ن دو کودك را به دست بسـر کـه بـه    ینقل کرده اند حادثه کشتن ا
. اطلاع دادند، ناله بلندى سر داد و از خدا خواست که لعنت خود را شامل او کند

ا مبرش مگر آن که عقـل را از  یر و از دنین را از او بگیا، نعمت دیخدا: او فرمود
  . او گرفته باشى

ان مـى گفـت و   یوسته هـذ ین دعا مستجاب شد، او عقل خود را باخت و پیا
ده اى در جلو داشت که بـر آن  یک دمین به دست مى گرفت و خیرى چوبیشمش

  )210(. چندان مى کوفت که خسته مى شد
__________________________  

  . 27 21/24ر، یالغد -210
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  پناهگاه دادرس   171
 ـل حمیاسـمع  دیس ـ: سدیدر تتمۀ المنتهى مى نو) ره(محدث قمى  رى مـردى  ی

است، سابقه ندارد احدى  ﷒ت ین اهل بیدحم المنزله و از مایل القدر و عظیجل
و اهـل   ﷒ن یرالمـؤمن یل امیرى نشر فضـا ید حمیمانند س ﷒از اصحاب ائمه 

  . را نموده باشد ﷒ن یت طاهریب
ر ینى در جلـد دوم الغـد  یعلامه محترم حضرت حجت الاسلام جناب آقاى ام

  . ن استیا  تى نقل مى کند که مضمونش ید روایمقام س لت ویدر فض 222ص 
دم نردبانى داراى صد پلـه در محلـى   یدر خواب د: فرمود ﷒حضرت رضا 

دم وارد قبه سبزى شدم که یگذاشته شده از آن بالا رفتم وقتى به آخر نردبان رس
ن یستاده بود و ایان اشیدر آنجا نشسته بودند مردى در مقابل ا ﷒به یخمسه ط

  . ده را مى خواندیقص
  لام عمـــــــــــــــــــــر و بـــــــــــــــــــــاللوى مربـــــــــــــــــــــع

   
  طامســــــۀ اعلامهــــــا بلقــــــع  

    
 )211(  

__________________________  
ر، ج یالغـد  219ده در ص ی، تمام قص ـ72، بحار، ص 12، ج 271روضات الجنات، ص  -211

 . ذکر شده 2
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مرحبا پسر جـان علـى   : ن که مرا مشاهده نمود فرمودیهم ﷑غمبر اکرم یپ

 ﷒ن یبر پدرت على و مادرت فاطمه و بر حسن و حس ـ ﷒ابن موسى الرضا 
ز سـلام  یرى نید حمیا سیبر شاعر و مادح ما در دن: سلام کردم، فرمود. سلام کن

د یده را بخـوان س ـ یقص ـ: فرمـود  ﷑غمبـر  یپ. کن به او هم سلام کرده نشستم
  : دین شعر رسیشروع کرد به خواندن وقتى که به ا

د درخشـان  یصورت آن آقا همچون خورش ـ ﷒پرچمى است بر دوش على 
گران دانه هـاى اشـک از   ین هنگام حضرت رسول و فاطمه زهرا و دیاست، در ا

  . دین قسمت شعر که رسیختند به ایمژدگان فرو ر
  

ــا   ــئت اعلمتنـ ــو شـ ــه لـ ــالوا لـ   قـ
  

ــالــــى مــــن الغا   ــزعیــ   ۀ و المفــ

    

  ن کنـى پـس از تـو پناهگـاه و دادرس     ییخوب است براى ما تع: مردم گفتند
الهى انـت الشـاهد علـى و    : (دست ها را بلند کرده فرمود ﷑غمبر یست؟ پیک
ا تو بر من و آنها یخدا) (ى ابن ابى طالبۀ و المفزع علیهم انى اعلمتهم ان الغایعل

اشـاره  ) ادرس على ابن ابى طالب استیشان پناه و فریگواهى که اعلام کردم به ا
حضـرت  . ده فـارغ شـد  ید از خوانـدن قص ـ یچون س ﷒ن یرالمؤمنینمود، به ام

را حفظ کـن و امـر نمـا    ده ین قصیعلى ابن موسى ا: به من فرمود ﷑رسول 
ان ما را به حفظ آن بگو هر که آن را حفظ کنـد و بـه خوانـدنش مـداومت     یعیش

م تکـرار نمـود تـا حفـظ     یبرا. میریداشته باشد، بهشت را براى او در عهده مى گ
  . کردم
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  اتیدر زمان ح ﷒ى و ناسزا به على یبدگو: بخش ششم
  ع (ه به على یى معاویناسزا گو 172

 ـح نقل مى کند که سالى معاویطبرى از ابن ابى نج ه بـه حـج رفـت پـس از     ی
طواف خانه خدا با سعد بن ابى و قاص به طرف دارالندوة رفتند، سعد را در کنار 

ى و ناسـزا  یخود روى تخت سلطنتى نشاند در ضمن سخن شروع کرد بـه بـدگو  
  . ﷒نسبت به على 

ده اى آنگاه على را سـب  یوى تخت خود نشانمرا بر ر: سعد با ناراحتى گفت
م بهتر از یکى از صفات برجسته على در من بود برایبه خدا سوگند اگر . مى کنى
ت را در شاءن و مقـام  یث منزلت و مباهله ورایا ارزش داشت آنگاه حدیتمام دن
  )212(. نقل مى کرد ﷒على 

در کتاب على : سدیث مى نوین حدیمسعودى در مروج الذهب بعد از نقل هم
ن سخن از جـاى حرکـت کـرد تـا     یدم که سعد پس از ایمان دیبن محمد بن سل

چ وقـت از  ین تا جوابت را بدهم، هیبنش: ه بادى رها کرده به او گفتیبرود، معاو
ارى نکردى یامده بود، پس چرا على را ین اندازه که حالا بدم آمده، بدم نیتو به ا

  ! عت ننمودى؟یو از چه جهت با او ب
دم تا زنـده بـودم خـدمتکارى    یده بودى مى شنیغمبر شنیمن اگر آنچه تو از پ

  . را مى کردم ﷒على 
  . سته ترمیقسم به خدا من به مقام خلافت از تو شا: سعد گفت

بـه  . دنـد یامتناع مى ورز) بنى عذره(ن موقعى یدر چن: ه در جواب گفتیمعاو
  . ن ابى وقاص از بنى عذره به وجود آمده بودطورى که گفته اند سعد ب

__________________________  
  . 257، ص 10ز نقل مى کند ج یح مسلم و ترمذى نیر از صحین قسمت را الغدیا -212
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  افضل است   ﷒نماز على  173
 ـد در قسمت چهارم از شرح نهج البلاغه نقل مى کند که معاویابن ابى الحد ه ی

ع مى کرد تا اخبـار زشـتى دربـاره    ین را تطمیاى از صحابه و بعضى از تابععده 
اخبار طورى باشـد کـه   . ندیت نمایاز خود جعل کنند و براى مردم روا ﷒على 

ن مى ییادى تعیز زین کار جواید براى ایرا لازم نما ﷒زارى از على یبرائت و ب
 ـز خواسـته معاو یآنها ن. دا کنندیل پیث تمایحد ث به جعلیان احادیکرد تا راو ه ی

  . رة بن شعبه از آن جمله هستندیره و عمرو بن عاص و مغیابوهر. را انجام دادند
ه وارد عراق شد، ابتـدا بـه طـرف    یره با معاویهنگامى که ابوهر: اعمش گفت

ادى از او استقبال کرده و براى اسـتماع  یار زیت بسید جمعیمسجد کوفه رفت، د
بـراى  (ن مرتبه یان مردم نشست چندیبه دو زانو در م. گفتارش اجتماع نموده اند

شـانى زد آنگـاه   یبا کف دسـت بـر پ  ) ت به عمل خود بدهدین که صورت واقعیا
ا اهل العراق اتزعمون انى اکذب على اللهّ و على رسوله و احرق نفسـى  ی: (گفت
غمبرش دروغى نسـبت مـى   ید من به خدا و پیال مى کنیاى مردم عراق خ) بالنار

  . دهم و خود را به آتش مى سوزانم
و (غمبرى حرمـى دارد  یهر پ: دم که فرمودیشن ﷑غمبر یبه خدا سوگند از پ

ر تا ینه، امتدادش از کوه عیحرم من در مد) ر الى ثورین عینۀ مابیان حرمى بالمد
زد، لعنـت خـدا و   یانگیلاف و فتنه اى بن امتداد اختیهر کس در ا. کوه ثور است

  . که و مردم بر او بادیملا
 ـخدا را گواه مى گ) هایا احدث فیو اشهد باللهّ ان عل(  در  ﷒رم کـه علـى   ی
د، مقدمش را گرامـى داشـت و   یه رسین خبر به معاویوقتى ا. ختینه فتنه انگیمد
  . ره واگذار کردیبوهرز به اینه را نیار او را نوازش نمود حکومت مدیبس
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ک نوع طعـامى  ی(ره یره غذاى مضیابوهر: دیع الابرار مى گویزمخشرى در رب

ه مى یلى دوست داشت بر سر سفره معاویخ) ه مى شودیر ترش تهیاست که با ش
نماز مى خواند  ﷒هنگام نماز که مى شد با على . رفت و آن غذا را مى خورد

 ـۀ ادسم و اطیرة معاویمض: (جواب مى داد. نمودند وقتى به او اعتراض مى ب و ی
ه چرب تر و خوش بوتر است ولى یره معاویغذاى مض) الصلوة خلف على افضل

  )213(. افضل است ﷒نماز پشت سر على 
__________________________  

  . 64 65خ، ج پنجم، ص یپند تار -213
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   ﷒سرزنش کردن على  174
بـر   ﷒ن یرالمـؤمن یفه بنى عبس در حالى که امیزنى از طا: دیابوعون مى گو

زند که دلها را یسه چ! رمؤمنانیاى ام: منبر بودند در نزد آن حضرت آمده و گفت
  . در اضطراب انداخته و آنها را در هم و غم فرو برده است

  ستند؟ یآنها چ: حضرت فرمودند
ار کردن تـو  یت، و اختیم شدن تو در امر حکمیو تسلت دادن یرضا: زن گفت

  ! اد و جزع برآوردن تو در مواقع ابتلائات و حوادثیپستى و زبونى را، و فر
تو زن هستى بـرو  ) ل چکارین مسایتو را به ا(اى واى بر تو : حضرت فرمود
  ! ن و به کار خود مشغول باشیدر خانه خود بنش

! رهایه شمش ـیست مگر در سـا ینشستى ن چینه، سوگند به خدا که ه: زن گفت
)214(  

__________________________  
  . 38، ص 1الغارات ج  -214
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   ﷒محو نام على  175
بـه   ﷒ه بـا علـى   یدشمنى معاو: سدیمى نو 287ص  10نى درج یعلامه ام

م علـى  د که نمى توانست اسـم او را بشـنود و از نـام نهـادن بـه اس ـ     یى رسیجا
  . رى مى کردیجلوگ

. چند روزى بود عبداللهّ بن عباس را ملاقات نکـرده بـود   ﷒نقل شده على 
 ـچه شده که ابن عباس د: دیروزى پرس خداونـد بـه او   : ده نمـى شـود؟ گفتنـد   ی
  . میش ابن عباس برویپ: ت کرده و بعد از نماز فرمودیفرزندى عنا

آنگـاه  . ن مولود به او گفـت یک براى ایتبربه خانه عبداللهّ بن عباس رفت و 
 ـن فرزند به تو برکـت عنا یدوارم درباره ایخداى را شکر مى کنم و ام: فرمود ت ی
  . کند

ز اسـت بـا   یجـا : ش انتخاب کرده اى؟ ابن عباس گفـت یچه نامى برا: دیپرس
  ش نام بگذارم؟ یبودن شما برا
کـامش را برداشـت و    فرزندش را آورد نوزاد را گرفت و. اوریاو را ب: فرمود
 ـبگ: ر درباره اش نمود سپس مولود را داد به دست پدرش فرمـود یدعاى خ ر او ی
  . نه اش را ابوالحسن گذاشتمیدم و کیرا على نام

د هم اسم یشما نمى توان: ه از جاى حرکت نمود به ابن عباس گفتیوقتى معاو
محمد مى گذارم ه اش را من ابوید، کنیه على را روى فرزند خود بگذاریو هم کن

  . ش ماندینه براین کیا
ده شـده او را مـى کشـتند    یدند مولودى به نام على نامیه هرگاه مى شنیبنى ام

  )215(. ه نام فرزندان خود را عوض مى کردندیمردم از ترس بنى ام
__________________________  

  . 121 122خ، ج هفتم، ص یپند تار -215
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  پس از شهادت ﷒ه على ى و ناسزا بیبدگو: بخش هفتم

  ان فضل از زبان دشمن  یب 176 
مـى    نـه گـردش   یدر بازار مد: ت کرده است که گفتیس بن ابى حازم روایق

 ـدم، سواره اى را دیتون فروشى رسیر خود به دکانهاى روغن زیکردم در مس دم، ی
علـى ابـن    که گروهى از مردم اطراف او را فرا گرفته اند و آن سواره بر حضرت

د و یفرا رس) سعد بن ابى و قاص(ن هنگام، ید، در ایناسزا مى گو ﷒ابى طالب 
  ست؟ ین سواره کیا: دیتوقف کرده، پرس
 ـ. دیناسزا مى گو ﷒مردکى است که به حضرت على : در پاسخ گفتند   ش یپ

! اى مـرد : و گفتت مردم را شکافت تا در برابر آن مرد قرار گرفت یآمد و جمع
ن کسى است که ین است که او نخستیى؟ مگر نه ایناسزا مى گو ﷒چرا به على 
نمـاز   ﷑غمبـر اکـرم   ین کسى اسـت کـه بـا پ   یار کرده است؟ و اولیاسلام اخت

و پرچمدار او، در  ﷑ن است که او داماد رسول خدا یخوانده است؟ مگر نه ا
سـتاد  یرو بـه قبلـه ا  ) سعد بن ابى و قاص(جنگ هاى آن حضرت است؟ سپس 

 ـبراستى که ا! پروردگار: ش را بالا برد و گفتیدست ها  ـن شـخص از ول ی ى از ی
 ـید، ایى مى کند و به او ناسزا مى گویب جویاى تو عیاول ش از ینک پروردگارا پ

ن مردك، به آنهـا  یش را در نابودى ایرت خوت متفرق شوند، قدین جمعیآن که ا
هنوز مردم متفرق نشـده بودنـد کـه    ! به خدا سوگند: دیمى گو) سیق. (نشان بده

ن خورد یاسب، او را به سوى دکان روغن فروشى پرتاب کرد، چنان سرش به زم
  )216(! شکافت  که سر و مغزش 

__________________________  
  . 310و  309، ص 1، ج )ع(ل پنج تن یفضا -216
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  عذر بدتر از گناه   177
به مسجد آمد و کنـار عمـر    ﷒روزى على : ت مى کندید روایابن ابى الحد
 ـز در مسـجد بودنـد وقتـى حضـرت برخاسـت،      ینشست، عده اى ن ک نفـر از  ی
  . ى کرد و او را به تکبر و خودپسندى متهم نمودیحضرت بدگو
ر او یبه خدا سوگند اگر شمش! ارد که تکبر کندکسى مانند او حق د: عمر گفت

 ـگذشـته از ا  )217(نبود هرگز ستون اسلام برپا نمى شد،  ن داور امـت  ین او بهتـر ی
  !! اسلام است و داراى سوابق درخشان و شرافت در امت اسلامى است

به خاطر : رفتند؟ عمر گفتینپذ) براى خلافت(پس چرا او را : دیک نفر پرسی
  )218(! میدیمحبتى که به فرزندان عبدالمطلب داشت او را نپسندکم سن بودن و 

__________________________  
ه لو لا س -217   . فه لما قام عمود الاسلامیو اللّ
  . 193روز، ص یشه پیقهرمان هم -218
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   ﷒ه براى لعن على یدرخواست معاو 178
بـرادرت تـو را محـروم    : گفـت  ﷒ل برادر على بن ابى طالب یه به عقیمعاو

نمود ولى من از نظر مالى به تو کمک نموده ام و از تو راضى نخواهم بـود مگـر   
  . رفتیل پذیعق. ن که در منبر او را لعنت کنىیا

 ـبر منبر رفت پس از حمد و سپاس خداوند و درود بـه پ  : گفـت  ﷑امبر ی
ان به من دستور داده على بن ابى طالب را لعنت کـنم او  یسفه پسر ابویمردم معاو
  . ن آمدییکه و تمام مردم بر او باد، از منبر پاید، لعنت خدا و ملایرا لعنت کن
 ـه و على را لعنت کنند، عقیک از معاوین نکردى کدام یتو مع: ه گفتیمعاو ل ی
  )219(. نده استیت گویزى اضافه نمودم و نه کم کردم کلام بسته به نینه چ: گفت

__________________________  
  . 142، ص 2د، ج یعقد الفر -219
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   ﷒سزاى سب کننده على  179
کسـى بـه   . را سـب کـرد   ﷒پدرم على : ه نقل کرده که گفتیاز شمر بن عط
ش را گرفت، به طورى که یسب کننده على تو هستى؟ و گلو: خوابش آمده گفت

ن رفتـار  یعنى سه شب در خواب با او چنیع در رختخوابش محدث شد، سه موق
  )220(. شد

__________________________  
  . 487، ص 4اثبات الهداة، ج  -220
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   ﷒ث بر ضد على یجعل حد 180
کى از دروغ پردازان و علماى دربارى صدر اسلام است، و براى ی) رهیابوهر( 

ث جعل مى یتى و حسب مقامى که داشت به دروغ، حدشهرت طلبى و پول پرس
  . نسبت مى داد ﷑کرد و آن را به رسول خدا 

روزى وارد مسجد کوفه شد و بالاى منبر رفت، و جماعتى در مسجد بودنـد،  
ابوالقاسـم  : رسـول خـدا گفـت   : ن بودیه کلامش ایشروع کرد به سخن گفتن، تک

  ... گفت و ﷑ل و دوستم و رسول خدا یگفت، خل ﷑
اى : (ن هنگام جوانى از انصار که در مسجد بود، به جلو رفـت و گفـت  یدر ا
ثى، سؤ ال مى کنم، و تو را به خدا سوگند مى دهـم  یره از تو در مورد حدیابوهر

آن حضرت : ن کهیده اى، اقرار کن و آن ایشن ﷑که اگر آن را از رسول خدا 
کسى که ...: (من کنت مولاه فعلى مولاه: فرمود) ر خمیدر غد( ﷒در مورد على 

ا دوسـتش  یمولا و رهبر او است، خـدا  ﷒من مولا و رهبر او هستم، پس على 
  . )را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار

  . دمیشن ﷑امبر یث را از شخص پین حدیاد کرد که من ایره، سوگند یابوهر
افتند که او یدر(دند یره شنین سخن را از ابوهریوقتى که حاضران در مسجد، ا

ده، بـاز بـا   یشن ﷒را در مورد رهبرى على  ﷑ح رسول خدا ین که تصریبا ا
د و با آن حضـرت  یسخن مى گو ﷒ث بر ضد على یدروغ سازى و جعل احاد

  ). دشمنى مى کند
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دار، در مســجد برخاســتند، او را ســنگ بــاران کــرده و یــعــده از جوانــان ب
ى او را به صدا یب طبل رسواین ترتیو به ا )221( رون نمودندیمفتضحانه از مسجد ب
ن انداختند که صـداى آن را  یى او را از بام جهان به زمیرسوا درآوردند و طشت

ن صدا را ضبط کـرد تـا همگـان بشـوند و     یندگان ایخ براى آیدند و تاریهمه شن
 ـگول علماى دربارى و شکم پرست را نخوردند، و بـه ا   ـن ترتی ب بـه مضـمون   ی

  . دشمن بود ﷒د با دشمنان على یث فوق عمل کردند که بایحد
__________________________  

  . 220، ص 5ج ) ع(خ على یاقتباس از ناسخ التوار -221
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  خوش بود مدح از زبان دشمنان   181
را بـر فـراز منبرهـا     ﷒دم على یه مى شنیبان بنى امیاز خط: شعبى مى گفت

ا بازوى آن یسب مى کرده و بد مى گفتند و همان وقت احساس مى کردم که گو
دم کـه  یز از آنان مـى شـن  یضرت را گرفته و به جانب آسمانها بالا مى برند و نح

ف مى یا از مردارى توصیند و مى پنداشتم که گویاجداد خود را در منابر مى ستا
  . کنند
 ـتا مـى توان ! ادگارهاى منی: د بن عبدالملک به فرزندان خود مى گفتیول د ی

ا نمى تواند آن ید، دنیه گذارى نمایپا نیى را که دیرا بناید زین برنداریدست از د
 ـان شـود د یا بنیى که به دست دنیران سازد و برعکس بنایرا منهدم و و ن آن را ی

  . ران مى سازدیو
  نکوهش  ﷒دم که از على یاران و کسان خود مى شنیارى از اوقات از یبس

او وا مـى داشـتند در    نهیر پا گذارده و مردم را به کیل او را زیمى نمودند و فضا
جه مى ماند و روز به روز مکانت او در دلهـا  ین حال تمام زحمات آنان بى نتیع

آرى . ت شان مى کاستیرند، برخلاف انتظار از دلها مى افتادند و از موقعیجا بگ
 ـو در ا). خوش بود مدح از زبان دشمنان( را  ﷒ن یرالمـؤمن یل امین کـه فضـا  ی

ست یرى مى کرده اند حرفى نیو دانشمندان را از نشر آنها جلوگ پنهان مى داشته
ن باره پافشارى کرده و یچ خردمندى شک و شبهه اى ندارد و به قدرى در ایو ه
نقل کند  ﷒تى از على یت به خرج مى دادند که اگر کسى مى خواست روایجد

 ـت را به نام و نسب از آن جناب ینمى توانست آن روا  ـنمااد ی د و ناچـار مـى   ی
ن خبرى نقل کرده و برخى یش چنیا مردى از قریغمبر یگفت مردى از اصحاب پ

  . ن مطلبى فرمودهینب چنیمى گفتند ابوز
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ت کـرده کـه   ین روایشه چنیرا از گفته عا ﷑غمبر یث وفات پیعکرمه حد

هنگـامى کـه بـا حـال      ﷑رسول خـدا  : ت به او گفتینامبرده در ضمن حکا
کى فضـل  یمارى خواست از خانه به مسجد برود بر دو نفر از خاندان خود که یب

را بر او روا سازد از  ﷑غمبر ین پیاو که خدا نفر. ه کرده بودیبن عباس بود تک
  . گر نام نبردیشخصى د

نقل   شه براى عبداللهّ عباس ین قصه را از قول عایا هنگامى که: دیعکرمه گو
. شـه از او نـام نبـرد   ینـه؟ عا : گر را مى شناسى؟ گفتمیا آن مرد دیآ: کردم، گفت

شه با آن که مـى توانسـت از وى بـه    یآن مرد على بن ابى طالب بود و عا: گفت
  . ن داشت که از وى نام نبردین او را بر ایرینه دیکن کیاد کند لیکى ین

اد مى کنـد  یکى یبه ن ﷒دند کسى از على یو حاکمان ستمگر هرگاه مى فهم
گران سر او را جدا مـى کردنـد و   یانه مى زدند و بلکه براى عبرت دیاو را با تاز
ن است که یزارى جستن از او وادار مى نمودند و بالاخره عادت بر ایمردم را به ب
کى باقى بماند تا چه رسـد  یستى از او نیباه دشمن داشته باشد نین پایشخصى بد
ل بـر حـق بـودن او اقامـه     یل و مناقب او زبانزد خاص و عام بوده و دلیکه فضا

م مناقب او همه جا منتشر شده و خاصه و عامه و دوست یشود و چنان چه نوشت
 بـه  ﷒ه علـى  ین جا معلوم مى شود که رویو دشمن از آنها نام مى برند و از ا

  )222(. طور عادى نبوده و معجزه آشکارى است
__________________________  

  . 299 301الارشاد، ص  -222
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   ﷒آموزش ناسزا بر على  182
در عراق، از ) فه اموىین خلیپنجم(نده عبدالملک یوسف ثقفى نمایحجاج بن 

و آل علـى   ﷒ى خ است، و دشمنى او با علیر تاریظالمان و خونخواران کم نظ
بودن کافى بود که حکم اعـدامش را صـادر    ﷒عه على یآن چنان بود که نام ش

  . کند
) ره اى از بنى سـعد یکه ت) بنى اود(فه یطا: پدرم نقل کرد: دیهشام بن کلبى گو

ى بـه سـاحت قـدس علـى     یبودند، به فرزندان و همسران خود، سب و ناسزاگو
  . را مى آموختند ﷒

رفـت، و در ضـمن   ) حجـاج (س بن هانى، نزد یمردى از گروه عبداللهّ بن ادر
د و با درشتى و یاد کشیگفتگو، سخنى گفت که حجاج ناراحت شد و بر سر او فر

  . تندى با وى سخن گفت
ن که از مجازات حجاج در امان بماند شـروع  یو براى ا(آن مرد وحشت کرد، 

  : گفت) بین ترتیه ابه چاپلوسى نمود ب
) هسـتم  ﷒که مثلا از دوستان على (ن نسبت داده شده یبه من ا! رمؤمنانیام
  . ستیل ما نمى رسد و مانند ما نیف به فضایش و نه از ثقیچ کس، نه از قریه

  د؟ یلتى داریحجاج شما چه فض
  . اد نمى شودیچ گاه در مجلس ما به بدى یعثمان ه 1: چاپلوس

  چه؟ گر ید
  . ستیر، خروج کند، نیان ما کسى که از فرمان امیدر م 2: چاپلوس

  گر چه؟ ید
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در سپاه او شرکت  ﷒چ کس در جنگ هاى على یان ما هیدر م 3: چاپلوس

ز از چشم ما ساقط شـده و ارزشـى   یک نفر شرکت نمود، او نیننموده است، تنها 
  . نزد ما ندارد

  گر چه؟ ید
 ـا زنى ازدواج نکـرده، مگـر ا  یچ مردى از ما با دختر یه 4: چاپلوس ن کـه  ی
 ﷒ا از على یهست و  ﷒ا زن، دوست على یا آن دختر یده که آینخست پرس

کند، با او   ش یا او را ستایباشد و  ﷒ا نه؟ ، اگر دوست على یش مى کند یستا
  . ازدواج نخواهد کرد

  گر چه؟ ید
ا آمد و او پسـر بـود نـام علـى و     یان ما اگر فرزندى به دنیدر م 5: پلوسچا

را بر او نمى  ﷒بر او نمى نهند و اگر دختر بود نام فاطمه  ﷒ن یحسن و حس
  . گذارند
  گر چه؟ ید

به کربلا نذر کرد که اگـر   ﷒ن یزنى از ما هنگام ورود امام حس 6: چاپلوس
ا گوسفند، قربانى کند و وقتى او کشته شـد،  یک گاو و ین حضرت کشته شود، آ

  . به نذرش وفا کرد
  گر چه؟ ید

 ﷒ان ما کسى هست که وقتى بـه او گفتـه شـد از علـى     یاز م 7: چاپلوس
زارى مـى  یز بین نیزارى بجوى، جواب مثبت داد و حتى افزود از حسن و حسیب

  . میجو
  گر چه؟ ید



303 

 

  
انتم الشعار : ن افتخار را داد و گفتیرمؤمنان عبدالملک به ما ایام 8: لوسچاپ

 ـشما لباس ز: (دون الدثار، انتم الانصار بعد الانصار ) از خـواص مـن  (ن مـن  یری
  . دیاران من مى باشیاران بعد از ین من، شما یید نه لباس رویهست
  گر چه؟ ید

  . را ندارد) بنى اود(ى یچ خاندانى، ملاحت و خوشرویدر کوفه ه 9: چاپلوس
  )223(. ن نعمت ملاحت را از آنها سلب کردیخداوند ا: پدرم گفت: دیهشام گو

م گاهى انسانها براى حفظ جان خود، آن گونه پسـت و  ینیب مى بین ترتیبه ا
ن به چاپلوسى و خودباختگى مـى پردازنـد، و   ین چنیخود فروش مى شوند که ا

جوسـازى مـى    ﷒چه حـد بـر ضـد علـى      ان تایم که طاغوتیابیضمنا در مى 
  . نمودند

__________________________  
  . 119، ص 46ج . دیط جد. بحار -223
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    ﷒مجازات لعن بر على  183
رت یک سیان، آدم نیان امویه، در میبنى ام) فهین خلیهشتم(ز یعمر بن عبدالعز

را ) مـون بـن مهـران   یم(فت نشسـت،  و پاك روش بود، هنگامى که بر مسند خلا
را بخشـدار  ) علاثه(مون بن مهران شخصى به نام ین میره کرد، و همیفرماندار جز

  . نمود) ساریقرق(
ن جا دو مرد هستند با هم نزاع و یمون بن مهران نوشت که در ایعلاثه براى م
گـرى مـى   یه اسـت، و د یبهتر از معاو ﷒على : (دیکى مى گویکشمکش دارند 

  ). است ﷒ه بهتر از على یمعاو: دیگو
ز نوشـت و از او تقاضـاى   یان را براى عمر بن عبـدالعز یمون بن مهران جریم

از : د، در پاسـخ نوشـت  یز رسیداورى کرد، وقتى که نامه بدست عمر بن عبدالعز
 ـآن مـردى را کـه مـى گو   : (سیبنـو ) ساریبخشدار قرق(قول من براى علاثه  : دی

انـه بـه او   یبهتر است، به درگاه مسجد جامع ببرد و صـد تاز  ﷒ه از على یعاوم
  . د کندیبزند و سپس او را از آن جا تبع

بانش یگر  انه زدند و سپس ین فرمان اجرا شد، به آن شخص احمق صد تازیا
نـام داشـت، از آن   ) نیباب الـد (را گرفتند و کشان کشان او را از دروازه اى که 

  )224(). رون کردندیمحل ب
__________________________  

  . 86، ص 2مجموعه ورام، ج  -224



305 

 

  

    ﷒ه على ین علیث دروغیپاداش حد 184
 ـه بود، معاویسمرة بن جندب، از پول پرستان پست زمان معاو ه صـد هـزار   ی

ه اى که یوغ آش خود ببافد، و به دریثى، پیان مردم، حدیدرهم به او داد، تا در م
  ). است ﷒در شاءن ابن ملجم، قاتل على : (دیاست بگو ﷒در شاءن على 

نـازل   ﷒در مـورد علـى    )سوره بقره 204(ه ین آیا: عت آمد و گفتیان جمیاو در م
  : ن استیه ایشده است، و آن آ

هد االله على ما فى قلبـه و  شیا و یوة الدنیعجبک قوله فى الحیو من الناس من 
  هو الد الخصام

ه اعجاب تو یا مایو بعضى از مردم کسانى هستند که گفتار آنها در زندگى دن( 
گواه است، در حـالى کـه   ) پنهان مى دارند(مى شود، و خداوند بر آن چه در دل 

  ). ن دشمنانندیآنان سرسخت تر
و بعضى ...: (اء مرضاة االلهشرى نفسه ابتغیو من الناس من ): بقره 207ه یآ(اما 

) ابن ملجم(در شاءن ... ) از مردم، جان خود را براى خوشنودى خدا مى فروشند
  ). نازل شده است

رفت، تا یه، باز صد هزار درهم براى او فرستاد، او به خاطر کمى آن، نپذیمعاو
  )225(. چهار صد هزار درهم براى او فرستاد آن گاه قبول کرد

__________________________  
  . 218، ص 5، ج )ع(خ حضرت على یناسخ التوار -225
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    ﷑امبر یبرابر لعنت بر پ ﷒لعنت بر على  185
 ـله زهرى کـه معاو یبه وس(نه یدر مد ﷒پس از آن که امام حسن مجتبى  ه ی

بـه    مراسم حج شرکت کرد، و سـپس  ه در ید، معاویبه شهادت رس) فرستاده بود
ن، بـه  یم گرفت بالاى منبر رود و در حضور اصـحاب و مسـلم  ینه آمد، تصمیمد

  . بپردازد ﷒ى به ساحت مقدس على یلعن و ناسزاگو
ست، او ین کار راضى نینه است و به ایدر مد) سعد و قاص(به او گفته شد که 

  . ضى کنن کار رایرا نزد خود حاضر کن و به ا
اگـر در  : (ان را به او گفت، سـعد گفـت  ید و جریه، سعد را نزد خود طلبیمعاو

گر بـه مسـجد   یرا لعن کنى، من از مسجد خارج مى شوم، و د ﷒مسجد، على 
  . م خود منصرف شدیه از تصمی، معاو)باز نمى گردم

منبر، علـى  ه بر بالاى یا رفت، معاویوقتى که پس از مدتى، سعد و قاص از دن
را لعن کرد، و به کارگزارانش دستور داد که آن حضرت را بالاى منبر، لعـن   ﷒

  . ه را اجرا نمودندیکنند، آنها دستور معاو
 ـشما بـا ا : (ه نامه نوشت کهیبراى معاو ﷑امبر یک پیهمسر ن(ام سلمه  ن ی

د، یرا لعن مى کن ﷒را شما وقتى على ید، زیکار، خدا و رسولش را لعنت مى کن
د، و مـن گـواهى   یرا دوست دارد لعن مى کن ﷒قت آن کس را که على یدر حق

 ـ، ولـى معاو )را دوست مى داشـتند  ﷒مى دهم که خدا و رسولش، على  ه بـه  ی
  )226(. سخن ام سلمه، اعتنا نکرد

__________________________  
  . 301، ص 2د، ج ی، العقد الفر260، ص 10ر، ج یالغد -226
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    ﷒قدغن کردن سب و لعن على  186
 40در سـال   ﷒ه روى کار آمد و بعد از شهادت امـام علـى   یوقتى که معاو

هجرت، زمام حکومت جهان اسلام را به دست گرفت، آن قدر نسـبت بـه امـام    
را در همـه   ﷒نه توز بود که دستور داد، سب و لعـن علـى   یدشمن ک ﷒على 

جا، حتى در خطبه هاى نماز جمعه و در قنوت نماز، جزء برنامـه مـذهبى قـرار    
 ـج و سـنت گرد ین کار زشت حدود شصت سال، رایدهند، ا د، خلفـاى جـور و   ی

  . ن کار دامن مى زدندین از هر سو به ایوعاظ السلاط
مان بن عبـدالملک، عمـر بـن    یهجرى، پس از مرگ سل 99ن که به سال یتا ا
فـه امـوى، روى کـار آمـد، او بـرخلاف روش      ین خلیز، به عنوان هشتمیعبدالعز

د، و دست به اصلاحات کلى زد، و یکى براى خود برگزیوه نیه، شیخلفاى بنى ام
 ـمـه مـذهبى و را  را کـه برنا  ﷒ن که سب و لعن على یک او ایاز کارهاى ن ج ی

ن اهل تسنن شده بود، قدغن کرد، و به فرمان او در نماز و خطبـه هـا بـه    یمسلم
  : ه را مى خواندندین آیا ﷒جاى سب على 

ذ انناَ الَّ و خْ لإِ رْ لنَاَ و ْناَ اغفب قوُناَ باِلْإِیر بانِینَ سم ...  
 ـشـى گرفتنـد ب  یبـر مـا پ   مـان یپروردگارا ما و برادرانمان را که در ا(  ). امرزی

  )10/حشر(
  : ه را مى خواندندین آیا ایو 

 ه نَّ اللَّـ سانِیإِ ِالْإح لِ و د ع رُ باِلْ م   ... أْ
  )227( )90/نحل ). (کوکارى فرمان مى دهدیخداوند به عدالت و ن( 

__________________________  
  . 79 80تتمۀ المنتهى،  -227
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 ـ ﷒زه و علت قدغن کردن سب و لعن على یگز انیعمر بن عبدالعز ن یرا چن

من در کودکى به مکتب مى رفتم، معلم من از فرزندان عتبۀ بن مسـعود  : ان کردیب
م یبود، روزى معلم از کنار من گذشت، من با کودکان همسن خود بازى مى کـرد 

آن روز مکتـب را   ار ناراحـت شـد و  یم، معلم بس ـیرا لعن مى نمود ﷒و على 
خود را براى او بخوانم،   ل کرد و به مسجد رفت، من نزد او رفتم، که درس یتعط

کردم که به من اعتراض دارد،   د، برخاست و مشغول نماز شد، احساس یتا مرا د
چـه شـده اسـت کـه اسـتاد      : ست، به او گفتمیبعد از نماز با خشونت به من نگر

  نسبت به من بى اعتنا شده؟ 
  را لعن مى کنى؟  ﷒تو تا امروز على ! پسرم: گفتاو 
  . آرى: گفتم
ن بدر، راضى شـد،  یافتى که خداوند پس از آنکه از مجاهدیتو از کجا : گفت

  بر آنها غضب کرد؟ 
  ن بدر بود؟ یاز مجاهد ﷒ا على یآ! استاد: گفتم
  بود؟  ﷒ا گرداننده همه جنگ بدر جز على یآ! زمیعز: گفت
  . ن کار را انجام نمى دهمین پس، هرگز ایاز ا: گفتم
  گر تکرار نمى کنى؟ یتو را به خدا، د: گفت
ن یرا لعـن نکـنم، هم ـ   ﷒گر حضـرت علـى   یرم دیم مى گیآرى تصم: گفتم
  . گر لعن نکردمیرا د ﷒م را گرفتم و از آن پس، على یتصم

ان مـى  یز دارم که براى شما بیگرى نیخاطره د: ز گفتیالعزسپس عمر بن عبد
ز، حاضر مـى شـدم، او در روز جمعـه    ینه پاى منبر پدرم عبدالعزیمن در مد: کنم

دم پـدرم  ینه بود، مى شنیخطبه نماز جمعه را مى خواند و در آن هنگام حاکم مد
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 ـا ن که بهیار غرا و روان و عالى مى خواند، ولى به محض ایخطبه را بس ن جـا  ی
  طبق (را  ﷒مى رسد که على 
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دا مى کرد و یدم که آنچنان لکنت زبان پیلعن و سب کند، مى د) فهیدستور خل

  . ده مى شدیده بریدر تنگناى سخن قرار مى گرفت که گفتارش بر
ن که از خطبـاى توانـا و سـخنوران قـوى     یتو با ا! اى پدر: روزى به او گفتم
مى رسـى،   ﷒امام على (ن مرد یقتى که در خطبه به لعن اهستى به چه علت و

عتى که پاى منبر مـا  یجم! پسرم: درمانده و هاج و واج مى شوى؟ در پاسخ گفت
را آن گونه کـه   ﷒على (ن مرد یل اینى، اگر فضایر آنها مى بیاز مردم شام و غ

  . ، از ما اطاعت نخواهند کردک از آنهایچ یمى داند بدانند، ه) من(پدر تو 
افـت، و بـا   ینه ام اسـتقرار  یب، سخن معلم من و گفتار پدرم، در سین ترتیبه ا

فتـد، و قـدرتى بـه    یک روز زمام حکومت به دست من بیخدا عهد کردم که اگر 
را قدغن کنم، وقتى که خداوند بـر مـن    ﷒لعن على (ن سنت بد ید، ایدستم رس

ارم نهاد، آن را قدغن کردم و به جاى یستگاه خلافت را در اختمنت گذاشت و د
  : ه را بخوانندین آیآن دستور دادم ا

 )  ه نَّ اللَّـ سانِیإِ ِالْإح لِ و د ع رُ باِلْ م   )90/نحل ( )... أْ
ه را بـه جـاى سـب و    ین آیو به همه شهرها و بلاد، بخشنامه کردم، خواندن ا

  . دیافتاد و سنت گردن دستور جا یلعن، سنت کنند، ا
  )228(. ﷒زه من در قدغن کردن سب و لعن حضرت على ین بود انگیا

__________________________  
  . 58، ص 4د، ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -228
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    ﷒م على یدفاع از حر 187
 ـدر م) فه امـوى ین خلیدهم(ز یعمر بن عبدالعز  ـنـى ام ان خلفـاى ب ی  ـه، نی ک ی

سرشت و عدالت خواه بود، او علاوه بر کارهاى مهمـى کـه در دوران خلافـتش    
ن که سب یکى ایک خاصى، انجام داد، یز با طرح و تاکتیانجام داد، دو کار مهم ن

نکـه فـدك را بـه نـواده هـاى      یرا ممنوع کرد، دوم ا ﷒رمؤمنان على یو لعن ام
  . برگرداند ﷓حضرت زهرا 

در مورد اول، روشن است که مردم حدود شصت سال به سب و لعن بر علـى  
نـه  یه و خلفاى بعد از او، هر چه توان داشـتند، ک یعادت کرده بودند، و معاو ﷒

مردند،  ﷒نه على یران در حال کیآشکار ساختند، پ ﷒خود را نسبت به على 
 ـه، بزرگ مى شدند، در ان برنامیو کودکان با ا  ـن صـورت، ممنـوع کـردن ا   ی ن ی

  . ف و قوى داشتیاز به طرح هاى ظریبدعت که به صورت سنت در آمده بود، ن
ن کار دست زد، او فکر کرد کـه  یانه، به ایک طرح مخفیز با یعمر بن عبدالعز

 ـفتواى علماى بزرگ اسلام، به ا ﷒گانه راه برداشتن سب و لعن على ی امـر   نی
علماء را بـه مجلـس   : د و به او گفتیهودى را دیک نفر پزشک یانه یاست، مخف

دعوت مى کنم، تو هم در آن مجلس حاضر شو، و در حضور آنها از دختر مـن،  
  . خواستگارى کن
ست که دختر مسـلمان بـا شـخص کـافر     یز نیاز نظر اسلام جا: میمن مى گو
  . شد ﷑امبر یه کافر بود داماد پپس چرا على ک: تو در پاسخ بگو. ازدواج کند

  . که کافر نبود ﷒على : میمن مى گو
ن که سـب و  ید، با ایاگر کافر نبود پس چرا او را سب و لعن مى کن: پس بگو

  . ه امور با منیست، آن گاه بقیز نیلعن مسلمان جا
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 ـز، مجلس ترتیطبق طرح عمر بن عبدالعز افـت، و طبـق دعـوت قبلـى،     یب ی

ن یه و علماى وابسته در آن مجلس، شرکت کردند، در ایبزرگان و اشراف بنى ام
  . ز را، خواستگارى کردیهودى دختر عمر بن عبدالعزیط، پزشک یشرا

م و یرا مـا مسـلمان هسـت   یست، زیز نین ازدواج از نظر اسلام جایا: عمر گفت
  . ستیز نیهودى جایازدواج دختر مسلمان با مرد 

که کافر  ﷒دخترش را به ازدواج على  ﷑امبر یپس چرا پ: هودى گفتی
  . ست، بلکه از بزرگان اسلام استیکه کافر ن ﷒على : بود، در آورد؟ عمر گفت

  ! د؟یاگر او کافر نبود، پس چرا او را لعن و سب مى کن: هودى گفتی
آن . ر افکندند و شرمنده شدندیان، سرها را به زین جا بود که همه مجلسیا در

انصـاف  : (ان گفـت یز، سر نخ را بدست گرفت و بـه مجلس ـ یگاه عمر بن عبدالعز
 ـا مى توان داماد پید آیبده الله صلىامبر ی سلم وآله عليه ا را بـا آن همـه فضـل و     و

  )کمال، دشنام داد؟ 
دند، و سرانجام در همان مجلـس، طـرح عمـر بـن     ر افکنیان سر به زیمجلس
چ کـس سـب و لعـن علـى     یگر براى هیز جا افتاد، و او فرمان داد که دیعبدالعز
  )229(. ستیروا ن ﷒

__________________________  
  . 116 117داستان دوستان، ج اول، ص  -229
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  بدبختند  ﷒لعن کنندگان على  188
مور گورکـان، جمعـى از افـراد مـاوراء النهـر کـه از       یر تیسلطنت ام در زمان

ل داده و صـورت مجلسـى   یبودند، مجلسى تشـک  ﷒متعصبان و دشمنان على 
بـر هـر فـرد     ﷒نـه نسـبت بـه علـى     ینوشتند، که در آن آمده بود، دشمنى و ک

را او به قتـل  یباشد، ز نه داشتهیمسلمانى واجب است، هر چند به مقدار جوى، ک
  . عثمان، فتوى داده است
 ـمور فرستادند، تا او نیر تیآن نوشته را نزد ام  ـز آن را تاءی د کنـد، و ماننـد   یی

ه، دستور دهد که خطباء و سخنرانان، بـالاى منبرهـا، نسـبت بـه     یخلفاى بنى ام
  . ى بپردازندیساحت مقدس آن حضرت، به بدگو

هسـتم،  ) ن نابتادىین الدیخ زیش(ر مرشد، ید پیچون من مر: مور گفتیر تیام
  . روى مى کنمین نوشته را نزد او مى فرستم و او هر چه راءى داد همان را پیا

ن رباعى را در پشت آن یآن نوشته را نزد او فرستاد، او پس از خواندن آن، ا
  : نوشت

  گر آن که بود فوق سـماء منـزل تـو   

  و از کوثر اگر سرشته باشـد گـل تـو        

    
  گــر مهــر علــى نباشــد انــدر دل تــو

  ن تو و سعى هاى بى حاصل تویمسک     

    
 )230(  

__________________________  
  . 58نفائس الاخبار، ص  -230
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   ﷒اهانت به ساحت قدس على  189
نـه داشـتند، کـه در بـالاى     یدشمنى و ک ﷒ه به قدرى نسبت به على یبنى ام

 ـساحت قدس او، جسارت کرده و او را سب و لعن مى کردنـد، و ا منبرها، به  ن ی
ن یهشتم(ز یه شروع شد و تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیه معاویبدعت از ناح

  ). ش از شصت سالیعنى حدود بی(ادامه داشت ) فه اموىیخل
) فـه امـوى  ین خلیپنجم(در زمان خلافت عبدالملک : سندیتا آن جا که مى نو

علما، در مسـجد دمشـق، موعظـه مـى کـرد، ناگهـان در وسـط         کى ازیروزى 
  . را به زبان آورد ﷒ل على یگفتارش، مقدارى از فضا

فراموش نکرده اند، دستور داد،  ﷒عجبا هنوز مردم، على : (عبدالملک گفت
  : با گفتهین مورد چه زیزبان شاعر در ا

  
ــبه    ــون بسـ ــابر تعلنـ ــى المنـ   اعلـ

  فه نصـــبت لکـــم اعوادهـــایبســـو      

    
  
ن که چوب هـاى  یند، با ایناسزا مى گو ﷒بر فراز منبرها، آشکارا به على ( 
  )231(). د و درست شدینصب گرد ﷒ر و مجاهدت على یا شمشین منبر، یا

__________________________  
  . 57نفائس الاخبار، ص  -231
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  به خاطر عدلش   ﷒دشنام به على  190
دشمنى کرد، و به آن حضـرت ناسـزا    ﷒د بن عقبه، تا آخر عمر، با على یول

شگاه خدا یدر پ: (گفت ﷒تا آنجا که او در بستر مرگ، به امام حسن : مى گفت
ر از آن چه در رابطه با همه مردم بر گردنم هست، توبه مى کنم، جز در مورد پـد 

  ). که توبه نمى کنم ﷒على (تو 
ناسزا  ﷒ن که به على یتو را از ا: (به او فرمود) در موردى( ﷒امام حسن 

ى، سرزنش نمى کنم، چرا که آن حضرت تو را بـه خـاطر شـرابخوارى،    یمى گو
 ـانه زد، و پدرت را به فرمان پیهشتاد تاز در جنـگ بـدر کشـت، و     ﷑امبر ی

  )232(). را مؤ من، و تو را فاسق خواند ﷒ات متعدد على یخداوند در آ
__________________________  

د را فاسق خواند و شـاءن نـزول آن   یاتى که ولیکى از آی، 689، ص 2نۀ البحار، ج یسف -232
  . رات استسوره حج 6ه ید مى باشد آیه در مورد ولیآ
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  صاعقه اى از فرمان خدا   191
 ـبـود ز  ﷑ر بن عوام پسر عمه رسول خـدا  یزب ه دختـر  یرا مـادرش صـف  ی

بـود   ﷓جه یر برادرزاده خدیبود، و از طرفى زب ﷑امبر یعبدالمطلب، عمه پ
  . جه بودیبرادر خد) عوام(را یز

ر بود ین آنها عبداالله بن زبین و بزرگ تریست فرزند داشت، معروف تریبر یزب
هجرى  73هجرى در مکه ادعاى خلافت کرد، سرانجام در سال  64که در سال 

محاصره شد و به هلاکـت  ) فه اموىین خلیپنجم(در مکه توسط سپاه عبدالملک 
و آل  ﷒ا على د ولى بیه دشمن بود و با آنها مى جنگید، او گرچه با بنى امیرس

) مشـئوم (او را  ﷒ز دشمنى مى کـرد، تـا آن جـا کـه امـام علـى       ین ﷒على 
  : خواند و فرمود) بدسرشت(

  . ت حتى نشاء ابنه المشئوم، عبدااللهیر رجلا منا اهل البیمازال الزب
سـته اش  یگام که پسر ناشابود تا آن هن ﷒ت یر همواره مردى از اهل بیزب( 

  )233(). عبداالله، بزرگ شد
__________________________  

  . ن که مادر عبداالله، اسماء دختر ابوبکر بودی، با توجه به ا453نهج البلاغه حکمت،  -233
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 ﷒ر سخنرانى مى کرد، در ضمن سخنرانى از امام على یروزى عبداالله بن زب

د، یرس ـ ﷒کى از پسـران امـام علـى    یفه یخبر به محمد حنن یى نمود، ایبدگو
سـتاده  ید عبداالله روى کرسى خطابه ایبرخاست و به مجلس سخنرانى او آمد و د

  . و گرم سخن است
ادهاى خود، سخنرانى او را به هم زد و خطاب به مردم یفه با فریمحمد بن حن

  : گفت
  .. .نتقص على و انتم حضورایشاهت الوجوه ا

ى مـى شـود و   یبدگو ﷒ن مجلس از على یا در ایتان آیزشت باد روى ها( 
  ). د؟ ید و اعتراض نمى کنیشما حضور دار

دست خدا و صاعقه اى از فرمان خـدا بـراى سـرکوب کـافران و      ﷒على 
منکران بود، او آنها را به خاطر کفرشان کشت، دشمنان بـا او دشـمنى کردنـد و    

زنده بود، بـر ضـد او    ﷑ش رسول خدا یدند و هنوز پسر عمویحسادت ورز
نه هـاى دشـمنان   یرحلت کرد، ک ﷑توطئه مى کردند، هنگامى که رسول خدا 

م به قتل او را گرفتند، ید، بعضى حقش را غصب کردند و بعضى تصمیآشکار گرد
سوگند به خدا جز کـافرى  ... به او ناروا گفتند و نسبت ناروا به او دادندو بعضى 

ناسزا نمـى   ﷒را دوست مى دارد، به على  ﷑ى به رسول خدا یکه ناسزاگو
 ـدانند کـه پ بوده اند اکنون زنده اند و مى  ﷑امبر ید، آنان که زمان پیگو امبر ی
  : فرمود ﷒به على  ﷑
  بغضک إلا منافقیحبک إلا مؤمن ولا یلا  یا علی
  . )تو را جز مؤ من دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد( 
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سیوذ م الَّ لَ وا أَیع َلم بٍ  ينَ ظَ لَ ونَیمنقَ بل   : نقَ

). ستم کردند و مى دانند که بازگشتشـان بـه کجاسـت؟     و به زودى آنان که( 
گر به ین جا بار دیر که سخنش قطع شده بود، در ایعبداالله بن زب) 227/ شعراء (

نـد،  ید سخن بگوین مواردى پسران فاطمه بایدر چن: ادامه سخن پرداخت و گفت
 سـت چـه مـى   یفه که از فرزندان فاطمه نیو دفاع آنها مقبول است ولى محمد حن

  د؟ یگو
، چرا من حق سخن نـدارم،  ! اى پسر ام رومان: اد زد و گفتیفه فریمحمد حن

سـتم، و افتخـار نـام    ین ﷓حضرت زهرا (ک فاطمه یا از نسل فاطمه ها جز یآ
را او مادر دو بـرادرم حسـن و   یز هست زیب من نینص ﷓حضرت فاطمه زهرا 

ان که من نواده فاطمه دختر عمـران  ر فاطمه ها، بدیمى باشد، اما سا ﷒ن یحس
هستم، من پسـر فاطمـه بنـت اسـد،      ﷑بن عائذ بن مخزوم، جده رسول خدا 

هستم، سـوگند   ﷑و قائم مقام مادر رسول خدا  ﷑سرپرست رسول خدا 
کـه  (لد نبود، من از بنى اسد بن عبدالعزى یدختر خو جهیبه خدا اگر حضرت خد
 ـ، کسى را باقى نمى گذاشتم مگر ا)اجداد پدرى تو هستند ن کـه اسـتخوانش را   ی

  . خورد مى کردم
فه برخاست و به عنوان اعتراض مجلس سخنرانى عبداالله بن یسپس محمد حن

  )234(. ر را ترك کردیزب
__________________________  

  . 62، ص 4د، ج یج البلاغه ابن ابى الحدشرح نه -234
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  ﷓در سوگ فاطمه زهرا  ﷒فصل چهارم على 
  بخش اول غصب فدك 
  شاهد غصب فدك  ﷒ على 192 

نگذشـته   ﷑اء محمـد مصـطفى   یچند روزى از وفات جانسوز خاتم الاءنب
بـا زور و ظلـم و تعـدى    ) سـه هـاى عمـر   یبکر با دسد ابویچنان که مى دان(بود 

امبر خواند و مردمان ناآگـاه  یفه پیجلافت بر تخت خلافت نشست و خود را خل
ا یو ) هبه(را که ) فدك(م گرفت یعت نمودند و او تصمیهم از او متابعت کرده و ب

در آورده و بـا غصـب   بود به تصـرف خـود    ﷓بر فاطمه  ﷑غمبر یپ) ارث(
خـود را  ) شوم(ت را به هم زده و خلافت ین، اقتصاد خانه ولایکردن آن محل مع

  . ت کندیتثب
ند و اگر نرفتنـد آنهـا   یآن ملک را اخراج نما) زحمتکشان(دستور داد ضوابط 

د، یرس ـ ﷓قه طاهره فاطمه زهرا ین مطلب به سمع مبارك صدیا. را کتک بزنند
 ـش ابوبکر آمده و با حجت و دلیت پیالت عصبانآن بانوى مکرمه با ح ل بـا او  ی

  . سخن گفته و بر کار او اعتراض نمود
با ابوبکر، در آن مجلس اختصارا نقل  ﷓ن جا مکالمات حضرت زهرا یدر ا
  : سدیت الاءحزان مى نویخ عباس قمى در کتاب بیمرحوم ش: مى شود

او را ) ضـوابط (افت که ی از دستور ابوبکر اطلاع ﷓هنگامى که فاطمه زهرا 
چـرا مـرا از ارث خـود کـه     : از فدك خارج کرده اند، نزد ابوبکر رفت و فرمود

نده مرا یل و نمایم به جا گذاشته است باز مى دارى؟ و وکیبرا ﷑رسول خدا 
 ـیخارج نموده اى؟ با ا) فدك(از آن جا  ان ن که پدر بزرگوارم آن ملک را به فرم

  . خدا براى من قرار داده
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آن جا  ﷑اور که رسول خدا یبراى گفته هاى خودت شاهد ب: ابوبکر گفت

  را ملک خاص تو قرار داده است؟ 
. من را به عنوان شاهد نزد ابوبکر آوردیرفت و ام ا ﷓حضرت فاطمه زهرا 

 ـگواهى نمى دهم، مگر ا! هاى قحاف: من رو به ابوبکر کرد و گفتیام ا ن کـه در  ی
تو را به خـدا قسـم،   . استدلال کنم ﷑مورد اعتبار خودم از زبان رسول خدا 

؟ ؛ که هـر  )من امراءة من اهل الجنۀیان ا: (درباره من گفته است ﷑امبر یا پیآ
  ل بهشت؟ ى است از اهیمن بانوینه ام ایآ

  . ن گفته استیدرباره تو چن ﷑امبر یآرى مى دانم که پ: ابوبکر گفت
و آت ذاالقربـى  (ه ین که وقتى آیشهادت و گواهى مى دهم بر ا: من گفتیام ا

د، نـازل ش ـ  ﷑بر رسـول خـدا   ) کان خود را بپردازیامبر، حق نزدیحقه اى پ
واگذار نمود و آن جا را  ﷓را به فاطمه ) فدك(امبر خدا به امر و فرمان خدا یپ

 ـ  ﷓ملک خاص فاطمه  ن مطلـب  یبـر هم ـ  ﷒ن یرالمـؤمن ین امیکـرد و همچن
گواهى داد و براى ابوبکر ثابـت شـد کـه فـدك ملـک شخصـى فاطمـه زهـرا         

د رد فدك به فاطمه زهرا در مور) قباله اى(ن اساس نامه اى یاست و بر هم ﷓
  )235(. نوشت و به آن بانوى مکرمه و مجلله داد ﷓

__________________________  
  . 266 268، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 360 -235
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  حادثه کوچه   193
رحلت فرمـود، و   ﷑چون رسول خدا : فرمود ﷒ابو عبداالله امام صادق 

فرستاد که او را  ﷓ل فاطمه یابوبکر بر تخت خلافت نشست، کسى به دنبال وک
عمر در راه بـه او  . در رد فدك نوشت ﷓ابوبکر نوشته اى براى فاطمه ... آورد
  ست؟ ین نوشته که با خوددارى چیا! دختر محمد: د، گفتیرس

آن را به : گفت. م نوشته استینوشته اى است که ابوبکر در رد فدك برا: گفت
  . من بده

او بـه  . عمـر لگـدى بـه او زد   . حاضر نشد، نوشته را به او بدهـد  ﷓فاطمه 
  سـپس  . پسرى به نام محسن آبستن بود که او را در اثر همان ضربه سـقط کـرد  

  . ى به گوشواره گوش مى نگرم که شکسته شدیگو. لى زدیرا س ﷓عمر فاطمه 
روز در  75بـه خانـه رفـت و     ﷓فاطمه . و پاره کرد سپس نوشته را گرفت
  )236(. آنگاه رحلت کرد. اثر ضربه عمر بسترى شد

__________________________  
  . 192، ص 29؛ بحار الانوار، ج 185 184الاختصاص، صص  -236
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  ه  یپس از خطبه فدک ﷓و زهرا  ﷒سخنان على  194
مـى    ش یروانه منزل خـو  ﷑، دختر رسول خدا هیراد خطبه فدکیپس از ا

وارد خانـه مـى شـود و     ﷓فاطمـه  . در انتظـار اسـت   ﷒ن یرالمؤمنیام. شود
نى که در شکم پـرده  یمانند جن! اى پسر ابى طالب: دیخطاب به همسرش مى گو

ان کرده اى و مانند شـخص  ده و خود را در آن نهیچین است، پرده به خود پینش
 ـن شده اى، تو همانى کـه از ا یمتهم در کنج خانه نشسته و خانه نش  ـی ش در ین پ

کارزار مى تاختى و دلاوران و جنگاوران را به کام مرگ مى انداختى، اکنون چه 
  . چاره ات کرده استیخته و بیشد که پرهاى مرغان بى بال و پر بر سرت ر

ره اطفـالم را گرفـت،   یپدر را از کفم ربود و ذخه یعط) ابى قحافه(نک پسر یا
 ـدسـت  ) انصار: لهیفرزندان ق(ن مردم یز مى کند، کار به ایآشکارا با من ست ارى ی

دند، جماعـت از مـن چشـم    یوند مرا بریله مهاجر رشته پیاز من برداشته اند و قب
م د، با خش ـیت و دفاع نمایست که او را منع کرده و از من حمایدند، کسى نیپوش

ز خـود را در تنگنـاى خـوارى    یتو ن. و غضب رفتم و با ذلت و خوارى برگشتم
نک مگسان یدى، ایت را به کار نمى برى، گرگان را از هم مى دریرویانداخته و ن

رون نشـدم،  یمن از گفتن، خوددارى نکردم و از در باطل ب. تو را از هم مى درند
 ـاز ا شیروى اجراى حکم حق را نداشتم، اى کاش پیولى ن ن مـى مـردم و آن   ی

نک از تو، خـداى مـن اسـت،    یعذر خواه من ا. دمیخوارى و بى ارجى را نمى د
  . رى کار در حق من باشى، و چه حامى من باشىیچه تقص
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گـر از تـو،   یونى دیونى دارم و در هر غروبى ش ـیکه من در هر طلوعى ش! آه

 ـیشـکا . م بود سست شـد یپناهگاه من مرد و آن که بازو ه سـوى پـدرم و   تم را ب
 ـن! ایبار خدا. دادخواهى را به پروردگارم وا مى گذارم روى تـو از همـه افـزون    ی

  . زتر استیفر تو تیر عذاب و کیاست و شمش
  )237(. لب به سخن گشود و آغاز به سخن کرد ﷒ن یرالمؤمنیام
 ـژه دشمنانت باشد، بـر مـن خشـم مگ   یل و واى از تو مباد، ویو ر اى دختـر  ی
ى ین سستى نکردم و از حـد توانـا  یدر کار د! ادگار نبوتیده موجودات و یگزبر

 ـن شـده و کف یاگر تو نظر بـه روزى دارى، رزق تـو تضـم   . تخطى ننمودم ل تـو  ی
ه شده است بهتـر ار آنچـه از تـو قطـع     ین شده است، و آنچه از براى تو تهیتضم

   ).است  حسبى االله؛ خدا مرا بس : (شده است مى باشد، پس بگو
  . خدا مرا بسنده کرده است و سکوت فرمود) حسبى االله: (فرمود ﷓فاطمه 

__________________________  
  . 123، ص 4خ، ج یناسخ التوار -237
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  از مردانتان دلى مالامال از نفرت دارم   195
شتى فرزندانم یه معینحله پدرم و دستما(ابوبکر : گفت ﷒به على  ﷓زهرا 

ن گونه هنگامى کـه  یهم. ا دوستش مرا زدیاو : اما نفرمود) ه زور و ستم ربودراب
به خـدا  : (نگونه آغاز کردین و انصار صحبت کرد، کلامش را ایبراى زنان مهاجر

تان را رها کردم و از مردانتان دلـى مالامـال   یایسوگند در حالى صبح کردم که دن
در . ت نکردیصب خلافت شکازى جز غصب فدك و غیو از چ... ) از نفرت دارم

 ـیلى و شکستن پهلویحالى که زدن و س اگـر  . نه اشیخ در س ـیش و فرو رفتن م
  )238(. م تر استیح باشد از غصب فدك عظیصح

__________________________  
  . 170، ص ﷓رنج هاى زهرا  -238



325 

 

  

    ﷓خانه غم و اندوه زهرا  196
همواره ناراحـت و حـزن    ﷓، فاطمه زهرا ﷑پس از رحلت رسول خدا 

د، آن حضرت مرتب با صداى بلند یچ کس او را شاد و خندان ندیآلود بودند و ه
  . ه او ناراحت شدندینه از صداى گرین که مردم مدیستند، تا ایمى گر

دمت حضـرت  دند و خیرس ﷒على  ﷒ن یرالمؤمنینه خدمت امیبزرگان مد
شان بگو شب ها یه زهرا ما را ناراحت مى کند به ایا اباالحسن گری: عرض کردند

  . ه کندیا شب ها آرام باشد و روزها گریرد یه کند و روزها آرام بگیگر
 ـ: فرمود ﷓فاطمه : گفت ﷓رمؤمنان سخنان مردم را به فاطمه یام ا علـى  ی

ن مدت آن قدر از فـراق پـدر   ین مردم هستم و در ایان ایمن مدت کوتاهى در م
  . ه مى کنم تا به او ملحق شومیگر

ع براى حضرت زهـرا خانـه اى   یدر قبرستان بق ﷒ن سخنان، على یپس از ا
هر روز صبح دست امام  ﷓د، حضرت زهرا یت الاءحزن نامیساخت و آن را ب
زن رفته و در فراق پـدر،  ت الاءحیع و بیرا گرفته به بق ﷒ن یحسن و امام حس

لى خورده و بازوى کبود و محسن سقط شده اش مى یپهلوى شکسته، صورت س
  )239(. ستیگر

__________________________  
  . 195، ص 1خ، ج یناسخ التوار -239
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    ﷓ى فاطمه یت الاءحزن مکان نوحه سرایب 197
نوحـه   ﷑دا ر درختچه اى در فراق رسول خ ـیع زیدر بق ﷓فاطمه زهرا 

نه در یدر خارج مد ﷒ى مى کردند، چون آن درختچه را قطع کردند، على یسرا
ى در آن مـاءوا  یساخت که براى نوحه سرا ﷓ع، خانه اى براى فاطمه زهرا یبق

ن خانـه مـزار همـه    یا. ت الاءحزن خوانده مى شودین خانه همان بیمى گرفت، ا
روى خود حرکت داده و   ش یرا پ ﷒ن یسل هاى امت بود، صبح گاهان حسنن

 ـن قبرها تا غروب گریع رفته و در بیان به بقیرا چشم گر شـبانگاه  . ه مـى کـرد  ی
  )240(. شان رابه منزل مى بردینزد آن حضرت آمده ا ﷒ن یرالمؤمنیام

__________________________  
  . 175، ص 43الانوار، ج بحار  -240
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  ﷓در کنار بستر فاطمه  ﷒على : بخش دوم
    ﷓پرستارى از زهرا  198 

ت یوص ـ ﷒در بستر رحلت قرار گرفت و بـه علـى    ﷓هنگامى که فاطمه 
اطلاع   چ کس ید او را به هیمارى شدیان زندگى او را مخفى بدارد، و بیجر: کرد
  . ندهد

  . ت او عمل کردیطبق وص ﷒امام على 
  س یپرستارى مى کرد، و اسماء بنـت عم ـ  ﷓ى از فاطمه یبه تنها ﷒على 

را در پرسـتارى فاطمـه    ﷒در پنهـانى، علـى   ) که آن وقت همسر ابوبکر بود(
. فظ شودح) مارىیدر مخفى داشتن ب( ﷓ت زهرا یکمک مى نمود، تا وص ﷓
ى که بر او وارد یمارى خبر داده بود، چنان که به ظلم هاین بیبه ا ﷑امبر یو پ
  . خبر داده بود. شد

) در عـالم معنـى  (ره شد، خداونـد  یچ ﷓مارى بر فاطمه ید بیسپس درد شد
وس پرستارى کنـد و بـا او مـاءن    ﷓را فرستاد تا از فاطمه  ﷓م یحضرت مر

  ... باشد
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  ملاقات ابوبکر و عمر  199
ادت به در یآگاه شدند، به عنوان ع ﷓مارى فاطمه یابوبکر و عمر از شدت ب

  . اجازه نداد ﷓آمدند، اجازه ورود خواستند، ولى فاطمه  ﷓خانه زهرا 
کر همانـا ابـوب  : (عـرض نمـود   ﷒ملاقات کرد و به علـى   ﷒عمر با على 

 ـرمرد نازك دل اسـت، و رف یپ  ـپ) صـور (ق غـار  ی و از اصـحاب آن   ﷑امبر ی
م، ولـى  یدیم و اجازه طلبین جا آمده این بار با او به ایحضرت مى باشد، و چند

براى ما  ﷓اجازه نداده است، اگر صلاح مى دانى از حضرت زهرا  ﷓فاطمه 
  ). میاحوال او را بپرسم و ییایر، تا بیاجازه بگ
  . رمیار خوب، بلکه اجازه بگیبس: فرمود ﷒على 

اى دختر رسول خدا : آمده و فرمود ﷓نزد فاطمه  ﷒ن یرالمؤمنیآن گاه ام
ن بار خواسته اند به حضور شما برسند، ولى ین دو نفر چندی، مى دانى که ا﷑
آنها را رد کرده اى و به آنها اجازه نداده اى، آنها از من خواسته انـد کـه از    شما

  . شما خواهش کنم به آنها اجازه بدهى
ک یسوگند به خدا به آنها اجازه نمى دهم و با آنها حتى : (فرمود ﷓فاطمه 

م، و آنچـه را کـه   را ملاقات کن ﷑م تا پدرم رسول خدا یکلمه سخن نمى گو
  . )میت نمایشکا ﷑نسبت به من روا داشتند، به رسول خدا 

م عليهعلى  لا من از طرف آنها ضـامن شـده ام کـه از تـو اجـازه      : (فرمود الس
  ). رمیبگ

  : عرض کرد ﷒به على  ﷓فاطمه زهرا 
و النساء تتبـع الرجـال لا اءخـالف    تک یت بیئا فالبیان کنت قد ضمنت لهما ش

  . ک بشى ء فاذن لمن احببتیعل
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زى را ضامن شده اى، خانه، خانـه توسـت و زنـان از    یاگر از طرف آنها چ( 

ز مخالفت نمى کنم، آنچه یچ چیروى مى کنند، و من با راءى تو در هیمردانشان پ
  ). را دوست دارى اجازه بده

آمد و به ابوبکر و عمر، اجازه داد، آنهـا وارد خانـه   رون یاز خانه ب ﷒على 
  . افتاد، سلام کردند ﷓شدند، وقتى که نگاهشان به فاطمه 

 ـجواب سلام آنها را نداد، و روى خود را از آنهـا برگردان  ﷓ولى فاطمه  د، ی
بـاز روى خـود را از آنهـا     ﷓دنـد، فاطمـه   یآنها به روبروى آن حضـرت گرد 

: عـرض کـرد   ﷒موضوع چند بار تکرار شد، آنگاه بـه علـى   ن ید، و ایبرگردان
 ـروى مـرا برگردان : ، و به بانوانى که حاضر بودنـد فرمـود  )روى مرا بپوشان( د، ی

آمدنـد، و   ﷓وقتى که روى مرا برگرداندند، باز آن دو نفـر، روبـه روى زهـرا    
  . را ببخشداز آنها راضى گردد، و گذشته ها  ﷓خواهش کردند که فاطمه 

  : فرمود ﷓فاطمه 
 ـا بـه  یشما را به خدا سوگند مى دهم، آ(   ـاد داری د کـه پـدرم رسـول خـدا     ی
مه شـب بـه   یش آمده بود، شما را نیپ ﷒درباره موضوعى که براى على  ﷑

  د؟ یحضور طلب
  . میاد داریآرى، آن شب را به : آنها گفتند

 ـشما را سوگند بـه خـدا مـى دهـم آ    : فرمود ﷓فاطمه   ـا از پی  ﷑امبر ی
  : د که مى فرمودیدیشن

  ... فاطمۀ منى و انا منها، من اذاها فقد اذانى و من اذانى فقد اذى االله
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ازارد، مـرا  ی، پاره تن من است، و من از او هستم، کسى که او را ب﷓فاطمه 

ازارد خدا را آزرده است، و کسى که بعد از رحلـت  یسى که مرا بآزرده است و ک
ات من او را آزرده است، و کسى کـه  یازارد، مانند آن است که در حیمن، او را ب

  ؟ )ازارد مانند آن است که بعد از مرگم او را آزرده استیات من او را بیدر ح
  . میده ایآرى شن: گفتند
  : کرد  وجه خدا شد و عرض حمد و سپاس خدا را، سپس مت: فرمود

 ـرم، و اى کسانى که در ایا من تو را گواه مى گیخدا(   ـن جـا حضـور دار  ی د ی
م، و وقـت مـرگم بـه مـن آزار     ین دو نفر هنگام زندگیا: د کهیز گواهى دهیشما ن

م تا با پروردگـارم  یک کلمه سخن نمى گویرساندند، سوگند به خدا با آنها حتى 
ت یده، بـه خـدا شـکا   یه شما به مـن رس ـ یکه از ناح ىیملاقات کنم و از ستم ها

  ). مینما
ش را به سوى آسمان بلند کـرد و  یدست ها ﷓گر، فاطمه یت دیو طبق روا

شـگاه تـو و   یت خودم را در مورد آنها به پین دو، مرا آزردند شکایا ایخدا: گفت
تـا  راضى نمى شوم، ) دو نفر(رسول تو مى آورم، و سوگند به خدا، هرگز از شما 

م و رفتار شـما را بـه آن حضـرت خبـر     یملاقات نما ﷑با پدرم رسول خدا 
  . ن من و شما داورى کندیدهم، تا او ب

  ؟ اى کـاش  ...واى بر من، آه از عـذاب الهـى  : اد زدین هنگام ابوبکر فریدر ا
  . ده بودییمادرم مرا نزا
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گفتم که چگونه تو را رهبر خود سـاختند،  از مردم در ش: عمر به ابوبکر گفت

 ـر فرتوتى هستى کـه از خشـم   یک پیتو  ک زنـى، بـى تـاب مـى شـود، و از      ی
خشنودى زنى، شاد مى گردى، مگر چه خواهد شد اگر کسى زنى را بـه خشـم   

  آورد؟ 
  )241(. آن گاه آن دو نفر بر خاستند و رفتند

ا آنچه را خواستى بـه جـاى   یآ: گفت ﷒به على  ﷓ن هنگام فاطمه یدر ا
  ). اجازه ورود به خانه به آنها دادم(آورد 

  . آرى: فرمود ﷒على 
 ﷒زى از تو بخواهم انجام مى دهى؟ علـى  یاکنون اگر چ: گفت ﷓فاطمه 
  . آرى: فرمود

من تو را به خدا سوگند مى دهم که کارى کنى کـه آن دو  : فرمود ﷓فاطمه 
  . ندیفر بر جنازه من نماز نخوانند و کنار قبرم توقف ننمان

__________________________  
  . ، ط مصر14، ص 1نورى، ج یبه دیاسه ابن قتیالامامه و الس -241
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    ﷒به على  ﷓ن سخنان زهرا یآخر 200
مـن از  ! سـن ابوالح: گفـت  ﷒مارى بود که به علـى  یدر بستر ب ﷓فاطمه 
اشک، خشم خداوند را خاموش مى کند و قبر بـاغى  : دم که مى فرمودیپدرم شن

 ـاز باغهاى بهشت نخواهد بود، مگر هنگامى که بنده خـدا گر  ه کنـد و خداونـد   ی
  . مین اشک ها از ترس خدا مى گریز جبار مى داند که من با ایعز

ت گرفته و بـر چهـره   از اشک هاى آن حضر ﷓ست، فاطمه یگر ﷒على 
ه کند، خداونـد آن  ین امت گرینى در بیاگر غمگ! اى ابوالحسن: ده گفتیخود کش

نى و محزونى و یتو غمگ! میپسر عمو. ش خود قرار مى دهدیامت را مورد بخشا
  )242(. من اشک چشم تو را به صورت مى کشم تا مشمول رحمت خدا شوم

__________________________  
  . 150، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یتان فضاداس 360 -242
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    ﷓و فاطمه  ﷒ن سخنان على یآخر 201
 ـدر ا: دیبه هنگام رحلتش پرس ﷓از همسرش فاطمه  ﷒حضرت على  ن ی
شمى و سـبز اسـت و در   ید پارچه اى ابریست؟ آن را گشود، دیدستمال بسته چ

ى نوشته شـده و نـور از آن   یزهایبر روى آن چ دى است کهیآن پارچه کاغذ سف
هنگامى که پدرم مرا به همسرى تـو درآورد،  ! اى ابوالحسن: مى درخشد، فرمود
گرى کهنه و وصله دار، سر نمـاز  یکى نو و دیراهن داشتم، یدر شب عروسى دو پ

اى خاندان نبـوت و معـدن   : بودم، که کسى در زد و سائلى از پشت در مى گفت
مردم عادت دارند که براى خوردن به منازل عروسـى برونـد،   ! مردىر و جوانیخ

 ـاگر شـما پ . چون براى عموم مردم غذا آماده است  ـراهن کهنـه اى دار ی د، مـن  ی
  . ر شما برهنه استیفق! اى خاندان محمد. رمیرا مردى فقیازمند آن مى باشم؛ زین

صبح کـه  . دمیوشراهن نو خود را برداشته و به او دادم و لباس کهنه را پیمن پ
: بر مـن وارد شـد و فرمـود    ﷑با لباس کهنه در حضور تو بودم، رسول خدا 

  دى؟ یدخترم مگر تو لباس نو نداشتى، چرا آن را نپوش
  . آن را به سائلى صدقه دادم! اى پدر جان: گفتم
خودت مى  ار کار خوبى کردى، اگر به خاطر شوهرت لباس نو رایبس: فرمود

ق شامل تـو مـى   یدى و لباس کهنه را صدقه مى دادى، در هر دو حالت توفیپوش
  . شد

م؛ هنگـامى  یافته و به تو اقتدا کردیت یبه تو هدا! اى رسول خدا: عرض کردم
جه ازدواج کردى، هر آنچه را که به تـو داده بـود، در راه خـدا    یکه با مادرم خد

 ـد و تو پیسانفاق کردى تا حدى که سائلى به تو ر راهن خـود را بـه او دادى و   ی
  . دىیر بر خود پوشیحص
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 ـن آیل نازل شد ایجبرئ و لا تبسـطها کـل البسـط فتقعـد ملومـا      : (ه را آوردی
  )243( محسورا

ل نـازل شـده و   یینه اش چسباند، جبریست و مرا به سیگر ﷑رسول خدا 
به فاطمه سلام برسان و به او بگو، هر : دیرماخداوند سلام رسانده و مى ف: گفت

ن است بخواهى به تـو  یچه مى خواهى طلب کن و اگر هر آنچه در آسمان و زم
: بـه مـن فرمـود   . به او بشارت بده که من او را دوست مى دارم. داده خواهد شد

  . آنچه مى خواهى طلب کن: دیپروردگات به تو سلام رسانده، مى گو! دخترم
خدمتگزارى او مـرا از سـئوال کـردن از او بازداشـته     ! پدر جان: عرض کردم

  . ن ندارمیازى جز نگاه کردن به چهره بزرگوارانه او در بهشت بریاست، من ن
م را بالا بردم و حضـرت  یمن دست ها. اوریت را بالا بیدستها! دخترم: فرمود

 ـامتم را ببخشاى، و مـن آ ! خداوند: ش را بالا برده، گفتیز دست هاین ن مـى  یم
  . گفتم

من آن عده : دیامى از سوى خداوند متعال آورد که خداوند مى فرمایل پیجبر
از گنهکاران امت تو را که در دلشـان محبـت فاطمـه و مـادرش و شـوهرش و      

 ـمـن در ا : فرمـود . فرزندانش را داشته باشند، بخشودم ن سـندى مـى خـواهم،    ی
اورد کـه بـر روى آن   ید بیسپ ىیبایى سبز و دیبایل دستور داد دییخداوند به جبر
  )244(). کتب ربکم على نفسه الرحمۀ: (نوشته شده است

__________________________  
ت را نگشاى که بعد سـرزنش شـده و حسـرت زده    یلى دستهایخ. (29ه یسوره اسراء، آ -243

  ). نىیبنش
  ). ده استشتن رحمت و بخشش را واجب کریپروردگارت بر خو: (54ه یسوره انعام، آ -244
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. بر آن گواهى داده و امضا کردنـد  ﷑ل و حضرت رسول ییکایل و مییجبر

د، ین بسـته اسـت، روز وفاتـت کـه رس ـ    ین نوشته در ایدخترم ا: حضرت فرمود
امـت کـه مـردم سـر از قبـر بردارنـد و       یروز ق. ت کن در قبـرت بگذارنـد  یوص

ن امانت را یو آنان را به سوى دوزخ بکشانند، اگناهکاران مسلم و حتمى شدند 
م من کن تا آنچه را که خداونـد بـر مـن و تـو ارزانـى داشـته، از خداونـد        یتسل

  )245(. دیان رحمت هستیبخواهم، تو و پدرت براى جهان
__________________________  

  . 132و 131، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 360 -245
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    ﷓ن فاطمه یبال بر 202
من و اسماء بنت ید، ام ایک دیمرگ خود را نزد ﷓زمانى که حضرت زهرا 

 ـفرسـتاد و او را ن  ﷒ش خواند و کسى را در پـى علـى   یس را نزد خویعم ز ی
  : به وى گفت ﷓ن او حاضر شد، فاطمه یبر بال ﷒چون على . احضار کرد

 ـک مـى ب ید را نزداى پسر عمو، من مرگ خو نم، و احسـاس مـى کـنم کـه     ی
نک مـى خـواهم   یا. ک تر مى شومیوستن من به پدرم نزدیساعت به ساعت در پ

اى دختـر رسـول خـدا    : فرمود ﷒على . ت کنمیآنچه را که دل دارم به تو وص
و هر کسى را  على بالاى سر زهرا نشست. ت کنیهر چه مى خواهى وص ﷑

اى پسر عمـو تـو از آغـاز    : رون کرد، آن گاه زهرا عرض کردیکه در خانه بود ب
م بـا  ین مدت که باهم بـود یچ گاه در ایدى و هیانتى ندیزندگى از من دروغ و خ
  . تو مخالفتى نکرده ام

زگـارتر و گرامـى   یکوکارتر و پرهیپناه بر خدا، تو داناتر و ن: فرمود ﷒على 
. خ و سـرزنش کـنم  ین خاطر تـوب یر و خدا ترس تر از آنى که بخواهم تو را بدت

 ـن است، اما با ایار سنگیى و فقدان تو بر من بسیجدا ن حـال از آن راه فـرارى   ی
را بر من تازه کردى، بـدان کـه    ﷑بت رسول خدا یست، به خدا سوگند مصین

بتى کـه  یو از مص. ار سخت استیو براى من بسغم در گذشت و از دست دادن ت
بـه خـدا   . چقدر دردناك و دردآور و گدازنده و اندوهبار است استرجاع مى کنم

سـت و کمبـودى اسـت کـه     یتى بـراى آن ن یبتى اسـت کـه تسـل   ین مصیسوگند ا
  . ن نداردیگزیجا

افت کـه بـدان   یت کن که مرا آن چنان خواهى یهر چه مى خواهى به من وص
  . ح مى دهمیش ترجیاده اى و من خواست تو را بر خواست خوفرمانم د
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، خداوند از سـوى مـن   ﷑اى پسر عموى رسول خدا : فرمود ﷓فاطمه 

ت مى کنم که پس از مـن بـا امامـه    ین پاداش را به تو بدهد، من به تو وصیبهتر
 ـز. چون خود مـن اسـت  دختر خواهرم ازداوج کنى که وى براى فرزندانم هم را ی

  . رندیمردان ناچارند که زن بگ
ر یدم که فرشتگان تصویمن د. م تابوتى فراهم سازیپسر عمو برا: سپس فرمود

  . ده اندیم کشیآن را برا
  ف کن که چگونه بود؟ یم توصیآن را برا: على فرمود

ر ان کرد، على آن را براى زهرا ساخت، بنابیزهرا شکل تابوت را براى على ب
ش یبود که کسى پ ﷓ن تابوتى که در اسلام ساخته شد تابوت زهرا ین نخستیا

ت مى کنم کـه  یسپس فرمود به تو وص. ده و نه ساخته بودیزى ندین چیاز آن چن
مال کرده اند بر جنـازه ام حاضـر   ینانى که به من ستم و حقم را پایچ کس از ایه

اجازه نده کسـى  . هستند ﷑نان دشمن من و دشمن رسول خدا یرا ایز. نشوند
ده ها آرام گرفته و به یروانشان بر من نماز بخوانند، مرا در شب که دیاز آنان و پ

خواب فرو رفته اند، به خاك بسپار، آن گاه آن حضـرت چشـم از جهـان فـرو     
  . سلام خداوند بر او و پدر و شوهر و فرزندانش. بست

زنان بنى هاشم در خانـه فاطمـه   . اد سر دادندیه ناله و فرکپارچینه یمردم مد
 ـنه مى خواسـت از ا یمد. ون کردندیک صدا شیگرد آمدند و همه با هم  ﷓ ن ی
اى بـانوى  : اد مى زدندیده فریزنان داغ د. اد از جاى کنده شودیون و فریهمه ش

. روانه شدند ﷒وه به سوى على ، مردم گروه گر﷑اى دختر رسول خدا ! ما
  ز رو بهین نیحسن و حس. آن حضرت نشسته بود

. ه افتادنـد یه آنان به گریمردم همه از گر. ستندیش بودند و هر سه مى گریرو
)246(  
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  . 254و  253معصوم ص  14زندگى نامه -246
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  ن از شهادت مادر یآگاه شدن حسن 203
مه از یبانش را پـاره کـرد و سراس ـ  یگر ﷓اسماء پس از وفات فاطمه زهرا 

  . رون خانه ملاقات کردیرا در ب ﷒ن یرون آمد، حسن و حسیخانه ب
  مادر کجاست؟ : آنها گفتند

دند که مادرشـان رو  یآنها به سوى خانه روانه شدند و د. اسماء، سخنى نگفت
افـت کـه   یناگهـان در . مـادرش را حرکـت داد   ﷒ن یده، حسیبه قبله دراز کش
! حسـن جـان  : رو کرد و گفت ﷒ا رفته است، بر برادرش حسن یمادرش از دن

  . خدا در مورد مادرم به تو اجر بدهد
دةِ(  وال ى الْ ف ّالله رَك َاج .(  

د و گاهى یمى بوس خود را به روى مادر انداخت، گاهى او را ﷒امام حسن 
  . با من سخن بگو، قبل از آن که روح از بدنم خارج شود! اى مادرم: مى گفت

: د و مى گفـت یش را مى بوسیش آمده و پاهاى مادر خویپ ﷒ن یامام حس
رم، با مـن  ین هستم، قبل از آن که قلبم شکافته شود و بمیمن پسرت حس! مادرم

  )247(. سخن بگو
__________________________  

  . 249و  248ت الاحزان ص یب-247
  . 299و  298ص  ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 360. 2
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   ﷒بى هوش شدن على  204
، و وفـات  ﷒د نزد پدرتان علـى  یبرو: فرمود ﷒ن یاسماء به حسن و حس
  . دیمادرتان را به او خبر ده

 ـ: (اد مى زدنـد یرون آمدند، در حالى که فریاز خانه ب ﷒ن یحس حسن و ا ی
داه مح داهی! م مَلْ! ا اح منـا؛ آه   یاَ وتـُک اذْ ماتـَت اُ لنَا م دد ج مامـروز  ! اى محمـد ! و
  . )ا رفتید شد، چرا که مادرمان از دنیبت فقدان تو براى ما تجدیمص

. در مسـجد بـود   ﷒وارد مسـجد شـدند، علـى     ﷒ن یسپس حسن و حس
ن خبر چنان دگرگون شـد  یاز ا ﷒را به او خبر دادند على  ﷓شهادت فاطمه 
ى یخوب شـد، بـا نـدا     دند، وقتى حالش یآب به صورتش پاش. که بى حال افتاد
  : جانسوز فرمود

دك؛ اى دختـر    یا بنت محمد کنت بک اتعزىّ ففیبمن العزاة (  عـ مـن ب عزاء م الْ
ت یبتم را به تو تسـل یت بدهم، تا زنده بودى مصیبه چه کسى خود را تسل! محمد

  )248(؟ )رمیمى دادم، اکنون بعد از تو چگونه آرام بگ
__________________________  

  . 300و  299، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 248-360
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   ﷓کر زهرا یبر پ ﷒على  205
به سرعت وارد منزل  ﷓دن خبر جانسوز مرگ فاطمه یبعد از شن ﷒على 
 ـدر بستر خود خواب ﷓د فاطمه یشد، د  ـده و ی فـه مصـرى روى خـود    یک قطی
  . ده استیکش

به طرف راست و چپ فاطمـه رفـت،   . دیاو را صدا زد، جوابى نشن ﷒على 
د عباى خـود را کنـار گذاشـت، عمامـه را     یدا کرد، امام جواب نشنقه را صیصد

: را در دامن خود نهاد و صدا نمـود  ﷓برداشت، دامن قبا را بالا زد و سر زهرا 
! اى دختـر محمـد  : ن گفـت یرالمؤمنیام. اما فاطمه سخنى نگفت! ... ﷓ا زهرا ی

، )با من صـحبت کـن   !غمبرینى؛ اى دختر پیکلمّ! ا فاطمۀی: (گفت... دیجوابى نشن
  . من على پسر عموى تو هستم

عنـى قبـل از مـرگ    ی(چشمش را باز کـرد،   ﷓فاطمه : دیحضرت مى فرما
 ـد، بـه در خواسـت مقـام ولا   یکامل که بنابر علم امروز مدتى طول مى کش ت و ی

سـت  ینگر ﷒و به صورت على ) افتیات مجدد یزال الهى، فاطمه حیقدرت لا
  . فتاده ایو به گر

ان گذاشتند و بعد از مدتى کوتاه، فاطمه زهرا یگر در میکدیسپس سخنانى با 
  )249(. ا رفتیاز دن ﷓

__________________________  
  300، ص ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا-249
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    ﷒و على  ﷓ن سخنان زهرا یآخر 206
، ﷒ش بـا امـام علـى    ینى خودر ساعات آخرت زندگا ﷓حضرت زهرا 

اى : ش خبـر داد یرازى را بر ملا نمود و از شهادت و لحظـه هـاى وفـات خـو    
ن ساعت به خـواب رفتـه بـودم، پـس محبـوبم رسـول خـدا        یدر هم! اباالحسن
 به نـزد ! دخترم: د، فرمودیدم، چون مرا دید دید سفیرا در قصرى از مروار ﷑

سـوگند بـه خـدا،    : من بشتاب که سخت مشتاق تو هستم، بى صبرانه پاسخ دادم
 ـدتر اسـت؛ در ا یارت شـما شـد  یاق من براى زیاشت! پدر جان ن هنگـام پـدرم   ی
آنچـه   ﷑رسـول خـدا   ! ش ما خواهى بود على جـان یتو امشب در پ: فرمود

  )250(. مان بندد وفا کندیوعده داده دهد راست است و آنچه عهد و پ
__________________________  

  . 202نهج البلاغه، خطبه -250
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    ﷓کنار بستر زهرا  ﷒على  208
د که حضرت یرمؤمنان با شتاب به خانه آمد وقتى وارد اطاق شد، ناگهان دیام
ام، سر ام... دیچیروى بستر افتاده است و به طرف راست و چپ مى پ ﷓زهرا 

، پاسـخى از او  ! )اى زهـراء : (را به دامن گرفـت و صـدا زد   ﷓حضرت زهرا 
اى : د صـدا زد یپاسـخى از او نشـن  ! ﷑اى دختر رسول خدا : د صدا زدینشن

ى یدستان مى رسـاند، صـدا  یش، زکات را به تهیدختر کسى که با گوشه هاى عبا
ختر کسى که فرشتگان گروه گـروه در آسـمان بـا او    اى د: د، صدا زدیاز او نشن

با من سـخن بگـو،   ! ﷓اى فاطمه : د، صدا زدینماز خواندند، پاسخى از او نشن
  . من پسر عموى تو على بن ابى طالب هستم

ن کـه بـه چهـره    یش را گشود، هم ـیچشمها ﷓ن هنگام حضرت زهرا یدر ا
  . ه کردیز گرین ﷒على ه او را گرفت، ینگاه کرد گر ﷒على 

ن مـى نگـرم، چـه حادثـه اى رخ داده     ین چنیچرا تو ا: فرمود ﷒امام على 
  . من پسر عموى تو على هستم! است؟

رنـد بـه آن تـن در    یاى پسر عمو، من مرگ را که همه ناگز: فرمود ﷓زهرا 
واج خواهى کرد، وقتى بـا  ابم، و مى دانم که تو بعد از من ازدیدهند در خود مى 

ک روز و شب را براى او قرار بده یم کن یزنى ازدواج کردى، روز و شب را تقس
ن یک روز و شـب را بـراى فرزنـدانم، و در برابـر فرزنـدانم، حسـن و حس ـ      یو 
شـتر  یب دل شکسته اند، چند روزى بیم و دو غریتیبلند سخن نگو، آنها دو  ﷒
را از دست داده اند و امروز هم مادرشـان   ﷑ل خدا ست که جد خود، رسوین

  )251(... ندیرا از دست مى دهند واى بر امتى که آنها را بکشند و با آنها دشمنى نما
__________________________  

  202نهج البلاغه خطبه  -251
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   ﷓سخنان جانسوز على کنار قبر زهرا  209
 ـتهاى خود را کرد، و با وضعى جانسـوز از دن یوص ﷓ سپس زهرا ا رفـت،  ی

شبانه او را غسل داد و کفن کرد و نمـاز بـر او    ﷓ت زهرا یطبق وص ﷒على 
... ) هاج به الحزن(خواند و او را به خاك سپرد، وقتى که قبر را با خاك پوشاند 
ش مـى  یگونـه هـا   اندوه آن حضرت را فرا گرفت، قطرات اشکهاى چشمش بـر 

 ـ )252( کـرد  ﷑خت در حال روى خود را به طرف قبر رسول خـدا  یر ن یو چن
  : گفت

 ـ یرسول االله عنّ ای کیالسلام عل ۀَ ف لَ بنتک الناّزِ ن ار   یو ع وارك و السـ  عۀَیجـ
لَّ ، کاللحاق ب کیرسول االله عن صف ایقَ قَّ عنها تَ، يصبر تَ رد و لَّـ الا انّ فـى   يج

ى لى بعظ بتک موضع تعزّیم فرقتک وفادح مصیالتاّءس ...  
از جانب خودم و دخترت که هـم اکنـون    ﷑سلام بر تو اى رسول خدا ( 

صـبرم از  ! امبر خدایوسته است، اى پیدر جوارت فرود آمده و به سرعت به تو پ
ولى پس از روبـه  . ه و طاقتم از دست رفته استده ات، کم شدیفراق دختر برگز

نه ام یم رحلت تو، گذاشتم و هنگام رحلت، سـرت بـر س ـ  یرو شدن با فاجعه عظ
  )ه راجعونیاناّ الله و اناّ ال(بود که روح تو پرواز کرد 

__________________________  
  . 37و  27و  26، ص 13منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه، ج -252
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امبر، امانتى که به من سپرده بودى، به تو برگردانده شد، امـا انـدوه مـن    یاى پ

ونـدم، بـه   ینکه به تو بپیدارى به سر مى برم، تا ایم را با بیشگى است، و شبهایهم
زودى دخترت تو را آگاه خواهد کرد، که امت به به ستم کردن، هم راءى شـدند،  

و شما سـلام وداع کننـده، نـه    سلام من بر هر د... چگونگى حال را از وى بپرس
ا خسته دل باشد، و اگر در کنار قبـرت بمـانم، نـه از آن    یسلام کسى که خشنود 

 )جهت است که به وعده خداوند در مورد پاداش صابران سوء ظن داشـته باشـم  
)253(  

__________________________  
  . 202نهج البلاغه، خطبه -253
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  ﷒على  به ﷓ت فاطمه زهرا یوص: بخش سوم
   ﷒به على  ﷓ت فاطمه یوص 210

ت یوص ـ ﷒ض شد، به على یمر ﷑غمبر یدختر پ ﷓زمانى که فاطمه ( 
چنان کرد و  ﷒على . ده دارد و به احدى خبر ندهدیمارى اش را پوشیکرد که ب

ز به او کمک ین) ره(س یاسماء بنت عم. پرستارى مى کرد را ﷓خودش فاطمه 
. مـارى اش را پنهـان مـى داشـت    یت کرده بود، بیمى کرد و چنان که فاطمه وص

ت کرد که خودش امر کفن و یوص ﷒ن یرالمؤمنید به امیوقتى که مرگش فرا رس
. ده داردیرد و او را شب هنگام دفن کنـد و قبـرش را پوش ـ  یدفنش را بر عهده گ

ز و دفن کرد و جاى قبرش را پنهـان  یرا تجه ﷓فاطمه  ﷒ن یرالمؤمنیپس ام
  )254(... نمود

__________________________  
  . 173 172د، صص یامالى مف-254
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   ﷒ه فرزندان به على یتوص 211
پـدرانش نقـل کـرده کـه      و او از ﷒در کتاب مصباح الانوار از امام صادق 

ا یوقتى که از دن: ت کردیوص ﷒رمؤمنان على یهنگام احتضار، به ام ﷓فاطمه 
رفتم، خودت مرا غسل بده و کفن کن و نماز بر جنازه ام بخوان و در قبر بگذار، 

ن و یز، و سپس بالاى سر، مقابل صورتم بنشین و خاك بر قبرم بریو لحد مرا بچ
 ـرا آن هنگام ساعتى است که میبخوان و دعا کن، ز ار قرآنیبس ت بـه انـس بـا    ی

ت مى کنم که با فرزندانم یاز دارد، و من تو را به خدا مى سپارم، و وصیزنده ها ن
  . کى رفتار کنىیبه ن

وقتى : فرمود ﷒د، و به على ینه اش چسبانیسپس دخترش ام کلثوم را به س
بان او یه خانه از آن او باشد و خداونـد پشـت  ید اثاثین دختر به حد بلوغ رسیکه ا
  . شود
 ـد، اندکى گریفرا رس ﷓ت شده وقتى که هنگام فراق زهرا یز رواین ه کـرد،  ی
  ه مى کنى؟ یچرا گر: فرمود ﷒رمؤمنان على یام

ى که بعد از من یه مى کنم براى رنج ها و آرارهایگر: (عرض کرد ﷓فاطمه 
  . )دبه تو مى رس

ن سختى ها در راه خدا بـراى  یه مکن، سوگند به خدا، ایگر: فرمود ﷒على 
  . ز استیمن ناچ
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 ـبعد از آنکـه از دن : گفت ﷒به على  ﷓ت شده که فاطمه یز رواین ا رفـتم  ی
من و فضه را، و از مردها دو پسرم، و یچ کس را خبر نکن مگر ام سلمه و ام ایه

ن افراد یفه را که به ایو سلمان و مقداد و ابوذر و حذ ﷑امبر یموى پع(عباس 
د زخم بـدنش  یشا(نى یاطلاع بده، و من تو را حلال کردم که بعد از مردنم مرا بب

با ! ) ندیآثار آن را بب ﷒را که مخفى مى داشت، اجازه داد بعد از مرگش، على 
چ کس را خبر نده یاد شده مرا غسل بده، و مرا شبانه دفن کن، و هیوان کمک بان

  )255(. ندیایکه به کنار قبرم ب
__________________________  

  240 242ص  ﷓ادهاى فاطمه یرنج ها و فر-255
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    ﷓غسل و نماز و بدن زهرا  212
قرار گرفـت  ) هایعلسلام االله (بالاى بستر زهرا  ﷒هنگامى که حضرت على 

ده شده بود را کنار زد، نامه اى بالاى سر آن یکش ﷓و جامه اى که روى زهرا 
ت نامـه فاطمـه   ید و هنگامى که نامه را گشود مشاهده کرد کـه وص ـ یحضرت د
  . چ کس خبر ندهیمرا شب به خاك بسپار و به ه: است که فرمود ﷓

را غسـل داد و در آن حـال    ﷓مه بدن فاط ﷒د على یشب وفات، فرا رس
و ام کلثـوم و فضـه و    ﷓نب ی، ز﷒ن یو حس ﷒ر از حسن یچ کس به غیه

  . س حاضر نبودیاسماء بنت عم
 ﷒چ کس جـز علـى   یت کرده که هیبه من وص ﷓فاطمه : دیاسماء مى گو

على . کمک کردم ﷓ر غسل دادن فاطمه را د ﷒او را غسل ندهد و من على 
ز تو و دختر رسـول  یفاطمه کن! ایخدا: (مى فرمود ﷓هنگام غسل فاطمه  ﷒

ن کن و برهـانش را بـزرگ دار و   یحجتش را به او تلق! ایخدا. ده توستیو برگز
  ). ن گردانیهمنش ﷑او را با پدرش محمد مصطفى 

 ﷑با همان پرده اى که بدن رسول خـدا   ﷒على : تى آمده استیروادر 
بـدن  . را خشک کرد هنگامى کـه غسـل تمـام شـد     ﷓خشک نمود بدن زهرا 

ابوذر را خبر کـن تـا   : فرمود ﷒ن یرا در تابوت نهاد و به امام حس ﷓فاطمه 
و آنگـاه  . ا خبر کرد و با هم جنازه را تا محل نماز حمل کردنـد د، او ابوذر ریایب

  . )نماز خواند و به خاك سپرد ﷓بر بدن زهرا  ﷒على 
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  قرآن مى خواند  ﷓بر زهرا  ﷒على  213
 ـ: ت هاى خود گفـت یدر جزء وص ﷓حضرت زهرا  م قـرآن  یا علـى بـرا  ی

  . بخواند ﷒بخوان، قرآنى که على 
  دنیچه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شن

  دنیبه رخت نظاره کردن سخن خدا شن
هم رو به رفـتن اسـت،    ﷓س مى خواند سوره تمام مى شود، زهرا یسوره 

ذى الابد منه: (در چه حالى؟ گفت: دیپرس مرگى کـه چـاره اى از   ) اجد الموت الّ
با همان اوصافى که پدرم گفتـه، مـى   ا على، ملک الموت ی. نمیست را مى بیآن ن
  )256(. نم که براى قبض روح من آمده است، پدرم، جعفر آمده اند به استقبال منیب

__________________________  
  302و  301نش، ص یبندگى راز آفر-256
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    ﷓اى حضرت زهرا یوصا 214
او شهادت مـى  : است ﷑غمبر رسول خدا یدختر پ ﷓ت فاطمه ین وصیا

نکـه  یو به ا ﷑گانگى پروردگار عالم و به رسالت محمد رسول خدا یدهد به 
چ شکى یامت آمدنى است و هیو سرانجام ق. بهشت حق است و آتش جهنم حق

   .خته مى شوندیست و به درستى که تمام انسان ها از قبرها برانگیدر وقوع آن ن
ج کـرده تـا در   یمن فاطمه دختر محمدم که خداوند مرا براى تو تزو! اى على

کترى، حنوط کن و غسـل  یتو از هر کس به من نزد. ا و آخرت براى تو باشمیدن
چ کس از آن مطلـع نشـود و   یکى شب به خاکم بسپار هیبده و کفن نما و در تار

و به خدا مى سپارم تا روز  عه مى گذارمیتو را و فرزندانم را به نزد خداوند به ود
  . امتیق

، خداونـد تـو را   ﷑اى پسر عموى رسول خدا : فرمود ﷓سپس فاطمه 
) دختـر خـواهرم  (ن است که اولا پس از مـن بـا   یت من ایوص. ر دهدیجزاى خ

و ازدواج کنى، چرا که او فرزندان مرا مانند من پرستار و دوستدار اسـت  ) امامه(
  . ر است که ازدواج کندیمرد ناگز
ت مى کنم تو را اى پسر عمو که براى من تابوتى درست کنى بـه همـان   یوص

بگو تـا بـدانم، پـس    : فرمود ﷒ر کرده اند على یم تصوینحوى که فرشتگان برا
 ـیف نمود و آن اولیآن را توص ﷓فاطمه  ن سـاخته  ین تابوتى است که روى زم

  . شده است
چ کس با جنازه من از کسانى که بـه  یت مى کنم تو را که حاضر نشود هیوص

نـد و  ینان دشمن مـن و دشـمن رسـول خدا   یا. من ستم کردند و حق مرا گرفتند
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شان بر مـن نمـاز گـزارد و مـرا در     ین جماعت و از همراهان ایمگذار کسى از ا
  )257(. پارده ها فروبسته و خفته باشند به خاك بسیشبانگاه وقتى که مردمان د

__________________________  
  37 39سخنان ماندگار چهارده معصوم، ص -257
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   ﷒به على  ﷓ت زهرا یوص 215
، پـس از گذشـت   ﷑دختر رسول خـدا   ﷓فاطمه : فرمود ﷒امام باقر 

د یشـد   ش یماریمار و بسترى شد، و بیب ﷑شصت روز از رحلت رسول خدا 
  : ن بودید، و دعاى او در شکوه از ظالمان ایگرد
ث فاغثنى، اللهم زحز حسنى عن الناّر وادخلنى یوم برحمتک استعیا قیا حى ی

  ﷑الجنۀ و الحقنى بابى محمد 
رم به رحمت تو، پس به من پناه بده و مرا از خداى زنده و توانا، پناه مى آو( 

ــه پــدرم محمــد   ــه بهشــت وارد کــن، و مــرا ب از آتــش دوزخ دور گــردان و ب
  ! )ملحق فرما ﷑
ت مـى دهـد و تـو را    یخدا به تو عاف: (به او مى فرمود ﷒رمؤمنان على یام

  ). زنده نگه دارد
 ـار نزدیبس ـ! اى ابوالحسن(: مى فرمود ﷓فاطمه  م یک اسـت کـه بـا خـدا    ی
  ). ملاقات کنم

دختـر  ) خـواهرزاده ام ) (امامـه (ت کرد که بعد از مـن بـا   یوص ﷒و به على 
نب است و به فرزندان من مهربان مـى  یابوالعاص ازدواج کن، او دختر خواهرم ز

  )258(. باشد
__________________________  

  229و  228ص  ﷓ادهاى فاطمه یرنج ها و فر-258
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  ت به نماز نخواندن ابوبکر و عمر بر جنازه اش  یوص 216
من حـاجتى بـه تـو    : گفت ﷒به على  ﷓فاطمه : گر آمدهیت دیو در روا

  . ﷑حاجتت برآورده است اى دختر رسول خدا : فرمود ﷒دارم على 
سـوگند   ﷑تو را به خدا پدرم محمد رسول خـدا  : عرض کرد ﷓مه فاط

ز بر تو یچ چیمى دهم که ابوبکر و عمر بر من نماز نخوانند، تو مى دانى که من ه
ک اول ی: (به من فرمود ﷑کتمان نکرده ام، رسول خدا  لحـق بـى   یا فاطمۀ انّ

  . )تى فکنت اکره ان اسوئکیاهلبمن 
تم هستى که بـه مـن ملحـق مـى     ین فرد از اهل بیتو نخست! ﷓اى فاطمه ( 

  )259(). ن خبر را به تو بدهم که ناراحت گردىیشوى و براى من ناگوار است که ا
__________________________  

  229و  228، ص ﷓ادهاى فاطمه یرنج ها و فر -259
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  خبر از مرگ مى داد مارى که یب 217
گذشـت،   ﷑که پنجاه شب از رحلـت رسـول خـدا    : فرمود ﷒امام باقر 

مارى خبر از مرگ مى ین بیافت که اید، دریآغاز گرد ﷓مارى حضرت زهرا یب
 ـت کرد تا به آن اقـدام نما یوص ﷒ن رو به على یدهد، از ا  ﷒لـى  د، و از عی

ن و یرمؤمنـان کـه سـخت غمگ ـ   یت عمـل کنـد، ام  یمان گرفت که حتما به وصیپ
  . را به عهده گرفت که انجام دهد ﷓ت فاطمه یناراحت بود، تمام گفتار و وص

با من عهد کرد کـه   ﷑رسول خدا ! اى ابوالحسن: (عرض کرد ﷓فاطمه 
سـت،  ین نیوندم، و چاره اى جز ایاندانش هستم که به او مى پن نفر از خیمن اول

بر فرمان خدا صبر کن و در برابر مقدرات الهى خشنود باش، مرا شبانه غسل بده 
  ). و کفن کن و به خاك بسپار

  . عمل کرد ﷓ت فاطمه یبه وص ﷒حضرت على 
را در خـواب   ﷑رسـول خـدا   : فرمـود  ﷓فاطمه : دیابن عباس مى گو

دم، و آنچه را که بعد از آن حضرت بر ما روا داشتند، به آن حضـرت گفـتم و   ید
  . ت نمودمیشکا

براى شما خانه ابدى آخرت است که بـراى  : (به من فرمود ﷑رسول خدا 
  )260( ! )ىیآزگاران آماده شده است، و تو به زودى نزد ما مى یپره

__________________________  
  229و  228ص  ﷓ادهاى فاطمه یرنج ها و فر -260
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    ﷒به على  ﷓ت فاطمۀ الزهرا یوص 218
ت کـرد کـه شـبانه    یاز ابوبکر و عمر راضى شد، پس چرا وص ﷓اگر زهرا 

را به دقت  ﷓زهرا ت یوص ﷒دفن شود و بر جناره اش حاضر نشوند؟ على 
اجرا کرد و قبرش را پنهان نمود و خشم مهاجمان به جوش آمد و تلاش کردنـد  

براى به اشتباه انداختن آنان، کنده بود، نبش کننـد، امـا    ﷒تا قبرى را که على 
وقتى با مخالفت قوى على . ستادیقدرتمندانه و کوبنده در مقابل آنان ا ﷒على 
  )261(. روبه رو شدند، برگشتند ﷒

__________________________  
  . 193ص  29، ج 286، 349 345، ص 30بحارالانوار ج : ك. ر-261
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  ) غسل نماز دفن(خاکسپارى فاطمه زهرا : بخش چهارم
   ﷓نماز بر جنازه زهرا  219

ر چشـم هـا   وقتى شب شد و خواب ب: آمده است) نیروضۀ الواعظ(در کتاب 
ن، یهمـراه حسـن، حس ـ   ﷒ره گشت و پاسى از شب گذشت، حضرت على یچ

ده و چند نفر از خواص بنـى هاشـم،   یر، ابوذر، سلمان، بریل، زبیعمار، مقداد، عق
مه هاى شب آن را یرون آوردند و بر آن نماز خواندند و در نیجنازه را از خانه ب
گـر  یهفـت قبـر د   ﷓اطـراف قبـر زهـرا     ﷒حضرت على . به خاك سپردند

  )262(. شناخته نشود ﷓ساخت تا قبر فاطمه 
__________________________  

  307ص  ﷓ل و کرمات فاطمه زهرا یداستان فضا 262-360
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   ﷓بر زهرا  ﷒ر نماز على یتکب 220
وال کـرد،  شخصـى از امـام صـادق سـئ    : آمـده ) مصباح الانـوار (و در کتاب 

  ر گفت؟ یچند تکب ﷓در نماز بر فاطمه  ﷒رمؤمنان على یام
ر مى یک تکبیز یل نییر مى گفت، جبریک تکبی ﷒على : آن حضرت فرمود

 ـر مى گفتند، تا ایگفت، و بعد فرشتگان مقرب الهى تکب  ﷒رمؤمنـان  ین کـه ام ی
  . ر گفتیپنج تکب

  در کجا بر او نماز خواند؟ : دیسگرى پریشخص د
در خانه اش نماز خوانـد، سـپس جنـازه را حرکـت     : فرمود ﷒امام صادق 
  )263(. رون آوردندیدادند و از خانه ب

__________________________  
  . 307ص  ﷓ل و کرامات فاطمه زهرا یداستان فضا 263-360
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   ﷓غسل دهنده زهرا  221
چـه کسـى   : عـرض کـردم   ﷒به حضرت صـادق  : دیمى گو مفضل بن عمر

  را غسل کرد؟  ﷓فاطمه 
  ﷒ن یرالمؤمنیام: فرمود

  : ش حضرت دلم گرفتیمن از فرما
  ر شدى؟ ین جمله دلگیدن ایا از شنیگو: حضرت فرمود
  . ن شدمیآرى، چن: عرض کردم

. د او را غسل دهـد یى نباق کسیقه است و جز صدیاو صد! ر نشویدلگ: فرمود
  )264(... غسل نداد؟  ﷒سى یرا کسى جز حضرت ع ﷓م یمگر نمى دانى که مر

__________________________  
  . 276امبر، ص یشادمانى دل پ ﷓فاطمه زهرا -264
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  ماجراى غسل و کفن و نماز بر جنازه   222
را غسل داد، هنگـام غسـل    ﷓زهرا  جنازه ﷒د، على یچون شب فرا رس

نـب، ام کلثـوم فضـه و    ی، ز﷒ن یو حس ـ ﷒چ کس حاضر نبود جز حسن یه
  . سیاسماء بنت عم

و  ﷒چ کس جز علـى  یت کرد که هیبه من وص ﷓فاطمه : دیاسماء مى گو
کمـک   ﷓دن جنازه فاطمه را در غسل دا ﷒من، او را غسل ندهد، من على 

  . کردم
ا فاطمـه  یخـدا : (مـى گفـت   ﷓هنگام غسل فاطمه  ﷒على : ت شدهیروا
ا حجـتش را بـه او   یده تو اسـت، خـدا  یز تو و دختر رسول خدا و برگزیکن ﷓
ن کن، و برهانش را بزرگ بدار، و درجه اش را عالى کن، و او را با پـدرش  یتلق

  ). ن گردانیهمنش ﷑محمد 
ر  ﷑با همان پرده اى که بدن رسول خدا  ﷒على : ت شده کهیز روایو ن

 ﷒را خشک نمود، وقتى که غسل تمام شد، علـى   ﷓خشک کرد، بدن زهرا 
به ابوذر خبـر  : فرمود ﷒ن نهاد، و به امام حس) ه تابوتیشب(ر یجنازه را بر سر

د، او ابوذر را خبر کرد و آمد و با هم جنازه را تا محل نماز حمل کردند، یایبده ب
بـر جنـازه    ﷒بودند، آن گاه علـى   ﷒همراه على  ﷒ن یو حس ﷒حسن 

  )265(. نماز خواند
__________________________  

  . 252و  251، ص ﷓ادهاى فاطمه یرنج ها و فر-265
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   ﷒به على  ﷓خبر شهادت فاطمه  223
بـه   ﷒ن یدر مسجد بود حسن و حس ـ ﷓هنگام زهرا  ﷒شب بود، امام 

  . دند و شهادت مادر را به آن حضرت خبر دادندیمسجد دو
ن افتاد، آب ین خبر به قدرى ناتوان شد که بى حال به زمیاز ا ﷒امام على 

دند، وقتى خوب شد، با گفتارى که از قلب داغدار و پرسـوزش  یبه صورتش پاش
  : بر مى خاست، فرمود

د کنت بک اتعزىّ ففیبمن العزاء  م العزاء من بعدكیا بنت محم :  
ت بـدهم، تـا زنـده بـودى     یکسى خود را تسلبه چه  ﷑اى دختر محمد ( 
  )266(). رم؟ یت مى دادم، اکنون بعد از تو چگونه آرام گیبتم را به تو تسلیمص

__________________________  
  . 32 35ص ) ص(سوگنامه آل محمد -266
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   ﷓کنار جنازه فاطمه زهرا  ﷒ه على یمرث 224
 ﷓در کنار جنازه زهـرا   ﷒امام على : سدیمورخ معروف، مسعودى مى نو

  : ه خواندین مرثیبا سوز و گلداز چن
ــن خل  ــاع م ــل اجتم ــیلک ــۀیل   ن فرق

ــات قل        ــل الـّـذى دون المم   لیــو ک

    
ــد    ــد احم ــا بع ــادى فاطم   و ان افتق

  لیـــدوم خلیـــل علـــى ان لا یـــدل     

    
  
بتى بعـد از  یى مى انجامد، و هر مص ـیهر اجتماع و دوستى سرانجام به جدا( 

  . ى، اندك استیفراق و جدا
الله صلىبعد از رحلت رسول خدا  ﷓رفتن فاطمه  سلم وآله عليه ا  ـدل و ل آن ی

  )267(). چ دوستى باقى نمى ماندیاست که ه
  
  گانه گهرم فاطمه جان فاطمه جـان یاى 

  از غمت خون جگرم فاطمه جان فاطمه جان     

    
  کـنم؟  بعد پرپر شدنت اى گل رعنا چـه  

  لدا چه کنم؟ یروزم از هجر تو شد چون شب      

    
  اد کـنم پهلـوى بشکسـته تـو    یهر زمان 

  خون رود از بصرم فاطمه جان فاطمـه جـان       

    
  ا زهـــرایـــبـــودى چـــراغ خانـــه ام 

ــتار      ــانه ام  یـ ــده کاشـ ــک شـ ــرایـ   ا زهـ

    
  ا زهـــرایـــاى نوگـــل پژمـــرده ام  

ــ      ــرایـــلى ز دشـــمن خـــورده ام یسـ   ا زهـ

    
ــگو ــد حی ــادرم  یس ــو م ــن ک ــرای   ا زه

ــرورم          ــم پـ ــادر غـ ــو مـ ــکـ ــرایـ   ا زهـ

    
 )268(  

__________________________  
  . 152ت الاحزان محدث قمى، ص یب-267
  . 32 35، ص )ص(سوگنامه آل محمد -268
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  وداع فرزندان با بدن مادر  225
اسـت  را کفن مى کـرد، وقتـى کـه خو    ﷓بدن زهرا  ﷒هنگامى امام على 

نه، اى حسن و اى ینب، اى سکیاى ام کلثوم، اى ز: بندهاى کفن را ببندد صدا زد
  : نیحس

کم هلموا تزودوا من ام ...  
د، کـه وقـت فـراق و لقـاى بهشـت      یریدار مادرتان توشه برگید و از دییایب( 
  ). است

اى مـادر  ! اى مادر حسـن : اد مى زدندین آمدند و با آه ناله، فریحسن و حس
دى سلام ما را به او برسان و بـه او بگـو   یقتى که به حضور جدمان رسو! نیحس

 ـچگونه شـعله غـم دل مـا از فـراق پ    ! آه! م، آهیم ماندیتیا یبعد از تو در دن امبر ی
  ! گردد؟  و مادرمان، خاموش ) ه و آله و سلمیسلى االله عل(

  : دیرمؤمنان مى فرمایام
ت  ت و انت مد ى اشهد االله انهّا قد حنّ   . ایها و ضمتهما الى صدرها ملیدیانّ

د و دست هاى خـود را  یرم که فاطمه ناله جانکاه کشیمن خدا را گواه مى گ( 
  . )دینه اش چسبانیدراز کرد و فرزندانش را مدتى به س

ا و یا ابا الحسن ارفعهما عنها فلقد ابکی: دم، هاتفى در آسمان صدا زدیناگاه شن
  ... االله ملائکۀ السماء

نه مادرشان بلند کن که سوگند یرا از روى س ﷒ن یحسن و حس! ىاى عل( 
  ). ه انداختین حالت آنها، فرشتگان آسمان را به گریبه خدا ا

  )269(. نه مادرشان بلند کردیآنها را از س ﷒آن گاه على 
  ب از نظـر یاى آفتاب من که شدى غا

  ا شب فـراق تـو را کـى بـود سـحر     یآ     
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  اى نــور عــالم و چشــم و چــراغ دل

  بگشاى چشم رحمت و بر حال من نگر     

    
__________________________  

  . 154ت الاحزان ص یب-269
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    ﷓نماز بر جنازه فاطمه زهرا  226
مـان  یپ  به خدا و رسولش  ﷒از على  ﷓فاطمه : (در بعضى از منابع آمده
ن، و سلمان و عمـار و مقـداد و   یمن و فضه و حسنیا گرفت که جز ام سلمه و ام

  )270( . )فه کسى بر جناره اش حاضر نشودیابوذر و حذ
پندار برخى که گمـان  ... )272(ر گفت یو پنج تکب )271( بر او نماز گزارد ﷒على 

، درسـت  )273( حاضر شد و بر او نماز گزارد ﷓مى بردند ابوبکر بر جنازه زهرا 
در حـالى   ﷑کر رسول خـدا  ینماز گزارد و نه بر پ ﷓او نه بر زهرا . تسین

  )274(. ن بودیسه روز روى زم ﷑غمبر یکه جنازه پ
__________________________  

  310، ص 78بحار الانوار ج -270
  . 162، ص 3مستدرك حاکم، ج -271
  131الفصول المهمه، ص : ك. ر -272
  176، ص 1ج . اض النصرهیالر: ك. ر-273
  297، ص 1؛ مناقب آل ابى طالب، ج 251ب المعارف، ص یتقر. ك. ر-274
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   ﷓آرام کردن بچه ها کنار قبر زهرا  227
و غسل و کفن حضـرت، سـلمان، ابـوذر،     ﷓پس از شهادت حضرت زهرا 

، جنازه را برداشتند و بـه سـمت قبرسـتان    ﷒ن یحس ،﷒مقداد، عمار، حسن 
: مرتبا به بچه ها تـذکر مـى داد کـه    ﷒ع على یین تشیع حرکت کردند، در حیبق

ه کن، تمام مردم نفهمند کـه جنـازه زهـرا    ینم آرام گریه کن، حسیحسنم آرام گر
 ـد ﷒ن هنگام على یدر ا. میع مى کنییم تشیرا دار ﷓ د از انتهـاى قبرسـتان   ی
ن چه کسى ین ایحسن جان، بب: فرمود ﷒د، به حسن یع صداى ناله اى مى آیبق

  . است که ناله مى کند، ساکتش کن تا مردم مطلع نشوند
نب است یبابا، خواهرم ز: امام حسن رفت و پس از مدتى برگشت و فرمودند

  . ى کنده مید و گریکه از عقب جنازه مى آ
  )275(. ع آورد و داخل قبر نهادیرا به بق ﷓جنازه فاطمه زهرا  ﷒على 

__________________________  
  . کى از علماینقل از -275
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   ﷓ن زهرا ین و تدفیتکف 228
او را غسـل داد و   ﷒چون شب شد، حضرت علـى  ) پس از وفات فاطمه( 

چون ابـوذر  . را فرمود که ابوذر را طلب کن ﷒مام حسن در جنازه گذاشت و ا
  . ع بردند و بر آن نماز کردندیحاضر شد، جنازه را برداشتند و به سوى بق

از نماز فارغ شد، دو رکعـت نمـاز بـه جـاى آورد و      ﷒ر یچون حضرت ام
ن فاطمه دختـر  یا! خداوندا: دست هاى خود را به سوى آسمان بلند کرد و گفت

رون ببر، و از شدت هـا بـه   یغمبر توست، پس او را از ظلمت ها به سوى نور بیپ
  . ل روشن شدیک میل در یک مین به قدر یپس زم. سوى شادى سرور

ع صدا آمد یچون خواستند ان حضرت را دفن کنند، از بقعه اى از بقعه هاى بق
زمانى که حضرت نگـاه  . ه اندد که تربت او را از من برداشتییایکه، به سوى من ب
  . د، پس جنازه آن حضرت را در آن قبر گذاشتندیکرد، قبر کنده اى د

امانـت خـود را کـه    ! نیاى زم: از کنار قبر ندا کرد ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام
 ـ: ى آمد کهین صدایپس از زم. دختر رسول خداست به تو سپردم مـن  ! ا علـى ی

  . رگرد و آزرده خاطر مباشمهربان ترم به او از تو، ب
د، و ین هموار و صاف گردیچون حضرت خواست برگردد، قبر پر شد و با زم

  )276(. امتیگر ندانستند که در کجاست تا روز قید
__________________________  

  کى از علماینقل از . 276-1
  . 278خ چهارده معصوم، ص یتار. 2
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   ﷓ن زهرا یتدف 229
را درون  ﷓جنـازه زهـرا    ﷒زمانى که علـى  : دیى گوم) ره(خ صدوق یش

 ـبر ﷓خاك نهاد، توان آن را نداشت که خاك بر روى جنازه زهرا  زد از قبـر  ی
ستاد و دو رکعت نماز گزارد، سپس سرش را به سوى آسما یخارج شد، کنارى ا
ن یا را تـدف کر زهـر یا به من صبرى عطا کن تا بتوانم پیخدا: بلند کرد و فرمودند

سپس روى قبر را با خاك پوشاند پس از خاك سـپارى بچـه هـا خـود را     . کنم
سلمان، مقداد و ابوذر، . مى انداختند و مادر، مادر مى کردند ﷓روى قبر زهرا 
نب را دلدارى داد و به سـوى  یز ﷒ن را آرام نمودند و على یامام حسن و حس

  )277( خانه برد
__________________________  

  کى از علماینقل از -277
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    ﷓کنار قبر زهرا  ﷒ى على یه سرایمرث 230
مقـدارى آب روى   ﷓پس از به خاك سـپردن زهـرا    ﷒رمؤمنان على یام
  . ه کردندیختند و کنار قبر نشسته و آرام، آرام گریقبر ر

 ﷓را بـر قبـر زهـرا     قطرات اشک بر چهره مبـارکش روان شـد، صـورت   
  : ى کردیه سرایگذاشت و شروع به مرث

  
  نفســـى علـــى زفراتهـــا محبوســـۀ

ــ      ــرات   یا لی ف ــع الزّ ــت م ــا خرج   ته

    
ــلا خ ــدك فــى الی ــحر بع ــای   وة و انمّ

  اتىیــابکــى مخافــۀ آن تطــول ح       

    
  

نه ام حـبس و زنـدانى شـده،    یاز غم تو مرغ روح و نفس و جانم در قفسه س
اسرار و راز است، اما گاهى از ضبط عاجز مى شود و دلش نه اى که صندوق یس

  . دیزد و جان به سر آیرون بریمى خواهد اگر شده با روح و جانش آنها را ب
م معنـا  یست، زندگى پس از تو برایا نین دنیرى در ایفاطمه جان بعد از تو خ

گى م زنـد یندارد و آن را نمى خواهم، اگر هم زندگى مى کردم چون تو بودى برا
ال کنى از مرگ فرارى ام و ترس ینکه خیپربار بود و به عشق تو زنده بودم، نه ا

ن است که مى ترسم بعد از تـو زنـدگى مـن    یه من براى ایدارم، نه بر عکس گر
  )278(. طولانى شود

__________________________  
  . 232، ص 1خ، ج یناسخ التوار-278
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    ﷓ن زهرا یدفهنگام ت ﷒شکوه على  231
شان از پدر بزرگـوارش امـام   یو ا ﷒على بن محمد هرمزانى، از امام سجاد 

  : ت کند که آن حضرت فرمودیروا ﷒ن یحس
ت نمود کـه  یوص ﷒مار شد، به على یب ﷑امبر یدختر پ ﷓چون فاطمه 
مارى حضـرتش آگـاه   یده دارد، و کسى را از بی، و خبرش را پوشامر او را کتمان

و خود حضرت او را پرستارى مى کرد و اسماء . ن کردینسازد، و آن حضرت چن
ت نمـوده بـود، آن   یوص ـ ﷓پنهانى چنـان کـه فاطمـه    ) رحمهااالله(س یبنت عم

  . حضرت را کمک کار بود
ت یوص ـ ﷒ن یمنرالمـؤ ید، بـه ام یپس چون هنگام وفات آن حضرت فرا رس

رد، و او را شبانه به خاك سپارد، و قبرش را یکرد که شخصا کار او را به دست گ
خـود   ﷒على   پس ). ش معلوم نباشدیکسان کند که جاین یبا زم(دا سازد یناپ
 ـن کار را عهده گرفته و حضرت را به خـاك سـپرد، و محـل قبـر او را ناپ    یا دا ی

ست مبارك از خاك قبر بر فشانده، اندوه و غم بر دلـش هجـوم   چون د. ساخت
لاب اشک بر گونه اش جارى ساخت، و رو به جانب قبـر رسـول   یپس س. آورد
  : گرداند و گفت ﷑خدا 
اى رسول خدا، از من بر تو سلام باد و سلام باد بر تو از جانب دختـرت و  ( 
ان خاك خفته یرت و کسى که در آرامگاه تو در میت و زاده ایبه ات و نور دیحب

  . ده استیش برگزیدن به تو را برایو آن کس که خداوند زود رس
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ده ات کاسته شـده، و تـاب و   یصبرم در فراق دختر برگز! ﷑ا رسول االله ی

سى من به سنت تو، ده، جز آنکه در تاءییتوانم در فراق سرور زنان به سستى گرا
بر عـزاى  (ى تو بر منت فرود آمد، جاى صبر و بردبارى یو در اندوهى که با جدا

پس از آنکـه جـان   . باقى است، همانا من تو را در لحد آرامگاهت نهادم) فاطمه
نه مـن  یهنگام جـان دادن سـرت بـه س ـ   (نه ام جارى گشت یمقدست بر روى س

خاك پنهان نمـودم، و خـودم شخصـا     ریو تو را با دست خود به ز) ده بودیچسب
ه اى است که سـبب مـى شـود    یآرى، در کتاب خدا آ. امورت را به عهده گرفتم

م و همه به سوى او باز ییما همه از آن خدا: (میریبت ها را با آغوش باز بپذیمص
  )279(). م گشتیخواه

ع یلى سـر یافت گشت، و زهرا خیراستى که امانت پس گرفته شد، گروگان در
ن یلگون و زمین آسمان نیگر چقدر ایاکنون د! اى رسول خدا. دستم ربوده شداز 
 ـشگى گشته، و شبم به بیاما اندوهم هم! ره در نظرم زشت جلوه مى کندیت دارى ی

ى را که تو یده، اندوه هرگز از دلم رخت نبندد تا آنگاه که خداوند همان سرایکش
  . ندیم برگزیم گشته اى برایرا در آن مق
 ـز، چـه زود م یجان انگیدارم بس دلخراش، و اندوهى دارم ه غصه اى ان مـا  ی

  . ى افتاد، من به خدا شکوه مى برمیجدا
__________________________  

  156ه یسوره بقره آ -279
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ه من، و غصب حق خودش بـه تـو   یو به زودى دختر تو از همدستى امتت عل
ى غم هاى سوزانى کـه در  ا شو، که بسیگزارش مى دهد، پس احوال را از او جو

افت، به زودى بازگو خواهـد نمـود، و   ینه داشت و راهى براى پخش آن نمى یس
  . ن داوران استیالبته خداوند داورى مى کند و او بهتر

ن یبر تو درود مى فرستم، درود وداع کننده اى که نه خشـمگ ! اى رسول خدا
ست؛ و اگـر  یت و دلتنگى نن اگر باز گردم، از روى ملالیاست و نه دلتنگ، بنابرا

شـگان داده، نباشـد، و   یبمانم، از روى بدگمانى به وعده اى که خداوند به صبر پ
ره شوندگان بر ما نبـود  یم غلبه چیو اگر ب. باتر استیالبته که صبر مبارك تر و ز

ماندن در نزد قبر تو را بـر خـود   ) ا قبر فاطمه را بشکافندیکه مرا سرزنش کنند (
بت بـزرگ  ین مصیم و در کنار آن به اعتکاف به سر مى بردم و بر الازم مى نمود

د خدا دخترت پنهانى به یدر برابر د. دمیهمچون مادر فرزند از دست داده مى نال
ش یبه زور ستانده مى شود، و آشکارا از ارث خـو   خاك سپرده گشته، و حقش 

 ـرى نپایمحروم مى گردد، حال آنکه هنوز از عهد تو د  ـده و یی تـو فرامـوش    ادی
  نشده است

ن صبر صـبر بـر   یو بهتر. پس اى رسول خدا، به سوى خداوند شکوه مى برم
 )بـاد ) فاطمـه (ماتم تو است، و صلوات و رحمت و برکات خداوند بر تو و بر او 

)280(  
__________________________  

  320تا  317د، ص یخ مفیامالى ش-280
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    ﷓گر کنار قبر زهرا یهفت قبر د 232
اواخر شـب حضـرت علـى    : آمده) شابورىیفتال ن(ن یدر کتاب روضۀ الواعظ

ده و چند یر، ابوذر، سلمان و بریل، زبین، عمار، مقداد، عقیهمراه حسن، حس ﷒
رون آوردند و بر آن نماز یرا از خانه ب ﷓نفر از خواص بنى هاشم، جنازه زهرا 

اطـراف   ﷒اك سپردند، حضرت على مه هاى شب آن را به خیخواندند و در ن
شناخته نشـود،   ﷓گر ساخت تا قبر فاطمه یهفت قبر د ﷓قبر حضرت زهرا 

  : ن هنگامیدر ا
هیهاج به الحزن فارسل دموعه على خد .  

ر یش سـراز یش بر گونه هـا یجان در آمد، اشکهایبه ه ﷒غم و اندوه على ( 
  . ). شد

  : رو کرده و گفت ﷑رسول خدا آن گاه به قبر 
لام عل ر   یک یالس ى و عن ابنتک الناّزلۀ فـى جـوارك و السـ عۀ یا رسول االله عنّ

حاق بک، قل    ... تک صبرى و رق عنها تجلدىیا رسول االله عن صفیاللّ
دخترت که هـم اکنـون در    از جانب من و ﷑سلام بر تو اى رسول خدا ( 

از فـراق  ! وسته اسـت، اى رسـول خـدا   یجوارت فرود آمده و به سرعت به تو پ
انـّا  ... ز شده و طاقتم از دست رفته استیمانه صبرم لبریده و پاکت، پیدختر برگز
  )281(. ه راجعونیالله و انا ال

__________________________  
  . 202غه خطبه ، نهج البلا154و  155ت الاحزان ص یب-281
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   ﷓ه کنار قبر فاطمه زهرا یگر 233
فاطمه  ﷒رمؤمنان یپس از که ام: از پدران خود نقل کرد که ﷒امام صادق 

در   د سـپس  ید، مقدارى آب بر روى قبر پاشیان قبر نهاد و قبر را پوشانیرا در م
 ـان و نالان نشست، تا ایکنار، گر بـاس آمـد و دسـت علـى     ش عین کـه عمـو  ی
  )282(. را گرفت و او را به خانه اش برد ﷒

__________________________  
  156ت الاحزان ص یب-282
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   ﷓ت از زبان فاطمه یان مظلومیب -234
ن رنج ها را براى خدا تحمل مى کـرد و بـه نخلسـتان مـى     یهمه ا ﷒على 

از آه و سوز او با خبر و بر اسلام جرى تر نشود و  رفت و ناله مى کرد تا دشمن
  . د که زمانى بر سر چاه مى رفت و در آنجا درد دل مى کردیدیشن

ا رفت و امام به دفنش پرداخت همه اسرا دل را یاز دن ﷓آن روز که فاطمه 
تظافر امتک على و ستنبئک ب: فرمود ﷑امبر یک جمله کوتاه، خطاب به پیدر 

به تو خبر خواهد داد کـه   ﷓دخترت فاطمه  ﷑اى رسول خدا  )283( هضمها
امت تو بر خرد و نابود کردن او چگونه همدست شـده انـد، فاحفهـا السـؤ ال و     

  . رینه خبر بگین زمین مورد سؤ ال کن و از او در ایاز او در ا. استخبرها الحال
در خطبـه اى   ﷒امبر در مورد رنج هاى علـى  یپس از وفات پ ﷓ فاطمه
د و در آن خشـنودى خـدا و   ین رنج ها را براى خدا مـى کش ـ یاو ا: فرموده بود

  )284(. امبر را جستجو مى کردیپ
__________________________  

  . نهج البلاعه-283
  . 208، ص 2مناقب ج -284
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   ﷓بر زهرا  ﷒ه على یمرث 235
را در دل شب دفن کرد، بر لب قبـر   ﷓همسرش زهرا  ﷒چون امام على 

  : ن استیستاد و اشعارى را انشاد کرد که ترجمه آن چنیا
  . ى خواهد بودیدر هر اجتماعى، سرانجام هر دوستى جدا 1
مـى  یدا لى است که دوسـتى یامبر، دلیبعد پ ﷓از دست دادن فاطمه زهرا  2

  . نخواهد شد
  : ن اشعار را انشاد کردیا ﷒على  ﷓و باز نقل شده که بعد از وفات زهرا 

  ! ش حبس شده اى کاش نفسم با ناله ها خارج مى شدینفسم با ناله ها 1
ن است که یه ام براى ایگر. ستیا نیرى در زندگانى دنیخ ﷓بعد از زهرا  2

  )285(. ا طول بکشدیزندگى دن
__________________________  

  . 213، ص 43بحارالانوار، ج -285
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   ﷓رى از نبش قبر فاطمه یجلوگ 236
 ـرا دفـن کردنـد، در قبرسـتان بق    ﷓شبى که جنازه فاطمـه  : ت شدهیروا ع ی

  . صورت چهل قبر تازه احداث کردند
ع رفتند یآگاه شدند، به قبرستان بق ﷓هنگامى که مسلمانان از وفات فاطمه 

دا نکردنـد صـداى ضـجه و    یرا پ ﷓افتند و قبر فاطمه یدر آنجا چهل قبر تازه 
 ـپ: گر را سرزنش مى کردند و مى گفتندیه از آنها برخواست، همدیگر امبر شـما  ی

ا رفت و به خاك سپرده شـد  یان شما نگذاشت، ولى او از دنیک دختر در میجز 
  . دیر او نمى شناسد و قبیو در مراسم نماز و دفن او حاضر نشد

 ـد تـا ا یاوریمان را بید عده اى از زنان با ایبرو: سران قوم گفتند ن قبرهـا را  ی
را   م و قبـرش  ید و بر او نمـاز بخـوان  یدا کنیرا پ ﷓نبش کنند، تا جنازه فاطمه 

  . میارت کنیز
 ـن از خانـه ب یم باخبر شد، خشـمگ ین تصمیاز ا ﷒على  رون آمـد آنچنـان   ی
ش سرخ شده بود و رگهـاى گـردنش پـر از خـون؛ و     ین بود که چشمهایخشمگ

ه نمـوده  یر ذوالفقارش تکید، و بر شمشیها مى پوشیقباى زردى که هنگام ناگوار
  . دیع آمد و مردم را از نبش قبرها ترسانیبود تا به قبرستان بق

 ـد، در حالى که سوگند ین على بن ابى طالب است که مى آیا: مردم گفتند اد ی
  . ن قبرها جا به جا شود، تمام شما را خواهد کشتیک سنگ از ایکرده اگر 
. ملاقـات کردنـد   ﷒ن هنگام، عمر با جمعى از اصحاب خود با علـى  یدر ا

  : عمر گفت
ن چه کار است که انجام داده اى، سوگند به خـدا قطعـا قبـر    یا! اى ابوالحسن

  . میمى خوان م، و بر او نمازیرا نبش مى کن ﷓زهرا 
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د، عمـر  ین کشید و به زمیچیدست بر دامن او زد و آن را پ ﷒حضرت على 

من از حق خود گذشتم ! هیاى پسر سوداى حبش: فرمود ﷒ن افتاد، على یبه زم
، ﷓ن خارج نشوند، امـا در مـورد نـبش قبـر فاطمـه      یم آن که مردم از دیاز ب

 ـن کـارى کن یار اوست، اگر چنیانم در اختى که جیسوگند به خدا  ـی ن را از ید زم
  . دیان به در برید تا جان سالمى از مین نکنیچن. راب مى کنمیخون شما س

تـو را بـه حـق رسـول خـدا      : آمد و عرض کـرد  ﷒ابوبکر به حضور على 
، سوگند مى دهم عمر )اعنى خدی(و به حق آن کسى که بالاى عرش است  ﷑

  . مید انجام نمى دهیزى را که شما نپسندیرا رها کن، ما چ
عمر را رها کرد، و مردم متفرق شدند و از فکـر نـبش قبـر     ﷒آن گاه على 
  )286(. دندیمنصرف گرد

__________________________  
  . 257و  256ت الاحزان، ص یب -286
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  ﷓بعد از شهادت فاطمه زهرا  ﷒ه على یگر: بخش پنجم
  تنها ماند  ﷒دى على ید 237

  . میا امشب با هم کنار قبر زهرا برویب: فرمود ﷒على : دیابن عباس مى گو
آمـد و هـر دو    ﷒پاسى از شب گذشته بود که ابن عباس به در خانه علـى  

م علـى خـود را   یدیهنگامى که کنار قبر زهرا رس ـ. دع رفتنیآرام آرام به سوى بق
اور على، اى یخانم، اى : ى کرد و فرمودیه سرایروى قبر انداخت و شروع به مرث

ن سـخنان،  یجان على، چرا مرا تنها گذاشتى، هستى من تو بودى، پس از گفتن ا
پـس از لحظـه اى از خـواب برخاسـت و     . خوابش برد ﷓امام کنار قبر زهرا 

  . م خانهیابن عباس برو: فرمود
شه تا اذان صبح مـى مانـدى و مـى فرمـودى اى کـاش شـب       یآقا، هم: گفتم

  طولانى تر مى شد، حال چرا برگردى؟ 
: در خواب بودم که خانمم زهرا با حالت نگرانـى آمـد و فرمـود   : امام فرمود

ن بهانـه مـادر   یده اى، سرى به خانه بزن که حسنیعلى جان، تو در کنار من خواب
  . را گرفتند

در حجـره نشسـته،    ﷒دم علـى  یوقتى که وارد شدم د: دیابن عباس مى گو
  . نب اشک پدر را پاك مى کندیه مى کند، زین روى زانوى على اند، بابا گریحسن
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   ﷓غربت فرزندان زهرا  238
رمؤمنان شب ها سـفره اى را در خانـه   ی، ام﷓پس از رحلت حضرت زهرا 

و هر چه در خانه بود را بر سر سفره مى گذاشت، سپس امام حسـن و   پهن کرده
نب را صدا مى زد، بچه ها دور سفره مى نشستند، اما وقتـى  ین و حضرت زیحس

هر کـارى   ﷒ه مى کردند على یدند، شروع به گریکه جاى خالى مادر را مى د
 ـز بـه گر یود حضرت نن که خیمى کرد تا بچه ها را آرام کند نمى توانست تا ا ه ی

  . ستندیوار گذاشته و مى گریسر را بر د. مى افتادند
رمؤمنان موفق به آرام کردن بچه ها نمى شد، شـبانه و بـا   یگاهى اوقات که ام

ز یزهرا جان برخ: مى رفت و مى فرمود ﷓سر و پاى برهنه بر سر خاك زهرا 
  . ت را آرام کنیو بچه ها
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  به علت پاداش دادن به قنفذ  ﷒اشک على  239
ن کار عمر که از قنفذ یملاقات کردم و از ا ﷒با على : م گفتیسل: ابان گفت

ا مى دانى چرا از قنفذ دست برداشت و یآ: فرمود. دمیرد از او پرسیات نمى گیمال
  زى از وى غرامت نگرفت؟ یچ

  . نه: گفتم
 ـن مـن و آنـان قـرار گ   یتا ب آمد ﷓را او بود وقت فاطمه یز: فرمود رد، بـا  ی

 ـاز دن ﷓انه اش او را زد، چنانکه وقتـى فاطمـه   یتاز انـه  یا رفـت، جـاى تاز  ی
  )287(. ش مانده بودیهمچون بازوبند روى بازو

حاضر شـدم   ﷑در حلقه اى در مسجد رسول خدا : م گفتیسل: ابان گفت
بن سعد   س یمحمد بن ابى بکر، عمر بن ابى سلمه، قکه جز سلمان، ابوذر، مقداد، 

به نظر شـما، چـرا   : گفت ﷒عباس به على . بن عباده، همه از بنى هاشم بودند
  گر کارمندانش وادار به پرداخت غرامت نکرد؟ یعمر، قنفذ را مانند د

  چشـمانش پـر از اشـک شـد، سـپس      . نگاهى به اطراف انداخت ﷒على 
 ـا رفت، اثـر ا یاز دن ﷓انه اى بود که به فاطمه ین پاداش ضربه تازیا: فرمود ن ی

  ... ضربه همچون بازوبندى روى بازو او بود
__________________________  

  303 - 302صص  30بحارالانوار، ج  -287
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   ﷓بر قبر زهرا  ﷒ناله على  240
 ـهر روز قبـرش را ز  ﷒وفات کرد على  ﷓چون فاطمه  ارت مـى کـرد،   ی

  : ن دو شعر را انشاد فرمودیروزى آمد و خود را بر قبر انداخت و ا
  . بر قبرها گذشتم و به قبر دوست سلام کردم جوابم نداد 1
اد کننده را نمى دهى؟ مگر پس از مـن از دوسـتى   یاى قبر؛ چرا جواب فر 2

  ده مـى شـد و خـودش    یش شنیصدانده اى که یدوستان ملول شده اى؟ پس گو
  : ن اشعار را در جواب گفتیده نمى شد اید

چگونه مى توانم جواب شما را بدهم، در حالتى کـه مـن در   : دوست گفت 1
  ! گرو سنگ و خاکم؟

 ـى هاى مـرا خـورد کـه شـما را از     یبایخاك ز 2 اد بـردم، و از خانـدان و   ی
  . همزادانم دور افتادم

رشته دوسـتى  ) شه شما را وداع مى کنمیبراى هم(پس سلام من بر شما باد  3
  )288(. ان من و شما گسسته شدیم

__________________________  
  37و  36ص  5اثبات الهداة، ج  -288
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ــبش قبــر حضــرت زهــرا   241 ــراى ن و عکــس العمــل  ﷓قصــد عمــر ب
  ﷒ن یرالمؤمنیام

ع شد، گفت به خدا قسـم اى  مطل ﷓ن شبانه زهرا ینکه از تدفیعمر پس از ا
 ـا. دیمى تان را نسبت به ما هرگز ترك نمى کنیبنى هاشم، شما حسد قد نـه  ین کی

به خدا قسم قصد کرده ام . ن نمى رودینه هاى شماست هرگز از بیى که در سیها
  ! قبر زهرا را نبش کنم و بر او نماز بخوانم

 ـ  به خدا قسم اى پس: فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام ن قصـدى  یر صـهاك، اگـر چن
رون کشم یرم را بیت بر مى گردانم، به خدا قسم اگر شمشیى دستت را به سوینما

قصدت را عملى ) اگر مى توانى! (آن را غلاف نخواهم کرد مگر با گرفتن جان تو
هر گاه  ﷒ن جا عمر شکست خورد و سکوت کرد و دانست که على یدر ا. کن

  . عملى مى کند اد کند آن رایقسم 
امبر یــســتى کــه پیاى عمــر، تــو همــان کســى ن: فرمــود ﷒ســپس علــى 
ر به کمر یقصد کشتن تو را نمود و سراغ من فرستاد من در حالى که شمش ﷑

 ـت حمله کردم تا تو را بکشم، ولى خداود عزوجل آیبسته بودم آمدم و به سو ه ی
نسبت به آنان عجله مکن : (عنىی) هم انما نعد لهم عدایفلا تعجل عل(نازل کرد که 

  ). میشان آماده کرده ایکه برا
  )289(. لذا ابوبکر و عمر و مردم برگشتند
__________________________  

  570اسرار آل محمد، ص  -289
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   ﷓مصائب شهادت فاطمه زهرا : بخش ششم
  ود فه اى نوشته شده بیب در صحیمصا 242
فه یصـح . وارد شدم ﷒در ذى غار بر على : م از ابن عباس نقل مى کندیسل
فه اى است که رسـول خـدا   ین صحیا! پسر عباس: رون آورد و گفتیم بیاى برا
  . بر من املا فرمود و من، به خط خودم نوشتم ﷑
  . م بخوانین را براآ! ﷒ن یرالمؤمنیا امی: گفتم
تـا   ﷑همه حـوادث پـس از رسـول خـدا     . م خواندیآن را برا ﷒على 

ن که چگونه کشته مى شود، چه کسى او را مى کشد و ی، و ا﷒ن یشهادت حس
 ﷒علـى  . چه کسانى با او به شهادت مى رسند، همه و همـه در آن آمـده بـود   

 ـا. از جلمه مطـالبى کـه خوانـد   . ه انداختیست و مرا به گریسخت گر : ن بـود ی
د مى شـود، و  یشه ﷒به شهادت مى رسد، و چگونه حسن  ﷓چگونه فاطمه 

  )290(... چگونه امت با او مکر مى ورزد
ا خطـاب بـه رسـول خـد     ﷓به هنگام دفن زهرا  ﷒ت شده که على یروا
  : گفت ﷑

دخترت به تو خبر خواهد داد که چگونه امتت جمع شدند، و بـر او سـتم   (.  
ى کـه  ید، چه اندوه هـا یر از آنچه باید و خبرگیاز او بپرس چنان که شا. دندیورز
  ... )افته استیان آن نینه اش نهفته است، و او راهى براى بیدر س

__________________________  
  28بحارالانوار ج  2م ج یکتاب سل -290
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   ﷓ن به فرزندان زهرا یمحبت ام البن 243
آمـد فرزنـدان رسـول خـدا از عطوفـت و       ﷒ن به خانه على یوقتى ام البن

دند و رنج فقدان مادر یا مادر خود را مى دیمهربانى و معرفت و کمال آن بانو گو
اد ندارد کـه فرزنـدان   ین بانوى پاك را یخ جز ای، تاررا کمتر احساس مى کردند

ن محبت به فرزندان فاطمه یام البن. هووى خود را بر فرزندان خودش مقدم بدارد
نى مى شمرد و با درك عظمت شان به خدمت آنهـا  یضه دیرا براى خود فر ﷒

  )291(. مه قرآن عمل مى نمودیه کریغ نداشت و به آیشه دریبراى هم
ض و در بسـتر افتـاده   یهـر دو مـر   ﷒ن ین در خانه مولا آمد، حسنیام البن
به محض آن که وارد خانه شد، خود را بـه   ﷒اما عروس تازه ابوطالب . بودند
ى و پرستارى آنان ید و همچون مادرى مهربان به دل جویز رسانین آن دو عزیبال

شنهاد داد کـه بـه جـاى    یآن بانوى با وفا به مولا پ چنانکه گفته شد )292(پرداخت 
ن از ین کـه حسـن  ین صدا بزنند، تا ایشان را ام البنیفاطمه که اسم اصلى او بود، ا

افتـاده و در  ین ﷓اد مادرشـان فاطمـه زهـرا    یذکر نام اصلى که فاطمه باشد به 
ا آزار د تا رنج بـى مـادرى آنهـا ر   یایجه خاطرات گذشته به ذهن مبارکشان نینت

  )293(. ندهد
__________________________  

  ). ه اجرا الالمودة فى القربىیقل لااسئلکم عل(، 23ه یسوره شورى آ -291
  . 21، ص )ع(زندگانى حضرت ابوالفضل العباس  -292
  82و  81ص  2ج ) ع(ن یداستان از شفاعت امام حس 72 -293



386 

 

  

   ﷓ادت زهرا بر شه ﷒ى و صبر على یبایشک -244
ط سـخت بعـد از   یو حوادث تلخ و شرا ﷓شهادت جانگداز حضرت زهرا 

چ یه ـ. ار جانفرسا و دشـوار بـود  یبس ﷒، براى على ﷑رحلت رسول خدا 
را در برابر آن حفظ کند جـز صـبر و    ﷒رمؤمنان على یزى نمى توانست امیچ

  : او در پرتو صبر و استقامت به زندگى خود ادامه داد و فرمود. استقامت
  ن قذى و فى الحلق شجایت ان الصبر على هاتا احجى، فصبرت و فى العیفرا

کتر اسـت از آن رو صـبر   یى به عقل و خرد نزدیبایدم صبر و شکیسرانجام د
ش همچون کسى بودم که خاشاك چشم) بر اثر فشار حوادث تلخ(نکه یکردم با ا

  )294(. ش را گرفته استیرا پر کرده و استخوان، راه گلو
  : ز فرمودین

  : ظ على امر من العلقم، و الم للقلب من و خز الشفاریو صبرت من کظم الغ
 ـتر و از ت و با فرو خوردن خشم، رد امرى که از خنظل تلخ  ر یزى دم شمش ـی

  )295(. براى قلب دردناك تر بود، صبر نمودم
__________________________  

  . 3نهج البلاغه، خطبه -294
  217نهج البلاغه، خطبه -295
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   ﷒فصل پنجم شهادت على 
  ﷒امبر از شهادت على یبخش اول خبر دادن پ

  د ماه ها یا در سید اوصیشهادت س 245
  . د مى شودیشه د ماه هایاة در سید اوصیس: فرمود ﷑رسول خدا 

  د ماه ها کدام است؟ یست و سیاء کید اوصیس! ا رسول االلهی: دمیپرس
  )296(. ا علىیى یاء توید اوصید ماه ها ماه رمضان و سیس: فرمود

__________________________  
  444 445، ص 3اثبات الهداة، ج  -296
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   ﷒امبر بر ضربت بر فرق على یه پیگر 246
امبر هنگـامى کـه مـن و فاطمـه و     یدر زمان وفات پ: طالب فرمودیاب على بن
م آن حضـرت بـه مـا رو کـرد و     یبـود  ﷑ن نزد رسـول خـدا   یحسن و حس

  . ستیگر
  ا رسول االله؟ ید یه کنیچرا گر: من گفتم
  . م براى آن چه با شما مى شودیمى گر: فرمود
  الله؟ ا رسول ایآن چه باشد : گفتم
لى که بر صورت فاطمه یه کنم از ضربتى که بر فرق تو زنند و از سیگر: فرمود
زه اى که بر ران حسن زنند و زهـرى کـه بـه او نوشـانند و از قتـل      یزنند و از ن

ده جـز  یافریا رسول االله خدا ما را نیستند، یت گریهمه اهل ب: فرمود ﷒ن یحس
  . براى بلا
اى على که خداى عزوجل با من عهـد کـرده کـه دوسـتت     ر یمژده گ: فرموده

  )297(. ندارد جز مؤ من و دشمنت ندارد جز منافق
__________________________  

  134خ صدوق ص یامالى ش-297
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  در معراج   ﷒ت على یخبر مظلوم -247
: رد به حضـرتش عـرض شـد   را به آسمان عروج ک ﷑زمانى که نبى اکرم 

ش کند تا صبر شـما  یز آزمایخداوند تبارك و تعالى مى خواهد شما را در سه چ
  . ندیرا بب

م امر تو هسـتم، مـن تـوان صـبر را     یپروردگارا من تسل: حضرت عرض کرد
  ز کدامند؟ یندارم مگر به کمک تو، آن سه چ

بـر   ق بـر خـودت و  یاول آنها جوع و گرسـنگى و ض ـ : به حضرتش گفته شد
  . اهلت

م بـوده و  یرفته و راضى شده و تسـل یپروردگارا آن را پذ: حضرت عرض کرد
  . ق صبر مى خواهمیاز تو توف

 ـادى بـر تـو چ  یآنکه تو را دروغگو مى پندارند و ترس ز: و اما دوم ره مـى  ی
ت و آزادى کـه  یش را بذل کرده و بر اذیشود و جنگ با کافران مال و نفس خو

نفاق به تو مى رسد صبر کرده و درد و جراحـاتى کـه در    شان و اهلیه ایاز ناح
  . جنگ بر تو وارد مى شود را تحمل کنى

م بـوده و  یرفته و راضى شده و تسـل یپروردگارا آن را پذ: حضرت عرض کرد
  . ق و صبر مى خواهمیاز تو توف

تت مى رسد و آن قتـل  یعبارت است از آن چه بعد از تو به اهل ب: و اما سوم
ه امتت، فحش و سـخنان  یاز ناح: ﷒اول برادرت على . ن آنها استو کشته شد

زشت و سرزنش و حرمان از حق و انکار و ظلم به او متوجه شده و در آخر او 
  . را خواهند کشت
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م تو بـوده و از تـو   یرفته و راضى شده و تسلیپروردگارا آن را پذ: عرض کرد
  )298(. ق و صبر مى خواهمیتوف

__________________________  
  . 999 1000) ص(ارات، یکامل الز-298
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   ﷒ت على یبر مظلوم ﷑امبر یه پیگر 248
از آن : فرمـوده  ﷒به علـى  : لى نقل شده کهیث طویدر حد ﷑غمبر یاز پ

نه عده اى است و آنها آن را اظهار نمى کنند، مگر بعـد  یى که از تو در سینه هایک
از مرگ من، بر حذر باش، آنان را خدا و همه لعنت کننـدگان لعنـت مـى کننـد،     

: سـت؟ فرمـود  یه براى چین گریا ﷑ا رسول االله ی: دندیه کرد، پرسیسپس گر
ستم مى کنند، و حقـش   ﷒ل به من خبر داد که پس از من در حق على ییجبر

را نمى دهند، و با او مى جنگند، و فرزندانش را مى کشند، و با آنهـا ظلـم مـى    
  . کنند
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  خبر از هتک حرمت   249
مى  ﷒کى به على یت را یت کردن موارد وصیهنگام وص ﷑امبر خدا یپ

 -با همه سختى که در پى دارد -ت را یا عمل به وصگفت و از او مى خواست ت
رش تو گواهند؛ مبـادا در  ینک شاهدانى از الهى بر اقرار و پذیو افراد که ا. ردیبپذ

  . انجام آن سستى ورزى
ان هر بند، اطاعت و آمادگى خود را یوصى گرامى که سراپا گوش بود، در پا

دن آن، بنـد از بنـد   ید که شنیسا به فرازى ریتا آن که شمار وصا. اعلام مى نمود
جدا کرد و آن جلوه عظمت و ناموس الهى را به لرزه در آورد و نقش  ﷒على 
  : مین بخش را از خود على مى شنویا. ن کردیبر زم

 ـد، گفتار جبریات بخشیقسم به آن که دانه را شکافت و به جانداران ح...  ل یی
  : فتن مى گیب خدا چنیدم که به حبیرا شن
اى محمد، به على بگو که حرمتت، که حرمت خدا و رسـول اسـت، هتـک    ( 

  ). خواهد شد و محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد
از آن کـه  (ن افتادم پس یهوش بر زمیدم و بیادى کشین سخن، فریدن ایاز شن

و بر تلخى هـاى  . رمیت را هم مى پذین وصیا رسول االله ای: گفتم) به هوش آمدم
مى کنم اگر چه حرمتم هتک شود و سنت هاى الهى ترك شود و کتـاب  آن صبر 

ن یخدا پاره پاره گردد و ارکان کعبه از هم فرو پاشد و محاسنم از خون سرم رنگ
با خواهم بود و به حساب خدا خواهم گذاشـت و  ین ها شکیدر برابر همه ا. شود

دادن آن تـلاش   وسـتن بـه شـما، در انجـام    ید اجر و پاداش دارم و تا پیاز او ام
  )299(. خواهم کرد

__________________________  
  . 44) ص(، 2، ج )ع(رالمؤمنان یمشاهدات ام -299
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   ﷒امبر به على یوعده پ -250
ابو فضاله پدر فضاله از اهل بدر (ت است یاز فضالۀ بن ابى فضاله انصارى روا

در  ﷒ن یرالمـؤمن یکه ام) د شدین شهیدر صف ﷒ن یرالمؤمنیبود و در رکاب ام
  . میض شد، و من با پدرم به عبادت آن حضرت رفتیکوفه مر

نه ین عرب هاى جهیعلت توقف شما در کوفه در ب: پدرم به آن حضرت گفت
د، اصحاب تو متصدى و ینه رهسپار شو، اگر اجلت در رسیست؟ به سوى مدیچ

  . گردند و بر تو نماز مى خوانندل تو مى ین و تغسیمباشر تکف
 ـثاق بسته که از دنیبا من عهد و م ﷑رسول خدا : حضرت فرمود ا نـروم  ی

  )300(). عنى محاسنش از خون سرشی(ن جا خضاب گردد یمگر آن که ا
__________________________  

  ). 100) / ص(به نقل از تذکرة الخوا ( 3/254 -300
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  بشارت بر شهادت   -251
سـپاه اسـلام   . ى حق و باطل بودیایکى از صحنه هاى بزرگ رویجنگ احد، 

هر دو  ﷒و على  ﷑امبر یپ. افتیان یجنگ پا. دندیبرابر سپاه کفر مى جنگ
دان بـه شـهادت   ید شـه یحمـزه س ـ : افرادى از برجستگان، ماننـد . مجروح شدند

ن درجـه اش  یغرق در خون، قهرمانى و جانبازى را به آخـر  ﷒على . دندیسر
 ـده بـراى پ ید و سپرى به بلنداى کوههاى سر به فلـک کش ـ یرسان و  ﷑امبر ی

حمـزه، مصـعب،   : دانى همچـون یکرهاى شـه ین حال وقتى که پیدر ع. اسلام بود
جان زده و دگرگـون شـد کـه    یه. ادت او را رنج دادد، شوق شهیرا د... حنظله و

  ل نشده است؟ یچرا به مقام شهادت نا
مشاهده کرد و به علـى   ﷒ن شور ملکوتى را در چهره على یا ﷑امبر یپ
  : فرمود ﷒

  . ابشر فان الشهادة من ورائک
  . د شوىیشهبه تو بشارت باد که سرانجام 

امبر ین بشارت را به پیهم ﷒ک روز على ین ماجرا گذشت و یمدت ها از ا
  : فرمود ﷑امبر یادآورى کرد، پی ﷑

  : ف صبرك اذایان ذالک لکذالک فک
م صبر و مقاومت تو ن هنگاین خواهد شد، ولى بگو بدانم در ایآرى، قطعا چن
  ! چگونه است؟
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ده بود در پاسـخ  یعنى به درجه بالاتر از صبر رسیکه به مقام رضا،  ﷒على 
  : عرض کرد ﷑امبر یبه سؤ ال پ

  . س هذا من مواطن الصبر، ولکن من مواطن البشرىیل
) و خشـنودى (رد بشـارت  سـت، بلکـه از مـوا   ین موردى از موارد صبر نیچن
  )301(. ) تیک است نه تسلینجا جاى تبریعنى ای. (است

__________________________  
  . نهج البلاغه 156اقتباس از خطبه  -301

  . 372و  371اصول اخلاقى امامان، ص  -2
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  امبر به على مژده شهادت مى دهد یپ -252
 ـروا ﷒) نیرالمؤمنیام(محمد بن عمر بن على از پدرش از جدش  ت کـرده  ی

ارى خدا و یآن گاه که (ه اذا جاء نصر االله و الفتح یچون آ: که آن حضرت فرمود
ق نصـر  یاى على به تحق: نازل شد به من فرمود ﷑امبر یبر پ... ) فتح فرا رسد

 ـد دى مردم دسته دسـته در یده، پس هرگاه که دیخداوند و فتح فرا رس ن خـدا  ی
ح یپس به حمد پروردگارت تسب) ندین خداوندى مى گراییو به آ(وارد مى شوند 

  . رنده توبه استیکن و از او آموزش بخواه که خداوند پذ
ن یاى على، خداوند جهاد را در فتنه اى که پس از من رخ مى دهد بـر مـؤمن  

سـاخته   ن را در رکاب من بر آنان واجـب یواجب نموده چنان که جهاد با مشرک
  . بود

اى رسول خدا، آن فتنه اى که خداوند جهاد درباره آن را بر مـا  : عرض کردم
  واجب نموده کدام است؟ 

نکه من رسول خدا هسـتم  یفتنه گروهى که شهادت به لا اله الا االله و ا: فرمود
  . ن من هستندین حال مخالف سنت من و طعنه زننده در دیمى دهند با ا

م، در حالى که شهادت بـه  ید با آنان بجنگیدا چرا بااى رسول خ: عرض کردم
  لا اله الا االله و رسالت الهى شما مى دهند؟ 

ن، و جدا یل بى سابقه و بدعت گزارى در دید آوردن مسایبه جهت پد: فرمود
  . ختن خون عترت منیشدنشان از فرمان من، و حلال شمردن ر

ه فرمـوده بـودى، از   اى رسول خدا، شما شهادت را به من مـژد : عرض کردم
  . ن باره براى من شتاب کندیخدا بخواه که در ا
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آرى، به تو مژده شهادت داده بودم، پس چگونه خواهى بود آن زمـان  : فرمود

 ـن شود؟ و با دست اشاره بـه سـر و ر  یکه محاسنت از خون سرت رنگ ش مـن  ی
  . نمود

گـر  ید )302(ن مژده اى به مـن دادى،  یاى رسول خدا، حال که چن: عرض کردم
  . ست بلکه جاى مژدگانى و سپاس استیجاى صبر ن
رى آماده ساز، که تو با امت من یآرى، پس خود را براى جنگ و درگ: فرمود

  . جنگ خواهى نمود
  . را به من بنما) بر آنان(روزى یاى رسول خدا راه پ: عرض کردم

نـد،  ت به سوى گمراهـى رو کـرده ا  یدى که از هدایچون گروهى را د: فرمود
ت از جانب یرا که هدای، ز)روزى از آن توستیکه پ(ز یپس با آنان به جنگ بر خ
  . طان استیخدا، و گمراهى از سوى ش

 ـروى فرمان خداست نـه پ یت، پیاى على، همانا هدا روى از هـواى نفـس و   ی
 ـا با گروهى رو به رو هستى کـه قـرآن را تاءو  یدلخواه خود، و گو  ـل و توجی ه ی

چنگ زده، و شراب را به ) ه و چند پهلویل قابل توجیو مسا(نموده، و به شبهات 
 ـو رشوه را بـه نـام هد   )303(زکات، ) اداى(نام آب انگور، و کم فروشى را با  ه و ی

  . ش کش حلال مى شمرندیپ
__________________________  

  ... ). م ثابت شدیهر گاه آن چه که بناست برا: (ن استیدر عبارت نقل بحار چن -302
قى پول انباشته مى کننـد و مـى   یمانند پاره اى از مردم که کسب حرام دارند و از هر طر-303

  . م پاك مى شودیند خمس آن را مى دهیگو



398 

 

  
ا مرتد و برگشـتگان از  ین مردم چگونه اند؟ آیاى رسول خدا، ا: عرض کردم

  ش؟ یا اهل فتنه و آزماین اند ید
دان در آن گردش مى کنند تـا عـدل   ر و سرگریآنان اهل فتنه اند، متح: فرمود

  . رشان شودیبانگیگر
  ر ما؟ یا از سوى غیاى رسول خدا، عدل از جانب ما : عرض کردم

به دست ما گشوده، و به دست مـا  ) ن راید(بلکه از جانب ما، خداوند : فرمود
 ـان بخشد، و به واسطه ما خداونـد م یپا ان دل هـا پـس از شـک آورى مهـر و     ی

  . ان دل ها پس از فتنه مهر و دوستى اندازدیز میه واسطه ما ندوستى انداخت، و ب
ش به ما ارزانـى داشـته   یسپاس خدا را بدان چه که از فضل خو: عرض کردم

  )304(. است
__________________________  

  326 328د، ص یخ مفیامالى ش-304
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  ن شدن محاسن از خون سر یخبر از رنگ 253
در غزوه خندق عمرو بن عبـدود را   ﷒ن یمنرالمؤیش از آن که حضرت امیپ

 ﷒بکشد، او ضربتى بر سر آن حضرت زد که سر مبارکش شکافته شـد، علـى   
مراجعت نمـود،   ﷑آن ملعون را به جهنم فرستاد، به خدمت حضرت رسالت 
هان معجز نشان خود بـر  آن حضرت به دست مبارك آن جراحت را بست و به د

من کجا خـواهم بـود   : افت، پس فرمودید، در همان لحظه بهبود یآن جراحت دم
  )305(. ن مى کنندیش تو را به خون سرت رنگیهنگامى که ر

__________________________  
  313خ چهارده معصوم، ص یتار-305
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  خبر شهادت امام در ماه رمضان   254
 ـبود، چند روز به ماه مبارك رمضـان مانـده بـود، پ    ﷑امبر یعصر پ امبر ی

مسلمانان را به مسجد دعوت کرد، و در حضور مردم در عظمـت و شـاءن   ) ص(
 ـطان هـا در ا یش ـ: (ماه رمضان سخنرانى نمود، از جمله فرمـود  ن مـاه، در بنـد   ی

  . )مسلط نکند د که آنها را بر شمایرها هستند، از درگاه خداوند بخواهیزنج
اى رسول خدا : (ت برخاست و عرض کردیان جمعیاز م ﷒رمؤمنان على یام
  )ست؟ ین اعمال چین ماه، بهتریدر ا
  : در پاسخ فرمود ﷑امبر یپ
  ا ابا الحسن افضل الاعمال فى هذا الشهر، الورع عن محارم االله عزوجلی
  . )ز از محرمات خدا استین ماه، پرهین اعمال در ایهترب! اى ابوالحسن( 

  . ه کردیسپس آن حضرت گر
  )ه مى کنى؟ یاى رسول خدا چرا گر: (عرض کرد ﷒على 

ن مـاه  یه ام به خاطر حادثه ناگوارى است که در همیگر: (فرمود ﷑امبر یپ
ن ینم که تو در نماز هستى، و شخصى که شقى تریا مى بیبر تو وارد مى شود، گو
مـى  ) ع(ه کشنده ناقه حضرت صـالح  یندگان است، و همپایفرد از گذشتگان و آ

   )306( باشد
__________________________  

هـر چـه آنهـا را    ) ع(امبرآنها حضرت صالح یقوم ثمود، افرادى سرکش و مغرور بودند، پ-306
شـتر  (حضرت معجزه خواستند، او به اذن خدا در دل کوه ناقـه اى  د، از آن یحت کرد اثر نبخشینص

رند، آن ناقه را پى کردند و کشتند، آنها ینکه معجزه الهى را بپذیرونه آورد، آنها به جاى ایب) ماده اى
 ـمـاءمور ا ) قدار بن سـالف (براى پى کردن و کشتن ناقه، فردى شقاوتمند و بى رحم به نام  ن کـار  ی

 ـلقب گرفت سه روز پس از ا) ن فرد گذشتگانیشقى تر(به عنوان  ن شخصیکردند، و ا ن مـاجرا،  ی
  ). 61 62، ص 27ر نمونه، ج یشرح در تفس(دند یبر اثر عذاب عمومى الهى، به هلاکت رس
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ن مـى  یبا ضربت خود بر فرق تو مى زند، و محاسنت را با خون سـرت رنگ ـ 

  ). کند
اى رسـول  (نـى  یذلک فى سلامۀ مـن د  ا رسول االله وی: عرض کرد ﷒على 

  ! ). نم رخ مى دهدین حادثه هنگام سلامت دیا ایآ! خدا
نى، از هر گونه یآرى هنگامى که از نظر د(نک یفى سلامۀ فى د: امبر فرمودیپ

  )ن حادثه رخ مى دهدیانحراف، سالم هستى، ا
کسـى کـه تـو را    ! اى علـى ( :ت فرمودیدر حضور جمع ﷑امبر یآن گاه پ

بکشد، مرا کشته است، و کسى که با تو دشمنى کند با من دشمنى نمـوده اسـت،   
را تـو همچـون جـان مـن     ید به من ناسزا گفته است، زیکسى که به تو ناسزا بگو

هستى، روح تو روح من است، و سرشت تو سرشت من است، خداوند متعال من 
ى نبوت، و تو را براى امامـت، انتخـاب کـرد،    د، و مرا براید و برگزیو تو را آفر

تو وصـى  ! کسى که امامت تو را انکار کند، نبوت مرا انکار نموده است، اى على
ان امتم، هنگام زندگى ین من در میمن، و پدر فرزندانم، و شوهر دخترم، و جانش

من و بعد از رحلت من مى باشى، فرمان تو فرمان من، و نهى تو نهى من اسـت،  
ن خلـق  ید به خداوندى که مرا به نبوت مبعوث کرد، و مرا به عنـوان بهتـر  سوگن

فـه او بـر   ین اسـرار او، و خل ید، تو حجت خدا بر خلقش هستى، و امیخدا برگز
  )307(). بندگانش مى باشى

__________________________  
  )ع(، به نقل از حضرت رضا 297، 1ون اخبار الرضا، ج یع-307
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  ن فرد یترخبر از شقى  255
  : فرمود ﷒به على  ﷑امبر یروزى پ

 ـن قاتلک و فـى روا ین عاقر الناقۀ، و اشقى الاخریا على اشقى الاولی ۀ مـن  ی
  خضب هذه من هذای

ان همان کسى بود کـه ناقـه صـالح را کشـت، و     ینیشین پیشقى تر! اى على( 
ن را یو او کسى است که ا: تى آمدهیتو است و روان قابل ین فرد از آخریشقى تر
). نکه محاسنت را با خون فرق سرت خضـاب کنـد  یاشاره به ا(ن کند یبا آن رنگ

)308(  
__________________________  

  )ع(به نقل از حضرت رضا  297ص  1ون اخبار الرضا، ج یع-308
  587ص  5ن ج ینورالثقل. 2
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  از شهادت خود و امامان   ﷑امبر یى پیشگویپ 256
نسـبت بـه    ﷒د شدم على یاى مردم، آن گاه که من شه: فرمود ﷑امبر یپ

د یبه شهادت رس ـ ﷒و آن گاه که على . ارتر استیشما از خودتان صاحب اخت
و آن گاه . ارتر استین از خودشان صاحب اختیننسبت به مؤم ﷒پسرم حسن 

ن از خودشـان  ینسبت بـه مـؤمن   ﷒د پسرم حسن یبه شهادت رس ﷒که على 
د پسـرم  یبـه شـهادت رس ـ   ﷒و آنگاه که پسرم حسن . ارتر استیصاحب اخت

و آن گـاه کـه   . ستارتر این از خودشان صاحب اختینسبت به مؤمن ﷒ن یحس
ن از ین نسبت بـه مـؤمن  ید پسرم على بن الحسیبه شهادت رس ﷒ن یپسرم حس

  ). ستیار نیارتر است و با امر او آنان را اختیخودشان صاحب اخت
به زودى او را مى  ،﷒ا على ی: کرد و فرمود ﷒سپس حضرت رو به على 

  ). م برساننى، از من به او سلایب
ن از خودشان صاحب ید، پسرش محمد نسبت به مؤمنیوقتى او به شهادت رس

او را درك مـى کنـى، از مـن بـه او سـلام       ﷒ن یو تو اى حس. ارتر استیاخت
گرى خواهند بود که با امـر  یکى پس از دیسپس در نسل محمد مردانى . برسان

  . ستیارى نیآنان براى مردم اخت
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سـت  یچ کدام از آنـان ن یه: (ن مطلب را سه مرتبه تکرار کرد فرمودیحضرت ا

ارتر است و با امرشان آنان ین از خودشان صاحب اختیمگر آن که نسبت به مؤمن
  . ستیارى نیرا اخت

) ع(ن یت شده اند و آنان نه نفر از فرزندان حسیت کننده و هدایهمه آنان هدا
  ). هستند
پـدر و  : ه مى کرد عرض کـرد یرخاست و در حالى که گرب ﷒ن یرالمؤمنیام

  ا تو هم کشته مى شوى؟ یامبر خدا، آیت اى پیمادرم فدا
ر کشته ید مى شوم، و تو با شمشیا مى روم و شهیآرى، من با سم از دن: فرمود

با سـم   ﷒ن مى شود، و پسرم حسن یمى شوى و محاسنت از خون سرت رنگ
 ـر کشـته مـى شـود، او را طغ   یبا شمش ﷒ن یرم حسکشته مى شود، و پس انگر ی

  )309(. پسر، زنازاده پسر زنازاده، منافق پسر منافق مى کشد
__________________________  

  524و  523اسرار آل محمد، ص -309
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  امبر از طول عمر على  یاخبار پ 257
دنـد، و سـپس از علـى    م نقـل کر یابوذر و سلمان و مقداد برا: دیم مى گویسل
  : آنان گفتند. دمیشن ﷒

: فرمود ﷒به على  ﷑امبر یپ. فخر نمود ﷒مردى بر على بن ابى طالب 
اى على، تو بر همه عرب فخر کن، که تو از نظر پسر عمو و پدر و برادر از همـه  

ت از همـه  یخودت و نسبت و همسرت و فرزندانت و عموتو . بزرگوارتر هستى
م جان و مالت از همـه بـالاتر، و در بردبـارى از همـه     یتو در تقد. دیبزرگوارتر

  . ش تر و از نظر علم از همه بالاتر هستىیکامل تر، و در اسلام از همه پ
تو کتاب خدا را از همه بهتر قرائت مى کنى و سنت هاى الهى را از همه بهتـر  

. قلب تو در روز جنگ از همه شجاع تر، و دست تو بخشنده تر اسـت . ى دانىم
دتر و در اخلاق از همه یا از همه زاهدتر و در تلاش و کوشش از همه شدیدر دن

ن مـردم نـزد خـدا و مـن     یکوتر و در زبان از همه راستگوترى، و محبوب تـر ین
  . هستى

ت مـى کنـى و بـر ظلـم     تو بعد از من سى سال خواهى ماند، که خدا را عباد
افتى در راه خداى عزوجل بـا آنـان   یارانى یى، و آن گاه که یش صبر مى نمایقر

 ـن از این و مـارق ین و قاسـط یل قران با ناکثیبراى تاءو. زىیبه جهاد بر مى خ ن ی
  . دىیل آن جنگیى همان طور که همراه با من براى تنزیامت جنگ مى نما

سنت با خـون سـرت خضـاب مـى     سپس به شهادت کشته مى شودى، و محا
نه نسبت به خداوند و دورى از خـدا و از مـن همچـون پـى     یقاتل تو در ک. شود

صـاحب  (ا و فرعون ذوالاوتـاد  یى بن زکریحیو همچون قاتل ) حصال(کننده شتر 
  )310(. خواهد بود) ها خ یم

__________________________  
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  نده  یشهادت در آ ضیدرك ف 258
 ـدر جنگ احد پس از آنکه آن همه رشـادت هـاى بـى نظ    ر را انجـام داد و  ی

امبر بـه  ین بر بدنش وارد شد و بدنش غرق در خون بود، پیهشتاد جراحت سنگ
کسى که در راه خدا متحمل سختى مى شود، بر خداوند است که ثواب : او فرمود

  . دیم بر او کرامت نمایعظ
خدا را شـکر  : ست و عرض کردین جملات گریدن ایبا شن ﷒ر یحضرت ام

 ـپ! دمیمى کنم که به شما پشت نکردم ولى ناراحتم که چرا به شهادت نرس ـ امبر ی
  )311(. ل خواهى شدیز نایض شهادت نین به فیانشاءاالله بعد از ا: فرمود ﷑اکرم 

__________________________  
  542، ص 2وة القلوب، ج یح-311



408 

 

  

   ﷒امبر از مدفن على یآگاهى پ 259
 ـ: گفـت  ﷒ن یرالمؤمنیبه ام ﷑روزى رسول اکرم  حـق تعـالى   ! ا علـى ی

ن عرضه کرد، پـس اول مکـانى کـه از آسـمانها     یمحبت ما را بر آسمان ها و زم
نت داد به عرش و کرسى؛ بعد از یبود، حق تعالى او را ز اجابت کرد آسمان هفتم

ن حجاز یزم  ن کرد؛ سپس ییآن آسمان چهارم اجابت نمود، آن را به ستاره ها تز
ن شام اجابت کـرد،  ید؛ بعد از آن زمین گردانیاجابت نمود، آن را به خانه کعبه مز

مـود، آن را بـه   اجابت ن نهیمد نینت داد؛ پس از آن زمیت المقدس زیآن را به ب
ن کوفه اجابت کرد، آن را به قبر تو شـرف داد  ید، سپس زمیقبر من مشرف گردان

  . ا علىی
 ـا رسول االله آی: گفت ﷒ن یرالمؤمنیپس حضرت ام ا مـن در کوفـه عـراق    ی

 ـد خـواهى شـد در ب  یا على، شـه یبلى : مدفون خواهم شد؟ فرمود رون کوفـه و  ی
د، تـو را بـدبخت   ین تل هاى سـف ین در مابیین غرید در مابیمدفون خواهى گرد

اد مى کنم بـه  ین امت عبدالرحمن بن ملجم مى کشد، پس سوگند ین مرد از ایتر
غمبرى فرستاده است که پى کننده ناقه صـالح نـزد   یحق آن خداوندى که مرا به پ
  )312(. ستیشتر نیحق تعالى گناهانش از او ب

__________________________  
  313 314خ چهاره معصوم ص یتار-312
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  خضاب نمى کرد  ﷒على  260
موى سر ) رنگ کردن(درباره خضاب  ﷒از امام صادق : (دیحفص اعور گو

  . خضاب سنت است: و صورت سئوال شد، فرمود
  ن خضاب نمى کرد؟ یرالمؤمنیچرا ام: گفتم
ن زودى، مـوى  یبه او فرمـوده بـود، بـه هم ـ    ﷑امبر ینکه پیبراى ا: فرمود

  . )خضاب مى شود) ر ابن ملجم مرادىیبه شمش(صورتت از خون فرق سرت 
م، و ینه به حمامى وارد شـد یم در مدیمن و پدرم و جدم و عمو: (دیحنال گو

چـرا خضـاب   ! ر مردیاى پ: دیآن مرد از جدم پرس. ز در حمام بودیگرى نیمرد د
  . دم از من و تو بهتر بود و خضاب نمى کردیکسى را د: رض کردنمى کنى؟ ع

  آن چه کسى بود که از من بهتر بود؟ : آن مرد ناراحت شد و فرمود
بود، من او را درك کردم خضاب نمـى   ﷒او على بن ابى طالب : جدم گفت

  . کرد
اگر خضاب ! رمردیى اى پیراست مى گو: ن را افکند و بعد فرمودییآن مرد پا

کنى همانا رسول خدا خضاب مى کرد و او بالاتر از على بن ابى طالب اسـت، و  
  . )نموده اى ﷒اگر ترك خضاب کنى اقتدا به على 

ن مرد چه کسـى بـود؟   یا: میدیم، پرسیرون آمدیچون از حمام ب: (دیحنال گو
  )313( . )بود ﷒ن، امام چهارم با فرزندش، امام باقر ین العابدیاو ز: گفتند

__________________________  
  . لثالى الاخبار 5نمونه معارف اسلام، ج  399 400، ص 1عه ج یوسائل الش. 313-2

  64و  63، ص )ع(ى از زندگانى حضرت على یداستانها. 3
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  از شهادت خود  ﷒خبر دادن على : بخش دوم
  ل منى تو را نمى کشتم  اگر مى دانستم که تو قات 261
روزى بر خوارج به کوفه آمد و به مسجد رفـت، پـس از   یپس از پ ﷒على 

خواندن دو رکعت نماز بر فـراز منبـر رفـت، بـه جانـب فرزنـدش امـام حسـن         
  : نظرى افکند و فرمود ﷒
 ـا ابا محمد کم مضى من شهرنا هذا فقال ثلث عشرة ی ى ابـا  ن ایرالمـؤمن یا امی

  ن ماه گذشته است؟ یمحمد چه قدر از ا
  . نیرالمؤمنیا امیروز  13: جواب داد

ا ابا عبداالله کم بقى من ی: کرد و فرمود ﷒ن یرو به جانب امام حس ﷒على 
 ـاى ابا عبداالله چقدر از ا: نیرالمؤمنیا امیسبع عشرة : نیشهرنا هذا؟ فقال الحس ن ی

  ت؟ ماه مانده اس
  . نیرالمؤمنیا امیروز باقى مانده است  17: ن گفتیامام حس

خضبها یضاء فقال و االله لیومئذ بیته و هى یده على لحیسپس حضرت مضرب ب
د یش خـود کـه در آن روز سـف   یها سپس دست خود را به ریبدمها اذا انبعث اشق
آن ن خواهد شد هنگـامى کـه   یش با خون سرم رنگین ریا: شده بود زد و فرمود

  : ن شعر را قرائت مى فرمودیو ا. دیایشقى ب
  د قتلــــىیــــریاتــــه و ید حیــــار

ــذ      ــن خلیع ــراد یرك م ــن م ــک م   ل
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 ـن مجلس ابـن ملجـم حاضـر بـود و ا    یدر ا د و تـا  ین کلمـات را مـى شـن   ی

از منبر فرود آمد ابن ملجم برخاست و با عجله خـود را   ﷒ن على یرالمؤمنیام
مـن حاضـرم و دسـت     ﷒ن یرالمؤمنیا امی: د و عرض کردیرسان ﷒نزد على 

چپ و راست من با من است دستور بده تا دست هاى مرا از تن من جدا کنند و 
  . د سر از بدن من جدا کنندییاگر مى خواهى دستور فرما

ک قاتلى لم اقتلک و لکن یفقال على و ک ف اقتلک و لا ذنب لک و لو اعلم انّ
  . ق عاقر ناقۀ ثمودیا شقیام یوما من الایۀ فقالت لک یهودیهل کانت لک حاضنۀ 

چگونه ترا بکشم در حالى که جرمى ندارى و اگر چنان چه : فرمود ﷒على 
هـودان،  یا از ینم آیهم مى دانستم که قاتل من هستى تو را نمى کشتم لکن بگو بب

خطـاب  ) اى برادر کشنده شـتر (زها تو را زنى حاضنه نزد تو بود و روزى از رو
  نمود؟ 
  . ن بودیآرى چن: ن جا ابن ملجم عرض کردیدر ا

ش سوار شده بـه طـرف   ین، سخنى نگفت و بر مرکب خویبعد از ا ﷒على 
  )314(منزل خود رفت 

__________________________  
  266چه گذشت ص ) ع(رمؤمنان على یبر ام-314
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  از شهادت خود  ﷒ن على خبر داد 262
 ﷒ن علـى  یرالمـؤمن یزمانى که خلافت ظـاهرى بـه ام  : عامر بن واثله گفت

عـت بـا   یعت با خود جمع کرد و از جمله کسانى که قصد بید، مردم را براى بیرس
عت با آن یآن جناب را داشت عبدالرحمن ابن ملجم مرادى بود، چون به عنوان ب

عـت نـداد   یا سه مرتبه او را اجازه بیدا کرد، حضرت دو مرتبه یر پحضرت حضو
  . عت دست دراز کردیپس از آن با کمال ناراحتى براى ب

 ـن ایچه موضوعى مانع شده که بدبخت تر: در آن هنگام فرمود ﷒على  ن ی
سوگند بـه کسـى کـه جـان مـن در      . د و اراده شوم خود را عملى سازدیایامت ب

  . ن خواهند کردیوست به زودى محاسنم را از خون سرم رنگتصرف ا
 ـبـه ا  ﷒ر یعت آسوده شد، برگشت حضرت امیابن ملجم چون از ب ن شـعر  ی

  : مترنم شده فرمود
  مـــک للمـــوت یاز یـــاشـــدد ح

ــوت لاق       ــان المــــ ــایفــــ   کــــ

    
ــوت  ــن المـــ ــزع مـــ   و لا تجـــ

  کــــــــــایاذا حــــــــــل بوداد     

    
ــدهر  ــحک الــــ ــا اضــــ   کمــــ

  کــــــایبکی کــــــذلک الــــــدهر     

    
  

خود را براى استقبال از مرگ آماده کن و بدان که به زودى او تـو را در مـى   
را همان طور که روزگار تو یابد از مرگ نترس و از ورود او اندوهناك مباش زی

  )315(. اندیرا مى خنداند به همان گونه مى گر
__________________________  

  . 15ارشاد، ص -315
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  بن ملجم  چارگى ایب 263
بـه  : ده عـرض کـرد  ین رس ـیرالمؤمنیاد گفته پسر ملجم حضور امیمعلى بن ز

تـو عبـدالرحمن بـن    : حضرت به او نگاهى کرده فرمـود . مرکب سوارى محتاجم
  ملجم مرادى هستى؟ 

د، آن گـاه بـه   ین پرسش را کرد و همان پاسـخ را شـن  یآرى باز هم هم: گفت
چون ابن ملجم سوار بر آن اسب شـد و  . اسب اشقرى را به او بده: غزوان فرمود

عنى من مـى  ی... ن شعر را خواندیدهانه اش را به دست گرفت و رفت، حضرت ا
 ـخواهم که به او عطا و بخشش کنم و او عزم کشتن مرا دارد، با ا ن تفـاوت در  ی

  . چ کس او را معذور و بى گناه نخواهد شناختیمرام و مسلک ه
ر یزد، او را دسـتگ  ﷒ر بر فرق علـى  یمشزمانى که ابن ملجم با ش: او گفت

سوگند : آوردند حضرت به او توجه کرده فرمود ﷒ر ینموده حضور حضرت ام
ن بود یى را که نسبت به تو انجام مى دادم با توجه به ایبه خدا آن همه احسان ها

 ـموقعن گونه معامله مى کردم تا یکه مى دانستم کشنده منى و با تو ا ت خـود و  ی
  )316(. میشگاه خدا ثابت نمایچارگى تو را در پیب

__________________________  
  16 17الارشاد، ص -316
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  قاتل من، شخصى بى نسب و نام   264
د و با او یر را طلبیدان رفت و زبیبدون اسلحه به م ﷒در جنگ جمل، على 

  . م بازگشتاتمام حجت نمود و سپس به صف سپاه اسلا
ش است و قهرمـان  یکه سوار قریر، یزب: (ارانش به آن حضرت عرض کردندی

ر و یجنگ مى باشد، و تو دلاورى او را به خوبى مى دانى، پس چرا بدون شمش ـ
 ـدر حالى کـه زب ! دان رفتى؟یزه، به سوى میزره و سپر و ن ر، خـود را غـرق در   ی

  ). اسلحه نموده بود
ست، بلکه قاتل من، مردى بـى  یاو قاتل من ن: (پاسخ فرموددر  ﷒امام على 

 ـدان دلیده نسب است، بى آن که به مینام و نشان، و بى ارزش و نکوه  ـران آی د، ی
  )). ست استیعنى او تروری(رى، خواهد کشت یاز روى غافل گ

 ـن مــردم ایواى بـر او کــه بـدتر   ن جهــان اسـت، دوســت دارد مــادرش در  ی
 ـپى کننده ناقه حضرت ثمود است، که ا) احمر(انند ند، او همیش بنشیسوگوار ن ی
منظور حضرت، ابن ملجم ملعون بود، و آن حضـرت   )317( ک خط هستندیدو در 
  . ن گفتار خبر از شهادت خود دادیدر ا

__________________________  
  143ص  1خ ج یناسخ التوار-317
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م عليهقاتل على  265 لا   هود یاز  الس
نشسـته   ﷒ن یرالمؤمنیمن در خدمت حضرت ام: نه گفتیمز لهیمردى از قب

 ـله مراد به خدمت آن حضرت آمدند و ابـن ملجـم در م  یبودم، گروهى از قب ان ی
 ـابن ملجم را ما با خود ن! نیرالمؤمنیا امی: شان بود، پس آن گروه گفتندیا اورده ی
بى بزند، و بر تـو  یه شما آسم که بیار ما، او با ما آمد و ما مى ترسیم، بدون اختیا

  . م از اویمى ترس
ن و نگـاه طـولانى بـه روى او کـرد و او را     یحضرت به آن ملعون گفت، بنش

 ـآ: پس فرمود. سوگند داد که آنچه از تو مى پرسم راست بگو ا تـو نبـودى در   ی
شان بازى مى کردى و هـر گـاه تـو را از    یان جمعى از کودکان، در کودکى با ایم

. بلـى : آمد فرزند چراننده سگ هـا؟ آن ملعـون گفـت   : د مى گفتنددنیدور مى د
دى از جلوى راهبى گذشتى به تو نگـاه  یچون به سن جوانى رس: حضرت فرمود

  . اى شقى تر از پى کننده ناقه صالح: تندى کرد و گفت
  . بلى چنان بود: گفت

 ض به تـو حاملـه شـده   یمادر تو، تو را خبر نداد که در ح: باز حضرت فرمود
  بود؟ 

: د و آخـر گفـت  ید اضطرابى در سخنش به هم رسیچون آن ملعون آن را شن
  . ن خبر دادیمادرم مرا چن

ه اسـت بـه   یکه کشنده تو شب ﷑دم از رسول خدا یشن: پس حضرت فرمود
  )318(. هود استیهود بلکه از ی

__________________________  
  181 ص 1ج، ج یخرا. 318-1

  317 318معصوم، ص  14خ یتار. 2
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  د به قاتل من  ینظر کن 266
زمانى که محمد بن ابى بکر گروهى از اشراف مصـر را بـه خـدمت حضـرت     

شان بود، نامه اى کـه  یان ایفرستاد، عبدالرحمن بن ملجم در م ﷒ن یرالمؤمنیام
ن حضـرت نامـه را   شان در آنجا نوشته شده بود در دست او بـود، چـو  یاسامى ا

ى عبـدالرحمن؟  ید فرمود که، تـو یگرفت و نام ها را خواند، به نام آن ملعون رس
  . بلى: گفت

  . لعنت خدا بر عبدالرحمن باد: ن فرمودیرالمؤمنیحضرت ام
  . ن من تو را دوست مى دارمیرالمؤمنیا امی: آن ملعون گفت
ى دارى، پس ى به خدا سوگند که مرا دوست نمیدروغ مى گو: حضرت فرمود

 ـاو سه مرتبه قسم خورد بر دوستى آن حضرت، و حضرت سه مرتبه سوگند  اد ی
  . کرد که مرا دوست نمى دارى

اد کردم که تـو را دوسـت   ین سه مرتبه سوگند یرالمؤمنیا امی: آن ملعون گفت
  . دارم باور نمى کنى
ا ش از بدن هیواى بر تو، حق تعالى ارواح را دو هزار سال پ: حضرت فرمود

گر یکدید، پس آنها که در عالم ارواح با یشان را در هوا ساکن گردانیخلق کرد، ا
 ـگر را شناخته اند، در ایکدیالفت گرفته اند و  گر موافقـت و  یکـد ین عـالم بـا   ی

ن عـالم بـا   یگر الفت نداشته اند، در ایکدیمحبت دارند؛ و آنها که در آن عالم با 
ناسند و در عالم ارواح با تو الفت نداشته گر الفت ندارند؛ روح تو را نمى شیکدی

  . است
اگر کسى خواهد که نظر کنـد بـه   : چون آن ملعون پشت کرد، حضرت فرمود

  . ن مردیقاتل من، نظر کند به ا
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  ن چرا او را نمى کشى؟ یرالمؤمنیا امی: بعضى از حاضران گفتند
 د که من کسـى را بکشـم کـه هنـوز مـرا     ییب است مى گویار عجیبس: فرمود

  )319(. نکشته است
__________________________  

 88بصائر الدرجات، ص -319
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  ! قاتل من هموست 267
عت مى گرفت، عبدالرحمن بـن  یاز مردم ب ﷒ن یرالمؤمنیوقتى که حضرت ام

عـت او ننمـود تـا    یعت کند، حضرت قبول بیملجم مرادى آمد که با آن حضرت ب
. عت کـرد یحضرت آمد، در مرتبه سوم با حضرت ب آنکه سه مرتبه به خدمت آن
 ـگر او را طلبیچون پشت کرد، حضرت بار د عـت  ید و بـه او سـوگند داد کـه ب   ی

گـر  ید بار دیچون روانه شد، باز او را طلب. نشکند و عهدهاى محکم از او گرفت
گـران  ین آنچه با من کردى بـا د یرالمؤمنیا امی: د کرد، آن ملعون گفتیبر او تاءک

من به او بخشش مى : ن است کهیا  ى؟ حضرت شعرى خواند که مضمونش نکرد
له مراد، پس یارى است قبیکى مى کنم، و او اراده قتل من دارد، چه بد یم و نینما

برو ابن ملجم به خدا سوگند مى دانم که وفا به عهـدهاى خـود نخـواهى    : فرمود
ر شـد، بـاز   چـون او بـر اسـب سـوا    . ى بـه او داد یکویپس حضرت اسب ن. کرد

به خدا : حضرت شعرى خواند که مضمونش همان بود، چون او پشت کرد، فرمود
ن مـا را دسـتورى   یرالمؤمنیا امی: ن ملعون کشنده من خواهد بود، گفتندیسوگند ا

  )320(. م، حضرت دستورى ندادیده که او را بکش
__________________________  

  12، ص 1د ج یخ مفیارشاد ش-320
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  ن من است  یدر کم مرگ 268
از  ﷒ن یرالمـؤمن یث معتبره وارد شده است کـه چـون حضـرت ام   یدر احاد

 ـنافرمانى و نفاق و کفر اصحاب خود ناراحت شد و لشکر معاو ه بـر اطـراف و   ی
 ـنواحى ملک آن حضرت غارت مى آوردند و اصحاب آن حضرت بـه او   ارى ی

ا سوگند دوست دارم که حق تعالى مـرا  به خد: نمى نمودند، بر منبر رفته و فرمود
ن زودى هـا در  یاض رضوان جا دهد، مرگ بـه هم ـ یان شما بردارد و در ریاز م
ن امت را کـه  ین فرد ایچه مانع شده است بدبخت تر: ن من است، پس فرمودیکم

غمبر بزرگوار مرا به ین خبرى است که پیمحاسن مرا از خون سرم خضاب کند، ا
شان از یشان به تنگ آمده ام و ایخداوندا من از ا: فرمود آن خبر داده است، پس

افته اند، یشان از من ملال یافته ام و ایشان ملال یمن به تنگ آمده اند، و من از ا
  )321(. اد کنندیشان را مبتلا کن به کسى که مرا یشان راحت و ایخداوندا مرا از ا

__________________________  
  480بصائر الدرجات، ص -321
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  قاتل من، ابن ملجم فاجر و ملعون   269
د که صـداى حضـرت   یداخل حمام شد، شن ﷒ن یرالمؤمنیروزى حضرت ام
چه اتفاقى افتـاد پـدر و   : بلند شد، حضرت فرمود ﷒ن یامام حسن و امام حس

مـد،  ن ستمگر ملعون ابن ملجم بـه دنبـال شـما آ   یا: مادرم فداى شما باد؟ گفتند
  . بى به شما بزندیم که آسیدیترس

  )322( ر او نخواهد بودیبه خدا سوگند که کشنده من به غ: حضرت فرمود
__________________________  

  480بصائر الدرجات، ص -322
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  ا ین اشقیشقى تر 270
در کتاب کشف الغمه و مناقب ابن شـهر آشـوب مـذکور اسـت کـه حضـرت       

: ادتش رفتند و گفتنـد یضى شد، جمعى به عیدر کوفه دچار مر ﷒ن یرالمؤمنیام
امـا مـن مـى    : م، حضرت فرمودین عارضه بر تو مى ترسین ما در ایرالمؤمنیا امی

ن امـت  یشـقى تـر  : غمبر صادق و مصدق که فرمـود یده ام از پیرا که شنیترسم ز
ن یجفت پى کننده ناقه صالح ضربتى بر سر من خواهـد زد و محاسـن مـرا رنگ ـ   

  . خواهد کرد
 ـان این چرا از میرالمؤمنیا امی: گر گفتندیت دیبه روا ن منافقـان بـه در نمـى    ی

برسـانى و در جـوار آن    ﷑نـه حضـرت رسـول االله    یروى که خود را بـه مد 
  حضرت مدفون شوى؟ 

د خـواهم شـد، و در   ین شهر شهیغمبر مرا خبر داده است که در ایپ: فرمود که
  )323(. دین شهر مدفون خواهم گردیپشت ا

__________________________  
  480بصائر الدرجات، ص -323
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  از شهادت خود  ﷒آگاهى على  271
آمد و از مسئله اى چند سئوال نمود،  ﷒هود خدمت على یمردى از علماى 

  ست؟ یخواهد زغمبر شما بعد از او چند سال ید وصى پیاز جمله پرس
  سى سال: فرمود
بلکـه کشـته   : ا کشـته خواهـد شـد؟ فرمـود    یبگو سرانجام خواهد مرد : گفت

ش او از خون او خضاب شود، یخواهد شد، و ضربتى بر سر او خواهند زد که ر
ن خوانده ام در کتابى که موسى یبه خدا سوگند راست گفتى من چن: هودى گفتی

  )324(. تاملاء کرده است و هارون نوشته اس
__________________________  

  57، ص 1ون اخبار الرضا ج یع-324
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  ن مردم  یبدبخت تر 272
حق بر باطل ! اى گروه مردم: بر منبر فرمود ﷒ن یرالمؤمنیروزى حضرت ام

د و به زودى بر خواهد گشت و باطل بر حق غالب خواهد شد، پـس  یغالب گرد
امت که ضربتى بر سر من زند و محاسـنم را از آن   نیکجاست بدبخت تر: فرمود
  )325(. ن کندیرنگ

__________________________  
  364خ طوسى، ص یامالى ش-325
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  د ین پلیخبر دادن از آخر 273
هود به خدمت یمردى از علماى : ت کرده است کهیه به سند معتبر روایابن بابو
گامى که حضرت از جنگ خوارج نهـروان  آمد در هن ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام

  غمبر آخر الزمان؟ یى وصى پیا على توی: د کهیمراجعت نموده بود، پرس
  . بلى: فرمود

 ـغمبرى هفت بلیبر وصى هر پ: هودى گفتی ه و امتحـان وارد مـى شـود در    ی
ا نسبت به تو هم یغمبر، تو بگو که آیه بعد از وفات آن پیغمبر، و هفت بلیات پیح

  است؟ واقع شده 
ان فرمود، اصحاب آن حضرت یه ها و امتحان ها را بیچون آن حضرت آن بل

  . ق نمودندیهمه حاضر بودند و همه تصد
 ـه هاى من مانده و نزدیگر از بلیکى دی: بعد از آن فرمودند ک اسـت کـه آن   ی

ه آمـد، و اصـحاب آن حضـرت بـه     یهودى به گریه بر من وارد شود، پس آن یبل
  ان فرما؟ یآن خصلت آخر را ب! ا علىی: فغان آمدند و گفتند

 ـه آخر آن اسـت کـه ا  یبل: ش مبارك خود نمود فرمودیحضرت اشاره به ر ن ی
  . ن موضع تر خواهد شد و اشاره به سر مبارك خود نمودیش از خون ایر

ن خبر وحشت آور را فرمود، صداهاى مـردم در مسـجد بـه    یچون حضرت ا
چ خانه نماند مگر آنکـه  ید که در کوفه هیون مردم به حدى رسیه بلند شد، شیگر

  . دندیرون دویاهلش از ترس آن صدا ب
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وسـته در  یهودى در همان ساعت بر دست آن حضـرت مسـلمان شـد، پ   یآن 

د، و ابـن  یز گردیخدمت آن حضرت بود تا آنکه آن حضرت به درجه شهادت فا
هـودى  ین وقـت آن  آوردنـد، در آ  ﷒ملجم را گرفتند و به خدمت امام حسن 

جمع شده بودنـد، و آن ملعـون را در    ﷒حاضر بود و مردم بر دور امام حسن 
اى : هـودى بـه آن حضـرت گفـت    یش آن حضرت بازداشته بودنـد، پـس آن   یپ

ن را خدا او را بکشد، به درسـتى کـه مـن خوانـده ام در     ین لعیابومحمد بکش ا
ن بدبخت گناهش بزرگتر اسـت  یه اکتابى که بر حضرت موسى نازل شده است ک

  )326(. از پسر آدم که برادر خود را کشت، و از قدار پى کننده ناقه صالح
__________________________  

  365خصال ص -326
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  اوران  یت از سستى یشکا 274
نماز صبح را در مسـجد ادا نمـود، مشـغول     ﷒ن یرالمؤمنیروزى حضرت ام

: د فرمودیزه بلند شد، پس رو به جانب مردم گردانیک نیآفتاب د تا یب گردیتعق
افتم که شب هـا عبـادت حـق    یشتر گروهى چند را مى یبه خدا سوگند که من پ

ستادن به عقب مى افکندند، و گـاه  یتعالى را مى کردند، و گاه پاهاى خود را با ا
ا مـى  ت خـد دن براى خدا مى گذاشتند، چنـان عبـا  یشانى هاى خود را بر زمیپ

شان خدا یشان بود، چون نزد ایا صداى آتش جهنم در گوش هاى ایکردند که گو
  . دندیادى مى کردند، مانند درخت از ترس حق تعالى مى لرزیرا 

 ـن احوال گمان مى کردند که شب را به غفلت به سر آوده اند، بعد از ایبا ا ن ی
  )327(. دید تا به درجه شهادت رسیسخن کسى آن حضرت را خندان ند

__________________________  
  236ص  2کافى ج -327
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  شناختن قاتل خود  275
به دروازه بان کوفه امر کرد که هر کس داخل کوفه مى شود اسم او  ﷒على 
  . سد، پس اسم مردمانى که به شهر کوفه مى آمدند نوشته مى شدیرا بنو

ن کـه بـر   یها را خواند هم ـچون اسامى را خدمت حضرت آوردند و اسامى آن
خـدا تـو را   : د انگشت مبارك را بر آن اسم گذاشت و فرمودیاسم ابن ملجم رس

  )328(. بکشد
__________________________  

  144ت ص یمناقب اهل ب-328
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  ک شدن امر الهى  ینزد 276
 ـدر ماه مبارك رمضان که در آن مـاه بـه ر   ﷒حضرت على  اض رضـوان  ی

 ـامسال به حج خواه: نمود، بر منبر فرمود انتقال  ـد رفـت، و مـن در م  ی ان شـما  ی
ک در شب خانه یو  ﷒ک شب در خانه امام حسن ینخواهم بود، و در آن ماه 

نب دختر خود که در خانـه عبـداالله بـن    یک شب در خانه زیو  ﷒ن یامام حس
ه طعام تناول نمى نمود، از سـبب آن  اده از سه لقمیجعفر بود افطار مى نمود و ز
ا دو یک شب یک شده است یامر خدا نزد: دند، فرمودیحالت از آن حضرت پرس

ش نمانده است، مى خواهم چون به رحمت حق واصل شدم شکم مـن از  یشب ب
  )329(. طعام پر نباشد

__________________________  
  201، ص 1ج ج یخرا-329
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  دادن خبر شهادت   277
ه ناگوار شهادت خود اطلاع داد و معلـوم  یش از شهادتش از قضیپ ﷒ على

 ـن مـى کنـد از دن  ید و محاسنش را خونیکرد با ضربتى که بر سر او وارد مى آ ا ی
لا اشاره مى شـود  ین معنى با الفاظ مختلفى که ذید و حضرتش از ایرحلت فرما
  : اطلاع داده

  . ن خواهد شدینگسوگند به خدا محاسنم از خون سرم ر
ن مى شـود و چـه امـرى شـقى و     یسوگند به خدا محاسنم به خون سرم رنگ

د محاسـن مـرا   ین امت را از انجام کار زشتش باز مى دارد که نمى آیبدبخت تر
  . خون آلود کرده بسازد

د و محاسنم را به خـون سـرم   یاین امت نیچه امرى باعث شده که بدبخت تر
  . ن سازدیرنگ

اى سـلطنت  ید ماه ها و آغاز سال است فرا مى رسد و آس ـیس ماه رمضان که
 ـقه و مرام به حـج ب یک طرید و همه شما با یدر آن ماه به چرخ در مى آ ت االله ی

  . ان شما نمى باشمید رفت و نشانه آن است که من در میخواه
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  مان شهادت با خدا یبستن پ 278
  عرض کرد از خدا بتـرس   ﷒کى از خوارج بود به على یجعد بن بعجه که 

 ـن است بلکه من به ضـربتى دن ینه چن: براى آن که خواهى مرد، فرمود ا را وداع ی
مان هم چنـان بـر   یخواهم گفت که محاسنم از خون سرم خضاب خواهد شد و پ

  . انکار استیمانه شده و کسى که افترا زند زین پیا
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  خبر از نوحه گرى ها  279
خواست از خانه به مسجد برود مرغابى ها اطراف او  در آخر شب نوزدهم که

دسـت از  : خواستند آنها را دور کنند، فرمود. حه مى زدندیرا گرفته به روى او ص
  )330(. د که به نوحه گرى پرداخته اندیآنها بردار

__________________________  
  310 311الارشاد، ص -330
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  ه  یریاز شهادت جو ﷒خبر على  280
 ﷒ن یرالمـؤمن یام: دیآمـد پرس ـ  ﷒ۀ بـن مسـهر کنـار خانـه علـى      یریجو

ده از جـاى  یاى خواب: ش را بلند کرده گفتیده است، صدایخواب: کجاست؟ گفتند
 ـیبرخ ش یز سوگند به کسى که جان من در دست تواناى اوست چنان چه خود پ
سرت زنند که محاسنت را از خون سـرت   ن به ما اطلاع داده اى ضربتى بریاز ا

ا تا سـخنى  یش بیه پیریجو: صداى او را شناخته فرمود ﷒خضاب سازد، على 
به حق کسى جان من در تصـرف اوسـت   : ک آمد، فرمودیم، چون نزدیبا تو بگو
ز به حضور بدکردار پرخور پست فطرتى خواهند بـرد و او دسـتور مـى    یتو را ن

 ـتـو را ببرنـد و در ز   دهد دست و پاى ار بلنـدى بـه دار زننـد،    یر درخـت بس ـ ی
 ـان کـه ز یۀ بن ابـى سـف  یه گذشت تا در زمان معاوین قضیروزگارى از ا اد بـه  ی

 ـد و او را در زید دست و پاى او را بریت رسیولا ار دراز پسـر  یر درخـت بس ـ ی
  )331(. ختیمکعبر به دار آو

__________________________  
  312 313الارشاد، ص -331
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  خبر دادن از شهادت به دخترش   281
فاطمه   و سرپرست دخترش  ﷒ز على یام موسى کن: دیاد گویل بن زیاسماع

دختـر مـن بـه    : دم به دخترش ام کلثوم مى فرمـود یشن ﷒از على : به من گفت
 ان شـما مـى  یزودى از مصاحبت من محروم خواهى شد و طولى نمى کشد از م

  . روم
 ـن فال بدى مـى زن یل چنیبه چه دل: دیام کلثوم پرس د و مـا را داغـدار مـى    ی

  د؟ یساز
دم که گرد و غبار را از چهره من پاك مـى  یرسول خدا را در خواب د: فرمود

ر قضا به هدف مقصود یا از تو برداشته شد و تیکرد و مى فرمود گرفتارى هاى دن
  . دیرس

 ـنامبرده گو ذشـته بـود کـه حادثـه ضـربت خـوردن       سـه شـبانه روز نگ  : دی
ه مکن آرام مبـاش  یدختر من گر: او را ساکت کرده مى فرمود ﷒ن یرالمؤمنیام

نم با دست به جانب مـن اشـاره مـى کنـد و مـى      یغمبر خدا را مى بیهم اکنون پ
ا که آن چه در نزد ماست براى تـو بهتـر اسـت از    یا على به جانب ما بی: دیفرما

  )332(. ایدنماندن در 
__________________________  

  . 18الارشاد، ص -332



434 

 

  

  انند؟ یک) رجال صدقوا( 282
کـى از  یبر بالاى منبـر کوفـه بـود،     ﷒کى از روزها که حضرت على یدر 

 ـلت کدام یدرباره چه کسانى و در فض... ) رجال صدقوا(ه ید آیحاضران پرس ک ی
  از مسلمانان نازل شده است؟ 

) حمزه(م یه در شاءن من و عموین آیا: در پاسخ او، فرمود ﷒حضرت على 
 ـعب(نـازل شـده اسـت،    ) دة بن حارث بن عبـدالمطلب یعب(م یو پسر عمو و ) دةی

ل آمدند و به حضـور حـق   یب در جنگ بدر و احد به شهادت نایبه ترت) حمزه(
هنگـامى مـى باشـم کـه      دند و من که اکنون باقى هستم در انتظار آنیتعالى رس
و ! ن کنـد یزد و محاسن مرا به خون سـرم رنگ ـ ین مردم از جاى برخیبدبخت تر
 ـمانى است کـه حب یش آمد موافق با پین پیا: اضافه کرد ب بـن مـن، ابوالقاسـم    ی
  )333(. آن را از من تعهد گرفته است ﷑

__________________________  
  469ص  1ج ) ع(ج ل پنیفضا-333
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   ﷒عه قتل على یشا 283
 ـعراق: ت شده است کهین روایث طولانى جنگ صفیدر حد ن یرالمـؤمن یان امی
ه و زارى از آنها ید کشته شده، صداى گریشا: افتند، بدگمان شده گفتندیرا ن ﷒

پدرم به مـن خبـر داده   : ده منع شان کرد و فرمویاز گر ﷒بلند شد، امام حسن 
: ر مـردى فرتـوت آمـد و گفـت    ین پین بیکه قتل او در کوفه واقع مى شود، در ا

اد شـد، امـام   یه و زارى زیان کشتگان افتاده، پس گریدم در مین را دیرالمؤمنیام
 ـقش نکنید، تصدیر دروغ مى گوین پیا! مردم: فرمود ﷒حسن   ـد، زی را علـى  ی
  )334(. ن کوفه مرا مى کشدیمردى از مراد در ا: مودهفر ﷒

__________________________  
  . 36و35ص  5اثبات الهداة ج -334
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   ﷒ب اصحاب على یمصا: بخش سوم
  ن سلمان  یاشعار در تکف 284

 ـد، ساعات آخر عمر را مى گذرانیمار شد، بسترى گردین، بیسلمان در مدا د ی
منتظر باش که به زودى مـرا در بسـترم، بـى روح مـى     : (ه گفتریبه همسرش بق

مـان، سـعد   یفـۀ بـن   یابى، سپس به بزرگانى که در کنار بستر بودنـد ماننـد حذ  ی
  : وقاص، اصبغ بن نباته فرمود

رون آمدنـد و در خانـه را   یآنها برخاستند و از خانه ب) دیخانه را خلوت کن( 
  ). بى استیانتظار مهمان غى در یگشودند، چشم سلمان به در بود، گو

حال سلمان چطـور اسـت؟ بـه    : دیوارد خانه شد و پرس ﷒ناگاه امام على 
ن سلمان آمـد و روپـوش را بـه کنـارى زد، سـلمان لبخنـد زد، امـام علـى         یبال
  : به سلمان فرمود ﷒
ملاقـات   ﷑ن بر تو اى بنده صالح خدا، هنگامى که با رسول خـدا  یآفر( 

  ). ف کنیش تعرینمودى، چگونگى رفتار قوم، با برادرش را برا
جنازه او را غسل داد و کفن کرد و بر کفن  ﷒ا رفت، امام على یسلمان از دن

  : ن دو شعر را نوشتیاو ا
  ر زادیـــم بغیو فـــدت علـــى الکـــر

  میمـــن الحســـنات و القلـــب الســـل     

    
ــل   ــ و حم ــلّ ش ــبح ک اد اق ــزّ   ى ءیال

ــر        ــى الکـ ــود علـ ــان الوفـ   میاذا کـ

    
  
ک، و قلـب پـاك   یم و بزرگوارى وارد شدم، بى آنکه توشه نیبر شخص کر( 

ح یداشته باشم، ولى هنگام ورود به محضر شخص بزرگوار، بردن توشه نزد او، قب
  )335(). ز استین چیتر

__________________________  
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  238ص ) احمد مشکاة(ران یع در ایخ تشیتار 5ص  2ج  ق،یطرائق الحقا-335
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  د ابوذر یتبع 285
چ کس حق ندارد بـا  ید ابوذر، عثمان دستور داد که اعلام کنند که هیهنگام تبع

: گفـت ) شیپسر عمو) (مروان حکم(د، و او را بدرقه کند، و به یابوذر سخن بگو
  . چ کس ابوذر را بدرقه نکندیمراقب باش که ه

ل بـرادر علـى   یو عق ﷒ن یو حس ﷒و حسن  ﷒ن على یرالمؤمنیولى ام
  . اسر، به بدرقه ابوذر شتافتندیو عمار  ﷒

 ـبا ابوذر سخن مى گفـت، مـروان فر   ﷒امام حسن   ﷒اى حسـن  : اد زدی
 ـاى که کسى با ابـوذر سـخن نگو   دهیفه را نشنیمگر فرمان خل! خاموش باش د، ی

  . نک بشنویده اى ایاگر نشن
 ـ یبه مروان حمله کرد، و تاز ﷒امام على  ن دو گـوش مرکـب   یانـه اش را ب

او نـزد عثمـان   ) دور شو، خدا تو را به آتش هلاکت افکنـد : (مروان زد و فرمود
  )336( )ان را بازگو کردیرفت و جر

__________________________  
  253ص  8د، ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد-336
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 ـستاد تا با آنها وداع کنـد، هـر   یابوذر در برابر بدرقه کنندگان ا ک از بدرقـه  ی

  : کنندگان سخنى گفتند
  : رمؤمنان بود که فرمودین شخص، امام امینخست

ک غضبت الله فارج من غضبت له، ان القوم خافوك علـى دن ی  ـا اباذر انّ اهم و ی
  ... نکیخفتهم على د

دوار باش، مردم به خاطر یاى ابوذر، تو براى خدا خشم کردى، پس به او ام( 
آنچـه را    دى، پـس  ینت از آنها ترسیدند، و تو به خاطر دیاى خود از تو ترسیدن

به خودشان واگذار، و از آنچه ترس دارى ) ایعنى دنی(ش در وحشتند یکه آنها برا
فرار کن، چقدر آنها محتاجند به آنچـه از آن  ) فر خدایک(که آنها گرفتارش شوند 

از هستى از آنچه تو را منع مى کردند، و بـه  یمنعشان مى کردى؟ و چقدر تو بى ن
 ـ   یروزى از آن کیابى که پیزودى در مى  ن را یست؟ اگـر درهـاى آسـمانها و زم

خواهد  روى بنده اى ببندند، ولى آن بنده از خدا بترسد، خداوند راهى را براى او
  )337(... گشود

__________________________  
  130نهج البلاغه، خطبه -337
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   ﷒دعاى على  286
ن علـى  یرالمـؤمن یمى امیاران مخلص و دوستان صـم یکى از یعمرو بن حمق 

ه بود یو لشکر معاو ﷒ن سپاه على ین که جنگ سختى بیبود در جنگ صف) ع(
  : عرض کرد ﷒به على 

عت یم، بلکه بیعت نکرده ایشاوندى با شما بیا خویل مال و یما به خاطر تحص
  : ز استیما با تو بر اساس پنج چ

  . هستى ﷑تو پسر عموى رسول خدا  1
  . هستى ﷓تو داماد آن حضرت و همسر حضرت زهرا  2
  . مى باشى ﷑تو پدر دو فرزند رسول خدا  3
  . مان آوردىیا ﷑امبر ین فرد هستى که به پیتو نخست 4
ن مرد از مجاهدان اسلام بودى و سهم تو در جهاد با کفار از یتو بزرگوارتر 5
  . شتر استیهمه ب

 ـ  یبنابرا  ـم، و درین اگر فرمان دهى تاکوه را از جـاى بـر کن را از آب تهـى  ا ی
ارى نموده و یم و دوستانت را یم سر از فرمان تو بر نتابیم تا جان بر تن داریساز

  . میبا دشمنانت دشمن مى باش
  : ن دعا کردندین دوست مخلص خود چنیبراى ا ﷒رمؤمنان یام
  ). میاللهّم نور قلبه بالتقوى و اهده الى صراط مستق( 

ت کن، دعاى یم هدایوى منور کن و او را به راه مستقخداوندا قلب او را به تق
ده مى شد او هم دلى پاك و نورانى داشت و هم تـا دم  یدر وجود او د ﷒على 

  )338(. مرگ و شهادت در راه راست گام برداشت
__________________________  

  384خ ص یناسخ التوار-338
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  ت  ین سکدر دل اب ﷒عشق على  287
ار فاضـل و برجسـته بـود،    یعه است اما چون بس ـیت متهم بود که شیابن سک

ک روز بچه هاى متوکل بـه  ی. متوکل او را به بعنوان معلم فرزندانش انتخاب کرد
ت هم حاضر بود و ظاهرا در آن روز امتحانى از آنها یحضورش آمدند و ابن سک

رآمده بودند، متوکل ضمن اظهـار  به عمل آورده بود و به خوبى از عهده امتحان ب
ده یسابقه ذهنى که از او داشت کـه شـن  ) به خاطر(د یت و شایت از ابن سکیرضا

 ـ) دو فرزندش(ن دو تا یا: دیت پرسیع داد، از ابن سکیل به تشیبود تما ش تـو  یپ
  ن فرزندان على؟ یا حسن و حسیمحبوب ترند 
، خونش بـه جـوش   سه سخت بر آشفتین مقاین جمله و از ایت از ایابن سک

ده است که فرزندان خـود را  یى رسین مرد مغرور به جایکار ا: با خود گفت. آمد
م آنهـا بـر عهـده    یر من است که تعلین تقصیا! سه مى کندین مقایبا حسن و حس

  : در جواب متوکل گفت. گرفته ام
 ـبه خدا قسم قنبر غلام على بـه مراتـب از ا  (  ن دو و از پدرشـان نـزد مـن    ی

  . )است محبوب تر
ت را از پشـت گـردنش در   یمتوکل در همان مجلس دستور داد زبان ابن سک

  . آورند
ار جان خود را یادى را مى شناسد که بى اختیخ افراد سر از پا نشناخته زیتار

افـت؟ گمـان نمـى    ین جاذبه را در کجا مى توان یا. در راه مهر على فدا کرده اند
  . رى داشته باشدیرود در جهان نظ

ن شدت دشمنان سر سخت دارد، دشمنانى که از نـام او بـه خـود    یبه همعلى 
 ـرون اسـت و بـه صـورت    یک فرد بیدند، على از صورت یچیمى پ ک مکتـب  ی
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ن جهت گروهى را به سوى خود مى کشد و گروهى را از یموجود است، و به هم
  )339(. ى استیرویت دو نیآرى على شخص. دیخود طرد مى نما

__________________________  
  34و  33ص ) ع(جاذبه و دافعه على -339
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  اران  یدر شهادت  ﷒انده على  288
 ـس بـود و از  یمحمد بن ابى بکر مـادرش اسـماء بنـت عم ـ    اران بـا وفـاى   ی

و در  ﷒ن یرالمـؤمن یز به همـراه ام ین نیاست و در جنگى صف ﷒ن یرالمؤمنیام
لاورى ها و فداکارى هـا کـرد، تـا آنکـه بـه دسـتور علـى        رکاب آن حضرت د

به مصر رفت، و در آنجا بود که در جنگى او را به قتـل رسـاندند و چـون     ﷒
د سخت افسـرده شـد، بدانسـان کـه آثـار      یرس ﷒ن یرالمؤمنیخبر قتل او به ام

  . ده شدیافسردگى و اندوه در چهره آن حضرت د
مـن  : ن عـرض کـرد  یرالمـؤمن یب به امیت که عبدالرحمن بن شبت اسیدر روا

زى خوشحال شوند به انـدازه اى کـه مـردم    یده ام که درباره چیکمتر مردمى را د
د خوشـحال شـدند؟   یشام در وقتى که خبر مرگ محمد بن ابى بکر به آنهـا رس ـ 

 ـالى آنها در از درباره او به اندازه خوشحیبدان که اندوه ما ن: فرمود ﷒على  ن ی
  . شتر بودیباره بلکه چند برابر ب

 ـ   ین جنگ شهید بن صوحان که در ایز زیو ن ن افتـاد،  ید شـد و چـون بـه زم
  : ن او حاضر شده و در مدح او فرمودیبر بال ﷒ن یرالمؤمنیام

  )340( )م المعونۀیف المؤ نۀ عظید، لقد کنت خفیازیرحمک االله ( 
__________________________  

  ! د که تو براستى که خرج و پرتلاش بودىیت رحمت کند اى زیخدا-340
  419و  418ص ) ع(ن یرالمؤمنیزندگانى ام. 2
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  اندوه على در مرگ مالک اشتر  289
چون خبر شهادت محمد بن ابـى بکـر   : دیگو) مورخ مشهور(هشام بن محمد 
نامه اى به مالک بـن حـارث اشـتر     )341( دیرس ﷒ن یرالمؤمنیرضى االله عنه به ام

اما بعد همانا تـو از  : ن اقامت داشت، نگاشت کهیبیرحمه االله که آن روزها در نص
بانى یم، و بـه پشـت  ین از وى کمک مى جـو یى دیکسانى هستى که من براى بر پا

 ـ یارى او مرزهایوى تکبر و سرکشى گناهکاران را مى شکنم، و به  م یى را کـه ب
 ـش از ایو من پ. آنها مى رود مى بندم هجوم دشمن از ن محمـد بـن ابـى بکـر     ی

رحمه االله را بر مصر گماردم، و تنى چند بر وى خروج کردند و چون جوان بـود  
ن بـه  یش رحمت کناد بنابراید خدایو جنگ ناآزموده کشته شده و به شهادت رس

که مورد  ارانت رایکى از یم، و یشیندیرى بیزودى نزد من آى تا در امر مصر تدب
  . نى بر کارهاى خودت بگماریگزیر خواه هستند به جایاعتماد و خ

__________________________  
 ـده یش از رفتن مالک اشتر به مصر به شهاد رسیپ) ه(ا محمد بن ابى بکر ین که آیدر ا-341 ا ی

ص  1 ت کتـاب غـارات ج  ینکه بعد بوده اختلاف است و قول مشهور آن است که بعد بوده و روایا
  . د قول مشهور استیمؤ  34و نهج البلاغه نامه  258
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ب بن عامر ازدى را به جاى خود گمارد و به سـوى  یمالک رضى االله عنه شب

خبر مصر را  ﷒روانه گشت تا بر آن حضرت وارد شد، امام  ﷒ن یرالمؤمنیام
کسـى  : اخت، و به او افزودبه وى باز گفت و از احوال اهالى آن جا با خبرش س

 ـسته خودت بسنده مى کنم از خدا در کارهاى مهم یجز تو براى آن جا شا ارى ی
ز، و به تا آن جا که نرمش کارساز است بـا  یامیجو، و درشتى را با نرمى به هم ب

زى سود نبخشد به سختى و درشـتى  ینرمى رفتار کن، و هر گاه که جز درشتى چ
االله عنه خارج شد و بار و بنه را جمع کـرده آمـاده   مالک اشتر رضى . رایدست ب

ن یش او نامـه اى بـد  یشـاپ یپ ﷒ن یرالمـؤمن یحرکت به سوى مصـر شـد، و ام  
  : مضمون به اهل مصر نگاشت

م کـه  یى را مى ستایم سلام بر شما، من به نزد شما خدایبسم االله الرحمن الرح
 ـ یجز او معبودى ن  ـر پست، و از او خواستارم کـه ب امبرش محمـد و آل او درود  ی

همانا من بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم که در روزهاى . فرستد
ز از دشمن روى بر نمى تابـد، او  یترسناك نمى خوابد، و و در اوقات هراس انگ

ن آن در یف تـر ین حسب و شرین بندگان خدا، و داراى گرامى تریاز رزمنده تر
ن مردم از یان بارتر است، و دورتریز  بکاران از سوزش آتش ان آنهاست بر نایم

رى یعار و ننگ است، و او همان مالک بن حارث اشتر است، وى بسـان شمش ـ 
 ـد، زود از میزى لبه اش به کندى نگرایزش و تیاست که دندانه ت  ـدان نگری زد، و ی

و  شـه دار و صـبر  یق و ریشه اى عمین است، اندیبه هنگام رزم با متانت و سنگ
د، پس اگـر امـر   ید و امرش را فرمان بریسخنش را بشنو  تحملى نکو دارد، پس 

د، او جز به ید، و چنان چه به اقامت فرمانتان داد بر جاى بمانیبه جنگ داد بجنگ
همانا من شما را در بودن با اشتر بـه  . دستور من نه اقدامى کند و نه دست بردارد
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شـتن  ید بـر خو یدا مى کنیدشمنتان پ ر خواهى شما و قوت نفسى که بریجهت خ
  مقدم داشتم؛ 
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دارتان بدارد، و ما و شما یت نگهدارد، و بر لزوم تقوى پایخداوند شما را به هدا 

ق بخشد، و سلام بر شما و رحمـت و  یرا به آن چه دوست دارد و مى پسندد توف
چون مالک اشتر آماده حرکت به سـوى مصـر شـد،    . برکات خداوند بر شما باد

ن مطلب بـر  یه در عراق خبر حرکت مالک را به وى نوشتند، و ایجاسوسان معاو
ه گران آمد چه چشم طمع به مصر دوخته بود، و خوب مى دانست که اگـر  یمعاو

 ـرون خواهد رفـت، و ن یمالک در آن جا پا نهد مصر از چنگ وى ب ز مالـک در  ی
 ـهقانى مالنزد او از محمد بن ابى بکر پر صلابت تر مى نمود، لذا به د ات پـرداز  ی

مالـک اشـتر را بـه طـرف      ﷒که در قلزم سکونت داشت کس فرستاد که على 
ات همـان  یل داشته و اگر شر او را از سر ما بردارى تا زنده هستى مالیمصر گس

ن هر چه مـى تـوانى در قتـل او چـاره اى     ید، بنابرایه را به تو خواهم بخشیناح
  . شیندیب

  
همانا علـى اشـتر را بـه    : هل شام را جمع کرد و به آنان گفته ایسپس معاو 

م شر او را از سر ما کوتـاه  ید تا از خدا بخواهییهمگى گرد آ: سوى مصر فرستاد
  . کند، سپس دعا کرد و همگى با او دعا کردند

د، آن دهقان به استقبال او آمد بر یرون شد تا به قلزم رسیاشتر به سوى مصر ب
ارانت از زکـات  یمن مردى از اهل شام هستم و براى تو و : وى سلام کرده گفت

ارانـت  ینم حقى بر عهده من است، نزد من فرود آمد آى تا به خـدمت تـو و   یزم
 ـن جا بخوران و جزء مالیان خود را از علف هاى ایکمر بندم و چهارپا ات مـن  ی

  . حساب کن
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 ـازهـاى مالـک و   یاشتر در خانه وى فرود آمد و او به رفـع ن  رانش همـت  ای

گماشت، و خوراکى را که با عسل مسموم آغشته بود به نزد مالک برد، و چـون  
د، وى مـردم شـام را   یه رس ـیخبر به معاو. مالک از آن بخورد او را در جا کشت

تان را اجابت نمود، و شر یمژده باد شما را که خداى تعالى دعا: جمع کرد و گفت
ن خبر مسـرور و بـه   یدن ایمگى با شنمالک را از شما بازداشت و او را کشت، ه

  . هم مژده مى دادند
ار ید و بس ـید آهـى برکش ـ یرس ـ ﷒ن یرالمؤمنیچون خبر شهادت اشتر به ام

ن خدا بر مالک که هر چه داشت از او بود، او اگـر  یآفر: افسوس خورد و فرمود
د همانـا  ن ستون و صخره آن بود، و اگر از سـنگ بـو  یاز کوه بود البته بزرگ تر
 ـراستى که به خدا سوگند مـرگ تـو جهـانى را و   ! سنگ سختى بود، مالکا ران ی

  . ه سر دهندید مویى بایه کنان بر چون تویساخت و مو
مـا همـه از   : (نیه راجعون و الحمد الله رب العـالم یانا الله و انا ال: سپس فرمود

، )ان استیژه پروردگار جهانیم گشت، و سپاس ویم و به سوى او باز خواهییخدا
بت بزرگ را به حساب تو مـى گـذارم کـه مـرگ او را از     ین مصیخداوندا من ا

ب روزگار است، خداوند مالک را رحمت کند که او به عهد خود وفا کرد و یمصا
ن که مـا بـا خـود    یش شتافت، با ایدار خدایمان خود را به انجام رساند و به دیپ

صـبر   ﷑رحلت رسول خـدا  بت یبتى پس از مصیم که بر هر مصیعزم کرده ا
  )342(. بت استین مصیم که راستى آن بزرگ تریشه سازیپ

__________________________  
 ـده یش از رفتن مالک اشتر به مصر به شهاد رسیپ) ه(ا محمد بن ابى بکر ین که آیدر ا-341 ا ی

ص  1ت کتـاب غـارات ج   یبعد بوده و روا نکه بعد بوده اختلاف است و قول مشهور آن است کهیا
  . د قول مشهور استیمؤ  34و نهج البلاغه نامه  258

  92 97خ ص یامالى ش-342
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  بت شهادت مالک  یمص 290
د، درباره اش یوقتى خبر مرگ او را شن ﷒ن یرالمؤمنیمالک مردى بود که ام

  : فرمود
  )﷑رسول االله رحم االله مالکا و لقد کان لى کما کنت ل( 
خدا رحمت کند مالک را که او براى من همان گونه بود که من براى رسول ( 
  )343(بودم  ﷑خدا 
عه هولناك را بـه آن بزرگـوار دادنـد بـا حسـرت و      یز وقتى خبر آن ضایو ن

  : ار فرمودیتاءسف بس
هد، مالک و چه مالکى؟ که اگر از کوه بود کوهى بزرگ ر دیخدا به مالک خ( 

ار سخت بود، هان به خدا سـوگند کـه مـرگ تـو     یو اگر از سنگ بود سنگى بس
 ـجهانى را لرزاند و جهانى را خرسند کرد و بر مانند مالکى با  ـد گری ه کننـدگان  ی

  )ا مانند مالک وجود دارد؟ یند و آیبگر
__________________________  

 7؛ قـاموس الرجـال ج   416ص  3و ج  185ص  1د ج ینهج البلاغه ابن ابى الحد شرخ-343
  464  ص 
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   ﷒دن نقشه قتل على یکش: بخش چهارم
   ﷒بقاى حق آل على  291
سه نفر از خوارج در کنار کعبه هم سـوگند   ﷒ان شهادت امام على یدر جر
را در کوفـه بکشـد،    ﷒حضرت على ) ابن ملجم(نام  کى از آنها بهیشدند، که 

ه را در شام به هلاکت رساند، و سومى به نام یمعاو) برك بن عبداالله(دومى به نام 
ن بـود  ین سه نفر ایعمروعاص را در مصر به قتل رساند، توطئه ا) عمرو بن بکر(

را اجـرا   م خـود یک وقت، تصـم یهجرى، در  40رمضان سال  19که سحر گاه 
  . سازند

رمضان، در مسجد هنگام نماز  19ابن ملجم به کوفه آمد و سرانجام در سحر 
ن ضـربت  یر بر فرق مقـدس او زد کـه هم ـ  یحمله کرد و شمش ﷒به امام على 

  . دیمنجر به شهادت آن حضرت گرد
عمرو بن بکر به مصر رفت، و در مسجد مصـر در وقـت سـحر منتظـر ورود     

مار بود و به جاى او خارجۀ بـن  یباقى ماند، آن شب عمرو عاص ب عمرو عاص
فه براى نماز آمد، عمرو از روى اشتباه به او حمله کرد و او را کشت، عمـرو  یحن

  . کشتند  ر کردند و سپس به دستور عمرو عاص یرا دستگ
 ـه قرار گرفت وقتى کـه معاو ین معاویبرك بن عبداالله در مسجد شام در کم ه ی

 ـرش بـر ران معاو یآمد، به او حمله کرد ولى شمش ـبه مسجد  ه وارد شـد، او را  ی
 ـن او آوردند، طبیبى به بالید، طبیه بسترى گردیر کردند، معاویدستگ ب پـس از  ی
 ـر به زهر آلوده بوده است، اکنـون  یشمش: ه گفتینه به معاویمعا  ـا بای د بـا دارو  ی

اى فرزنـد نمـى   گـر دار ین صورت نسل تو قطع مى گردد، دیدرمان گردى، در ا



451 

 

د آهنى را با آتش گداخته سرخ کنم و سر زخم ران تو بگـذارم و  یا بایشوى، و 
  . ن صورت نسل تو قطع نخواهد شدیق مداوا کنم، در این طریاز ا
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 ـق دوم را ندارم، همان طریمن طاقت طر: ه گفتیمعاو ق اول را دنبـال مـى   ی
  . براى من کافى استد و عبداالله یزین دو پسرى که دارم به نام یکنم، هم

را   ه آوردند که حکـم اعـدامش   یاغى را نزد معاویست یبرك بن عبداالله ترور
  . من مژده اى براى تو دارم: ه گفتیصادر کند او به معاو

  ست؟ یآن چ: ه گفتیمعاو
کشته شود، مرا نزد خود نگهـدار،   ﷒ن امشب على یبنا است هم: برك گفت

ر گونه خواستى با من رفتار کن، و اگر کشته نشد، من با تو اگر او کشته شد که ه
را بکشـم و سـپس    ﷒عهده محکم مى بندم که مرا آزاد سازى تا بروم و على 

  . مینزد تو آ
 ـبـه معاو  ﷒ه او را نزد خود نگه داشت، وقتى که خبر شهادت على یمعاو ه ی

  )344(. ن خبر، آزاد ساختیه است را به خاطر مژدید، او آن تروریرس
__________________________  

  113 114ص  6د ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد-344
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  ه قطام  یمهر 292
چون ابن ملجم به کوفه آمد، آن راز را به کسى اظهار نکرد و روزى به خانـه  

 ـم الرباب رفت و قطامه ملعونـه را در آن خانـه د  یله تیمردى از قب ضـرت  د، حی
در جنگ خوارج پدر و برادر او را کشته بود و آن ملعونـه در   ﷒ن یرالمؤمنیام
د، آتـش محبـتش در   یچون ابن ملجم آن ملعونه را د. ت حسن و جمال بودینها
مهـر مـن   : شنهاد ازدواج داد، آن ملعونه گفت کهید و به او پینه او مشتعل گردیس

طالـب ابـن ملجـم    یکى و کشتن على بـن اب زیسه هزار درهم است و غلامى و کن
طالب یر از قتل على بن ابیآنچه گفتى قبول کردم به غ: ملعون براى مصلحت گفت
  . که من قدرت آن را ندارم

 ـى یاو را غافل کن و بکش، اگر از کشتن رها: قطام ملعونه گفت ابى بـا مـن   ی
زنـدگانى  ش خواهى کرد، و اگر کشته شوى ثواب آخرت از براى تو بهتـر از  یع
  . استیدن

چون ابن ملجم ملعون دانست که قطام ملعونه در مذهب بـا او موافقـت دارد،   
  . ن کاریامده ام مگر براى انجام این شهر نیز به ایبه خدا سوگند من ن: گفت

له خود جمعى را با تو همراه مى کنم که تو را در یمن از قب: قطام ملعونه گفت
 ـلـه خـود   یعونه وردان بن مجالد را از قبند، پس آن ملیارى نماین امر یا اور او ی

ب نمـى خـواهى   یاى شب: د و گفتیب بن بجره را دیکرد، و ابن ملجم ملعون، شب
  ا و آخرت تو باشد؟ یتو را به کارى دعوت کنم که باعث شرف دن

  ست؟ یآن کار چ: ب گفتیشب
  . ارى دهىیطالب ین که مرا بر کشتن على بن ابیا: گفت
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اى ابـن ملجـم کـارى بـزرگ در     : مله خوارج بود، پس گفتز از جیب نیشب
  . ستیش رو دارى و کشتن على آسان نیپ
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د یرون مى آیم، زمانى که براى نماز بیدر مسجد پنهان مى شو: ابن ملجم گفت

  . میکار خود را انجام مى ده
ز با خود همراه کرد، و در شب نوزدهم ماه رمضان آن سه یپس آن ملعون را ن

ت به مسجد آمدند و قطامه ملعونه در مسـجد مشـغول اعتکـاف    ین نیه املعون ب
مه او به سر بردند و آن ملعونـه جامـه هـاى    ین در خیبود، در آن شب آن ملعون

 ـر بـه دستشـان داد و آنهـا را ب   یشـان بسـت و شمش ـ  ینه هاى ایر بر سیحر رون ی
  . فرستاد

 ـسپس آن سه ملعـون آمدنـد و نزد   ن یمنرالمـؤ یک آن درى کـه حضـرت ام  ی
 ـ ﷒   س یداخل مسجد مى شد نشستند، و قبل از آن راز خود را با اشعث بن ق

شان یارى ایر متفق شده بود و به ین امیشان در ایز با ایخارجى گفته بودند و او ن
د کـه  یبه مسجد آمده بود، و در آن شب حجر بن عدى در مسجد بود، ناگاه شـن 

باش و حاجت خود را برآور که چون صـبح  اى ابن ملجم زود : دیاشعث مى گو
شـان را  ید؛ غـرض ا ین سـخن را شـن  یچون حجر ا. طالع شود و رسوا مى شوى

اى اعور ملعون اراده کشتن على دارى؟ و به جانب : ن گفتید و به اشعث لعیفهم
د که آن حضرت را خبر کنـد، قضـا را آن حضـرت از راه    یخانه آن حضرت دو

ن یرالمـؤمن یام: نـد ید که مردم مى گوید برگشت شنگر رفته بود، چون به مسجید
  )345(. کشته شد

__________________________  
  17ص  1د، ج یخ مفیارشاد ش-345
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  ع شب نوزدهم و ضربت خوردن آن حضرت  یوقا: بخش پنجم
  در شب نوزدهم   ﷒تفکر على  293

سـاعتى زانوهـا را در بغـل     در شب شـهادت  ﷒به گفته جرج جرداق امام 
گذشته زندگى خود را از روزگـاران دور بـه   . گرفت و لحظاتى به فکر فرو رفت

  : اد آوردینظر آورد، به 
ه او را بـر سـر   یکه سا ﷑امبر یات خود را در خانه پیروزگار کودکى و ح

  . رى از اویداشت و دست پر مهر او را در بازوگ
ار قبول اسلام و رنج ها و مرارت هاى را که در دوران قبـل از هجـرت   روزگ

  . ه بودیاران و مؤمنان اولید زجرها و شکنجه هاى یمتحمل شده و شا
شب هجرت و ساعات پر هراس شب را که بـه اتکـاى پروردگـار در بسـتر     

سلم ﷐رسول خدا  در خـدمت رشـد   د تا او جـان سـالم بـه در بـرد و     یخواب و
  . ت باشدیبشر

که سراسر آن به جنگ  ﷑دوران پس از هجرت تا زمان فوت رسول خدا 
 ـغـزوه و   84سـال   10رى با جاهلان و مشرکان گذشت و در فاصـله  یو درگ ا ی

  . کمتر را پشت سر گذارده بود
آن غصـب  ه گـذارى هـا و صـدمات و لطمـات ناشـى از      یفه و پایدوران سق

سال از دوران عمر خود را به دور از اعمال قـدرت   25خلافتى که سبب شد او 
  . اسلامى بگذراند

 ـدند و یدان به شهادت رس ـیا در میاران و دوستان و وفاداران که هر کدام ی ا ی
  )346(. دندیعى رخ به نقاب خاك کشیا با مرگ طبیترور شدند و 

__________________________  
  )ع(على  الامام-346
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  در شب نوزدهم   ﷒حالات على  294
ژه از آن بابت کـه خـود را   یاز آن همه زنج ها و افسردگى دلش گرفت، به و

بـه خصـوص از آن بابـت کـه او     . افت با قلبى پر از تاءثر آماده مرگ شدیتنها 
  . دیامبر و مجاهدان و شهداى اسلام را در معرض هدر و تلف مى دیزحمات پ

نکه دوستان وفادارى چون مالک اشتر، محمد بـن ابـى   یعلى متاءثر است از ا
نـان  یرا از دست داده و برخـى از ا ... بکر، سلمان فارسى، ابوذر، عبداالله خباب و

  . ا رفته اندیا با رنج و تاءسف از دار دنیرنگ کشته شده اند و یله و نیبه ح
مه مـى کشـد و بـدکاران را    انتکاران و خائنان را به محاکیاو در ذهن خود خ

کر اسلام وارد آورده و زحمات رسـول  یژه آنها که لطماتى بر پینمى بخشد، به و
  ... ت مى پردازد ویشگاه خدا به شکایدر پ. ده گرفته اندیرا ناد ﷑خدا 
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  کمربند شهادت محکم   295
 ـ ﷒در شب شهادت حضرت على  ى مـرگ را  یان بـود کـه گـو   وصفش چن

بـه خـدا   : ست و مى فرمودیمرتب به آسمان و ستاره ها مى نگر. انتظار مى کشد
کمربنـد خـود را   . به من دروغ نگفـت  ﷑قسم، دروغ نگفته ام و رسول خدا 

  : ن گونه تمثل جستیمحکم بست و به شعرى بد
  . را براى مرگ محکم ببندمک للموت اى على کمر خود یاریاشدد ح

  . را که مرگ ترا ملاقات خواهد کردیکا زیفان الموت لاق
  . ولا تجزع من الموت از مرگ آه و ناله سرمده

و بـه سـراى   . (را مرگ تو را به سر منزل مقصود مى رساندیکا زیاذا حل بواد
  ). تو وارد شد
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  شب ضربت   296
رسول خدا را در خواب : دم مى فرمودیشن ﷒از على : دیابوصالح حنفى گو

ت یده بودم به حضـرت شـکا  یى که از مردم دیش آمدها و ناراحتى هایده از پید
چون توجه کـردم دو  ! توجه کن: آن گاه فرمود. ه مکنیا على گری: کردم، فرمود
ى بر سر آنها زده مـى شـود   یخته و سنگ پاره هایر آویدم که به زنجیمردى را د
ن رفـتم در بـازار   یرالمـؤمن یدار امیفردا به عادت همه روز براى د: دیابوصالح گو

  )347(. دمیرا شن ﷒قصاب ها خبر شهادت على 
__________________________  

  19 20الارشاد، ص  -347
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  ل آمدن به وصال محبوب  ینا 297
 ـدر شب نوزدهم ب ﷒على : ت کرده کهیحسن بصرى روا و آن شـب را  دار ی

 ـچرا امشـب را ب : دیبر خلاف عادت به مسجد نرفت، دخترش ام کلثوم پرس دار ی
  مانده اى؟ 
ابـن نبـاح در آن   . براى آن که اگر بامداد ظاهر شود کشته خواهم شد: فرمود

اندکى رفت و برگشـت،   ﷒هنگام آمده و حضرت را به نماز دعوت کرد، على 
آرى : حضرت فرمـود . را بفرما تا با مردم نماز بخواندجعده : ام کلثوم عرض کرد

سـت  ینه چاره از مرگ ن: د او با مردم نماز بخواند آن گاه دقتى کرده فرمودییبگو
  . و نمى توان از چنگ آن فرار کرد

دار یدر همان وقت به مسجد وارد شد و ابن ملجم که تمام شب را ب ﷒على 
 ﷒م سحرى خوابش برده بود؛ علـى  یبود از نس ﷒مانده و منتظر ورود على 

 ـبر خ: دار کرده فرمودیبا پاى خود او را ب ده او هـم از جـا   یز موقـع نمـاز رس ـ  ی
  . برخاست و کار على را تمام کرد
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  کمر بند از بهر مرگ على   298
از اطـاق خـود    دار بود و مکـرر یدر شب نوزدهم ب ﷒ث آمده على یدر حد

سوگند به خدا تـا  : رون مى آمد و به طرف آسمان متوجه مى شد و مى فرمودیب
به حال دروغ نگفته ام و دروغ هم به من اطلاع نداده انـد، امشـب همـان شـبى     

ل گردم آن گاه، بـه خوابگـاه خـود برگشـت،     ید به وصال محبوب نایاست که با
  : ى فرمودد کمر بند خود را بر بست و میچون بامداد دم

  
ــرگ اى ام   ــر م ــد از به ــر بن ــکم   ری

 ـکه مـرگ آ        ـد اکنـون بـه د  ی   دار تـو ی

    
  مکن خوف از مـرگ و آمـاده بـاش   

 ـد اى جـان خر یچو مرگ آ        دار تـو ی

    
  

ان چندى جلوى راه حضـرت را گرفتنـد و   ید؛ مرغابیچون به صحن خانه رس
: ر سازند فرمـود اد مى زدند، خواستند آنها را آرام کنند و از جلو حضرت دویفر

د به یرون رفت و رسیسپس از خانه ب. ى مى کنندید که نوحه جدایآنها را واگذار
  )348(. او آن چه زبان قلم از نگارشش لال است

__________________________  
  19 20الارشاد، ص  -348
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  علت کم غذا خوردن   299
ن ضربت خـورد، شـبى   در آن ماه رمضان که شب نوزده آ ﷒حضرت على 

بـود، و   ﷒ن یبود، و شبى در نـزد فرزنـدش حس ـ   ﷒در نزد فرزندش حسن 
 ـ ش از سـه لقمـه غـذا    یشبى در نزد دامادش عبداالله بن جعفر افطار مى کرد، و ب

چرا غذا کم مـى خـورى؟ در پاسـخ    : دیکى از فرزندانش پرسیتناول نمى کرد، 
  لتانیلۀ او لیص، انما هى لیمر االله و انا خماءتى ایا بنى ی: فرمود

) مـى خـواهم در آن حـال   (خواهد آمـد و مـن   ) مرگ(اى پسرم، امر خدا ( 
  )349(). شتر از عمرم باقى نمانده استیا دو شب بیک شب یشکمم تهى باشد، 

__________________________  
  321ص  1د، ج یارشاد مف-349
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   ﷒ن نوحه کنندگان على یاول 300
در همان شب آخـر عمـرش، از خانـه بـه سـوى مسـجد        ﷒حضرت على 

اد مى کردند، و مـردم آنهـا را از او   یحرکت کرد، مرغابى ها سر راه آن جناب فر
  : دور مى نمودند، فرمود
  . حیاترکوهن فانهن نوا

  )را آنها نوحه گرانندید زیآنها را واگذار( 
  : و گاهى فرمود

   لتخضبن هذه من هذهو االله
ن و دست بـر سـر و محاسـنش گذاشـت خضـاب      ین از ایسوگند به خدا ا( 

  )350(). خواهد شد
__________________________  

  . 321ص  1د، ج یارشاد مف-350
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  امبر در خواب  یدن پید 301
 ﷒روز نوزدهم رمضان که سحر آن به فـرق مقـدس علـى     ﷒امام حسن 

: پـدرم بـه مـن فرمـود    ) کوفه(ن مسجد یشب گذشته در هم: ضربت زدند، فرمود
را در خواب  ﷑دم، رسول خدا یمن نماز شب را خواندم و سپس خواب! پسرم
ت کردم، آن حضرت یدم و از وضع خودم و سستى اصحاب در امر جهاد شکاید

  : به من فرمود
  نهم فدعوت االلهحک میریادع االله ان 

ن دعـا را  یدعا کن و از خدا بخواه تا تو را از دست آنها راحت کند، من هم( 
  )351( . )کردم

__________________________  
  . 361، ص 4د، ج یعقد الفر. -351



465 

 

  

  غذاى امام در شب ضربت خوردن   302
هم در شـب نـوزد  : ت کرده اند که ام کلثوم گفتیدر بعضى از کتب معتبره روا

طبقى نـزد او گذاشـتم،    ﷒ن یرالمؤمنیماه مبارك رمضان براى افطار حضرت ام
ر نزد آن حضرت آوردم، و نمـک  یدو قرص نان جو در آن بود، و کاسه اى از ش

ده حاضر کردم، چون حضرت از نماز فارغ شد، به آن طعـام نگـاه کـرده و    ییسا
 ـمـن در   دو نوع خـورش بـراى  ! اى دختر: ست و فرمودیگر ک طبـق حاضـر   ی

کردى؟ مگر نمى دانى که من متابعت بـرادر و پسـر عمـوى خـود رسـول خـدا       
  . ا رفت دو طعام از براى او حاضر نکردندیرا مى کنم، تا از دن ﷑

 ـدنى و پوشـش او در دن یهر که خوردنى و آشـام ! اى دختر ا خـوب باشـد،   ی
 ـشتر است، اى دختـر در حـلال دن  یزد حق تعالى بامت نیستادن او در روز قیا ا ی

 ـو خبـر داد مـرا حب  . حساب است و در حـرام او عـذاب   ب مـن رسـول خـدا    ی
ا محمـد خداونـد   ی: ن را آورد و گفتیدهاى زمیل از براى او کلییکه جبر ﷑

تهامه را بـراى  اگر خواهى تمام کوه هاى : د کهیتو را سلام مى رساند و مى فرما
ن اسـت  ید گنج هاى زمین ها را که کلیر ایتو طلا مى کنم و به راه مى اندازم، بگ

بعد از آن چه خواهـد  : زى کم نمى شود، حضرت فرمودیو از ثواب آخرت تو چ
  . مرگ: بود؟ گفت

ست، بگذار مرا کـه  یاج نیا احتین است، مرا به دنیهر گاه چن: آن جناب فرمود
ر، تا آنکه در روزى که گرسنه باشم دعـا کـنم   یک روز سیو روزى گرسنه باشم 

ر باشم پروردگـار خـود   یپروردگار خود را و از او سؤ ال کنم، و در روزى که س
  . میرا حمد گو
  . افته اى اى محمدیزى یق هر چیتوف: ل گفتییجبر
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ب است و خانه مذلت و خوارى است هـر  یا خانه فرین دنیاى دختر ا: فرمود
  . ش مى فرستد به او مى رسدیآخرت پ زى بهیکه چ
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کى از خورش هـا را بـردارى،   یزى نمى خورم تا یبه خدا سوگند چ! اى دخترم
ر را بر داشتم، و اندکى از نان جو با نمک تناول نمود و حمد و ثناى حق یپس ش

  )352(. تعالى به جاى آورد
__________________________  
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  نگاه کردن به آسمان   303
وسته مشغول رکوع و سجود بود و تضـرع و زارى بـه   یامام در شب نوزدهم پ

رون مى رفت و داخل مـى شـد، بـه    یار از خانه بیسوى حق تعالى مى نمود، بس
ست، یاطراف آسمان نظر مى کرد و اضطراب مى نمود و تضرع مى کرد و مى گر

 ـده ترسـان ب یپس اندکى خوابس را تا آخر تلاوت نمود، یپس سوره  دار شـده  ی
خداوندا مـرا بـه   : ستاد و گفتید و بر پا ایجامه خود را بر روى مبارك خود کش

. ار گفـت یم بس ـیو کلمه لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظ. دن خود برکت دهید
)353(  

__________________________  
  237 340معصوم ص  14خ یتار -353
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  ندان  ه فرزیگر 304
ارى از شـب گذشـت، و در   یامام در شب نوزدهم رمضان نماز خواند تـا بس ـ 

دار شد، یب نشسته بود که آن حضرت را خواب ربود، باز ترسان از خواب بیتعق
ان شما خواهم رفت، در ین ماه از میدر ا: د و فرمودیزنان و فرزندان خود را طلب

ن سـاعت حضـرت   ینم، در ادم و براى شما نقل مى کین شب خوابى هولناك دیا
اى ابوالحسـن بـه زودى نـزد مـا     : دم مى فرمـود یرا در خواب د ﷑رسالت 

ن امت و محاسن تو را از خون سرت یخواهى آمد، و نزد تو خواهد آمد شقى تر
 ـار مشتاقم به لقاى تو، و تو در دهه آخر ایخضاب خواهد کرد، و من بس ن مـاه  ی

ا نزد ما که آنچه نزد ماست بهتر اسـت و بـاقى تـر    یا خواهى آمد، زود ببه نزد م
  . است از براى تو

 ـدند، صدا بـه گر ین سخنان جانسوز را شنیچون اهل و اولاد آن حضرت ا ه ی
ت ید، چون ساکت شـدند، وص ـ یشان را که ساکت شویبلند کردند، پس قسم داد ا

ت فـارغ  یچون از وص ـ. بدى ها شان را ازیکى ها و نهى کرد ایشان را به نیکرد ا
وسته در رکوع و سجود و تضرع و زارى بـود،  ید، باز مشغول عبادت شد، پیگرد

رون مى رفت به اطراف آسـمان نظـر مـى کـرد، نظـر در      یو هر ساعت از خانه ب
ده ام از رسول خدا، یبه خدا سوگند که دروغ نشن: ستاره ها مى کرد و مى فرمود

برگشت به جاى نمـاز خـود و مـى      پس . اده استن شبى است که مرا وعده دیا
خداوندا مبارك گردان براى من مرگ را، : عنىیاللهم بارك لى فى الموت، : گفت
ه راجعـون و لا حـول و لا قـوة الا بـاالله العلـى      یانا الله و انا ال: ار مى گفتیو بس
و اسـتغفار   ﷑ار صلوات مى فرستاد بر محمـد و آل محمـد   یم، پس بسیالعظ
  )354(. ار مى کردیبس

__________________________  
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  کى اجل  ینزد 305
 ـچون در شب شهادت، قلق و اضطراب آن حضـرت را د : ام کلثوم گفت دم، ی

ده و اسـتراحت  یاى پدر چرا امشب خواب بر تو حرام گرد: مرا خواب نبرد گفتم
  ى؟ یانمى فرم
ار جنـگ کـرده ام و خـود را بـه اهـوال      یاى دختر من با شجاعان بس: گفت

ار یده است، امشب بس ـیمه افکنده ام، هرگز رعبى و ترسى در دلم به هم نرسیعظ
اى پدر چرا در تمام : ه راجعون، ام کلثوم گفتیانا الله و انا ال: ترسانم؛ پس فرمود

  ن شب خبر مرگ خود را به ما مى دهى؟ یا
ام کلثـوم  . ده و آرزوها قطـع شـده اسـت   یک گردیاى دختر اجل نزد: ودفرم
 ـه مکن، مـن نگفـتم ا  یگر: ست، حضرت فرمودیار گرید بسین خبر شنیچون ا ن ی

  )355( ﷑خبر را مگر به آنچه عهد کرده است به سوى من رسول خدا 
__________________________  
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  مناجات در شب ضربت   306
! دختـرم : دار شد فرمودیدر شب نوزدهم، اندکى به خواب رفت و ب ﷒على 
ک وقت اذان شود، مرا خبر کن و مشـغول تضـرع و زارى و عبـادت    یچون نزد

د، آب نزد آن حضرت آوردم، یک وقت نماز شد، ام کلثوم مى گویشد، چون نزد
د و بـه جانـب مسـجد    ید وضو کرد و جامه هاى خود را پوش ـیبرخاست و تجد

 ـى کـه بـراى بـرادرم حسـن هد    ید، مرغابى هایچون به صحن خانه رس. رفت ه ی
اد کردنـد، و قبـل از آن شـب    یآورده بودند بر سر راه او آمده بال ها گشودند فر

از  اد کننده چندند کـه یلا اله الا االله فر: شان در نمى آمد، حضرت فرمودیصداى ا
  )356(. عقبشان نوحه کنندگان خواهند بود، فردا بامداد قضاى الهى ظاهر شود

__________________________  
  337 340معصوم ص  14خ یتار -356
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  ان  یشب ضربت به فکر غذاى مرغاب 307
  اى پدر چرا فال بد مى زنى؟ : ام کلثوم گفت

شان اثر نمى کند، یبد در ات فال بد نزدند و فال یک از ما اهل بیچ یه: فرمود
کن سخن حقى بود که بر زبانم جارى شد، دخترم به حق خودم تو را سوگند یول

واناتى بى زبانند که حـبس کـرده اى   یان را رها کنى که حین مرغابیمى دهم که ا
 ـا رها کن آنها را که از گیشان را آب و دانه بده چون گرسنه و تشنه شوند، یا اه ی

  )357(. ن بخورندیهاى زم
__________________________  
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  کمر مرگ بستن   308
د قلاب در ید و خواست که در را بگشایبه در خانه رس ﷒هنگامى که على 

 ـ     ن یبه کمر آن حضرت بند شد و از کمرش بـاز شـد و افتـاد، پـس آن را از زم
 ـند که مضمون آنها ابرداشت به کمر بست و شعرى چند خوا کمـر  : ن اسـت کـه  ی

به درستى که مرگ تو را ملاقات مى کند، و جزع مکـن  . خود را براى مرگ ببند
د، یا هر چند موافقت نماید، مغرور مشو به دنیاز مرگ وقتى که به محله تو مى آ
ه خواهد آورد، پـس  یده است باز تو را به گریچنانچه دهر که تو را خندان گردان

اوندا مبارك گردان براى من مرگ را، و مبارك گردان براى من لقـاى  خد: فرمود
  . خود را

واغوثاه وا اءبتـاه، در  : دم گفتمین اخبار رنج آور را شنیچون ا: ام کلثوم گفت
  . ىین شب خبر مرگ به ما مى گویتمام ا

گر یکـد ینها دلالت ها و علامت هاى مرگ است که از پى یاى دختر ا: فرمود
مـن برگشـتم و   : رون رفت، ام کلثـوم گفـت  یپس در را گشوده ب. ظاهر مى شود

  )358(. ده بودم به حضرت امام حسن نقل کردمیده و شنیآنچه از آن حضرت د
__________________________  
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   ﷓نب ینگرانى ز 309
د کـه  یآبه نزد پدر مى . نب را گرفته و نگران استیاضطراب سراسر وجود ز

. گرى به جاى تو رودیبگذار د. بابا، امشب تو به مسجد مرو، که دلم نگران است
اگـر بـلاى   . سـت یز از قدر و قضاى خـدا ممکـن ن  یلا مقر من القدر، گر: فرمود
 ـباشـد کـه با  ) مـرگ (نى باشد بر رفع آن قادرم اگر بلاى آسمانى یزم د جـارى  ی

  )359(. گردد
__________________________  

  421ص ) ع(ن یر المؤمنیدر مکتب امام ام-359



476 

 

  

   ﷒درد دل آخر با امام حسن  310
برخاست و از پى پدر بزرگوار خود به مسجد رفت،  ﷒حضرت امام حسن 

اى پـدر بزرگـوار   : د و گفتیش از آنکه داخل مسجد شود به آن حضرت رسیپ
ده مـن، خـوابى   یاى نور د: ؟ گفترون آمده اىین وقت شب از خانه بیچرا در ا

  . دمیوحشتناکى د
  . ان کنیاى پدر خواب خود را براى من ب: گفت ﷒جناب امام حسن 

س فرود آمد و دو سنگ از آن کوه برگرفت یل بر کوه ابوقبییدم جبرید: فرمود
 ـستاد و آن سنگ ها را بر هم زد کـه ر یو به سوى کعبه رفت، و بر بام کعبه ا زه ی

چ خانـه در  یزه هاى سنگ را پراکنده کرد، هید و آن ریزه شدند، پس بادى وزیر
  . زه اى از آن سنگ در آن داخل شدینه نماند مگر آنکه ریمکه و مد

  ر کردى؟ ین خواب را چگونه تعبیپدر ا: دیپرس ﷒حضرت امام حسن 
چ خانـه در  یه د شود، وین خواب دلالت مى کند بر آنکه پدر تو شهیا: فرمود
بت او در آن خانـه داخـل   ینه باقى نمى ماند مگر آنکه اندوهى از مصیمکه و مد

  . شود
ن واقعه وحشتناکى خواهـد  یا مى دانى که ایآ: فرمود ﷒حضرت امام حسن 

  بود؟ 
 ـخبر داده است که ا ﷑ب من رسول خدا یحب: فرمود  ن واقعـه هـاى کـه   ی
د خواهم یکه در دهه آخر ماه مبارك رمضان شه: امبر به من فرمودیپ. خواهد بود

  . ر ابن ملجم مرادىیشد به ضربت شمش
اى پدر هر گاه مى دانى که او قاتل تو خواهد بـود او  : فرمود ﷒امام حسن 
  . را به قتل برسان
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  م؟ یت نمایش از جنایقصاص پ! اى فرزند گرامى: حضرت فرمود

  . اى فرزند به رختخواب خود برگرد: فرمود
  . میایاى پدر مى خواهم با تو ب: گفت ﷒امام حسن 

بـه خانـه    ﷒تو را سوگند مى دهم که برگـردى، پـس امـام حسـن     : فرمود
ن نشسـتند، بـر سـخنان و حـالات آن     یبرگشت و با ام کلثـوم محـزون و غمگ ـ  

  )360(. ستندیحضرت مى گر
__________________________  
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   ﷒ن رمضان على یآخر 311
گرى بود بـراى او  ین ماه مبارك رمضان که بر على گذشت ماه مبارك دیآخر

از همـان روز اول مـاه    ﷒گرى داشـت و بـراى خانـدان علـى     یک صفاى دی
) ع(على   اضطراب بود چون آن ماه رمضان، روش ک دلهره و یرمضان تواءم با 

کى از آن خدمت هاى قهرمـانى اش  یگر تفاوت داشت یبا همه ماه رمضانهاى د
  : دیمى فرما ﷒م على یرا به عنوان نمونه ذکر مى کن

ن  * الم، فه نازل شدیه شرین آیا ب النَّاس أَ س َن یأح وا أَ رکَُ هیتْ نَّا ووا آم م لـَا  قوُلُ
ونَی ذ * فتْنَُ د فتَنََّا الَّ قَ لَ لَیو م فَ لهِ َن قبینَ مذ لمَنَّ اللَّه الَّ ـیع  لَ وا و قُ د بِ ینَ ص کـَاذ لمَنَّ الْ نَیع  
ش براى یال کرده اند که ما آزماین که خین است به مؤمنیکه خطاب به مسلم )361(

 ـتا ا: دیمى فرما ﷒م على یش مى آوریر پیم آورد خیش نخواهیآنها پ  ـن آی ه ی
ن ملـت  یش هاى بزرگى براى ایغمبر فتنه ها و آزمایدم که بعد از پینازل شد فهم

 ـامقصود از آنچه کـه در  ! ا رسول االلهی: د عرض کردمیش مى آیپ  ـن آی ه آمـده  ی
  ست؟ یچ

بعد از مـن امـت مـن مـورد      )362( )فتنون من بعدىیا على ان امتى سی: (فرمود
: غمبر عرض کردمیبه پ: دیرند بعد در آنجا مى فرمایش قرار مى گیو آزما امتحان

نفر بودند که در راءس آنهـا   70د شدند یآن گروهى که در احد شه! ا رسول االلهی
ض محروم ین فیحمزة بن عبدالمطلب بود، آنها قهرمان هاى احد بودند و من از ا

ل یض ناین فیچرا من به الى ناراحت شدم که یماندم و شهادت از من دور شد خ
  . نشدم

__________________________  
  . 2ه یسوره عنکبوت آ-361
  220نهج البلاغه صبحى صالح ص -362
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  ض از من گرفته شد؟ ین فیچرا ا: شان عرض کردمیمن به ا
د خواهى شد، ید نشدى اما عاقبت امر، تو در راه خدا شهینجا شهیدر ا: فرمود

هـا  یساله است، تازه بـا زهـراء سـلام االله عل    25ک جوان یدر حالتى که در احد 
ک خانواده جوان ی ﷒شتر نداشت، امام مجتبى یک فرزند بیازدواج کرده است 
 ـیهمه آرزوهاى شان ا را  ﷒بـرود علـى     ش ین است که زندگى شان کم کم پ

 ﷑غمبـر  یپ! شـود د بین است که در راه خدا شـه ید تنها آرزوى بزرگش اینیبب
 ـک: د مى شوى، بعد فرمودیعلى تو شه: فرمودند ن شـهادت  یف صـبرك، در ح ـ ی

  صبر تو چگونه خواهد بود؟ 
س هذا من مـواطن الصـبر بـل مـن مـواطن      یا رسول االله لی: على عرض کرد

  د چگونه سپاسگزار هستى؟ یید چگونه صبر مى کنى بفرماییالشکر، نفرما
پـدر  : را گرفتنـد و گفتنـد   ﷒ن یرالمؤمنیآمدند جلوى ام ﷒رزندان على ف

ابت یگر را به نیک نفر دیستى ید، و حتما بایم شما به مسجد برویجان نمى گذار
  . بفرستى

د برود نماز جماعت را ییرا بگو) رهیجعده بن جب(خواهرزاده ام : اول فرمودند
  . نه خودم مى روم: د خودشان نقض کردند، فرمودندبع. با مردم بخواند
  . د کسى شما را همراهى کندیاجازه بده: عرض کردند
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ى یر نمى خواهم کسى مرا همراهى کند ولى براى او شـب بـا صـفا   یخ: فرمود
و ما کنت الا کقارب ورد، و : شان است که فرموده اندیر مال خود این تعبیاست ا

د؛ بـه  ین جمله ها را مى فرماین که در بستر افتاده است ایبعد از ا )363( طالب وجد
ن ضربت که بر فوق من وارد شد مثل من مثل عاشـقى بـود کـه بـه     یخدا قسم ا

د، مثل آن کسى بود که در شب ظلمانى دنبال چاه آبى مـى  یمعشوق خودش رس
کى آن چـاه  یه آنجا برود، اگر در آن تاربمه و خرگاهش را بردارد و یگردد تا خ

. دا کند چقدر خوشحال مى شود مثل من هم مثل همان شـخص اسـت  یب را پآ
  : دیحافظ مى گو

  دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد    

 ـواندر آن ظلمت شب آب ح        اتم دادنـد ی

    
  چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى

 ـآن شب قدر که ا        ن تـازه بـراتم دادنـد   ی

    
  

   .ن معنى داردیو حافظ هم اشاره به هم
__________________________  

  . 379تهج البلاغه، صبحى صالح، ص -363
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جـانى داشـت، البتـه    یخدا مى داند که او چـه ه . من خودم مى روم: فرمودند

عنى یلى کوشش کردم که راز آن مطلب را کشف کنم، یمن خ: دیخودش مى فرما
 ـات آن را بعضى گفته اند ولى اجمالا مى داند به ایخصوص  ـن کـه  ی ک حادثـه  ی

لـى  یخ: ن طور استفاده مـى شـود  یبزرگى براى او اتفاق مى افتد از نهج البلاغه ا
اورم، ولى خدا اباء کـرد، جـز   ین کار را به دست بیکوشش کردم که سر و باطن ا

بـا آن  : ن سر را اخفاء بکند، آمد و آمد خودش اذان صبح را مـى گفـت  ینکه ایا
ده دم اى فجـر از روزى کـه   یاى سپاى صبح، : ده دم خداحافظى کرد و گفتیسپ

ا روزى بوده است که تـو از فخـر بـدمى و    یا چشم گشاده است آین دنیعلى به ا
شه بـه  ین چشم على براى همیده دم بعد از ایعنى اى سپیچشم على خواب باشد 

  : دید، مى فرماین مى آییخواب خواهد رفت در وقتى که دارد از ماءذنه پا
  هدل المؤ من المجایخلوا سب

  ر الواحدیعبد غیفى االله لا 
  )364( وقظ الناس الى المساجدیو 

__________________________  
  )ع(وان على ید-364
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 ـد، باز خودش را به عنـوان  یراه مؤ من مجاهد را باز کن ک مـؤمن مجاهـد   ی

 ـپشـت سـر ا  : ف مى کند، دلهره ها، اضطراب ها هست، على گفته بـود یتوص ن ی
ى یاد همـه را متوجـه کـرد صـدا    یک فریک وقت یت ى هسیضجه ها، نوحه ها

  : ده استیجیدند که در همه جا پیشن
تهدمت و االله ارکان الهدى و انطمست اعلام التقى و انفصمت العروة الـوثقى،  ( 

قتل ابن عم المصطفى، قتل الوصى المجتبـى، قتـل علـى المرتضـى قتلـه اشـقى       
  )اءیالاشق

کست و نشانه هـاى تقـوى محـو    ت در هم شیبه خدا سوگند ستون هاى هدا
د پسر عمـوى  یخته گردیان خالق و مخلوق بود گسیز محکمى که میشد و دستاو

ا او ین اشقید و بدبخت تریکشته شد، على مرتضى به شهادت رس ﷑مصطفى 
  )365(. د نمودیرا شه

__________________________  
  43 48ص  منتهى الامال انسان کامل-365



483 

 

  

   ﷒ن على ینفر 312
ن شـب عمـر   یشب جمعه و شب نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرت، آخر

بـه سـوى    ﷒همراه پدرم علـى  : دیمى گو ﷒بود، امام حسن  ﷒امام على 
ا فـرا  امشب لحظه اى چرت مر! پسرم: (پدرم به من فرمود. میمسجد رهسپار شد

اى رسول خدا، : (کردم  دم، عرض یرا د ﷑گرفت، در همان لحظه رسول خدا 
ده اسـت؟ کـه آنهـا بـه راه     یه امت تو به من رس ـین مصائبى که از ناحیست ایچ

  ). عداوت و انحراف افتاده اند
  ). ن افتاده اندیآنها را نفر: (مهیادع عل: به من فرمود ﷑رسول اکرم 

  . ن کردمین نفریچن) منحرف(ن امت یمن امشب در مورد ا
  را منهم و ابدلهم بى من هو شر منىیاللهم ابدلنى بهم خ

ب من گردان، و به ینى با خوبان را نصیدار و هم نشیا به عوض آنها، دیخدا( 
  )366(). عوض من، بدان را بر آنها مسلط کن

  . دیبه استجابت رس ﷒ن امام على یشب نفرسحرگاه همان 
__________________________  

  131ص  6د ج یاقتباس از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحد-366
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  در مسجد  ﷒ضربت خوردن على : بخش ششم
  گر یضربتى بر جاى ضربت ملعون د 313
ت کرده است؛ که چون یروا ﷒ن ین العابدید به سند معتبر از امام زیخ مفیش

گرى را با خـود آورده  یرا کرد، د ﷒ن یرالمؤمنیابن ملجم قصد قتل حضرت ام
 ـچـون حضـرت نزد  . وار مسـجد خـورد  یگر به دیبود و ضربت آن ملعون د ک ی

محراب آمد و مشغول نماز شد و به سجده رفت، ابن ملجم ضـربتى بـر سـر آن    
اى آن ضربتى آمد که عمرو بن عبدود بر سر آن حضـرت زده  حضرت زد، بر ج

به مسجد  ﷒ن یبود چون صداى مردم بلند شد، حضرت امام حسن و امام حس
دند ابن ملجم را گرفته در بند کردند، و پدر بزرگوار خود را برداشته به خانه یدو

  . بردند
نزد پاى او نشست و ک سر آن حضرت نشست و ام کلثوم یسپس لبابه به نزد

ده هـاى مبـارك   یون از خانه آن حضرت بلند شد، پس آن حضرت دیصداى ش
ق اعلا و یرف: نظر کرد و فرمود که ﷒ن یخود را گشود و به سوى حسن و حس

اى بى بقا، اگر مـن از  یاء بهتر است براى دوستان خدا از دنیاء و اوصیصحبت انب
 ـشـتر نزن یک ضربت بین را ن ضربت کشته شوم، آن ملعویا  ـد، ای ن را فرمـود و  ی

 ـدر ا: ساعتى مدهوش شد، چون به هوش باز آمد فرمود ن وقـت رسـول خـدا    ی
فردا شب نزد ما خـواهى  : ف رفتن مى کند و فرمود کهیدم که مرا تکلیرا د) ص(

  )367(. بود
__________________________  

  365خ طوسى، ص یامالى ش-367
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   ﷒ى ن اذان علیآخر 314
ل هـا  یداخل مسجد شدند، قنـد  ﷒رمضان حضرت على  19سحرگاه شب 

ک بود، حضرت چند رکعت نماز ادا کرد، ساعتى یخاموش شده بود و مسجد تار
ب بود، سپس برخاست و دو رکعت نماز خواند و بر بام مسجد رفت، یمشغول تعق

وقتى آن حضرت . و اذان گفتدست هاى مبارك را بر گوش هاى خود گذاشت 
. دندیچ خانه در کوفه نمى ماند مگر آنکه صداى او را مـى شـن  یاذان مى گفت، ه

م کـه اراده کـرده بـود    یدار بود و در آن امر عظ ـیابن ملجم ملعون در تمام شب ب
ن اراده اى یکسى که چن: ان شب قطامه به نزد او آمد گفتیتفکر مى کرد، و در م

ز و على را به قتل برسـان و برگـرد و مـراد    یرام است، برخخواب بر او ح. دارد
على را مى کشم و مى دانم که بـه  : خود را از من حاصل گردان، آن ملعون گفت

دند، آن ملعونـه  یمراد خود نمى رسم پس در آن وقت صداى اذان حضرت را شن
  )368(. زود برو که فرصت از دست مى رود: گفت

__________________________  
  340 346معصوم ص  14خ یتار-368
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  دار کردن قاتل خود یب 315
ب و وردان در مسجد بودند و انتظار یدر تمام آن شب، ابن ملجم ملعون با شب

ن آمـد و مشـغول   ییآن حضرت مى بردند چون حضرت از اذان فارغ شـد و پـا  
س حق تعالى بود و صلوات بر محمد و آل محمد مى فرسـتاد، بـه   یح و تقدیتسب
دار مى کرد، تا آنکه به ابن ملجم ین مسجد آمد و افراد خواب را براى نماز بصح
 ـیبرخ: ده است فرمودید که او بر رو خوابید، دیرس ن یز از خواب براى نماز و چن

طان است، بلکه بر دسـت راسـت بخـواب کـه خـواب      ین خواب شیمخواب که ا
: ت فرمود کـه غمبران است پس حضریدن خواب پیمؤمنان است، و بر پشت خواب

ن یک است از آن آسمانها از هم بپاشد و زمیقصدى در خاطر خود دارى که نزد
 ـشق شود و کوه ها سرنگون گردد، و اگر بخواهم مى توانم خبر بدهم که در ز ر ی

جامه چه دارى؛ و از آن در گذشت به نزد محراب رفت و مشغول نمـاز شـد، و   
  )369(. او بود ار طول داد چنانچه عادتیرکوع و سجود را بس

__________________________  
  340 346معصوم ص  14خ یتار-369
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  ضربت در سجده اول   316
سـتاد، چـون   یپس آن ملعون به نزد آن ستون کـه حضـرت نمـاز مـى کـرد ا     

حضرت سر از سجده اول برداشت آن ملعـون ضـربتى بـر سـر آن حضـرت زد      
ى او را شـکافت، پـس   شـان یدرست در جاى ضربت عمرو بـن عبـدود آمـد و پ   

عنـى  یبرب الکعبه، : بسم االله و باالله و على ملۀ رسول االله، و گفت: حضرت فرمود
چون اهل مسجد صداى حضـرت را  . ز و رستگار شدم به حق پروردگار کعبهیفا
ر را به زهر آب داده بودند، یدند، چون آن شمشیدند همه به سوى محراب دویشن

 ـون مردم به نزدچ. دیزهر در سر و بدن مقدسش دو دند، یک آن حضـرت رس ـ ی
 ـرد و بر جراحت خود مى ریدند در محراب افتاده است و خاك برمى گید زد و ی
ف : (ه را مى خواندین آیا و م قنْاَکُ لَ عیمنهْا خَ خـْرىَ  یها نُ م تـَارةً أُ کُ ِرج منهْا نخُْ و م ) دکُ
 ـن بر مى ین خلق کرده ام شما را، و به زمیاز زم: عنىی ن یگردانم شما را، و از زم
آمد امر خدا، و راست شد گفته : گر، سپس فرمودیرون مى آوردم شما را بار دیب

  )370(. رسول خدا
__________________________  

  340 346معصوم ص  14خ یتار-370
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  ن  یدن زمیلرز 317
ب ضربتى حواله آن حضـرت کـرد و بـر طـاق     یقبل از ضربت ابن ملجم، شب

د ین لرزید، زمی، چون ضربت ابن ملجم به سر مبارك آن حضرت رسمسجد آمد
اها طوفانى شد، درهاى مسجد به هم خورد، چون حضـرت را برداشـتند،   یو در

رداى مبارکش را بر سرش بستند، حضرت خون سر خود را بر محاسن مبارکش 
ن همان وعده اى است که خدا و رسول مرا وعده داده بودنـد،  یا: د و فرمودیکش

  . راست گفتند خدا و رسول
ن هـا بلنـد   یکه آسمانها و زمیخروش از ملا ﷒پس از ضربت بر فرق على 

 ـد که هوا را تیاه تندى وزیشد، و باد س  ـو جبر. ره کـرد ی  ـل در میی ان آسـمان و  ی
  : ن صدا زدیزم

ک شد ستاره هاى علم یت، و تاریبه خدا سوگند که درهم شکست ارکان هدا
خته شد عروة الوثقاى الهى، یزگارى، و گسیطرف شد نشانه هاى پره نبوت، و بر

د ید شد سیده مجتبى، و شهیو کشته شد پسر عموى محمد مصطفى وصى و برگز
  )371(. اءین اشقید کرد بدبخت تریاء على مرتضى، او را شهیاوص

__________________________  
  340 346معصوم ص  14خ یتار-371
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  ان به سمت مسجد دن فرزندیدو 318
بان چاك یلى به صورت خود زد و گرید، سیل را شنییزمانى که ام کلثوم جبر

حضـرت امـام     داه بـرآورد، پـس   یاه، وا محمداه و واسیاد وااءبتاه، واعلیکرد، فر
دند که مردم نوحه و یدند، دیاز خانه به سوى مسجد دو ﷒ن یحسن و امام حس

د یناه، به خدا سوگند کـه شـه  یرالمؤمنیوااماماه و واام: ندیکنند و مى گو اد مىیفر
ن مردم بود یه تریشد امام عابد مجاهد که هرگز براى بت سجده نکرده بود، و شب

  . ﷑به رسول خدا 
اه بر آوردند مـى  یاد واابتاه و واعلیچون آن دو مظلوم داخل مسجد شدند، فر

 ـچون بـه نزد . میدین روز را نمى دیافت و ایمرگ در مى  کاش ما را: گفتند ک ی
ان محـراب افتـاده اسـت، و    یدند که در میمحراب آمدند، پدر بزرگوار خود را د

ابوجعده با جماعتى مى خواهند او را بلند کنند که با مردم نماز بخواند، اما نمـى  
را به جاى خود گذاشت که بـا   ﷒امام حسن  ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام. تواند

مردم نماز گزارد، و خود نشسته نماز را به اشاره ادا کرد، خون خود را بـر روى  
  )372(. د و هر ساعتى به طرفى مى افتادیخود مى مال

__________________________  
  340 346معصوم ص  14خ یتار-372
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   ﷒در دامن امام حسن  ﷒سر على  319
از نماز فارغ شد، سر مبارك پدر بزرگوار خود  ﷒چون حضرت امام حسن 
اى پدر بزرگوار پشت ما را شکستى، چگونه تـو را  : را در دامن گذاشت و گفت

اى فرزنـد  : ده مبارك خـود را گشـود فرمـود   یم پس حضرت دینین حال ببیبه ا
نک جد تو محمـد  یست، ایو جزعى ن گرامى بعد از امروز بر پدر تو غمى و المى

ان جنـۀ المـارى بـر    یو حور ﷒جه و مادرت فاطمه زهرا یوجده تو خد ﷑
ه یدور پدر تو بر آمده اند و انتظار رفتن او مى کشند، پس شاد باش دست از گر

  )373( .ه آورده استیکه آسمانها را به گریه تو ملایبازدار که گر
__________________________  

  340 346معصوم، ص  14خ یتار-373
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   ﷒تمام شدن اندوه على  320
در کوفه منتشـر شـد، مـردان و     ﷒ز شهادت على یچون صداى وحشت انگ

دنـد کـه   یدند دیدند، چـون بـه مسـجد رس ـ   یزنان از خانه ها به سوى مسجد دو
است، با آنکه جـاى   ﷒سرش در دامان امام حسن  ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام

دى یزد و گلگونه مبارکش از زردى به سـف یضربت را محکم بسته اند خون مى ر
س الهى یح و تقدیل شده است، به اطراف آسمان نظر مى کند و زبانش به تسبیما

 ـپروردگارا از تـو رفاقـت انب  : دیمشغول است، و مى گو اء و اعـلاى  یاوص ـ اء وی
  )374(. درجات جنۀ الماءوى را مى خواهم

__________________________  
  340 346معصوم، ص  14خ یتار-374
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   ﷒ه امام حسن یگر 321
 ـساعتى مدهوش شد و قطرات اشـک از د  ﷒حضرت على  ده هـاى نـور   ی

ده آن حضرت بر روى یون آب دخت، چیمى ر ﷒ده مصطفى حسن مجتبى ید
ن یه مى کنى فرزندم، بعد از ایچرا گر: خت چشم گشود فرمودیپدر بزرگوارش ر

و  ﷒نـک جـد تـو محمـد مصـطفى      یسـت، ا یروز بر پدر تو ترسى و وهمى ن
ان بهشت، نزد پدر تـو حاضـر شـده انـد و     یجه کبرى و فاطمه زهرا و حوریخد

که آسمان ها به درگاه حق تعالى صداها بلند یو ملا انتظار قدوم او را مى کشند،
اى فرزند گرامى بر پدر خود ناله مى کنى و تو بعد از پدر خود به زهر . کرده اند
د خواهد شد، و یغ ستم دشمنان شهین به تید خواهى شد، و برادرت حسیستم شه

  . د شدین حال به جد و پدر و مادر خود ملحق خواهیبا ا
ن معامله با تو یى که ایا نمى گویاى پدر آ: گفت ﷒سن پس حضرت امام ح

ه عبدالرحمن بن ملجم مـرا ضـربت زد، و الحـال از    یهودیفرزند : که کرد؟ فرمود
ر آن ملعون بر سر و بـدن  یوسته زهر شمشیباب کنده داخل مسجد خواهد شد، پ

اك مسجد ستند، خید، و مردم مى گریآن حضرت اثر مى کرد و مدهوش مى گرد
  )375(. ختندیرا بر سر مى ر

__________________________  
  340 346معصوم ص  14خ یتار-375
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   ﷒رى قاتل على یدستگ 322
ى از در مسجد بلند شد و ابن ملجم را دست بسته از در مسجد به یناگاه صدا

نحسش مى درون مى آوردند، و مردم او را لعنت مى کردند و آب دهان بر روى 
اى دشـمن خـدا چـه    : دند و مى گفتنـد یانداختند و گوشش را به دندان مى جو

  . د کردىین مردم را شهیکردى؟ امت محمد را هلاك کردى، و بهتر
ر برهنه در دست یفه نخعى شمشیآن ملعون ساکت بود و سخن نمى گفت، حذ

را بـه  ش روى آن ملعون مى آمد و مردم را مى شکافت تا آنکـه او  یداشت در پ
اى ملعون تو : بر او افتاد، فرمود ﷒ک حضرت آورد، چون نظر امام حسن ینزد

ن بود که تـو را پنـاه   یا جزاى او از تو ایرمؤمنان و امام مسلمانان را، آیکشتى ام
ن امت، سر بـه  یار کرد و به تو عطاها فرمود، اى بدبخت تریگران اختیداد و بر د

  )376( ر افکند و جواب نگفتیز
__________________________  

  340 446معصوم، ص  14خ یتار-376
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  رى قاتل  یچگونگى دستگ 323
از آن مردى  ﷒حضرت على . ه و نوحه بلند شده بودیصداهاى مردم به گر

  افتى؟ ین دشمن خدا را از کجا یا: د کهیکه آن ملعون را آورده بود پرس
ده بودم، مـن در خـواب   یا همسرم در خانه خوابشب بیاى مولاى من د: گفت

ان آسمان و یرا از م ﷒ن یرالمؤمنیدار بود، وقتى صداى خبر قتل امیبودم و او ب
د یطالـب شـه  یتو در خوابى و امام تو على بن اب: دار کرد گفتید، مرا بین شنیزم

رفى است ن چه حیخدا دهنت را بشکند، ا: شده است، من از خواب جستم گفتم
 ـن به مردم چه بدى کرده است که او را بکشند، او خیرالمؤمنیى، امیکه مى گو ر ی

 ـمان است و شوهر بیتیخواه مسلمانان است و پدر  وه زنـان اسـت، چـه کسـى     ی
  . ر خداستیى دارد که او را بکشد، او شیتوانا

ع یدم، گمان دارم که آن صدا را جمیى از آسمان شنین صدایچن: همسرم گفت
د، یم به گوشم رسیى عظین سخن بودم که ناگاه صدایده باشند، در ایکوفه شن اهل
دم، یر خود را از غـلاف کش ـ یپس شمش. نیرالمؤمنیقتل ام: دم کسى مى گفتیشن

 ـن ملعون را دین راه ایدم، در بیرون دویمه بیدر خانه را گشودم و سراس دم کـه  ی
بر او بسته شـده بـود،   ا راه یخت به جانب راست و چپ نظر مى کرد، گویمى گر

ستى و اراده کجا دارى؟ نام خـود را  یواى بر تو چرا سرگردانى؟ ک: به او گفتم که
  ى؟ یاز کجا مى آ: گرى گفت، گفتمینگفت و نام د

  . از خانه خود: گفت
  ن وقت به کجا مى روى؟ یدر ا: گفتم
  رهیبه ح: گفت
  ى؟ اوردین به جا نیرالمؤمنیچرا نماز بامداد را با ام: گفتم
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  . مى ترسم که حاجت من فوت شود: گفت
  ا خبر دارى؟ ین کشته شده است آیرالمؤمنیدم که امیى شنیصدا: گفتم
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  . نه: گفت
  ستى تا پى ببرى؟ یچرا نمى ا: گفتم
  . ن ضرورى تر استیپى کار خود مى روم و حاجت من از ا: گفت
رتر باشـد  اى ملعون کدام حاجت ضـرو : دم، گفتمین سخن را از او شنیچون ا
ر بـر  ین شدم با شمشیر مؤمنان و امام مسلمانان، از او خشمگیدن حال امیاز فهم

ر از عبـاى او ظـاهر شـد،    ید و برق شمش ـین حال بادى وزیاو حمله کردم، در ا
 ـسـت کـه در ز  یر برهنه چین شمشیا: ر را مشاهده کردم گفتمیچون برق شمش ر ی

د نـه،  ین؟ مى خواست بگویلمؤمنرایى قاتل امیجامه خود پنهان کرده اى مگر تو
ر حوالـه او کـردم، او   یبلى، پس من شمش: حق تعالى بر زبانش جارى کرد گفت

مردم . ن افکندمیر حواله من کرد، من ضربت او را رد کردم، او را بر زمیز شمشین
ش را بستم بـه خـدمت   یى کردند تا آنکه او را گرفتم و دست هارایدند مرا یرس

  . تو آوردم
حمد و سپاس مخصوص خداوندى کـه دوسـت   : فرمود ﷒حسن  پس امام

  )377(. دیارى کرد و دشمن خود را سرنگون گردانیخود را 
__________________________  

  340 346معصوم ص  14خ یتار-377
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  ر خدا یضربت بر سر ش 324
و  من شب نوزدهم در مسجد اعظم مشغول نماز بـودم : دیعبداالله بن ازدى گو
ز از آغاز رمضان تا آن شـب بـه انجـام فرمـانبردارى از     یعده اى از مصرى ها ن

 ـاوامر خدا در مسجد اعظم اشـتغال داشـتند در آن هنگـام چنـد نفـرى را د       مدی
بـراى اداى   ﷒ک درب مسجد به نماز مشغولند لحظاتى نگذشت که علـى  ینزد
مه نماز مى خواند بـه مجـردى   ضه صبح به مسجد در آمد و مردم را براى اقایفر

مردم را به نماز و اطاعت از فرمان خـدا دعـوت کـرد بـرق هـاى       ﷒که على 
فرمان از خداست نـه از  : دم مى گفتیى شنیره نمود و صدایر چشم مرا خیشمش

: د مـى فرمـود  یبـه گوشـم رس ـ   ﷒اران تو و هم ناله علـى  یا على و نه از یتو 
 ـچون نزد. د قاتل از دستتان فرار نکندیمواظب باش  ـک آمـدم د ی  ﷒دم علـى  ی

  . ب کارگر نشده و بر طاق محراب فرود آمدهیر شبیکن شمشیضربت خورده ل
  

  ان را صلا زدندیبر خوان غم چو عالم

ــله انب       ــه سلس ــلا ب ــاول ص ــدی   ا زدن

    
 ـد آسمان طپیا چو رسینوبت به اول   دی

  ر خدا زدنـد یشزان ضربتى که بر سر      

    
  

رى یقاتلان در حال فرار به طرف درهاى مسجد بودند و مردم هم براى دستگ
  . آنان هجوم آوردند
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 ـیب را مردى دستگیشب نه اش نشسـت  ین انـداخت بـر س ـ  یر کرده او را به زم
د مردم به طرف او رو یر را از دست او گرفته خواست کارش را تمام کند دیشمش

ن یند به هم ـیب ببیحرف او توجهى نکنند و ضمنا خود او آسد به یآورده اند ترس
ر را از دست افکند ینه او برخاست و وى را رها کرد و شمشیملاحظه از روى س

 ـد کـه دارد حر یش او را دیب با ترس و خوف وارد منزل شد، پسر عمویو شب ر ی
. د تـو علـى را کشـته اى   یچه مى کنـى شـا  : دینه خود باز مى کند پرسیرا از س

افت یست او اطلاع یش که از کار ناشایآرى پسر عمو: نه، گفت: دیواست بگوخ
رى برداشت و او را به قتل رساند و پسر مرادى هم که مى خواسـت فـرار   یشمش

فه اى بـر روى او انداختـه و او را بـه    یده قطیکند مردى از مردم همدان به او رس
ن یرالمـؤمن یضـور ام رش کـرده ح یر را از دستش گرفته دستگین افکنده شمشیزم

  . ان مردم پنهان نمودیکن همکار سومى فرار کرده و خود را در میآورد ل
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  طلب شهادت از خدا  325
 ﷒ل بن عبداالله صلعى، نقل مى کند که در همان شب ضـربت علـى   یاسماع

شبى مـن بـراى برخـى از کارهـا     : دین است که گویاتفاق افتاده و خلاصه اش ا
ى یا مشاهده کرم کـه بـا دل سـوخته و صـدا    یم و مردى را در کنار دررون رفتیب

  : ن سر به سجده گذارده و به درگاه خداى تعالى مناجات مى کرد و مى گفتیحز
ن مهربانـان، اى آغـازگر   یمبـر، اى مهربـانتر  یفـه پ یکو مصاحب، اى خلیاى ن

کـه   شه آگاه و زنـده اى یست و اى ابدى همیزى نین که همانندت چیشگفت آفر
اور برترى دهنـده  یفه محمد و ینخواهد مرد، تو هر روز در کارى هستى و تو خل

فه محمد و آنکه را که پـس  یى وصى و خلیارى فرمایى، تو را مى خوانم که یاو
 ـارى خود به او توجـه و عنا یا با یام کرده، یبه عدل و داد ق ﷑از محمد  ت ی

 ـا! ن جهان ببریر و از ایو لطف خود او را برگ ا به رحمتیفرما و  ن سـخنان را  ی
گفت و سپس سر برداشت و قدرى نشست و آن گاه برخاسـته و روى آب قـدم   

ت رحمت کند، با من یخدا: گذاشت و رفت، من از پشت سر او را صدا زده گفتم
  ! سخن بگوى

خود را ن یراهنما پشت سر توست امر د: او به من توجه نکرده جز آنکه گفت
  ! از وى بپرس

  ست؟ یآن راهنما ک: دمیپرس
  . پس از وى مى باشد ﷑او وصى محمد : پاسخ داد
ک غروب بـود کـه   یمن از آنجا به سوى کوفه به راه افتادم و نزد: دیراوى گو
ره توقف کردم و چون شب شـد مـردى را   یکى حیدم و نزدین کوفه رسیبه سرزم

سـتاده و گـام   ید و در آنجـا ا ین رسیش آمد تا به قسمت بلندى از زمیپ دم کهید
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هاى خود را صاف کرده و مناجاتى طـولانى بـا خـداى خـود کـرد و از جملـه       
  : ن بود که مى گفتیسخنانش ا
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ک فظلمـونى، و قتلـت   یهم بما اءمرنـى رسـولک صـف   یاللهم انى سرت ف(...  
لتهم و ملونى، و اءبغضتهم و اءبغضـتهم و  ن کما اءمرتنى فجهلونى، و قد ملیالمنافق

ۀ انتظرها الاالمرادى، اللهم فعجـل لـه الشـقاء و تغمـدنى      اءبغضونى، و ام تبق خلّ
ک اذا سئلتک اللهم وقـد رغبـت   یک اءن تتوفانى الیبالسعادة، اللهم قد وعدنى نب

  . )ک فى ذالکیال
 ـن مردم بر طبق آنچه پیان ایا من در میبار خدا(   ـامبر برگزی ده تـو بـه مـن    ی

نان به من ستم کردند و منافقان را همان گونه یدستور داده بود، رفتار کردم ولى ا
نه که یکه دستور دادى به قتل رساندم ولى آنها مرا به جهالت نسبت دادند و هر آ

ز مرا خسته کرده اند و من آنها را خوش یگر من آنها را خسته کرده ام و آنها نید
زى کـه مـن چشـم بـه راه آن     یگر چیا مبغوض مى دارند و دز مریندارم و آنها ن

ل فرمـا و  یمرادى نمانده، پروردگارا پس در شقاوت او تعج) ابن ملجم(باشم جز 
ن وعده را بـه مـن داده کـه هـر     یامبر تو ایا پیوجود مرا به سعادت بپوشان، خدا

راغب  ن بارهیا من اکنون در ایزمان از تو درخواست کنم مرگ مرا برسانى، خدا
  ! )و علاقه مندم
 ـسخن او تمام شده به راه افتاد و من بـه دنبـال او رفـتم و د   : دیراوى گو دم ی

د یو طـولى نکش ـ . بوده ﷒طالب یداخل منزل شد و من دانستم که او على بن اب
 ز به دنبـال آن یرون آمد و من نیاز خانه ب ﷒ن یرالمؤمنیکه اذان نماز گفتند و ام

ر یه با شمش ـیم، که ابن ملجم لعنه االله علیحضرت به راه افتادم و وارد مسجد شد
  )378(وست یپ بدان حضرت حمله کرد و آن فاجعه عظمى به وقوع

__________________________  
  . 741 743ص ) ع(ن یرالمؤمنیزندگانى ام-378
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   ﷓نب کبرى یسوگوارى ز 326
 ـعزاون و یدر شهر کوفه، مردم صداى ش  ـ یى را شـن ی  ـیدند کـه در ب ن و ین زم

 ـییصداى جبر) قد قتل مرتضى تهدمت و االله ارکان الهدى: (آسمان ندا داد ن یل ام
ت یحه مى زند که على را کشتند واالله، ارکان هـدا ین صیاست که در غم امام المتق

  ... ن بردندیرا از ب
دست حه از یک لحظه صین وحى را که مى شنود، در ین امینب صداى حزیز

  . ش تداعى مى گرددیبرا ﷓دادن مادرش زهرا 
مى نهاده و راهـى منـزل   یرا در گل ﷒در مسجد قامت به خون نشسته على 

! فرزنـدام : (در فاصله اندکى که به خانه مانده است، حضـرت فرمودنـد  . مى کنند
وجـه  نـب مت ینمى خواهم دخترم ز. د تا با پاى خودم وارد منزل گردمیمرا بگذار

  . )ن وضع من گرددیا
کبـار مـادر   یده اسـت،  ین را پشت در خانه شان دینب دو چهره خونیآرى ز
  . دیچین را و از شدت غصه به خود مى پید امام المتقین بار رشیخود را و ا

 ـش همچون پروانه مـى گرد یاو گرد وجود پدر خو د و از خـرمن وجـود او   ی
اجازه خواست تا از او سـئوالى   شین لحظات از پدر خویدر آخر. بهرها مى برد

هر چه مى خـواهى  ! دخترم: (دن آزاد دانست و فرمودیامام او را در پرس. بپرسد
  . )بپرس که فرصت کم است
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دم کـه  یمن از رسول خدا شن: (دیمن مى گویام ا: نب رو به پدر کرد و گفتیز
 ـآ) گرددد مى ینم در نقطه اى به نام کربلا در روز عاشورا با لب تشنه شهیحس ا ی

  ح است؟ ینقل قول او صح
زى اضافه بر کـلام او  یاما من چ. دیمن درست مى گویآرى؛ ام ا: (امام فرمود

من شهر کوفه به عنوان اسراى یروزى شما را از دروازه ه! دخترم. ت نقل کنمیبرا
ند که شهر در شور و شعف موج مى زنـد، آن روز مـردم،   یخارجى وارد مى نما

ندند و با دست زدن و هلهله از آمدن شما استقبال کرده و شما ن مى بیشهر را آذ
  . )را در گردش مى دهند

ى یب طاقت فرسایند که چه مصایمى ب ﷒دن کلام امام معصوم ینب از شنیز
  )379(. در انتظار او مى باشد

__________________________  
  63 62ص  ﷓نب یب و کرامات حضرت زیل مصایداستان از فضا 379-200
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   ﷒ى قاتل على یدرنده خو 327
، شخصى عقده اى، خشن، اخمـو و  ﷒عبدالرحمن بن ملجم، قاتل امام على 

بى داشت، هنگامى یک دندگى عجیدرنده خو بود، و در مقدس مآبى، لجاجت و 
قصد خود را مخفى مـى  گرفت، به کوفه آمد، و  ﷒م بر قتل امام على یکه تصم

  . به دست آورد ﷒داشت، تا فرصتى براى کشتن على 
 ـر خود را بر دوش نهاده بود، به بـازار رفـت و د  یروزى در حالى که شمش د ی

حى یشان مسیع مى کنند، مسلمانان جلوتر بودند و کشییتى جنازه اى را تشیجمع
بن ملجم همچون برج زهر مـار  ل مى خواندند، ایدر پى جنازه روان بودند و انج

ان بـا هـم   یحیست کـه مسـلمانان و مس ـ  یگر چین دیواى بر شما ا: (به آنها گفت
  ! )ع مى کنند؟ییجنازه اى را تش

ا رفته، ولى پسرش حجار، مسـلمان  یحى بود از دنیابجربن جابر که مس: گفتند
شـان  یله بکر بن وائـل اسـت، مسـلمانان بـه احتـرام پسـرش، و کش      یو سالار قب

  . ع پدر آمده اندییحى به خاطر تشیمس
امده بودم یبه خدا قسم، اگر براى انجام مقصودى بزرگ تر ن: (ابن ملجم گفت

  ). ر مى زدمین مردم را با شمشیهمه ا
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ضربت زد و آن  ﷒ون على ینه، هنگامى که بر فرق هماین ناپاك زاده پرکیا

برادر زاده و دامـاد  (بداالله بن جعفر ر شد، عید، دستگیحضرت را به شهادت رسان
 ـاو را گرفت و دو دست و پاى او را قطع کـرد، و بـه چشـمانش م    ﷒على  ل ی

عبداالله دسـتور داد زبـان او را   ) ولى بى تابى نکرد و خاموش بود(د یسوزان کش
  . ن هنگام بى تابى کردیببرند، او در ا
 ـت را بریچرا دست و پا: (دیعبداالله پرس  ـت میم و بـر چشـمها  دی ل سـوزان  ی

  )دن زبان بى تابى مى کنى؟ یم، بى تابى نکردى، ولى در مورد بریدیکش
دن زبانم، ساعاتى زنده بمانم یدم که بعد از برین ترسیاز ا: ابن ملجم پاسخ داد
  )380(! میو نتوانم ذکر خدا بگو

__________________________  
فرحۀ الغـرى   506ص  2نۀ البحار، ج یسف 261 262نورى، ص یترجمعه اخبار الطوال د-380

  . 10  ص 
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  از باطن ابن ملجم   ﷒خبر امام حسن  328
آوردند، ابن ملجـم   ﷒هنگامى که ابن ملجم را نزد امام حسن : ت شدهیروا

ک سخن سرى دارم مى خـواهم در گوشـى بـه شـما     ی: گفت ﷒به امام حسن 
   .میبگو

او مى خواهد گوش مـرا بـا   : (تقاضاى او را رد کرد و فرمود ﷒امام حسن 
  )دندانش بجود

سوگند به خدا اگر به من امکـان مـى داد، گوشـش را از تـه     : ابن ملجم گفت
  . لعنت خدا و همه موجودات بر او باد )381(). سوراخش مى کندم

__________________________  
  11فرحۀ الغرى ص  307ص  42بحار، ج -381
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  با قاتلش   ﷒برخورد على : بخش هفتم
  ر کن مدارا یبه اس 329

مــى گذشــت، حضــرت  ﷒بعــد از ســاعتى کــه از ضــربت خــوردن علــى 
رفق و مـدارا  ! که پروردگار منیاى ملا: چشم گشود مى گفت ﷒ن یرالمؤمنیام
 ـا: فرمود ﷒م حسن پس حضرت اما. د با منیکن ن دشـمن خـدا و رسـول و    ی

دشمن تو ابن ملجم است، حق تعالى تو را بـر او قـدرت داده اسـت و نـزد تـو      
فى یبه صداى ضـع . چون حضرت را نظر بر آن ملعون افتاد. حاضر کرده اند او را

 ا بد امامى بودم من براى تو کـه یمى اقدام نمودى، آیاى بدبخت بر امر عظ: گفت
 ـگـران اخت یا تـو را بـر د  یا مهربان نبودم بر تو؟ آین مرا جزا دادى؟ آین چنیا ار ی

 ـگـران نـدادم؟ آ  یاده از دیکى نکردم و عطاى تو را زیا به تو نینکردم؟ آ ا نمـى  ی
دم و در عطـاى تـو   یبى نرسانیگفتند مردم که تو را به قتل رسانم و من به تو آس

 ـافزودم با آنکه مى دانستم که تو مرا خو کن مـى خواسـتم حجـت    یاهى کشت، ل
د از یخداى تعالى بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا از تو بکشد، خواستم کـه شـا  

ن یگمراهى خود برگردى، پس گمراهى بر تو غالب شد مرا کشتى، اى بدبخت تر
  . بدبختان
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ا تو مى توانى کسـى را کـه   ین آیرالمؤمنیا امی: ست و گفتیپس آن ملعون گر

براى آن ملعـون بـه امـام     ﷒ن یرالمؤمنیم است نجات دهى؟ پس امبر در جهن
او را طعـام و آب بـده و دسـت پـاى او را در     : سفارش کرد فرمـود  ﷒حسن 
 ـچون مـن از دن . ر مکن، و با او رفق و مدارا کنیزنج ا بـروم او را بـه ضـربت    ی

ه مکن کـه دسـت و پـا و    قصاص کن و جسد او را به آتش مسوزان و او را مثل
زنهار مثله : فرمود که ﷑ر اعضاى او را نبرى، که حضرت رسول یگوش و سا

ابم من سزاوارترم به آنکه او را عفو ید اگر چه سگ درنده باشد، و اگر شفا یمکن
  )382(. میت کرم و عفو و رحمتیرا که ما اهل بیکنم ز

__________________________  
  340 346معصوم، ص  14خ یتار-382
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  امبر یقصاصى همانند قاتل پ 330
در مقابـل آن درى  ) ب و وردانیابن ملجم، شب(گر آمده آن سه نفر یدر نقل د

بـه   ﷒ن نشستند، وقتى که امام علـى  یاز آن جا براى نماز در کم ﷒که على 
ب به طاق مسجد خـورد، ولـى   یر شبیدند، شمشن سه نفر حمله کریآن جا آمد، ا

 ـون آن حضرت اصابت کـرد، ا یر ابن ملجم بر فرق همایشمش ن سـه نفـر فـرار    ی
رى را کـه بـه   ید او پارچه حریب به خانه خود رفت، پسر عموى او دیکردند، شب

 ـست؟ گوین چیا: دیاز او پرس )383( نه اش دوخته بود در مى آوردیس ا تـو علـى   ی
  . ا کشتىر ﷒
آرى همان دم پسر : نه، از روى شتاب زدگى گفت: دیب مى خواست بگویشب
گـر  یابـن ملجـم از سـوى د   . ر به او حمله کـرد و او را کشـت  یش با شمشیعمو
له همدان بـود او را دنبـال کـرد و چـادر     یخت، شخصى به نام ابوذر که از قبیگر

رش ید و شمش ـین کوبیشبى که در دست داشت به روى او انداخت و او را به زم
خـت و  یست سـوم، گر یوردان ترور. آورد ﷒رمؤمنان یرا گرفت، و او را نزد ام

  . بعد معلوم شد که کشته شده است. دید گردیناپد
ا رفتم، ین ضربت از دنیاگر من از ا: در مورد ابن ملجم فرمود ﷒رمؤمنان یام

جان سـالمى، بـه در بـردم، آن گـاه راءى     د، و اگر یاو را به عنوان قصاص بکش
 ـاگـر از دن : (گر فرمودیخودم را خواهم گفت، و به نقل د ا بـا او هماننـد قاتـل    ی

  ). دیرفتار کن) که قصاصشان کشتن و سوزاندن است(امبران یپ
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  : ابن ملجم گفت

  . واالله لقد ابتعته بالف و سممته بالف فان خاننى فابعده االله
  ده ام و با هزار درهم زهر، یر را به هزار درهم خریشمشن یسوگند به خدا ا( 

 . )ن بـر او بـاد  یانت کند نفـر یر به من خیآن را مسموم نموده ام، اگر آن شمش

)384(  
__________________________  

  . نه او بسته بودیر را قطام به سین پارچه حریا-383
  239ص  42؛ بحار، ج 202اعلام الورى، ص -384
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  درباره قاتلش   ﷒هاى على  سفارش 331
 ـروا ﷒در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر  ت کـرده  ی

د، از خانه به مسجد یدر شبى که شهادت چش ﷒ن یرالمؤمنیاست که حضرت ام
سرش زد  دار مى کرد، ناگاه ابن ملجم ضربتى بهیآمد و مردم را براى نماز صبح ب

دند و آن یکه به زانو در افتاد، پس آن ملعون را گرفت و نگاه داشت تا مردم رس ـ
 ـحضـرت ام   ملعون را گرفتند و حضرت را به خانه آوردنـد، پـس    ر حسـن و  ی

 ـر را حبس کنیاس: را گفت که ﷒ن یحس  ـد و او را طعـام و آب بده ی د و او را ی
م در صورتى که بخواهم قصاص مـى کـنم و   د، اگر من زنده بمانیت کنیکو رعاین

ار با شماسـت، و اگـر عـزم    یا بروم اختیاگر بخواهم عفو خواهم کرد، و اگر از دن
نى و اعضـاى او را  ید، و گوش و بیک ضربت به او نزنیش از ید بییکشتن او نما

  )385(. دیمبر
__________________________  

  325معصوم ص  14خ یتار-385
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  لانه  قصاص عاد 332
: آوردند نگاهى به او کرده فرمـود  ﷒چون ابن ملجم را حضور اقدس على 

د چنان چه مرا کشـته  یا رحلت کردم او را بکشیعنى اگر من از دنیالنفس بالنفس 
  . و اگر زنده ماندم خودم درباره او فکرى خواهم کرد

ده و با یهم خرر را به هزار درین شمشیال مى کنى ایچه خ: پسر مرادى گفت
د خدا او را دور گردانـد و از بهـا   یایهزار درهم زهر، آلوده کرده ام، اگر کارگر ن

  . ندازدیب
اى : افـت بـه پسـر مـرادى گفـت     یام کلثوم که از قتل پدر بزرگوارش اطلاع 

  . نه بلکه پدر تو را کشتم: گفت. را کشتى ﷒ن یرالمؤمنیدشمن خدا، ام
  . ندیبى نبیدا آرزومندم پدرم آساى دشمن خ: فرمود

ه به حال من مـى کنـى؟ بـه    ینم که گریپس چنان مى ب: ا پاسخ دادیآن بى ح
ن پخش کنند همـه را  یان اهل زمیخدا سوگند چنان ضربتى بر او زده ام که اگر م

  . هلاك مى سازد
رون بردند مردم مانند درندگان گوشت هاى بـدن  ین بیرالمؤمنیاو را از برابر ام

اى دشمن خدا چه کـردى، امـت   : را با دندان هاى خود مى کندند و مى گفتند او
ن مردم را از پاى در آوردى و او همـه  یمحمد را به خاك هلاکت نشاندى و بهتر

ن حـال  ید و سخنى نمى گفت با اید و مى شنین سخنان و ناراحتى ها را مى دیا
  . وى را به زندان بردند
هـر چـه   : ده عرض کردنـد یرس ﷒على رى وى حضور یمردم پس از دستگ

غمبر را هلاك کرد و ملت اسـلام  یاراده درباره او دارى به ما امر کن که او امت پ
  . اه ساختیرا روس
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اگر زنده ماندم خودم مى دانم با او چگونه معامله کنم و اگر : فرمود ﷒على 
د یعنى او بکشیغمبران مى نمودند یپد که با کشنده یدرگذشتم با قاتل من چنان کن

  )386(. دیسپس بدن او را بسوزان
__________________________  

  325معصوم ص  14خ یتار-386
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  مروت بر قاتل   333
سـت و بـه   ینگر) ابـن ملجـم لعنـۀ االله   (به جانب آن ملعون  ﷒ن یرالمؤمنیام

م یى و مرتکـب کـار عظ ـ  ا بن ملجم امـرى بـزرگ آورد  ی: فى فرمودیصداى ضع
 ـن جـزا دادى آ یا من از بهر تو بد امامى بودم؟ که مرا چنیگشتى آ ا مـن تـو را   ی

ا به تـو احسـان نکـردم؟ و    یدم؟ آیگران برنگزیمورد مرحمت قرار ندادم؟ و از د
  . عطاى تو را افزون نکردم؟ با آن که مى دانستم که تو مرا خواهى کشت

 ـخـدا انتقـام مـرا از تـو بکشـد و ن      لکن خواستم حجت بر تو تمام شود و ز ی
ق ضلالت و گمراهـى روى  ید از طریده ات برگردى و شاین عقیخواستم که از ا

  اءین اشقیبتابى پس شقاوت بر تو غالب شد تا مرا بکشتى اى شقى تر
ا تو مـى تـوانى کسـى را کـه در     یآ: ست و گفتین وقت بگریابن ملجم در ا

  . هىجهنم است و خاص آتش است را نجات د
اى پسـر بـه   : کرد و فرمـود  ﷒آن گاه حضرت سفارش او را به امام حسن 

نى چشمهاى او یا نمى بیش دار آیق شفقت و رحمت پیر خود مدارا کن و طریاس
  . را که از ترس چگونه گردش مى کند و دلش چگونه مضطرب مى باشد

ه است و دل هـا را بـه درد   ن ملعون تو را کشتیا: عرض کرد ﷒امام حسن 
  . میآورده است، امر مى کنى که با او مدارا کن
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م پس به او از آنچه خـود مـى   یت رحمت و مغفرتیاى فرزند ما اهل ب: فرمود

ا رفتم یاشام، پس اگر من از دنیخورى بخوران و از آنچه خود مى آشامى به او ب
زان و او مثلـه نکـن   از او قصاص کن و او را بکش و جسد او را به آتـش نسـو  

ر اعضا او را قطع مکن که من از جـد تـو   ینى و سایعنى دست و پا و گوش و بی
د اگر چه سگ گزنده باشد و اگـر  یمثله مکن: دم که فرمودیشن ﷑رسول خدا 

زنده ماندم، من خودم داناترم که با او چه کار کنم و من اولى مى باشـم بـه عفـو    
م که با گناهکار در حق ما جـز بـه عفـو و کـرم     یتى مى باشیچه ما اهل ب کردن
  )387(. مییگر ننمایرفتار د

__________________________  
  187، ص 1منتهى الامال، ج -387
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  ترحم بر قاتل خود  334
ر داد، یک آورد و به پـدر ش ـ یرى نزدیظرف ش ﷒امام حسن : ن کهیجالب ا

) ابن ملجـم (رتان یه آن را براى اسیبق: از آن را خورد، و فرمودآن حضرت کمى 
به آن حقى که برگردن تو دارم، در لبـاس و غـذا،   : فرمود ﷒د، و به حسن یببر

  )388(. دید و بخورانیز بپوشانید به ابن ملجم نید و مى خوریآن چه مى پوش
__________________________  

  289ص  42بحار، ج  -388
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  در بستر شهادت   ﷒على : بخش هشتم
  ه دختر کنار پدر یگر 335

نـب  یک محراب خواباندند، زیرا داخل خانه بردند، در نزد ﷒حضرت على 
نشستند، نوحه و زارى براى آن حضرت مـى   ﷒ش على یو ام کلثوم آمدند و پ
 ـت تو را کـه ترب یان اهل ببعد از تو کودک: کردند مى گفتند که ت خواهـد کـرد؟   ی

شان را که محافظت خواهد نمود؟ اى پدر بزرگوار اندوه ما بر تـو دور  یبزرگان ا
 ـده ما هرگز ساکن نخواهد گردیو دراز است، و آب د د، پـس صـداى مـردم از    ی

جـارى شـد،    ﷒ده هاى مبارك على یرون حجره به ناله بلند شد، و آب از دیب
د یک خود طلبین را نزدیحسرت به سوى فرزندان خود افکند، حسن و حسنظر 
  )389(. دیشان را مى بوسید و روى هاى ایشان را در بر کشیو ا

__________________________  
  289 276ص  42بحارالانوار ج -389
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   ﷒ه و زارى امام حسن یگر 336
مـرا  : فرمـود  ﷒ن یرالمؤمنیمت کرده است که حضرت ایفه روایمحمد بن حن

م و بـه خانـه   یت ضـعف برداشـت  ید، پس حضرت را با نهاید و به خانه ببریبردار
ک بود که خود را یه و زارى مى کردند، نزدیم و مردم بر دور آن حضرت گریبرد

ه و زارى و ناله و بـى قـرارى، بـا    ین گریدر ع ﷒هلاك کنند، پس امام حسن 
بت تو بـر  یاى پدر بعد از تو براى ما که خواهد بود، مص: بزرگوار خود گفت پدر

بت تو یه را به خاطر مصیا گریاست، گو ﷑بت رسول خدا یما امروز مثل مص
  . میآموخته ا
 ـد، چون نظر کـرد د یک خود طلبیآن حضرت را به نزد ﷒ن یرالمؤمنیام ده ی

ده است، بـه دسـت   یه مجروح گردیارى گرید که از بسیامام مظلوم را د هاى آن
ده خود پاك کرد و دست بـر دل مبـارکش   یده هاى نور دیمبارك خود آب از د

ان دل تو را به صبر ساکن گرداند، مزد تو یخداوند عالم! اى فرزند: گذاشت گفت
اشـک تـو را   م گرداند و اضـطراب تـو را و   یبت من عظیو برادران تو را در مص

  )390(. بت تویساکن سازد، به درستى که حق تعالى تو را اجر داد به قدر مص
__________________________  

  289 276ص  42بحارالانوار ج -390
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  به فکر قاتل خود  337
رفـت،    به خاطر زهر که در بدن آن حضرت جارى شده بود ساعتى از هوش 

به سبب زهرى کـه بـه آن حضـرت داده بودنـد      ﷑چنانچه حضرت رسالت 
گاهى مدهوش مى شد و گاهى به هوش باز مى آمد، چون حضرت به هوش باز 

ر به دست آن حضرت داد، حضـرت  یکاسه اى از ش ﷒آمد حضرت امام حسن 
 ـبدهر ید و به آن اسیر را ببرین شیا: گرفت و اندکى از آن تناول کرد فرمود که د ی

که آن ملعون را طعام و شـراب   ﷒باز سفارش نمود به امام حسن . اشامدیکه ب
  )391( دیبده

__________________________  
  289 276ص  42بحارالانوار ج -391
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  نه و حجت  ین رفتن بیاز ب 338
زمانى که حضـرت  : ت کرده است که گفتیم از ابن عباس روایفرات بن ابراه

را ضربت زدند، بر مصلاى خود نشسته سر خود را بر زانـوى   ﷒ن یالمؤمنریام
د، هـر کـه خواهـد    یم بشنویها الناس من سخنى مى گویا: خود گذاشته بود گفت

: مى فرمـود  ﷑دم از رسول خدا یاورد و هر که خواهد کافر شود، شنیمان بیا
ان امت مـن  یرون رود، خصلتى چند در میا بیاز دن ﷒ چون على بن ابى طالب

  . رى در آنها نباشدیظاهر شود که خ
  ا رسول االله؟ یآن خصلت ها کدام است : گفتم
ان مـردم  یا از میار شود، حیانت بسیان مردم کم شود و خیامانت در م: فرمود

عـد از آن نکبتـى در   گر زنا کنند و پروا نکنند، بیکدیزد که مردم در حضور یبرخ
ان مردم حادث شود که کار بر همه مردم تنگ شود، به درستى که تا علـى در  یم
ست، على به منزله پوستى بر روى گوشـت  ین از من خالى نیان مردم است زمیم

من است، على به منزله رگ و استخوان من است، على برادر و وصى من در اهل 
به وعده هاى من وفا مى کند، ادا کننده  ان قوم من،ین من است در میمن و جانش

ارى کرد، براى من با کافران جنگ کـرد،  یقرض من است، على در شدت ها مرا 
در وقت نزول وحى ها حاضر بود نزد من، با من طعـام هـاى بهشـت را تنـاول     

ل مرا که علـى  ییل با او آشکارا مصافحه کرد، گواه گرفت جبریینمود، مکرر جبر
رم شما را اى گروه مـردم تـا   یکوکاران است، من مى گیمان و ناز پاکان و معصو

 ـست، چون على از میان شماست بر شما امرى مشتبه نیدر م ﷒على  ان شـما  ی
  ه ظاهر مى شودین آیبرود مصداق ا

یلنْ بع ک لَ نْ هم ک ل 392( نۀٍیه(  
__________________________  
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  ان  ینوایر آوردن بیش 339
ان که همواره مورد ینوایخوب است، ب ﷒ر براى براى امام على یگفته شد ش

. ر کرده براى آن حضـرت آوردنـد  یلطف آن حضرت بودند، ظرف ها را پر از ش
)393(  

__________________________  
  . 154. ر فرات کوفىیتفس-393
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  ه مکن  یدخترم گر 340
دم پـس از  یرس ـ ﷒ن علـى  یرالمـؤمن یمن خـدمت ام : دیو گوب بن عمریحب

 ـن ایرالمؤمنیا امی: ضربت خوردن او، زخمش را باز کردند، گفتم ن زخـم شـما   ی
  . ستیست و باکى بر شما نیزى نیچ

  . ب، من هم اکنون از شما جدا مى شومیاى حب: فرمود
دختـر  : به او فرمـود ست یستم و ام کلثوم هم که نزد او نشسته بود گریمن گر

  ه مى کنى؟ یجانم چرا گر
  . ستمیى شما را در نظر آوردم و گریجدا: گفت
دى آن چه را پـدرت مـى   یه مکن به خدا اگر تو هم مى دیدخترم گر: فرمود

  . ستىیند نمى گریب
  ن؟ یرالمؤمنیا امینى یچه مى ب: به او عرض کردم: دیب گویحب

غمبران براى ملاقاتم یگان آسمان و پب، مى نگرم که همه فرشتیاى حب: فرمود
است که نزد مـن   ﷑ن هم برادرم محمد رسول خدا یستاده اند و ایدنبال هم ا

 ـش دارى بهتر اسـت برا یا که آن چه در پیب: دینشسته است و مى فرما ت از آن ی
  . چه در آن گرفتارى
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که وفات کرد چون فـردا شـد بامـداد     رون نرفته بودمیهنوز از نزد او ب: دیگو

ش خـدا  ین خطبه را خواند پـس از حمـد و سـتا   یستاد و ایامام حسن بر منبر ا
 ـن شب بود که قرآن نازل شد و در ایاى مردم در ا: فرمود سـى بـن   ین شـب ع ی
ن یرالمؤمنین شب امیوشع بن نون کشته شد و در این شب یم بالا رفت و در ایمر
 ـ  یاى پیچ کدام از اوصیا رفت، به خدا هیاز دن ش از پـدرم بـه   یغمبـران گذشـته پ

گران و چنان بود که رسول خدا که او را بـه جبهـه جهـادى    یبهشت نروند و نه د
 ـکایل از سمت راستش به همـراه او نبـرد مـى کـرد و م    ییمى فرستاد جبر ل از یی
دى از او به جا نمانـده جـز هفتصـد درهـم کـه از      یپول زرد و سف، سمت چپش
  )394(. پس انداز کرده بود تا خادمى براى خانواده خود بخردحقوق خود 

__________________________  
  318 319خ صدوق ص یامالى ش-394
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   ﷒ملاقات اصبغ بن نباته از على  341
  ضربتى بـر فـرق مبـارکش     ﷒رمؤمنان یهنگامى که ام: دیاصبغ بن نباته گو
د مردم بر در دارالاماره جمع شـدند و خواسـتار   یدتش انجامفرود آمد که به شها

اى مـردم،  : رون آمـد و فرمـود  یب ﷒امام حسن . کشتن ابن ملجم لعنه االله بودند
ت کرده که کار قاتلش را تا هنگام وفات پدرم رها سـازم، اگـر   یپدرم به من وص

ند خودش در حـق او  ف قاتل روشن است و اگر زنده مایا رفت، تکلیپدرم از دن
  . تان رحمت کندید خدایرد؛ پس باز گردیم مى گیتصم

: رون آمد و به من فرمـود یامام دوباره ب. مردم همه باز گشتند و من باز نگشتم
  دى؟ یرمؤمنان نشنیام امیا سخن مرا درباره پیاى اصبغ، آ
چرا، ولى چون حال او را مشاهده کردم دوست داشـتم بـه او بنگـرم و    : گفتم

  . ت رحمت کندیثى از او بشنوم؛ پس براى من اجازه بخواه خدایدح
  . داخل شو: رون آمد و به من فرمودیزى نگذشت که بیامام داخل شد و چ
دستمال زردى به سـر بسـته کـه زردى     ﷒رمؤمنان یدم امیمن داخل شدم د

خود  چهره اش بر زردى دستمال غلبه داشت و از شدت درد و کثرت سم پاهاى
اى : آن گاه به مـن فرمـود  . ن مى نهادیگرى بلند مى کرد و زمیکى پس از دیرا 

  دى؟ یام مرا از حسن نشنیا پیاصبغ آ
دم که دوسـت داشـتم بـه    یرمؤمنان، ولى شما را در حالى دیچرا، اى ام: گفتم

  . ثى از شما بشنومیشما بنگرم و حد
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ثى یوز بـه بعـد از مـن حـد    ن ریگر فکر نمى کنم، که از این که دیبنش: فرمود
  . بشنوى

رفتم همان گونـه کـه تـو     ﷑ادت رسول خدا یبدان اى اصبغ، که من به ع
اى اباالحسن، برو مردم را جمع کن و بـالاى منبـر   : اکنون آمده اى، به من فرمود

د، هر یاشب  به هوش : (ست و به مردم بگوین تر از جاى من باییک پله پایبرو و 
د، هر که از یباش  به هوش . که پدر و مادرش را ناخشنود کند لعنت خدا بر او باد

ر خـود  ید، هر که مزد اجیبه هوش باش. زد لعنت خدا بر او بادیصاحبان خود بگر
  ). را ندهد لعنت خدا بر او باد
 ـ ﷑بم رسول خدا یاى اصبغ، من به فرمان حب ردم، مـردى از آخـر   عمل ک

. اى اباالحسن، سه جمله گفتى، آن را براى ما شرح بده: مسجد برخاست و گفت
  . رفتم و سخن آن مرد را بازگو کردم ﷑من پاسخ ندادم تا به نزد رسول خدا 

غ اى اصـب : دست مرا گرفت و فرمـود  ﷒رمؤمنان ین جا امیدر ا: اصبغ گفت
کى از انگشتان دست مرا گرفت، یدستم را گشودم حضرت . دست خود را بگشا

م، لعنت خدا بر آن کس ین امتیهان، اى اباالحسن، من و تو پدران ا: سپس فرمود
م، هر که از اجـرت مـا بکاهـد و    ین امتیر ایهان که من و تو اج. زدیکه از ما بگر

  . ن گفتمین گفت و من هم آمید آمآن گاه خو. مزد ما را ندهد لعنت خدا بر او باد
 ـاى اصبغ، آ: هوش شد، باز به هوش آمد و فرمودیسپس امام ب: دیاصبغ گو ا ی

  هنوز نشسته اى؟ 
  . آرى مولاى من: گفتم
  م؟ یفزایگرى بر تو بیث دیا حدیآ: فرمود
  . دیفزایر بیدات خیت از مزیآرى خدا: گفتم
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نـه مـرا   یکـى از کوچـه هـاى مد   یدر  ﷑اى اصبغ، رسـول خـدا   : فرمود

اى اباالحسـن، تـو را   : ان بود، فرمودید و آثار اندوه در چهره ام نمایاندوهناك د
م کـه پـس از آن هرگـز انـدوهناك     یثى نگـو یا تو را حـد ینم؟ آیاندوهناك مى ب
امت شود خداوند منبرى بر پا دارد برتر یچون روز ق: آرى، فرمود: نشوى؟ گفتم

دان، سپس خداوند مرا امر کند که بر آن بالا روم، آن گاه یامبران و شهیز منابر پا
ن تر از من بالا روى، سپس دو فرشته را امر کند ییک پله پایتو را امر کند که تا 

 ـنند، و چـون بـر منبـر جـاى گ    ین تر از تو بنش ـییک پله پایکه  م احـدى از  یری
ک پلـه  یآن گاه فرشته اى که . شودندگان نماند جز آن که حاضر یگذشتگان و آ

هر که مرا مـى شناسـد کـه    : دیاى گروه مردم، بدان: ن تر از تو نشسته ندا کندییپا
) رضـوان (مى شناسد و هر که مرا نمى شناسد خود را به او معرفى مى کنم، مـن  

د که خداوند به من کرم و فضل و جلال خود مرا فرمـوده کـه   یدربان بهشتم، بدان
ت را به محمد بسپارم، و محمد مرا فرموده که آنها را به علـى بـن   دهاى بهشیکل

  . د که آنها را بدو سپردمیابى طالب بسپارم، پس گواه باش
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 ـن تر از فرشته اولى نشسته بر مى خییک پله پایگر که یسپس فرشته د زد و ی

اى گروه مردم، هر کـه مـرا مـى    : به گونه اى که همه اهل محشر بشنوند ندا کند
سد که مى شناسد و هرکه مرا نمى شناسد خود را به او معرفى مى کـنم، مـن   شنا

د که خداوند به فضل و کرم و جلال خود مرا فرموده یدربان دوزخم، بدان) مالک(
دهاى دوزخ را به محمد بسپارم، و محمد مرا امر فرموده که آنها را به على یکه کل

 ـپس مـن کل . ا بدو سپردمد که آنها ریبن ابى طالب بسپارم، پس گواه باش دهاى ی
اى على، تو : به من فرمود ﷑آن گاه رسول خدا . رمیبهشت و دوزخ را مى گ

انت به دامان خانـدان تـو   یعیزى و خاندانت به دامان تو و شیبه دامان من مى آو
ت مـى  اى رسول خدا، همه به بهش: دست زدم و گفتم) از شادى(من . زندیمى آو
  . آرى به پروردگار کعبه سوگند: م؟ فرمودیرو

دم کـه حضـرتش چشـم از    یم نشنیث از مولاین دو حدیمن جز ا: دیاصبغ گو
  )395(. د، درود خدا بر او بادیجهان پوش

__________________________  
  . 23و  22روضه، -395

  . 959 962ص ) ع(امام على بن ابى طالب . 2
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   ﷒ن امام حسن سر مبارك به داما 342
سر مبارك پدر را بـه دامـن گرفـت و     ﷒امام حسن : گر آمدهیدر عبارت د

خته مى شد، امام علـى  یر ﷒ه کرد، قطرات اشکش روى صورت امام على یگر
پـدر  : ردک  عرض  ﷒پسرش را دلدارى داد و امر به صبر کرد، امام حسن  ﷒

  جان چه کسى تو را ضرب زد؟ 
  )396(... هودى عبدالرحمن بن ملجمیپسر زن : فرمود

__________________________  
ر نزد آن حضـرت آوردنـد،   یدو کاسه ش: گر آمدهی، در نقل د283 284ص  42بحار، ج -396

آن کاسهرا براى ) ع(ر بده، امام حسن یر را به آن اسیک کاسه شی: فرمود) ع(حضرت به امام حسن 
  ). 118عنوان الکلام، ص . (ه کردید گریابن ملجم برد، آن ملعون وقتى که آن احسان را د
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   ﷓نب یبا ز ﷒ن سخنان على یآخر 343
ه پدرم را ضـربت  یزمانى که ابن ملجم لعنه االله عل: فرمود ﷓نب یحضرت ز

  : ضرش عرضه داشتمزد و من اثر مرگ را در آن حضرت مشاهده کردم مح
ث ین حدین و چنان نقل نمود، دوست دارم ایثى چنیم حدیمن برایاى پدر ام ا
  : پدرم فرمودند. را از شما بشنوم
نم که تو و یا مى بیمن نقل کرده، گویث همان طورى است که ام ایدخترم، حد

ران در آمـده، خـوار و منکـوب مـى     ین شهر به صورت اسیدختران اهل تو در ا
ند، بـر شـما بـاد بـه صـبر و      ید که مردم شما را بربایهر لحظه هراس دار د،یگرد
ن کسـى  یده روى زمیى، سوگند به کسى که دانه را شکافته و انسان را آفریبایشک
ست که ولى خدا باشد و هنگامى کـه  یروانتان نیر از دوستان و پیر از شما و غیغ

س لعنه االله یابل: براى ما نقل مى نمودند و فرمودند ن خبر رایا ﷑رسول خدا 
اران و ید پس در تمام نقاط دستیه در آن روز از خوشحالى به پرواز در مى آیعل
  : دیش را فرا خوانده و به آنها مى گویت هایعفر
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ن، طلب و تقاص خود را از فرزند آدم گرفته و در هلاکت یاطیاى جماعت ش

م مگـر  یشان نمودیب ایده و آتش دوزخ را نصیود رست آرزوى خیشان به نهایا
ن رو سعى یوندند از ایبپ ﷑غمبر یت پین جماعت مقصود اهل بیکسانى که به ا

د یشان واداریجاد کرده و آنها را بر دشمنى ایشان در مردم شک اید نسبت به ایکن
محقق شده و نجـات دهنـده اى    له گمراهى مردم و کفرشان مسلم وین وسیتا بد
 ـار دروغگـو و کـاذب ا  ینکه بسیس با ایشان به هم نرسد، ابلیبرا ن کـلام را بـه   ی
  . شان راست گفت، وى به آنها اطلاع دادیا

چ عمـل صـالحى   یدشـمن باشـد ه ـ   ﷒ت یاهل ب(ن جماعت یاگر کسى با ا
چ گنـاهى  ید ه ـشان صحبت داشته باش ـیست چنان چه اگر با ایش سودمند نیبرا
  . ره ضررى به او نمى رساندیر از معاصى کبیغ

م فرمودند و یث را براین حدیا ﷒ن یحضرت على بن الحس: دیده مى گویزا
ک سال شتر مـى  یر و ضبط کن، اگر در طلب آن یث را بگین حدیا: سپس گفتند

  )397(. دك بوددواندى و در کوه و کمر به دنبال آن جستجو مى کردى و محققا و ان
__________________________  

  807 808رات، ص یکامل الز-397
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  فرزندان على کنار بستر پدر  344
 ـک یبسترى شد فرزندانش  ﷒هنگامى که حضرت على  ک آمدنـد و بـه   ی

پدر جـان  : دند و مى گفتندیدست و پاى پدر افتادند، و قدم مبارك او را مى بوس
زنـده   ﷓م، کاش مادرمان فاطمه یت که از شما مشاهده مى کنن چه حالى اسیا

نـه کنـار قبـر جـدمان رسـول خـدا       یبود و ما را تسلى مـى داد، و کـاش در مد  
  ... مىیتیبى و یم، آه از غریم و درد دل خود را به آن حضرت مى گفتیبود ﷑

د بـى  یبود که هر کـس مـى شـن   ون جانکاه آنها به گونه اى یآه جانسوز و ش
  . ه مى کردیار گریاخت
د و مـى  یک آنها را به آغوش مـى گرفـت و مـى بوس ـ   یکای ﷒رمؤمنان یام
 ﷓و مادر شما فاطمه  ﷑د، من نزد جد شما محمد مصطفى یصبر کن: فرمود

ن خـود،  یبا آست ﷑دم، رسول خدا ین شب ها در خواب دیمى روم، من در ا
اى على آن چـه بـر تـو بـود بـه جـاى       : (غبار از چهره ام پاك کرد و مى گفت

ش روى جانم بر خواهند ین خواب دلالت دارد که نقاب جسم را از پی، ا)آوردى
  )398(. داشت

__________________________  
  170روصۀ الشهدا، ص -398



533 

 

  

   ﷒بداالله بر على ه ابا عیگر 345
د و یمرا بردار: پس از ضربت خوردن، پدرم فرمود: دیه مى گویمحمد بن حنف
م، مـردم زار زار  ید، آن حضرت را به مکان نمازش حمل کردیبه محل نمازم ببر

 ـه مـى کردنـد کـه نزد   یستند، و به گونه اى جانسوز گریمى گر ک بـود روح از  ی
 ره مى کرد و دیمتوجه پدر شد و سخت گر ﷒ن یرون رود، امام حسیبدنشان ب

م؟ و روز رحلت تو ماننـد روز  یما بعد از تو چه کن: (ن حال به پدر عرض کردیا
م سـخت و طاقـت   یار جانسوز است، به خـدا بـرا  یبس ﷑رحلت رسول خدا 

  ). ن حالى بنگرمیفرسا است که تو را در چن
 ـن، خود را به من نزدیاى حس: صدا زد ﷒لى امام ع ن کـه  یک کـن، حس ـ ی

 ـچشمانش پر از اشک شده بود نزد اشـک هـاى چشـمان     ﷒ک شـد، علـى   ی
  : گذاشت و فرمود ﷒ن یرا پاك کرد و دستش را بر روى قلب حس ﷒ن یحس
  ... ا بنى قد ربط االله قلبک بالصبری
ن یسر جانم خداوند قلبت را با صبر و استقامت، توان بخشد، و بـزرگ تـر  پ( 

ه نکن، خداوند در قبـال  ید، آرام باش، گریت فرمایپاداش را به تو و برادرت عنا
  ). م به تو اجر مى دهدیبت عظین مصیا

ه مى کردنـد و امـام آنهـا را    ین او آمدند و گریگر امام به بالیسپس فرزندان د
  )399(. ستیار همراه آنها مى گریز بى اختیکرد، و گاهى خود ن امر به صبر مى

__________________________  
  288ص  42بحار، ج -399
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   ﷒از على  ﷓استقبال زهرا  346
  : دیت شده است که گویس روایاز اسماء بنت عم

ار گرفتـه  ر ابن ملجم قـر یمورد اصابت شمش ﷒پس از آن که حضرت على 
بود، من خدمت حضرت بودم، ناله اى کرد و از هوش رفت و بعـد از لحظـه اى   

  . خوش آمدى: به هوش آمد و فرمود
  نى؟ یچه مى ب: به آن حضرت گفته شد

م حمـزه  یو بـرادرم جعفـر و عمـو    ﷑نان رسول خدا یا: فرمود ﷒على 
وده گشته و فرشتگان فـرود آمـده و بـر مـن سـلام و      هستند درهاى آسمان گش

اطرافش را   است که فرشتگان خدمتکارانش  ﷓ن فاطمه یبشارت مى دهند و ا
  )400(. دیگرفته اند و به استقبال من مى آ

__________________________  
  208ص  5ع الابرار ج یرب-400
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  م  امبران اولوالعزیبر پ ﷒برترى على  347
ستم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرت که آثـار ارتحـال بـر آن    یدر روز ب

 ـیحضرت ظاهر شد در اثر ضربت شمش ن ین و الاخـر یر زهر آلود که اشقى الاول
: فرمـود  ﷒ن یبر فرق سر مبارکش وارد آورده بـود، بـه فرزنـدش امـام حس ـ    

ننـد، وقتـى   ینـد مـرا بب  یاید بیانى که بر در خانه اجتماع نموده اند اجازه دهیعیش
  . ه مى نمودندیآمدند اطراف بستر را گرفتند و آهسته به حال آن حضرت گر

سـلونى قبـل ان تفقـدونى ولکـن خففـوا      : حضرت با کمال ضـعف فرمودنـد  
  . مسآئلکم

د و لکن سئوال یابید قبل از آن که مرا نید از من هر چه مى خواهیسئوال کن( 
  ). دینهاى خود را سبک و مختصر ک

  . دندیى مى شنیک سئوالى مى نمودند و جواب هایاصحاب هر 
عه و یاز جمله سئول کنندگان صعصعۀ بن صوحان بود که از رجال بـزرگ ش ـ 

عه یم الشاءن است که علاوه بر علماى شیان عظیاز خطباى معروف کوفه و از راو
 ﷒ت هاى او را از علـى  یبزرگ از علماء اهل سنت حتى صاحبان صحاح روا

  . و ابن عباس نقل نموده اند
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ق همه است و مردى عالم و فاضل که از اصحاب علـى  یصعصعه که مورد توث

  )اخبرنى انت افضل ام آدم؟ : (بوده به حضرت عرض کرد ﷒
  ؟ ﷒ا آدم ابوالبشر ید ید شما افضل هستیمرا خبر ده

ف و یح است که مرد از خود تعریح قبیفسه قبۀ المرء لنیتزک: حضرت فرمودند
انا افضل من (م یمى گو )401( )و اما بنعمۀ ربک فحدث(د و لکن از باب یه نمایتزک
  . من از آدم افضل هستم) آدم

  ل افضل از آدم هستى؟ یبه چه دل) نیرالمؤمنیا امیولم ذلک : (عرض کرد
همـه قسـم    ﷒م ن است که براى آدیاناتى فرمود که خلاصه اش ایحضرت ب

ک درخت گنـدم  یل رحمت و راحت و نعمت در بهشت فراهم بود، فقط از یوسا
د و او راضى نشد و از آن درخت نهى شده خورد و از بهشت و جـوار  یمنع گرد

ل و یولى خداوند مرا از خوردن گندم منع ننمود من به م. رحمت حق خارج شد
  . مى دانستم از گندم نخوردما را قابل توجه نیاراده خود چون دن

__________________________  
  11ه یسوره ضحى، آ-401
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لت شخص در نزد خدا به زهـد و ورع و تقـوى   یه از آن که کرامت و فضیکنا

شتر است، قطعا قرب و منزلـت او  یا بیا و متاع دنیاست هر کس اعراض او از دن
  . دیر منهى اجتناب نمایلال غن است که از حیشتر و منتهاى زهد ایدر نزد خدا ب
  ؟ ﷒ا نوح ید یشما افضل هست) انت افضل ام نوح؟ : (عرض کرد

  . من از نوح برتر هستم) قال انا افضل من نوح: (فرمود
  د از نوح؟ یچرا افضل هست) لم ذلک: (عرض کرد

نوح قوم خود را به سوى خدا دعوت کرد، آنهـا اطاعـت نکردنـد بـه     : فرمود
بِّ  (ن کـرد،  یار به آن بزرگوار نمودند تا درباره آنها نفریو آزار بس تیه اذعلاو ر

رِ کاَف ى الْأرَضِ منَ الْ لَ ع َذر اینَ دیلاَ تَ 402( )ار(  
 ـبا آن همه صـدمات و اذ  ﷑اء یاما من بعد از خاتم الانب ار یت هـاى بس ـ ی

ن نکـردم و کـاملا صـبر نمـودم     یابدا درباره آنها نفر دمین امت دیفراوانى که از ا
ن قذى و فـى  یصبرت و فى الع: (ه فرمودیچنانچه در ضمن خطبه معروف شقشق(

  )403( )الحلق شجى
  . م من استخوان بودیصبر نمودم در حالى که در چشم من خاشاك و در گلو

شـتر  ین مردم خدا کسى است که صـبرش بـر بـلا ب   یک ترینکه نزدیه از ایکنا
  . باشد

  ؟ ﷒م یا ابراهید یشما افضل هست) م؟ یانت افضل ام ابراه: (عرض کرد
م عـرض  یابراه. م هستمیمن افضل از ابراه) میانا افضل من ابراه: قال: (فرمود

ن: (کرد بِّ أرَِ یکَ یرح ى ییف تُ وتَ ْالم ّن للـَک ى و لَ ن قاَلَ بم م تؤُْ لَ و  ـطمْیقاَلَ أَ لبِْ  )یئنَّ قَ
  )404( )ۀیالا

__________________________  
  26ه یسوره نوح، آ-402
  هینهج البلاغه خطبه شقشق-403
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اگـر  ) نایقیلو کشف الغطاء ما ازددت : (ده که گفتمیى رسیبه جا من مانیولى ا

  . اد نخواهد شدین من زیقیپرده ها بالا رود و کشف حجب گردد 
ن او مى باشد که واجد مقام حق یقیه از آن که علو درجه شخص به مقام یکنا

  . ن شودیقیال
  ؟ ﷒ا موسى ید یشما افضل هست) انت افضل ام موسى؟ (عرض کرد، 

  . من افضل هستم) انا افضل من موسى: قال: (فرمود
  د؟ یل شما افضل از موسى هستیبه چه دل: عرض کرد

اوند موسى را ماءمور به دعوت فرعون کرد کـه او بـه مصـر    وقتى خد: فرمود
نِّ : (برود، عرض کرد ب إِ ن   یقاَلَ ر خـَاف أَ ساً فَأَ م نفَْ ْنهم ت لْ لـُونِ یقتََ  ـ*  قتُْ خ  یوأَ

صح منِّ فْ و أَ ونُ ه اریه ع م ْله سَاناً فَأرس ءاً  یلِیردُقن د نِّ یص ن   یإِ خـَاف أَ ب یأَ  )ونِکـَذِّ
)405(  

بـه  (ک نفر را کشته ام و مى ترسم که یان یاى خدا من از فرعون: موسى گفت
 ـمرا به قتل برسانند، و با ا) نهیرینه دیخون خواهى و ک ن حـال اگـر از رسـالت    ی

ک در کـار  یح تر از من است با من شـر یز که ناطقه اش فصیرم هارون را نیناگز
ب رسالتم یان سخت تکذین فرعونیم اق کند که مى ترسیرسالت فرما تا مرا تصد

  . کنند
از جانب خدا ماءمورم کرد که بـروم در مکـه    ﷑اما من وقتى رسول اکرم 

بـا  . میش قرائت نمـا یات اول سوره برائت را بر کفار قریمعظمه بالاى بام کعبه آ
 ـا پدر یآن که کمتر کسى بود که برادر   ـا عمـو  ی  ـا دای  ـى ی کـى از اقـارب و   یا ی

دم، اطاعـت نمـوده   یشانش به دست من کشته نشده باشند مع ذلک ابدا نترسیخو
 ـتنها رفتم ماءمور  ـت خـود را انجـام دادم آ  ی ات سـوره برائـت را برخوانـدم و    ی
  . مراجعت نمودم
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  . 33 34ه یسوره قصص، آ-405
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شـتر  یداست هر کـس تـوکلش ب  لت شخص با توکل به خیه از آن که فضیکنا

به برادرش اتکاء و اعتماد نمود ولـى   ﷒لتش بالاتر مى باشد موسى یاست فض
م ذات یتوکل کامل بـه خـدا و اعتمـاد بـه کـرم و لطـف عم ـ       ﷒ن یرالمؤمنیام

  . ذوالجلال حق نمود
  ). سى قال لم ذلکیسى؟ قال انا افضل من عیانت افضل ام ع: قال( 

  ؟ ﷒سى یا عید یشما افضل هست: عرض کرد
  . سى هستمیمن افضل از ع: فرمود

  د؟ یچرا شما برتر هست: عرض کرد
 ـبه واسـطه دم  ﷓م یپس از آن مر: فرمود  ـدن جبری بـان او، بـه   یل در گریی

  : م کهید وحى شد به مرین که موقع وضع حمل رسیقدرت خدا حامله شد هم
  . ت الولادةیت العبادة لابیهذه بت فاءن یاخرجى عن الب

ن خانـه محـل عبـادت اسـت، نـه      یرا که ایرون شو زیت المقدس بیاز خانه ب
ان صحرا پـاى  یت المقدس رفت در میدن فلذا از بییشگاه و محل ولادت و زایزا

  . ا آمدیسى به دنیده عینخله خشک
ه وسـط  دن گرفت در حالتى کییاما من وقتى مادرم فاطمه بنت اسد را درد زا
ن یالهى به حق ا: ده و عرض کردیمسجدالحرام بود به مستجار کعبه متمسک گرد

. دن را بر من آسان گـردان یین خانه بنا کرده درد زایخانه و به حق آن کسى که ا
بى، دعـوت بـه   یوار خانه شکافته شد، مادرم فاطمه را با نداى غیهمان ساعت د

  : داخل خانه نمودند که
  )تیالبا فاطمۀ ادخلى ی( 

  . ا آمدمیفاطمه، مادرم وارد شد و من در همان خانه کعبه به دن
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ه اشاره دارد به آن کـه مرتبـه اول شـرف مـرد بـه حسـب و نسـب        ین قضیا
  . زه باشد او افضل استیت مولد است هر که روح و نفس و جسد او پاکیطاهر
هـى از  ن امر پروردگار به فاطمه بنت اسد در دخـول کعبـه معظمـه و ن   یاز ا( 
 ـت المقدس با توجه به شرافت مکه معظمه بر بیاز وضع حمل در ب ﷓م یمر ت ی

معلـوم   ﷒سـى  یبر ع ﷒م و شرافت على یبر مر ﷓المقدس شرافت فاطمه 
  )406(). مى شود

__________________________  
  . 473شاور، ص یشبهاى پ. 406-1

  213 218ص قهرمان ارزش ها ) ع(على . 2
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   ﷒به عباس  ﷒ت على یوص 348
رمضـان   21در شـب   ﷒حضرت على بن ابـى طالـب   : بعضى نقل کرده اند

را در آغـوش   ﷒ابوالفضل العبـاس  ) شیشب شهادت خو(سال چهلم هجرت 
له تـو  یامت به وسیپسرم، به زودى در روز ق: د و فرمودینه چسبانیگرفت و به س

  : آن گاه افزود. چشمم روشن مى گردد
 ـوم عاشوراء و دخلت المشـرعۀ، ا یولدى، اذا کان (  اك ان تشـرب المـاء و   ی

عه ید و بـر شـر  ی، پسرم هنگامى که روز عاشورا فرا رس)ن عطشانیاءخوك الحس
  )407(. اشامى در حالى که برادرت تشنه استیآب وارد شدى، مبادا آب ب

د و خطاب به نفس یاشامیمشک را پر از آب کرد، ولى خود آب نآرى عباس 
  : ش گفتیخو
  ! ن هـونى یا نفـس، مـن بعـد الحس ـ   ی

  ! نیو بعــــده لا کنــــت اءن تکــــو     

    
ــذا الحســـ ـ ــونیهــ   ن وارد المنــ

  ! ن؟ین بـــــارد المعـــــیو تشـــــرب     

    
  نـــىیمـــا هـــذا فعـــال د! هـــاتیه

  نیقـــــیو لا فعـــــال صـــــادق ال     

    
  
 ـن زندگى تو ارزشى ندارد، و تـو نبا یحس اى نفس، بعد از: عنىی د بعـد از او  ی

ن لب تشنه است و در خطر مرگ قرار دارد و آن گاه تـو مـى   یحس. باقى بمانى
 ـ  یسوگند به خدا که د! اشامى؟یخواهى آب گوارا و خنگ ب ن ین مـن اجـازه چن

  ! کارى را نمى دهد
__________________________  

  454ص  1ن، ج یمعالى السبط-407
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  ت به صبر یوص 349
زود باشد که فتنـه  : در بستر شهادت به فرزندان خود گفت ﷒حضرت على 

نه خـود را از  یرینه هاى دین امت کیو منافقان ا. ها رو به شما آورد از هر جانب
ند و انتقام از شما بکشند، پس بر شما باد به صبر که عاقبت صـبر  یشما طلب نما

بعد از من بـه  : فرمود که ﷒ن یب امام حسن و امام حسکو است پس به جناین
ار واقع خواهد شد از جهت هـاى مختلـف، پـس    یخصوص بر شما فتنه هاى بس

ن حکـم کننـدگان   یان شما و دشمنان شما، او بهتـر ید تا خدا حکم کن میصبر کن
 ـ: و فرمود ﷒ن یپس رو کرد به امام حس. است  ـد ایى شـه یواى ابوعبداالله ت ن ی

  . امت، پس بر تو باد به تقوى و صبر بر بلا
 ـدر ا: ن را گفت و ساعتى مدهوش شد، چون به هوش آمد گفـت یا ن وقـت  ی

: م حمزه و برادر من جعفر به نزد من آمدند گفتنـد کـه  یو عمو ﷑رسول خدا 
د و به یده هاى خود را گردانیم به سوى تو، پس دیا به نزد ما که ما مشتاقیزود ب
همه را به خدا مى سپارم، خدا همـه را بـه راه   : ت خود نظر کرد فرمود کهیاهل ب

و : فه من است بـر شـما،  ید خدا خلیحق درست بدارد و از شر دشمنان حفظ نما
بر شما باد سـلام اى رسـولان   : گفت  خدا بس است براى خلافت و نصرت پس 

  : وحى پروردگار من، و گفت
لِ هـ (  لْلمثْ ا فَ ونَیذَ لُ امع لِ الْ م408( )ع(   

__________________________  
  61ه یآ/صافات -408
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 ) ذ ع الَّ م ه نَّ اللَّـ ذیإِ الَّ وا و قَ ونَینَ اتَّ سنُ ح م م ن ثواب یبراى مثل ا: عنىی )409( )نَ ه

بـا آنهاسـت کـه     د که عمل کند عمل کنندگان، به درسـتى کـه خـدا   یو منزلت با
نش در عرق نشست و ین مبیپس جب. کوکار بودندیزگارى کردند و آنها که نیپره

ده هاى خود را بـر هـم گذاشـت،    ید، رو به قبله آورد و دیمشغول ذکر خدا گرد
ت الهى ید و شهادت به وحدانیدست ها و پاهاى مبارك خود را به سوى قبله کش

  )410(. دیاض رضوان خرامیسوى ر امبر داده، به قدم شهادت بهیو رسالت پ
__________________________  

  . 128ه یآ/نحل -409
  292 - 293ص  42بحار الانوار ج -410
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   ﷒اى على یوصا: بخش نهم
   ﷒سپردن امر خلافت به حسن  350
ر ایق بسیر محدثان به طریخ طوسى و ساید و شیخ مفیه و شینى و ابن بابویکل

 ـهلالـى روا   س یم بن قیو سل ﷒از حضرت امام حسن و امام موسى کاظم  ت ی
ت یع فرزندان و اهل بیت نمود، جمیاراده وص ﷒ن یرالمؤمنیکرده اند که چون ام
را وصـى و   ﷒عه خود را جمع کرد، و حضرت امام حسـن  یو سرکرده هاى ش

ص بر امامت آن حضرت نمـود، و کتـاب هـاى الهـى و     د، و نیفه خود گردانیخل
ر آثار یو سا ﷑غمبران و علوم گذشتگان و سلاح و زره رسول خدا یصحف پ

م نمـود و  یغمبـران را بـه آن حضـرت تسـل    یر پیآن حضرت و آثار معجزات سا
مرا امر کرد کرد که تو را وصى خود  ﷑رسول خدا ! اى فرزند گرامى: فرمود

م چنانچه حضـرت  یم نمایگردانم و کتاب ها و اسلحه که نزد من است به تو تسل
م من ید و کتاب ها و اسلحه خود را تسلیمرا وصى خود گردان ﷑رسول خدا 

ود، بـرادرت  نمود، و امر کرد مرا که تو را امر کنم که چون وقـت وفـات تـو ش ـ   
ى، پس رو کرد به سـوى  یم نماینها را به او تسلین را وصى خود گردانى و ایحس

م عليهن یامام حس لا که چون وقت  ﷑امر کرد تو را رسول خدا : و فرمود الس
نها را بـه  ین را وصى خود گردانى و ایشهادت تو شود، فرزند خود على بن الحس

رسول : د و فرمودیگردان ﷒ن یى، پس رو به جانب على بن الحسینما میاو تسل
تو را فرموده است که در وقت وفات خود، پسر خود محمد بن على  ﷑خدا 

ابى از جانـب  یى، چون او را دریم نماینها را به او تسلیرا وصى خود گردانى و ا
  . و از جانب من او را سلام برسان ﷑رسول خدا 
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! اى فرزنـد گرامـى  : و فرمـود  ﷒پس رو کرد به سوى حضرت امام حسن 

ار کشنده مـن بـا توسـت، اگـر     یى صاحب امامت و خلافت بعد از من، و اختیتو
: فرمـود   ک ضـربت او را بکـش، پـس    یخواهى از او عفو کن و اگر خواهى به 

  : ت مرایس وصیوبن
  میبسم االله الرحمن الرح

ت مى کند که گواهى مى دهم بـه  یطالب است، وصیت نامه على بن ابین وصیا
ست، و گواهى مى دهـم کـه محمـد    یکى نیت حق تعالى و آنکه او را شریوحدان
ت تـا  ن حق فرستاده اس ـیت و دیبنده و رسول خدا است، که او را با هدا ﷑

د که نمـاز  ین ها هر چند مشرکان نخواهند، پس بدانیغالب گرداند او را بر همه د
من و حج من و عبادت من و زندگانى من و مردن من همه از بـراى پروردگـار   

 ـک نمى گردانم، و به ایان است، و کسى را با او شریعالم ن مـاءمور شـده ام، و   ی
  . من از جمله مسلمانم

ت و فرزنـدان خـود را و   یع اهل بیاى حسن و جم ت مى کنم تو رایپس وص
 ـزگـارى خداونـد عالم  ین نامه من به او برسـد بـه تقـوى و پره   یهر که ا ان کـه  ی

سمان خـدا  ید در رین اسلام، و چنگ بزنید مگر با دیریپروردگار شماست که نم
د و یق حق مجتمـع باش ـ یت رسول خداست، و همه بر طریکه کتاب خدا و اهل ب

کـه  : مـى فرمـود   ﷑ده ام از رسـول خـدا   ی، به درستى که شندیپراکنده مشو
ان مردم بهتر است از نماز و روزه، به درستى که فساد کـردن  یاصلاح کردن در م

ل مى گرداند و هلاك کننده خلق اسـت، لا حـول و لا   ین را زایان مردم دیدر م
  . میقوة الا باالله العلى العظ
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شـان تـا حـق تعـالى     ید نسـبت بـه ا  یشان خود را و احسان کنید خوینظر کن
مان کـه  یتید در باب یاد آوریامت را بر شما آسان گرداند، و خدا را به یحساب ق

دم از یع نگردند در حضور شما، به درستى که شنیفتند و ضایشان به گرسنگى نیا
ال خود داخل گردانـد تـا مسـتغنى    یدر ع مى رایتیهر که : که ﷑رسول خدا 

شود، حق تعالى بهشت را از براى او واجب گرداند، چنانچه براى خورنـده مـال   
د در باب قرآن و کسـى  یاد آوریده است و خدا را به یم جهنم را واجب گردانیتی

 ـرد در عمل کـردن بـه آن، و خـدا را بـه     یشى نگیبر شما پ  ـاد آوری د در حـق  ی
گان ما را یآنقدر در باب همسا ﷑درستى که رسول خدا  گان خود، بهیهمسا
  . شان مقرر خواهد فرمودیراثى از براى ایم میت کرد که گمان کردیوص

د در باب خانه پروردگار خود که هرگـز از شـما خـالى    یاد آوریو خدا را به 
افت و ید یرا، مهلت نخواه د حج خانه کعبهیرا که اگر ترك کنید، زینباشد تا هست

 ـبه زودى عذاب خدا بر شما نازل خواهد شد، و کمتر ثوابى که به حاج  ـان بی ت ی
 ـو خـدا را بـه   . شان را مى آمرزدیاالله مى دهند آن است که گناهان گذشته ا اد ی

ن شماسـت، و خـدا را   ین عمل هاست و ستون دید در باب نماز که آن بهتریآور
و خدا . که آن غضب پروردگار شما را فرو مى نشاند د در باب زکاتیاد آوریبه 

در آن براى شما سپرى است  که د در باب روزه ماه مبارك رمضانیاد آوریرا به 
 ـآتش جهنم، و خدا را به برابر   ـاد آوری شـان را  ین، اید در بـاب فقـرا و مسـاک   ی
  . د با خود در معاش خودیک کنیشر
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ر راه خدا به مال هـاى خـود و جـان    کردن د دد در جهایاد آوریو خدا را به 

د که جهاد نمى توان کرد در راه خدا مگـر بـه   یهاى خود و زبان هاى خود، بدان
ا کسى که اطاعت کننـده او باشـد و بـه    یت باشد یشواى راه هدایمدد امامى که پ

غمبر شما که یه پید در باب ذریاد آوریو خدا را به . افته باشدیتى یت او هدایهدا
د کـه دفـع ظلـم از    یشان نکنند در حضور شما و حال آنکه قـادر باش ـ یستم بر ا

د آنها را کـه  ییت نمایغمبر و رعاید در باب اصحاب پید، و از خدا بترسیشان کنیا
ن خدا نکرده اند و صاحب بدعتى را پناه نداده اند، بـه درسـتى کـه    یبدعتى در د

ن گروه از صـحابه خـود و لعنـت    یحق ا ت نمود دریوص ﷑حضرت رسالت 
ر صحابه و کسى را که صاحب بدعتى یکرد کسى را که بدعتى کند از صحابه و غ

 ـد از زنان و غلامان و کنیارى کند، و از خدا بترسیرا پناه دهد و  زان خـود، بـه   ی
ت مـى  ین بود که وص ـیغمبر شما به آن تکلم نمود، ایزى که پیدرستى که آخر چ
  . زان شمایزنان شما و غلامان و کن: فیحق دو ضع کنم شما را در

د از ملامـت  ید، و در راه خدا مترس ـیت کنینماز را رعا: پس سه مرتبه فرمود
ت رسـاند بـه شـما و    یت کند از شما هر که را اذیملامت کنندگان، حق تعالى کفا

د چنانچه حق تعالى در قـرآن شـما   ییک بگویستم کند بر شما، و با مردم سخن ن
کى ها و نهى از بدى ها را که اگر ترك ید امر به نیامر نموده است و ترك مکنرا 
 ـد خدا بدان شما را بر شما والى مـى گردانـد، چـون دعـا کن    یکن د دعـاى شـما   ی

  . مستجاب نمى شود
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کـى کـردن و بخشـش کـردن و مهربـانى بـا       یبر شما باد اى فرزندان من به ن

 ـزیگر، و زنهار بپرهیکدی و بـدى کـردن و پراکنـده شـدن از      د از دورى کـردن ی
گر یکـد ید یکى و تقوى، و معاونت مکنیگر را بر نیکدید یگر، و معاونت کنیکدی

د است، خدا حفـظ  ید که عقاب او شدیزیرا بر گناه و ظلم، و از عذاب الهى بپره
غمبـر شـما را، بـه    یان شما حرمت پیت و حفظ کند در مید شما را اى اهل بینما

  . را، سلام و رحمت و برکات الهى بر شما بادخدا مى سپارم شما 
مى گفت تا به رحمت الهـى واصـل شـد در شـب     ) لا اله الا االله(وسته یپس پ

ستم و سوم ماه مبارك رمضان در شب جمعه در سال چهلم هجرت، و در شب یب
  )411(. ده بودیکم ضربت به آن حضرت رسیست و یب

__________________________  
  . 51ص  7کافى، ج -411
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  هنگام مرگ   ﷒اى على یوصا 351
ن یرالمـؤمن یت کرده اند که چـون ام ید رضى به سندهاى معتبر رواینى و سیکل
! ا علىیرا ضربت زدند اصحاب آن حضرت بر دور او جمع شدند و گفتند،  ﷒
: فرمود پس. دیه دهید و مرا تکیاوریبالش براى من ب: ت کن، حضرت فرمودیوص

حمد مى کنم خدا را به حمدى که در خور بزرگوارى اوست و او مى پسندد، در 
گانگى خداوند واحـد  یحالتى که متابعت کننده ام امر او را و شهادت مى دهم به 

هـا النـاس هـر کـس در     یاحد صمد، چنانچه خود را به آن وصف نموده اسـت، ا 
جانى را مى کشند بـه سـوى   زد، و هر یختنش مى رسد به آنچه از آن مى گریگر

ار تفکـر  یدن به مرگ است، و چه بسین رسیختن عیاجل مقدرش، و از مرگ گر
ام روزگار و تفکر نمودم در مکنون علم قضـا و قـدر پروردگـار، آن    یکردم در ا

 ـعلمى است که حق تعالى نخواسته است که ظاهر گردد و در پـرده هـاى غ   ب ی
  . مکنون است
 ـاوریشرك به خداوند بزرگوار خود ن: ست کهت من به شما آن ایاما وص د و ی

ع یرا ضا ﷑قه محمد ید، سنت و طریک مگردانیز در عبادت با او شریچ چیه
 ـد، و کتاب خدا و سنت آن حضـرت را بـر پـا بدار   یمکن ن ید، و حسـن و حس ـ ی
 ـقه حق متفـرق نگرد یطرد تا از یتند روشن بداریرا که دو چراغ راه هدا ﷒ د، ی

د بود، حق تعالى هر کس را به قدر طـاقتش بـر او   یمحل ملامت و مذمت نخواه
 ـف را بـر جـاهلان سـبک گردان   یبار کرده است و تکل ده اسـت، خداونـد شـما    ی
نى است یشواى شما امامى است دانا، و ملت شما دیم، و پیپروردگارى است رح

وز محل عبرتم از براى شما، و فـردا  روز مصاحب شما بودم و امریمن د. درست
ا چنان بـودم کـه   یا نبسته بودم، و در دنیم، پس دلى به دنیاز شما مفارقت مى نما
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ا آنکه یه به زودى از سر او بگردد، یه درختى نشسته باشد، و آن سایکسى در سا
ا آنکه پاره یباد خاشاکى چند نزد او جمع کرده باشد و به زودى پراکنده گرداند، 

  . ه از سر او بگرددیه بر سر کسى افکنده باشد و به زودى آن سایرى سااب
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ان شما مجاورى بودم که بدنم چند روزى با شـما مجـاورت مـى    یو من در م

د خـالى از  ید دینمود و روحم به ملا اعلا متعلق بود، به زودى از من بدنى خواه
ى ید، و شجاعت هایروح، و ساکن بعد از آن حرکت ها که از او مشاهده مى کرد

ى کـه از او مـى   ید، و خاموش خواهد بود بعد از آن خطبه هـا یدیکه از او مى د
 ـرید که پند گید، باید، و علوم الهى و مناقب ربانى که از او فرا مى گرفتیدیشن د ی

را یکار ماندن اعضاى من، زیاز حال من، و از ساکن شدن حرکت هاى من، و از ب
غى، زورهـاى مـرا، و بزرگـى    یا از هر سخن گوى بلکه پند دهنده تر است شما ر

د و آنچه از قدر و منزلت من از شما پنهان است در آن روز ظـاهر  یدیهاى مرا د
گـرى  ید شناخت، چون دیان شما بروم، قدر مرا خواهیچون من از م. خواهد شد

  . د کردیاد خواهیند مرا یبه جاى من نش
ستى وعده یود، و اگر بروم فنا و ناگر باقى بمانم خود ولى خون خود خواهم ب

د عفو از براى من قربت است و از براى شما حسـنه  یگاه ماست، پس اگر عفو کن
 ـا نمـى خواه ید، آید و از بدى هاى مردم درگذریاست، پس عفو کن د کـه حـق   ی
امت بـر او  یامرزد، زهى حسرت بر صاحب عقلى که عمرش در قیتعالى شما را ب
نى او را به بدبختى و شقاوت اندازد، بگرداند خدا ما را ام زندگایا ایحجت باشد، 

شان را از اطاعت حق تعـالى و  یا مانع نمى گردد ایو شما را از آنها که رغبت دن
شان عذابى و شدتى نازل نمى شود، به درستى کـه مـا همـه از    یبعد از مرگ بر ا
د بـه  م و بازگشت ما به سوى مرگ است، پس روى کریده شده ایبراى مرگ آفر

ک ضربت یشتر مزن به جاى یک ضربت بر او بی: و فرمود ﷒سوى امام حسن 
  )412(. ستىیک ضربت بزنى گناهکار نیشتر از یکه بر من زده است، هر چند اگر ب

__________________________  
  299ص  1کافى، ج -412
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   ﷒به امام حسن  ﷒اى على یوصا 352
چـون  : هماالسـلام فرمـود  یحسن بن على بن ابى طالب عل: دیلى گویع عقیفج

ن ها مطالبى اسـت کـه   یا: ت نمود، فرمودید شروع به وصیهنگام وفات پدرم رس
على بن ابى طالب برادر محمد رسول خدا و پسر عمو و وصى و همدم و همـراه  

گـواهى مـى   ن است کـه  یتم ایو آغاز وص. ت و سفارش نموده استیاو بدان وص
ده اوست، خداونـد او  یست، و محمد فرستاده خدا و برگزیدهم معبودى جز االله ن
 ـار و انتخاب خود برگزیار کرد، و او را براى اختیرا با علم خود اخت گـواهى  (د ی

زاند، و از مردم در مورد اعمالشان یکه خداوند مردگان را از قبرها برانگ) مى دهم
  . نه ها نهان است داناستیچه در س باز خواست مى کند، و او به آن

ى کافى است سفارش مى کنم بـدان  یاى حسن او را که وصى بودن تو به تنها
  : به من سفارش فرمود ﷑چه رسول خدا 

ن، و بـر  یفرا رسد در خانه بنش ـ) تیتحقق وص(پسر جان من چون زمانش  1
  . ن هم و فکر تو باشدیا بزرگ تریدن د کهیو نبا )413(ه کن، یت گریخطاها

__________________________  
هم السلام به منظور وجود گناه در آن بزرگواران یه و استغفار و توبه امامان معصوم علیگر-413

  . ستیگرى دارد که محال ذکرش نیست، بلکه فلسفه دین
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به اهلـش   پسر جانم تو را به گزاردن نماز در وقت خود، و پرداخت زکات 2

 ـدر هنگام حلول وقتش، خاموشى در برابر امور ترد  ـز و اشـتباه برانگ یدآمی ز، و ی
م، و خوش رفتارى بـا  شت عدالت در خشنودى و خیانه روى در عمل، و رعایم

دگان بى بضاعت، یگان، و مهمان نوازى، و مهربانى به تهى دستان و رنج دیهمسا
ن، و فروتنى کـه از  یبا فقرا و مساک نىیل، و دوستى و هم نشیوند با فامیو حفظ پ

ادآورى مرگ، زهد و بى رغبتـى  ین عبادات است، و کوتاه داشتن آرزو، و یبرتر
ا، سفارش مى کنم که همانا تو در گرو مرگ، و هدف بلا، و مغلوب مـرض  یبه دن
  . مارى هستىیو ب

  تو را به ترس از خدا در نهان و آشکار سفارش مى کنم،  3
  م، یگفتار و کردار نهى مى نماو از شتاب در  4
  . ش آمد در انجام آن بشتابیو چون کار آخرتى پ 5
ش آمد شتاب نورز و خوب فکر کـن تـا بـه رشـد و     یى پیایو چون کار دن 6
  . ر خودت در آن کار برسىیخ

ز از مجلسى یى که بودن تو در آن موجب متهم شدن توست و نیو از جاها 7
ن خـود را دگرگـون   ین نابـاب همنش ـ یز که همنشیکه بدان گمان بد مى رود بپره

  . سازد
  پسر جانم براى خدا کار کن،  8
  ن، یو از سخن ناروا دورى گز 9

  ده امر کن، یو به کارهاى پسند 10
  و از زشتى ها نهى نما،  11
  نى در راه خدا برادرى کن، یو با برادران د 12
  ش دوست بدار، یکوکاریکوکار را به خاطر نیو ن 13
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  ن خود مدارا بنما، و او را در دل دشمن دار، یبا فاسق به جهت حفظ د و 14
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  . ر تا مثل او نباشىیو در اعمال خود از وى فاصله بگ

  . زیاز نشستن در سرکوى و برزن بپره 15
  . و بحث و جدل را با کسى که عقل و دانشى ندارد رها ساز 16
انـه روى را  یاعتـدال و م ز در عبادت خود راه یپسر جانم در زندگانى و ن 17

  ر، یش گیپ
  و در عبادت به کارى که مداوم و مورد توان توست بپرداز،  18
 ـیوسته خاموش باش تا سالم بمانى، و کردار نیو پ 19 ش یکى براى خودت پ

  مت برى، یفرست تا غن
  ابى، یر تا آگاهى یادگیکى را یو ن 20
  اد خدا باش، یو در هر حال  21
  واده ات مهربان باش، با خردسالان خان 22
  و بزرگسالانش را احترام بگذار،  23
  . زى از آن را صدقه دهىیش از خوردن چین که پیو طعامى را مخور تا ا 24
از آتـش  (وسته به روزه دارى بپرداز که آن زکات بدن و سپر روزه دار یپ 25
  است، ) دوزخ
  و با نفس خود جهاد کن،  26
  اش، ن خود در حذر بیو از هم نش 27
  ن، یو از دشمنت دورى گز 28
  . اد خدا مى شود، و فراوان دعا کنیو بر تو باد به مجالسى که در آنها  29
حت را از تو فـرو گـذار   یرخواهى و نصیزى از خیپسر جانم راستى که چ 30

تو را به بـرادرت محمـد   . ده استیى من و تو فرا رسینک زمان جدایننمودم، و ا
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زان یر مى کنم که او برادر و فرزند پدر تو است، و از میخسفارش به ) هیابن حنف(
  . دوستى من نسبت به او، باخبرى
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 ـو ن(ن که او فرزند مـادر توسـت   یو اما برادرت حس 31   ازى بـه سـفارش   ی
 ـن باره سـفارش نمـى کـنم، خداونـد کف    ین در ایش از ای، و ب)ندارد ل مـن بـر   ی

آورد، و شر جفاکاران سـرکش   شماست، و از او مى خواهم که شما را به صلاح
د تا خداونـد خـودش زمـام امـر را بـه      یشه سازیرا از شما باز دارد، و صبر را پ

سـت  یى نیرویچ حرکت و نیو ه) حکومت را به دست اهلش بسپارد(رد یدست گ
  )414(). جز به خداى برتر و بزرگ

__________________________  
  243 247د ص یخ مفیامالى ش-414
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   ﷒ن سفارشات على یآخر 353
پس از آن که ابن ملجـم مـرادى لعنـه االله بـر آن حضـرت ضـربت زد، امـام        

ت من به شما آن است که براى خدا یوص: ت فرمودین وصیدر آن هنگام چن ﷒
پا داشته  ن دو ستون را برید، ایرا تباه نساز ﷑د، و سنت محمد یریک نگیشر
چ نکوهشى بـر  ید که در آن صورت هین دو چراغ فروزان را روشن نگاه داریو ا

  . شما نخواهد بود
ه عبرت شما گشته ام و فردا از شما جـدا  یار شما بودم و امروز مایروز یمن د

رم، مـرگ وعـده   یخواهم شد، اگر زنده ماندم خود ولى دم خود هستم، و اگر بم
ه تقرب من به خدا و حسنه اى بـراى  ین گذشت مایا گاه من است، و اگر ببخشم
امرزد؟ به خـدا  ید که خدا هم شما را بیا نمى خواهید آیشماست، پس گذشت کن

رى از مـرگ  یبدارم، و سف  ندش ید که ناخوشایایکى از مرگ سراغم نیسوگند، پ
از راه نرسد که ناپسندش دارم، و داستان من داستان کسى است کـه شـبانگاه در   

 ـافتـه و در طلـب چ  یوى آب بوده و بدان دسـت  جستج نـک بـه   یزى بـوده و ا ی
کان بسى بهتـر  یى که نزد خداست براى نیده است؛ و پاداش هایخواسته خود رس

  )415(. است
__________________________  

  23نهج البلاغه، نامه -415
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   ﷒بر عباس  ﷒ت على یوص 354
ماه رمضان  21در شب  ﷒ه حضرت على بن ابى طالب بعضى نقل کردند ک

نه یرا در بغل گرفـت و بـه س ـ   ﷒ابوالفضل العباس ) شب شهادت آن بزرگوار(
آن . له تو روشن مى گـردد یامت چشمم به وسیپسرم در روز ق: چسباند و فرمود

ان تشرب المـاء و   اكیوم عاشورا و دخلت المشرعۀ ایولدى اذا کان : (گاه افزود
عه ید و بر شریپسرم هنگامى که روز عاشورا فرا رس )416(ن عطشانا؛ یاخوك الحس

، آرى آن )اشامى در حالى کـه بـرادرت تشـنه باشـد    یآب وارد شدى مبادا آب ب
ش ید و خطـاب بـه خـو   یاشامیمعدن وفا مشک را پر از آب کرد ولى خود آب ن

  : گفت
د بعـد از او بـاقى   یارزشى ندارد، و تو نبان، زندگى تو یاى نفس بعد از حس( 

ن لب تشنه است و در خطر مرگ قرار دارد و آن گاه تو مى خواهى یبمانى، حس
ن کارى را نمـى  ین من اجازه چنیبه خدا سوگند د! اشامى؟یآب گوارا و خنک ب

  )417( . )دهد
بـه  عنى ینى عطشانا؛ یدى الحسیو االله اذوق الماء و س: (و به نقل بعضى فرمود

  . )تشنه باشد ﷒ن یخدا قسم لب به آب نمى زنم در حالى که حس
ت پـدر لبـاس عمـل    یاى عشق و وفـا بـه وص ـ  یعه فرات، آن دریدر کنار شر

اشـامى و  یرت تو، تـو آب ب یاى عباس کجا رفت غ: به خود خطاب کرد. پوشاند
خت مشـک  یرا یبه خدا قسم آن باب الحوائج آب را به در! برادرت تشنه باشد؟

نى رسـاند  یام حرم حس ـید و مى خواست که آب را به خیرا به دوش همتش کش
  )418(. ر باران نمودندیولى دشمنان هر دو دست را از بدن جدا کردند و مشک را ت

__________________________  
  454ص  1ن جلد یبه نقل از معالى السبط) ص(سوگنامه آل محمد -416
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  30ن، ص یابصار الع-417
  . 88و  87، ص 2ج ) ع(ن یداستان از شفاعت امام حس 72 -418
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  ان على  یشهادت مولاى متق: بخش دهم
   ﷒ن دوره زندگى امام على یزتریشگفت انگ 355

سـاعت اسـت،    45در حـدود   ﷒ن دوره هاى زندگى على یزتریشگفت انگ
 ـلد تا بعثـت پ ک دوره زندگى دارد از توی ﷒على   ـ، از بعثـت پ ﷒امبر ی امبر ی

شان شروع مى شـود، از هجـرت تـا وفـات     یتا هجرت دوره دوم زندگى ا) ص(
گرى دارد و یک شکل دیسال  25ن یتا خلافت خودش در طول ا ﷑امبر یپ

 ـ ﷒مه اش بـاز زنـدگى علـى    یدر همه دوره خلافت چهار ساله و ن ک دوره ی
 ـن دوره کمتر از دو شبانه روز است و ایک دوره هم دارد که ایگر است و ید ن ی

عنـى فاصـله ضـربت    یاست  ﷒ن دوره هاى زندگى على یزتریدوره شگفت انگ
  . خوردن تا وفات

عنـى در لحظـاتى کـه    ین جا ظاهر مـى شـود   ی، ا﷒انسان کامل بودن على 
ن اسـت کـه عکـس    یارهاى انسان کامل ایکى از معیمرگ شده است،  مواجه با

در مواجهـه بـا    ﷒العملش در مواجهه با مرگ چگونه است عکس العمل على 
وارد شـد دو    ن بود که ضربت به فـرق مبـارکش   ین عکس العملش ایمرگ، اول

  : ده شدیجمله از او شن
ن بود که فرمودند فزت و رب یا 2. دیرین مرد را بگیا: ن بود که فرمودندیا 1

 ـالکعبه قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم، به شهادت نا ل شـدم، شـهادت   ی
  )419(. براى من رستگارى است

__________________________  
  . 378و ص  23نهج البلاغه صبحى صالح کلام -419
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  د شد یب ناامیطب 356
  د بن عمرو، یى است به نام اسبیطب. تر خواباندندرا آوردند و در بس ﷒على 

 سـته، یل کرده هاى جندى شاهپور و عرب بوده و در کوفه مـى ز یکه از تحص
لى کـه آن  ین مرد با وسـا یمى آورند، ا ﷒ن یرالمؤمنینه زخم امیرا براى معااو 

گر یدنه کرد، درك کرد که زهر وارد خون حضرت شده است که یروز داشتند معا
 ـتى داریاگـر وص ـ  ﷒ن یرالمؤمنیا امی: اظهار عجز کرد و عرض کرد ت ید وص ـی

ن ازل و ابد وقتى که ام کلثوم مى رود سـراغش  یخود آن لع. دییخودتان را بفرما
 ـ   یو شروع مى کند به او بدگو ن یى کردن که پدر من با تو چه کـرده بـود کـه چن

دوارم که پدرم سلامتى خودش را یکه امد یکارى را کردى و بعد وقتى که مى گو
ن جمله را ام کلثوم گفت، او شروع کـرد  یتا ا. اهى براى تو بماندیابد و روسیباز 

 ـر را بـه هـزار درهـم    ین شمشیخاطرت جمع باشد من ا: به حرف زدن، گفت ا ی
ن را مسمومش کرده اند و سـمى  ینار داده ام که ایا دیدم و هزار درهم ینار خرید

ده ام که نه تنها بر فرق پدرت که اگر بر سر تمـام اهـل کوفـه    یر مالیشن شمیبه ا
. گر نمـى مانـد  یمطمئن باش که پدرت د. ک جا وارد مى شد، هلاك مى شدندی
)420(  

__________________________  
  . 378و ص  23نهج البلاغه صبحى صالح کلام -420
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   ﷒به امام حسن  ﷒سفارش امام  357
 ـشتر، معجزه هاى انسـانى علـى در ا  یولى شگفتى هاى على هر چه ب ن جـا  ی

ر مـى آوردنـد،   یش غذا آوردند غذا که نمى توانـد بخـورد ش ـ  یبروز مى کند برا
  رتان خـوش  یبـا آن اس ـ : دیش مى فرمایایر مى نوشد و جزء وصایمقدارى از ش

پس از وفات من مبادا ت مى کند او اولاد عبدالمطلب ید، وصیرفتارى و مدارا کن
ن طور شدند و فلان کـس محـرك   ین ایرالمؤمنید امیید و بگویفتیان مردم بیدر م

 ـر نمى خواهد دنبـال ا ید، خین و آن را متهم کنیبوده است و ا  ـن حرفهـا برو ی د ی
ک ضربت ین یفرزندم حسن، ا: فرمود ﷒به امام حسن . ک نفر استیقاتل من 

ار با خـودت،  یبعد از من اخت. ن دو ضربت نزده استیده و اشتر به پدر شما نزیب
توجه داشته باش او به . اگر مى خواهى آزادش کن و اگر مى خواهى قصاص کن

د اگر کشته شـد، و اگـر   یک ضربت به او بزنیک ضربت زده است فقط یپدر تو 
دگى ید، رسیا به او غذا داده ایرد، آیرا مى گ  رش یهم نشد نشد، باز هم سراغ اس

  : دین است که مولانا مى گویبا دشمن، ا  نگونه بود رفتارش ید؟ ایکرده ا
ــ ــجاعت شــ ــتىیر ربانیدر شــ   ســ

ــد ک       ــه دان   ســتىیدر مــروت خــود ک

    
  
ت هاى على است، در بستر افتاده اسـت سـاعت بـه    ین مردانگى ها و انسانیا

اثـر مـى    ﷒شتر روى بدن مقدس علـى  یساعت حالش بدتر مى شود، سموم ب
 ـخندان و شکفته است مى گو ﷒ند لبهاى على یگذارد، اصحاب مى آ واالله : (دی

ما فجاءنى من الموت وارد کرهنه، ولا طالع انکرته و ماکنت کفارب ورد، وطالب 
  )421(). رللابراریوجد؛ وما عند االله خ

__________________________  
  . 378و ص  23نهج البلاغه صبحى صالح کلام -421
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زى که بـر مـن ناپسـند باشـد     یبه خدا قسم آنچه که به من وارد شده است چ

ک امرى است کـه آرزوى  ین مرگ و شهادت در راه خدا براى من یست، ابدا این
ک مثلـى را علـى   ین چه بهتر، که در حال عبادت باشد بعد یشه من بوده و ایهم

ابان ها که زنـدگى  یعرب در ب. لى آشنا بوده استیآورده است که عرب با آن خ
حى زندگى مى کرد هر جا آب و علف بود، همان جـا مـى مانـد و    یمى کرد، تفر

گر و گاهى که گرم بود شـبها مـى رفتنـد    یبعد که تمام مى شد مى رفتند جاى د
 ـدر ا ﷒علـى  . ک نقطه اى که آن جا آب داشـته باشـد و  یدا کردن یبراى پ ن ی

مثل من مثل عاشقى است که به معشوق خودش : دیى فرماکلامش به اصحابش م
کى شب دنبال آب مى گـردد  یده است مثل من مثل آن کسى است که در تاریرس

کـو سـروده   یدا مى کند چه سرورى به او دست مى دهد چه نیو ناگهان آب را پ
  : است حافظ

  چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى

 ـآن شب قدر که ا        دادنـد ن تـازه بـراتم   ی

    
  دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد    

 ـاندر آن ظلمت شـب آب ح         اتم دادنـد ی

    
  

  . دیرا مى گو) فزت ورب الکعبۀ(که شاعر جمله 
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  همه کنار بستر امام   358
  جمع بودند زهر به بـدن مبـارکش    ﷒در لحظات آخر همه دور بستر على 

دسش از حال مى رفت و به حال اغماء در لى اثر کرده بود و گاهى وجود مقیخ
حت مـى  یخت، نصین که به حال مى آمد باز از زبانش در مى ریمى آمد ولى هم

ار پر جـوش و  یهمان موعظه بس ﷒ن موعظه على یکرد، موعظه مى کرد، آخر
را  ﷒ن یو حس ﷒ان کرده است اول حسن یست ماده بیحرارت است که در ب

امـت  یمخاطب قرار داده است بعد همه فرزندانش و بعد همه مردمى که تا دامنه ق
  )422(. ش را مى شنوند و کلامش را مى خوانندیصدا

__________________________  
  68 71انسان کامل، ص -422
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  ات  یشب آخر ح 359
ن را شـا یت خود را جمع کرد، ایکم شد، فرزندان و اهل بیست و یچون شب ب

لى یکو وکیفه من است بر شما، او بس است مرا و نیخدا خل: وداع کرد فرمود که
در آن شـب اثـر زهـر بـر بـدن      . رات فرمـود یت به خیشان را وصیاست، پس ا
دنى آوردنـد تنـاول   یار ظاهر شده بود، هر چنـد خـوردنى و آشـام   یمبارکش بس

 ـروارنفرمود، لب هاى مبارکش به ذکر خدا حرکت مى کرد، ماننـد م  د عـرق از  ی
دم از یشـن : خت، به دست مبارك خود پاك مـى کـرد و مـى گفـت    ین مى ریجب

ن او یک وفات مؤ من مى شود، عرق مى کند جبیکه چون نزد ﷑رسول خدا 
  . دتر، و ناله او ساکن مى شودیمانند مروار
فه من است بـر  یا خلخد: د و فرمود کهیر فرزندان خود را طلبیر و کبیپس صغ

حضرت امام حسـن  . ه افتادندیشما، و شما را به خدا مى سپارم، پس همه به گر
 ـى که گوین سخن مى گویاى پدر چن: گفت ﷒  ـا از خـود نـا ام  ی د شـده اى،  ی
ن واقعه بشـود جـدت رسـول    یش از آنکه ایک شب پیاى فرزند گرامى : فرمود
: ت کـردم، گفـت  ین امت به او شکایدم، از آزارهاى ایرا در خواب د ﷑خدا 
شان مسلط گـردان،  یخداوندا بعد من بدان را برا ا: شان، پس گفتمین کن بر اینفر

: شان به من روزى کن، پس حضرت رسول فرمود کـه یشان بهتر از ایو به جاى ا
 ـن خواهخدا دعاى تو را مستجاب کرد، بعد از سه شب تو را به نزد م د آورد و ن

  . اکنون سه شب گذشته است
شـماها از  : ن، و فرمـود کـه  یت مى کنم به برادرت حس ـیتو را وص! اى حسن

شـان را  یر فاطمه بودند، ایگر که از غیم، رو کرد به فرزندان دید و من از شمایمن
حق تعالى شما را صبر : د، پس گفتین مکنیت کرد که مخالفت حسن و حسیوص
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ب خود محمد مصـطفى  یان شما مى روم و به حبیکند، امشب از مکوتر کرامت ین
  . ملحق مى شوم، چنانچه مرا وعده داده است ﷑
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ا بروم، مرا غسل ده و کفن کن و حنـوط کـن جـد    یچون من از دن! اى حسن

 ـکه از کافور بهشت است، جبر ﷑خود رسول خدا  ل آورده بـود بـراى آن   یی
د و عقب آن را یش تخت را کار ندارید پیچون مرا بر روى تخت گذار. حضرت

د و به موضـع کـه   یز از عقب آن برویش تخت رود شما نید، به هر سو که پیریبگ
  . دین گذاریستد آن موضع قبر من است، آنجا جنازه مرا بر زمیجنازه من با
 ـر بگو، بـدان کـه ا  ین هفت تکبتو بر من نماز کن و بر م! اى حسن ن هفـت  ی

ر از من مگر بر مردى که در آخرالزمـان بـه هـم    یست بر احدى غیر حلال نیتکب
ن ین امت است، و کجى هاى این که قائم و مهدى ایرسد از فرزندان برادرت حس
  . خلق را او درست خواهد کرد

را از  چون بر من نماز کنى اى حسن، جنازه را از موضع خود بردار و خـاك 
افت، و چـوبى  یآن موضع دور کن، پس در آنجا قبر کنده و لحد ساخته خواهى 

براى من  ﷒د که پدرم حضرت نوح یساخته نقش کرده شده در آنجا خواهى د
ساخته در آنجا گذاشته است، پس مرا بر روى آن تخته دفن کن، و هفت خشـت  

ن، ی، آنها را بر روى مـن بچ ـ افت از خشت هاى بزرگیساخته در آنجا خواهى 
ک خشت را بردار و به قبر نظر کن، مرا در آنجا نخواهى یپس اندکى صبر کن و 

غمبـرى  یملحق خواهم شد، بدان کـه هـر پ   ﷑را به جد تو رسول خدا ید زید
رد اگر چه در مشرق مدفون شده باشد و وصى او در مغرب باشد، البتـه حـق   یبم
د، بعد از آن جدا یعالى روح و جسد او را با روح و جسد وصى او جمع مى نمات

پس قبر مرا از خاك پر کن . ک به قبرهاى خود بر مى گردندیمى شوند، باز هر 
و پنهان کن و موضع قبر مرا، چون صبح شود تابوتى بر ناقـه اى بنـد، و سـر آن    

ه مردم ندانند که من در کجـا  نه بکشد تا آنکیناقه را به کسى بده که به جانب مد
  )423(. مدفون شده ام
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  347 349معصوم ص  14خ یتار-423
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  ات  یشب آخر ح 360
ستم ماه مبارك رمضان شد، اثـر زهـر بـه    یچون شب ب: ه گفتیمحمد بن حنف

ت ید، در آن شب نماز نشسته مى خواند و به ما وص ـیقدم هاى مبارك پدرم رس
مى فرمود و تسلى مى داد تا آنکه صبح طلوع کرد، پس مردم را رخصت داد ها 

شـان مـى   یکه به خدمت آن حضرت مى آمدند و سلام مى کردند، جواب سلام ا
 ـابیش از آنکه نماز مرا نید پیها الناس از من سؤ ال کنیا: فرمود و مى گفت د، و ی

  . بت امام شماید براى مصیسؤ ال هاى خود را سبک گردان
بت یس مردم خروش بر آوردند، حجر بن عدى برخاست شعرى چند در مصپ

چگونه خواهد بود حال تو : چون ساکت شد، حضرت فرمود. آن حضرت خواند
: ى از من؟ حجر گفتیزارى جویند که بیف نمایدر هنگامى که تو را طلبند و تکل

و بـه آتـش    ر پاره پاره کننـد ین که اگر مرا به شمشیرالمؤمنیا امیبه خدا سوگند 
 ـزى توفیبراى هر چ: م، حضرت فرمودیزارى نجویبسوزانند از تو ب افتـه اى،  یق ی

غمبر خود، پس شـربتى  یت پیر دهد از جانب اهل بیاى حجر خدا تو را جزاى خ
  )424(. این آخر روزى من است از دنیا: د و تناول نمود فرمود کهیر طلبیاز ش

__________________________  
  . 347 349معصوم، ص  14خ یتار-424
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   ﷒به امام حسن  ﷒ت على یوص 361
خاموش نشسته و در حالى که غم و اندوه گلوى آنها را فشار  ﷒اولاد على 

ن قسمت یر و جان پرور آن حضرت گوش مى دادند، تا ایمى داد به سخنان دلپذ
ت بود که عمل بدان هر فردى را به حد یق و تربدرس اخلا ﷒ت على یاز وص
ت خود را با جمله لا حول ین قسمت از وصیى کمال مى رساند آن حضرت اینها

د و آنگاه از هـوش رفـت و پـس از    یان رسانیم به پایو لا قوة الا باالله العلى العظ
اى حسن سخنى چنـد  : مه باز کرد و فرمودین خود را نیلحظه اى چشمان خدا ب

ن شب عمر من است چون در گذشتم مـرا بـا دسـت    یبا تو دارم، امشب آخرهم 
خود غسل بده و کفن بپوشان و خودت مباشر اعمال کفن و دفن من بـاش و بـر   

کى شب دور از شهر کوفه جنازه مـرا در محلـى   یجنازه من نماز بخوان و در تار
  . گمنام به خاك سپار تا کسى از آن آگاه نشود

ه مى کردند و ین خاموشى گریوصا خاندان علوى در ععموم بنى هاشم مخص
کـه از   ﷒د، حسن یشان فرو مى غلطیقطرات اشک از چشمان آنها بر گونه ها

را متوجـه حـزن و    ﷒ک تر نشسته بود از کثرت تاءثر و اندوه امـام  یهمه نزد
با باش و تو و برادرانت یو شکاى پسرم صابر : فرمود ﷒اندوه خود نمود، على 

  . ه مى کنمین موقع حساس به صبر و بردبارى توصیرا در ا
د او هم برادر شما و هم پسر پدر شما یکن تاز محمد هم مواظب: سپس فرمود

  )425(. است و من او را دوست دارم
__________________________  

  42بحارالانوار، ج -425
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   ﷒ن گفتن امام على یشهادت 362
ن یمجددا از هوش رفت و پس از لحظه اى تکانى خود و بـه حس ـ  ﷒على 
با باش یى خواهد داشت فقط صابر و شکیپسرم زندگى تو هم ماجرا: فرمود ﷒

  . نیحب الصابریکه ان االله 
ان در سکرات موت بـود و پـس از لحظـاتى چشـم     ﷒ن هنگام على یدر ا

  : ن نفس فرو رفتیمبارك به آهستگى فرو بست و در آخر
ولهُیاشهد ان لا اله الا االله وحده لاشر سرک له و اشهد ان محمدا عبده و .  

ر ین بـه هـم بسـته و طـا    یمه باز و نـازن ین، آن لب هاى نیپس از اداى شهادت
کـه  ب دوران زندگى مردى ین ترتیروحش به اوج ملکوت اعلا پرواز نمود و بد

  )426(. دیان رسیقت نداشت به پایدر تمام مدت عمر جز حق و حق
__________________________  

  42بحارالانوار، ج -426
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   ﷒سخنان خضر نبى بعد از شهادت على  363
ت کـرده انـد کـه در روز    یگران به سندهاى معتبر روایه و دینى و ابن بابویکل

ون از مـردم بلنـد شـد، مـردم را     یصداى ش ـ ﷒ن یرالمؤمنیشهادت حضرت ام
ا مفارقت یاز دن ﷑م عارض شد، مانند روزى که حضرت رسالت یدهشت عظ

 ـبه صـورت مـرد پ   ﷒نمود، در آن حال حضرت خضر  رى تنـد آمـد و مـى    ی
وز منقطـع شـد خلافـت    امـر : ه راجعون، گفتیانا الله و انا ال: ست و مى گفتیگر
در آن خانه بود  ﷒ن یرالمؤمنیستاد بر در خانه اى که حضرت امیغمبر، پس ایپ

شـتر  یخدا رحمت کند شما را اى ابوالحسن، تو بودى که اسلام تو از همه پ: گفت
شـتر بـود و   یمان تو از همه خالص تر بود و ترس تـو از خـدا از همـه ب   یبود و ا

م تر بود، محافظـت حضـرت رسـالت از همـه     یدا از همه عظمشقت تو در راه خ
شـتر بـود، مناقـب تـو از همـه      یشتر کردى، امانت تو بر اصحاب آن حضرت بیب

فاضل تر بود، سوابق تو از همه گرامى تر بود، درجه تو از همه بلندتر و قرابـت  
ن مـردم بـودى بـه آن    یه تـر یشـتر و شـب  یاز همه ب ﷑تو با حضرت رسالت 

قه و اطـوار و گفتـار و کـردار، و منزلـت تـو نـزد آن       یرت و طریحضرت در س
  . ن مردم نزد او بودىیف تر بود، گرامى تریحضرت از همه شر



576 

 

  
 ـپس خدا تـو را جـزاى خ   و از  ﷑ر دهـد از اسـلام و از رسـول خـدا     ی

ف شدند، مردانه به جهاد رفتى یاب او ضعمسلمانان، قوى بودى در وقتى که اصح
شـان سسـتى   یام به حق نمودى در هنگامى کـه ا یدند، قیشان ترسیدر وقتى که ا

 ـبه در نرفتى وقتى که هر  ﷑قه رسول خدا یدند، از طریورز ک از اصـحاب  ی
مـودى بـه   فه حق آن حضرت بودى بى منازعه، و تذلل ننیاو به راهى رفتند، خل

ام ینه منافقان، پس قیرغم انف منافقان و خشم کافران و نخواستن حسد بران و ک
 ـدند، و حـق را ب یگران ترس ـیبه حق نمودى بعد از آن حضرت در وقتى که د ان ی

 ـگران عاجز شدند، به نـور خـدا در راه د  یکردى در وقتى که د ن راه رفتـى در  ی
ت مـى  یر متابعت تو مى نمودند هـدا ستادند، و اگیگران به نادانى ایهنگامى که د

رات از همه بلندتر یشى گرفتن در خیافتند، صداى تو از همه پس تر بود و در پی
راءى تو از همـه  . بودى، کلام تو از همه کمتر بود، سخن تو از همه راست تر بود

ن تو از همه سـخت تـر   یقیگر شجاع تر بود، یبزرگ تر بود، دل تو از دل هاى د
کوتر بود، به همه امور از همه کس داناتر بودى، بـه خـدا   یاز همه ن بود، عمل تو

ن پادشاهى بودى، از براى مؤمنان پـدر مهربـان بـودى در    یسوگند که از براى د
  . دندیال تو گردیوقتى که ع

شان بارهـاى گـران را کـه تـاب برداشـتن آن      یپس برداشتى از دوش هاى ا
د هر چه را مهمـل  یت کردید و رعاع گذاشتنینداشتند، حفظ کردى هر چه را ضا
شان پست شدند، صـبر کـردى در وقتـى کـه     یگذاشتند، بلند شدى در وقتى که ا

دند، از برکت تـو  یشان تخلف از آن ورزیافتى هر چه را ایشان جزع کردند، دریا
زنده براى مؤمنان بودى یافتند آن چه را گمان نداشتند، بودى بر کافران عذابى ری

اض جنت با آزارها که به یپرواز کردى به ر  اوانى نعمت، پس باران رحمت و فر
شان یسوابق ا. ن امتیز شدى به عطاها و برکت هاى اید از منافقان، و فایتو رس
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ن خدا به کندى بدل یشان را تو بردى، تندى تو در دیل ایرا تو ضبط کردى، فضا
و جـبن در   ف نشـد یى تو ضعینایل نکرد، بینشد و دل تو هرگز به سوى باطل م

  نفس تو 
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ن مانند کوه که بادهاى تند یقیمان و یانت نکردى، در شدت ایافت، هرگز خیراه ن

  . ز آن را بر نمى کند از جایچ چیآن را به حرکت نمى آورد، ه
ف بـودى در  یکه ضـع : در حق تو گفت ﷑بودى چنان چه حضرت رسول 

م بـودى  یمر خدا، متواضع بودى در نفس خـود، عظ ـ بدن خود و قوى بودى در ا
د جانـب دارى نداشـت،   ید، کسى از تو امیبى ندینزد خداى تعالى، کسى در تو ع

ل بود تا آن کـه حـق را از او مـى گرفتـى، در     یف و ذلیز نزد تو ضعیتواناى عز
ک نزد تو مساوى بودند، کار تو حق و مـدارا و دوسـتى   یاحقاق حق دور و نزد

ش و راءى تـو  یر تو حکم و حتم بود، امر تو بردبارى بـود، و دور انـد  بود، گفتا
ا کنده شدى که راه حق را ظاهر کـرده بـودى و   یعلم و عزم بود، پس وقتى از دن

کارهاى دشوار را بر مردم آسان کرده بودى، آتش هاى فتنه را فرو نشانده بودى 
مؤمنـان بـه تـو     يه بـود افتیمان به تو قوت ین به تو معتدل شده بود، ایو امور د
شى دور و دراز، به تعب انـداختى آنهـا را   یش رفتى پیده بودند، پس پیثابت گرد

بت تو از آن بزرگ تر است کـه  ید، پس مصیکه بعد از خود گذاشتى به تعبى شد
بت تو در آسمان درهم شکست مـردم را،  یم شد مصیه تدارك کند آن را، عظیگر

م یم از خدا به قضاى او و تسلیراجعون، راضى شد هیانا الله و انا ال: میپس مى گو
  . م از براى خدا امر او رایکرد

د، بـراى  یبت تو نخواهد رسیبتى مثل مصیپس به خدا سوگند که بعد از تو مص
خدا تو را   مؤمنان کهفى و پناهى بودى، براى کافران غلظت و خشم بودى، پس 

بت تو محروم نگرداند و بعـد از  یغمبر خود ملحق گرداند و ما را از اجر مصیبه پ
تو گمراه نگرداند، پس مردم ساکت شـدند، گـوش دادنـد سـخن او را و او مـى      

چون سخن او تمام شد، . ستندیه او مى گریست و اصحاب رسول خدا به گریگر
  )427(. افتندیهر چند او را طلب کردند ن
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__________________________  
  . 387ن، یکمال الد. 427-1

  . 368 370خ چهارده معصوم ص یتار. 2
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   ﷒ن یبه حس ﷒ت امام على یوص 364
  : و فرمود ﷒ن یدر بستر بود نگاهش به حس ﷒على : گر آمدهیدر نقل د

  . ک بتقوى االله و على بلائهید هذه الامۀ فعلیا ابا عبداالله انت شهی
  )الهى بر تو باد به تقوا و صبر بر بلاى ،ن امت هستىید ایتو شه! نیاى حس( 
 )428(  

__________________________  
  270ت الاحمر، ص یکبر. 428-1

  49ص ) ص(سوگنامه آل محمد . 2
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  ار شهادت  یاخت 365
بـه  : ت کرده که گفـت ینى در کافى از حسن بن جهم روایعقوب کلیمحمد بن 

قاتل خود را مى شـناخت، و   ﷒ن یرالمؤمنیام: عرض کردم ﷒حضرت رضا 
ز گفتارش وقتى یشبى را که در آن کشته مى شود، و جاى قتل را مى دانست و ن

حه زنانى انـد کـه نوحـه گرانـى     یص) نانیا: (دیان را در خانه شنیحه مرغابیکه ص
شـتى و  اى کاش امشب در خانه نماز مـى گذا : پشت سر دارند، و گفتار ام کلثوم

ن اسـت کـه مطلـب را    یل اینها دلیا(گرى را مى فرمودى با مردم نماز بخواند ید
ار داخل و خارج مى شد، و مى ی، و در آن شب بدون حربه بس)کو مى دانستین

ز نبـود  یجا) ن اوصافیبا ا(ر خواهد کشت، و یدانست که ابن ملجم او را با شمش
گفتى همه بود ولى او در آن شب آنچه : قتل در آورد؟ فرمود  خود را در معرض 

 ـات و شهادت؛ و شـهادت را اخت ین حیب(ر شد یمخ) از جانب خدا( تـا  ) ار کـرد ی
  )429(. رات الهى جارى شودیتقد

__________________________  
  430و  429ص  4اثبات الهداة ج -429
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   ﷒خاکسپارى على : ازدهمیبخش 
   ﷒ ن روضه خوان علىیاول 366

 )430 (  

ن بـه حـق آن   یو از عـارف  ﷒ن یرالمؤمنیصعصعۀ بن صوحان از اصحاب ام
 ـح و بلیمـان بـوده اسـت و چنـدان فص ـ    یجناب و از بزرگان اهل ا غ بـوده کـه   ی

ب شحشح گفته و به مهارت در سخنرانى و فصاحت یاو را خط ﷒ن یرالمؤمنیام
اد کردن مدح یو هم او را به کم خرج بودن و خدمت ز در لسان او را ثنا فرموده

  . نموده است
 ـشبى که آن حضرت از دن ا رحلـت فرمـود و فرزنـدان آن حضـرت جنـازه      ی

ع کنندگان بود و یینش را از کوفه به نجف حمل نمودند، صعصعه از جمله تشینازن
 ستاد و مشتىیچون از کار دفن آن حضرت فارغ شدند، صعصعه نزد قبر مقدس ا

 ـپـدر و مـادرم فـداى تـو بـاد      : خت و گفتیخاك بر داشت و بر سر خود ر ا ی
ق کـه مولـد   ین، گوارا باد تو را کرامت هاى خدا اى ابوالحسن، به تحقیرالمؤمنیام

م بـود و بـه آنچـه آرزو داشـتى     یزه بود و صبر تو قوى و جهاد تـو عظ ـ یتو پاک
 ـیرس  ـى و از ادى و تجارب سودمند کردى و به نزد پروردگار خود رفت ن نـوع  ی

ن را و در یریه در آورد سایه سختى و به گریه کرد، گریار گفت و گریکلمات بس
 ـقت بر سر قبر آن حضرت مجلس روضه اى در آن دل شب منعقد گردیحق د و ی

ن ین امـام حسـن و امـام حس ـ   یصعصعه به منزله روضـه خـوان بـود و مسـتمع    
 ـو محمد بن حنف ﷒ ر فرزنـدان و بسـتگان آن   یو سـا  ه و ابوالفضـل العبـاس  ی

د به جانـب امـام حسـن و امـام     یان رسین کلمات به پایحضرت بودند و چون ا
ت گفت، پس یت و تسلیشان را تعزیر آقازادگان روى کرد و ایو سا ﷒ن یحس

  . جملگى به کوفه مراجعت نمودند
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__________________________  
  . ح باب سومیمفات-430
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   ﷒ن یه امام حسیگر 367
دم که جنـازه آن حضـرت   یبه خدا سوگند که من مى د: ه گفتیمحمد بن حنف

وار و عمارت و درختى که مى گذشت، آنها خم مى شدند و خشـوع  یرا بر هر د
ند یرون آیمى کردند نزد جنازه آن حضرت بعضى از مردم خواستند که با جنازه ب

لا : ست مـى گفـت  یمى گر ﷒ن ید امام حسین را برگردانشایا ﷒ن یامام حس
 ـم، انا الله و انا الیحول و لا قوة الا باالله العلى العظ ه راجعـون، اى پـدر بزرگـوار    ی

  . بت تو رایم مصیت مى کنیپشت ما را شکستى، و به سوى خدا شکا
جلو رفت  ﷒ن امام حسن ید فرود آمد بر زمیک قبر رسیچون جنازه به نزد

  . ر گفتیو بر آن حضرت نماز کرد، و هفت تکب
چون از نماز فارغ شد، جنازه را برداشـتند خـاك را دور کردنـد، ناگـاه قبـر      

ر قبر فرش کرده بودند، بـر آن تختـه   یى ظاهر شد تخته در زیایساخته و لحد مه
نـده  غمبـر بـراى ب  یره کـرده اسـت نـوح پ   یزى است که ذخین آن چیا: نوشته بود

چون خواستند که حضرت را به قبر برند، صـداى هـاتفى   . سته طاهر و مطهریشا
ب به سـوى  ید او را به سوى تربت طاهر و مطهر که حبیفرو بر: دند مى گفتیشن
  )431(. ده استیب خود مشتق گردیحب

__________________________  
  295 42/293بحار الانوار،  -431
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   ﷒غسل دهندگان على  368
از جسد مطهرش مفارقت نمود،  ﷒ن یرالمؤمنیچون روح مقدس حضرت ام

ون بلنـد شـد ماننـد روزى شـد کـه رسـول خـدا        یاز خانه حضرت صـداى ش ـ 
 ـک شد، آفاق آسـمان متغ یچون شب تار. ا رفته بودیاز دن ﷑  ـ ی ن یر شـد، زم
د، مى دانسـتند  یان هوا به گوش مردم رسیاز م سیح و تقدید، صداهاى تسبیلرز

  . دندیان را مى شنیه جنیه و نوحه و مرثیصداى گر. که استیکه صداهاى ملا
ن یچـون بـرادرانم امـام حسـن و امـام حس ـ     : گفت کـه ) ره(ه یمحمد بن حنف

خـت و حضـرت   یآب مى ر ﷒ن یمشغول غسل شدند، حضرت امام حس ﷒
اج نداشتند به کسى که جسد آن حضـرت را  یغسل مى داد، احت ﷒ امام حسن

 ـبگرداند، هر طرف را که مى شستند جسد مطهرش مـى گرد  گـر  ید و طـرف د ی
  . دندیمى شن  ى خوش تر از مشک و عنبر از جسد مبارکش یظاهر مى شد، بو

ى خـواهر  ا: صدا زد کـه  ﷒چون از غسل فارغ شدند، حضرت امام حسن 
مبادرت نمود حنوط را آورد، چون حنوط  ﷓نب یاور حنوط جدم را، پس زیب

پـس آن حضـرت را در پـنج    . ع کوفه از بوى آن خوش بو شـد یرا گشودند جم
 ـ  ـش تـابوت را جبر یجامه کفن کردند، چون بر تابوت گذشتند پ  ـکایل و میی ل یی
  )432(. برداشتند ﷒ن یبرداشتند، و عقب آن را امام حسن و امام حس

__________________________  
  295 42/293بحارالانوار، -432
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  کنار بدن على   ﷓امبر و فاطمه زهرا یپ 369
ت کـرده اسـت کـه حضـرت     یروا ﷒در کتاب مشارق الانوار از امام حسن 

د، قبـل از  یذاشـت وقتى مرا به قبر گ: گفت که ﷒ن ین با حسن و حسیرالمؤمنیام
د، بعد از آن در قبـر مـن   ید دو رکعت نماز به جا آوریزیآن که خاك را بر من بر

ح مقدس گذاشتند و از نماز فارغ شـدند،  یچون آن حضرت را در ضر. دینظر کن
ده شـد، امـام حسـن    یدند که پرده اى سبز از جـنس سـندس روى قبـر کش ـ   ید
 ـرت دور کرد و در قبر نظـر کـرد د  آن پرده را از بالاى سر آن حض ﷒ د کـه  ی

ن یرالمؤمنیم با حضرت امیو حضرت آدم و حضرت ابراه ﷑حضرت رسالت 
ش پاى آن حضرت دور یپرده را از پ ﷒ن یند پس امام حسیسخن مى گو ﷒
ضـرت نوحـه و زارى مـى    ه بر آن حید که فاطمه زهرا و حوا و آدم و آسیکرد د
  )433(. کنند

__________________________  
  42/301بحار الانوار، -433
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  حنوط بهشتى   370
 ـروا ﷒در کتاب فرحۀ الغرى به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق  ت ی

بعد از آنکه ضربت خورد، بـه حضـرت    ﷒ن یرالمؤمنیکرده است که حضرت ام
د، کفـن  یا بروم، مرا غسل دهیچون من از دن: گفت ﷒ن یحسن و امام حس امام
کـه بلنـد مـى    ید، جلوى جنـازه را ملا ید، چون مرا بر جنازه نهید و حنوط کنیکن

د، و به هر طرف که جلوى جنازه مى رود از عقبش یکنند، شما عقب آن را بردار
 ـلحد ساخته اى و خشتى چند مه د به قبر کنده اى وید تا آنکه خواهد رسیبرو ا ی

ک خشت از بـالاى  ید، پس ینید و خشت بر من بچیکرده، پس مرا در لحد گذار
  . دید و در قبر نظر کنیسر من بردار

اگـر  : دند کـه یک جانب خانه شـن یى از یچون آن حضرت را غسل دادند ندا
را بر د عقب آن بر خواهد خاست، و اگر عقب آن یش جنازه را بر مى داریشما پ
چون آن حضرت را دفـن کردنـد،   . ش جنازه خود بر خواهد خاستید پیمى دار

ک خشت از بالاى سر آن حضرت برداشتند و در قبر نظر کردنـد کسـى را در   ی
سته خدا بود، ین بنده شایرالمؤمنیام: دند کهیدند، ناگاه صداى هاتفى را شنیقبر ند

رد و وصـى او  یمبرى در مشرق بمغیغمبران، حتى آنکه اگر پیحق تعالى او را به پ
  )434(. غمبر ملحق گرداندیرد، البته حق تعالى آن وصى را به پیدر مغرب بم

__________________________  
  30فرحۀ الغرى ص -434
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   ﷒مقبره آماده على  371
آخر سخنى کـه  : ت کردیت کرده است که ام کلثوم روایضا به سند معتبر روایا

ا یچون از دن! اى فرزندان من: ن گفت آن بود کهیدو برادرم حسن و حس پدرم به
د بدن مرا به آن پارچـه اى کـه بـدن    ید، پس خشک کنیرحلت کنم مرا غسل ده

رسول خدا و فاطمه را بعد از غسل به آن خشک کردم، پس مرا به حنـوط جـد   
هر طرف د به ید و عقب تخت را بردارید، و بر روى تخت بخوابانیخود حنوط کن

  . دیکه جلوى تخت مى رود شما از عقب برو
 ـع جنازه پدر خـود ب ییمن به تش: ام کلثوم گفت رون رفـتم، چـون بـه نجـف     ی

 ـ    یم، جلوى تخت بر زمیدیرس ن ین فرود آمد، پـس بـرادرانم عقـب آن را بـر زم
 ـیچون . کلنگى برگرفت ﷒گذاشتند، و امام حسن  قبـر  . ن زدیک کلنگ بر زم

انى دو سطر یدا شد و تخته اى در آن قبر بود که به قلم سریلحد ساخته پکنده و 
 ـم، ایبسم االله الرحمن الرح: ن مضمونیبر آن نوشته بود به ا ن قبـرى اسـت کـه    ی
. ش از طوفان به نهصـد سـال  یغمبر براى على وصى محمد پیساخته است نوح پ

ا بـه  ین فرو رفت یم به زمیدا شد، ندانستیچون آن حضرت را به قبر گذاشتند ناپ
حق تعالى شما را صـبر  : دم که گفتیآسمان بالا رفت، ناگاه صداى منادى را شن

  )435(. د شما و حجت خدا بر خلقیبت سید در مصیکو کرامت فرماین
__________________________  

  . 34فرحۀ الغرى ص -435
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  که  یگرفتن جلو تابوت توسط ملا 372
ن یساعاتى قبل از شهادت به حسن و حس ﷒لى امام ع: بعضى نقل کرده اند

 ـان تابوت بگذاریا رفتم، مرا در میپس از آن که از دن: ت کردین وصیچن ﷒ د ی
د ولى جلو تابوت خود به خود یرید عقب تابوت را بگیرون آوریسپس از خانه ب

د یسـنگ سـف  د، در آنجا یحرکت ده) نجف(ن غرى یحمل مى شود، مرا به سرزم
د ید، آن را بردارینید، لوحى مى بید، همان جا را حفر کنینیار درخشانى مى بیبس

  . دیو مرا در آن جا دفن کن
د، جنـازه او  یرمضان به شهادت رس 21پس از آن که آن حضرت اواخر شب 

با کمک برادران غسـل داد، و حنـوط و کفـن نمـوده و نمـاز       ﷒را امام حسن 
ان تابوت گذاشتند، دنبال تابوت را بلند کرده، جلو تابوت یسپس در م خواندند و

ن یهم(ه یو عبداالله بن جعفر و محمد بن حنف ﷒ن یخود بلند شد و حسن و حس
ن نجف آوردنـد، ناگهـان در آن جـا سـنگ     یشبانه جنازه را به سرزم) چهار نفر

 ـلـوحى پ  افتند، آن را از جا کندند، ناگهـان ید درخشانى یسف دا شـد کـه در آن   ی
 ﷒آن را براى علـى بـن ابـى طالـب      ﷒ن قبرى است که نوح یا: (نوشته بود

 ـ ) ره کرده استیذخ ن قبـر را همـواره   یجنازه را همان جا به خاك سـپردند و زم
  )436(). ساخته و به کوفه بازگشتند

__________________________  
  458؛ اصول کافى ص 202 اعلام الورى، ص-436
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 ﷒بـه امـام حسـن     ﷒رمؤمنـان  یت شده که امیروا ﷒و از امام صادق 

در رحبه  2در مسجد کوفه  1: براى من چهار قبر در چهار محل حفر کن: فرمود
ره، تا کسى از قبر یدر خانه جعدة بن هب 4نجف  3) دان کوفهیا میصحن مسجد (

  . من مطلع نشود
ت براى آن بود که قبر مقدس آن حضرت از دستبرد و نبش و اهانت ین وصیا

  . محفوظ بماند ﷒نه توز على یدشمنان ک
ن، محمـد  یحسن، حس ـ(جنازه آن حضرت را شبانه به طور مخفى، چهار نفر 

از بر داشتند و بـه خـاك سـپردند، و طبـق بعضـى      ) ه و عبداالله بن جعفریبن حنف
و به قـولى تـا زمـان هـارون      ﷒ات، قبر آن حضرت تا زمان امام صادق یروا
  . د پنهان بودیالرش
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   ﷒ن على یغسل و تکف 373
را  ﷒ن یت کرد حضرت امام حسـن و حس ـ یوص ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام
 ـفت حنوطى از بهشـت پ اید یک سر من خواهیا بروم، نزدیکه چون از دن دا مـى  ی

د و حنوط و در آن جامه ها ید و سه کفن از استبرق بهشت پس مرا غسل دهیکن
 ـکه چـون آن حضـرت از دن  : فرمود ﷒د، حضرت امام حسن یکفن کن ا رفـت  ی

م که پنج شمامه از کافور بهشت و چند یافتیک سر آن حضرت یطبقى از طلا نزد
  )437(. طبق بودبرگ از سدر بهشت در آن 

 ـت کرده اند که چون از غسل و کفن آن حضرت فارغ شدند، شترى پیروا دا ی
شد جنازه آن حضرت را بر آن شتر بار کردند و آن شتر روانه شد، از عقب شتر 

ک پاى شـتر  یستاد، چون نظر کردند نزدیآمدند تا آن که شتر در صحراى نجف ا
قبـر را کنـده اسـت چـون جنـازه آن      افتند، ندانستند چه کسى آن یقبر کنده اى 

دا شـد، و  یک سر آن حضرت پیدى نزدین آوردند، ابر سفییحضرت را از شتر پا
چون بـر آن حضـرت نمـاز    . ان آن ابر پرواز مى کردندیار در مید بسیمرغان سف

  )438(. دا شدندیکردند و دفن کردند آن ابر و مرغان ناپ
__________________________  

  2/387شهر آشوب،  نیمناقب ا-437
  2/387ن شهر آشوب، یمناقب ا-438
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   ﷒ارى دهنده غسل على یکه یملا 374
 ـت نمـود کـه وقتـى از دن   یت کرده اند که آن حضرت وصیگر روایبه سند د ا ی
د هر یافت مرا بر روى آن لوح بخوابانید یه راست خانه لوحى خواهیرفتم در زاو

د، بعد از وفات آن حضرت لوح یرا در آن کفن کنجامه که حاضر شود براى من م
  : دند، در آن لوح نوشته بودیه آن خانه دیرا در زاو

غمبر بـراى علـى بـن ابـى طالـب      ین لوح را نوح پیم، ایبسم االله الرحمن الرح
  . ره کرده استیذخ

افتند که بر روى آن حنوطى گذاشـته بـود کـه نـور آن     یز خانه کفنى یدر دهل
روز افزون بود زمانى که مشغول غسل شدند، جسد مبارك آن حنوط از روشنى 

: ن به امـام حسـن گفـت   یحضرت سبک بود خود حرکت مى کرد پس امام حس
  . ن چقدر سبک است، خود به خود مى گرددیرالمؤمنینى جسد حضرت امینمى ب

گر هستند که در یعبداالله با ما جماعت د ابا که اى: حضرت امام حسن فرمود
  . ستندیدا نیارى مى کنند و پیما را  غسل آن حضرت

ن یشان عقب را گرفتند در بیچون از نماز فارغ شدند جلوى جنازه بلند شد، ا
کـه بـه   یملا  س یح و تقـد یدند و صداهاى تسـب یکه را مى شنیراه صداى بال ملا

شـان  یدند به آن قبرى کـه حضـرت بـراى ا   ید تا آن که رسیشان مى رسیگوش ا
ن گذاشتند ین آمد، پس عقب جنازه را بر زمینازه بر زموصف کرده بود جلوى ج

ت یبر او نماز خواند، بعد از آن امام چنانچه آن حضرت وص ﷒اول امام حسن 
  )439(. کرده بود

__________________________  
  26 27الارشاد ص -439
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   ﷒مقبره آماده على  375
هنگـامى کـه زمـان    : به من گفـت  ﷒ن یلمؤمنرایخادم ام: دیان عنزى گویح

 ـچون من از دن: فرمود ﷒ن ید به حسن و حسیرس ﷒وفات على  ا رحلـت  ی
 ـریبگ  کردم مرا روى تابوت گذارده طرف پاهاى تابوت را به دوش  د جلـو آن  ی

د یسـنگ سـف   د در آن جـا ین ببرییحرکت مى کند، آن گاه جنازه را به جانب غر
د قبـر  ییدرخشانى به چشم شما مى خورد، همان جا آرامگاهى براى من حفر نما

  . دید مرا در آن جا به خاك بسپارید دیساخته اى خواه
ت او آخـر تـابوت او را بـه    یا رفت مطابق وصیاز دن ﷒ن یرالمؤمنیچون ام
اى زمزمـه اى  م و جلو آن خود حرکت مى کرد و ما همان وقت صدیدوش گرفت
د یم سـنگ سـف  ین شدییم تا وارد غریهمچنان به دنبال جنازه آمد. میدیرا مى شن

نورانى ما را به طرف خود توجه داده بدان جا رهسپار شـده قبـرى حفـر کـرده     
براى  ﷒ن قبرى است که آن را نوح یا: م که بر آن نوشته بودیدیمرقدى آماده د

قـت را در  یفراهم کرده ما آن بدن پر از مهر و محبت و حق ﷒جسد پاك على 
 ـدارش محروم گردیم گر چه از دیآن قبر پنهان ساخت م کـه جهـانى مملـو از    یدی

 ـدارش محـروم گرد یم گر چه از دیقت را در آن خاك پنهان ساختیحق م کـه  یدی
) ع(کن از اکرامى که خدا با على یم لیقت را در آن خاك نهادیجهانى مملو از حق
  . میبر گشت ﷒م و بالاخره با دلى داغدار از کنار قبر على یکرده خوشحال بود
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که بر جنـازه او نمـاز نخوانـده بودنـد      ﷒در راه با گروهى از دوستان على 

ات خداى منان را که به او نمـوده  یم و عنایشان گفتیان را به ایم جریملاقات کرد
 ـ یده ایم آن چه را شما دیما هم مى خواه: گفتندم آنها یان کردیب م ید مشـاهده کن

دا شده، آنها به سخن ما تـوجهى  یت فرموده نشان قبر او ناپیچنان چه وص: میگفت
م ید هر چه جسـتجو کـرد  ینکرده رفتند و برگشتند و اظهار داشتند چنان چه گفت

  )440(. میدیاثرى ند
__________________________  

  26 27ص  الارشاد -440
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  نا کنار قبر على  ینواى نابیجان باختن ب 376
 ـاز دفن پدر باز مى گشتند، نزد ﷒ن یهنگامى که امام حسن و امام حس ک ی

ر یدند که خشتى زیى را دینایمار و نابینواى بیرانه اى، بیدروازه شهر کوفه کنار و
ه و نالـه مـى   ین گونه گریا ستى و چرایک: دندیسر نهاده و ناله مى کند از او پرس

  کنى؟ 
 ـنا هستم، نه مونسى دارم و نـه غـم خـوارى،    ینوا و نابیبى بیغر: او گفت ک ی

ن شهر هستم، هر روز مردى مهربان، و غم خوارى دلسوز یسال است که من در ا
د و مـونس  ید و غـذا بـه مـن مـى رسـان     ینزد من مى آمد و احوال مرا مى پرس

ا یامده است و از حال من جویروز است او نزد من نمهربانى بود، ولى اکنون سه 
  . نشده است
  ا نام او را مى دانى؟ یآ: گفتند
  نه: گفت
  ست؟ یدى که نامش چیا از او نپرسیآ: گفتند
تو را با نام من چـه کـار، مـن بـراى خـدا از تـو       : دم، ولى فرمودیپرس: گفت

  د؟ رنگ و شکل او چگونه بو! نوایاى ب: گفتند. سرپرستى مى کنم
  . م، نمى دانم رنگ و شکل او چگونه بودینایمن ناب: گفت
  چ نشانى از گفتار و کردار او دارى؟ یا هیآ: گفتند
ل مى یح و تهلیوسته زبان او به ذکر خدا مشغول بود، وقتى که او تسبیپ: گفت
وار با او هم صدا و هم نوا مى شدند، وقتى که کنار ین و زمان و در و دیگفت، زم
  : ست مى فرمودمن مى نش
  بایب جالس غرینا غرین جالس مسکیمسک
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  ! ). بى شده استین غریبى هم نشیدر مانده اى با درمانده اى نشسته، و غر( 
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 ـو محمد بـن حنف ( ﷒ن یحسن و حس آن مهربـان  ) ه و عبـداالله بـن جعفـر   ی

شانه ها کـه  ن نیا! نوایاى ب: (ستند و گفتندیناشناخته را شناختند، به روى هم نگر
  ). است ﷒رمؤمنان على یبر شمردى، نشانه هاى باباى ما ام

  امده؟ ین سه روز نزد من نیپس او چه شده که در ا: نوا گفتیب
نوا، شخص بدبختى ضربتى بر آن حضرت زد، و او بـه دار  یب بیاى غر: گفتند

  . مییباقى شتافت و ما هم اکنون از کنار قبر او مى آ
ان آگاه شد، خروش و ناله جانسوزش بلند شد، خود را یقتى که از جرنوا ویب
مـرا چـه   : د، و مى گفـت ین را بر روى خود مى پاشین مى زد و خاك زمیبر زم

از من سرپرسـتى کنـد؟ چـرا او را کشـتند؟ حسـن و       ﷒رمؤمنان یاقت که امیل
  . مى گرفتهر چه او را دلدارى مى دادند آرام ن ﷒ن یحس

ــا را   ــاد م ــار افت ــه ک ــم چ ــى دان   نم

ــت        ــا را زار بگذاش ــدار م ــه آن دل   ک

    
ــه این ویــدر ا ــران   ن رایر حــزیــن پی

 ـب و عاجز و بـى  یغر        ار بگذاشـت ی

    
  

شما را به جـدتان  : د و گفتیچسب ﷒ن یر بى نوا به دامن حسن و حسیآن پ
  . دیا کنار قبر او ببرسوگند، شما را به روح پدر عالى قدرتان، مر

ن دست چپ او را گرفت و او یدست راست او را، و امام حس ﷒امام حسن 
آوردند، او خود را به روى قبر افکنـد و زارى   ﷒را کنار مرقد مطهر امام على 

ن پدر مهربان را ندارم تو را به حـق  یا من طاقت فراق ایخدا: (ار کرد و گفتیبس
  ). ن قبر جان مرا بستانیا صاحب

  . د و همان دم در همان جا جان سپردیدعاى او به استجابت رس
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ــه خورشـ ـ  ــود ب ــیذره اى ب   دید رس

ــه در       ــود ب ــره اى ب ــقط ــتیا پی   وس

    
ستند، و خـود  یار گرین حادثه جانسوز، بسیاز ا ﷒ن یامام حسن و امام حس

داده و کفـن کـرده و نمـاز بـر آن     نـوا سـوخته دل را غسـل    یشخصا جنازه آن ب
  )441(. خواندند و او را در حوالى همان روضه پاك، به خاك سپردند

__________________________  
  172 173روضۀ الشهداء ص . 441-1

  . 52 54، ص )ص(سوگنامه آل محمد . 2
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   ﷒سزاى قاتل على : بخش دوازدهم
   ﷒سزاى قاتل على  377

 ـسى اربلى از ابـن وفـا روا  یقطب راوندى و ابن شهر آشوب و على بن ع ت ی
دم که بر دور مقام یروزى من در مسجد الحرام بودم مردم را د: کرده اند که گفت

راهبى مسـلمان  : دم، گفتند کهیم جمع شده بودند از علت اجتماع مردم پرسیابراه
نه یم جبه پشـم یبا جثه عظدم یرى دیک مقام آمدم، مرد پیشده است چون به نزد

دم ینشسـته شـن   ﷒م ینه بر سر داشت در برابر مقام ابراهیده بود کلاه پشمیپوش
  : که مى گفت

 ـا صومعه اى داشتم، روزى از صومعه خود به دریمن در کنار در ا نگـاه مـى   ی
ن آمد، بر سنگى نشست کـه از  ییدم مرغى مانند کرکس از هوا پایکردم، ناگهان د

ک چهارم انسانى از گلـوى او افتـاد آن   یا بلند شده بود و قى کرد پس یان دریم
ک چهارم انسانى را قى یدا شد و بعد از ساعتى برگشت باز یگاه پرواز کرد و ناپ

گر وصل شد و مردى یکدین کرد، قى کرده هاى او به یکرد چون چهار مرتبه چن
  . ستادیشد و ا

 ـعد از ساعتى آن مرغ باز برگشـت  ار تعجب کردم، بیمن از آن حالت بس ک ی
گـر را  یک چهارم دیچهارم او را جدا کرده خورد و پرواز کرد، پس برگشت باز 

ن کرد همه آن مرد را فرو بـرد و  یبرداشت باز پرواز کرد تا آن که چهار مرتبه چن
دم کـه  یمان شدم که چرا از آن مرد نپرس ـیاد شد پشیپرواز کرد پس تعجب من ز

 ـدم آن مرغ برگشت یرت به آن سنگ نگاه مى کردم ناگاه دیستى به حیتو ک ک ی
  . ستادیچهارم بدن آن آدم را قى کرد تا آن که در مرتبه چهارم مردى شد و ا
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. ستى؟ مـرا جـواب نگفـت   یا رفتم او را صدا زدم که تو کیپس من به کنار در

   ستى؟یبه حق آن خداوندى که تو را خلق کرده است بگو که تو ک: پس گفتم
  . منم ابن ملجم: گفت
ن عذاب مبـتلا شـده اى؟ گفـت    یبگو که عمل تو چه بوده است که به ا: گفتم

ن مرغ را بر من موکل کرده است مـرا  یعلى بن ابى طالب را کشته ام حق تعالى ا
  . امت عذاب مى کندین گونه تا روز قیا

 ـت کرده اند که چون اسـتخوان هـاى پل  یگران روایابن شهر آشوب و د ن د آی
اد و ناله از آن گـودال  یوسته اهل کوفه صداى فریملعون را در گودالى انداختند پ

  )442(. دندیمى شن
__________________________  

  . 339 338ون ص یجلاء الع-442
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   ﷒مجازات قاتلان على  387
بـا او   )قطام(وارد کوفه شد،  ﷒وقتى ابن ملجم به قصد کشتن حضرت على 
ار ابن ملجـم  یب بن بجره را دستیهم دست شد و دو نفر به نام هاى وردان و شب

سـت و  یو به خاك سـپارى او، در همـان روز ب   ﷒نمود، پس از شهادت على 
ر فرزندان علـى  یو سا ﷒ن یکم ماه رمضان هنگامى که امام حسن و امام حسی
 ﷒به حضور برادرش امـام حسـن    ﷓ع کردند، ام کلثوم در کوفه اجتما ﷒

ک ساعت نگذارد زنده بماند، یآمد و او را قسم داد که ابن ملجم ملعون را حتى 
ر یم داشـت اعـدام او را تـا سـه روز تـاءخ     ین که آن حضرت تصمیبا توجه به ا

  . ندازدیب
و همـان سـاعت اصـحاب و     پاسخ مثبـت بـه ام کلثـوم داد    ﷒امام حسن 

ن شد که یبستگان خود را جمع کرد و با آنها به مشورت پرداخت، راءى همه بر ا
ضـربت زده،   ﷒و در همان مکانى که به امام علـى   )21(ابن ملجم در همان روز 
ت قتل، هر کدام از بستگان سخنى گفتند، امـام حسـن   یفیاعدام گردد، در مورد ک

 ـ: (هستم کـه فرمـود   ﷒رمؤمنان یت امیرو وصیمن پ: فرمود ﷒ ک ضـربت  ی
  )443(). رد و بعد جسد او را بسوزانیر بر او بزن تا بمیشمش

__________________________  
اء، سـوزاندن بعـد از کشـتن    یامبران و اوصین پید توجه داشت که حکم در مورد قاتلیبا -443
  است
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دستور داد، ابن ملجم را به همان مکان که ضربت زده  ﷒آن گاه امام حسن 

بود، بردند، مردم اجتماع کردند و او را لعنت و سرزنش مى نمودند، امـام حسـن   
جســدش را   ر زد و بــه جهــنم واصــل شــد، و ســپس یبــر فــرق او شمشــ ﷒
  ... دندیسوزان

تند و قطعه قطعه نمودند و سـپس  آن گاه مردم به سراغ قطام رفتند و او را کش
  . دند و خانه اش را خراب کردندیدر پشت کوفه جسدش را به آتش کش

ز در همان سحر شـب  ین) بیعنى وردان و شبی(آن دو نفر هم دست ابن ملجم 
  )444( به دست مردم کشته شدند ﷒ضربت خوردن على 

__________________________  
  297 298ص  42بحار، ج . 444-2

  . 55ص ) ص(سوگنامه آل محمد . 3
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  قصاص قاتل   379
ان را داغدار نمود و کسـان او  یرحلت فرمود و اسلام و اسلام ﷒چون على 

به جاى پدر رفت و دستور داد پسر  ﷒از دفنش بازگشتند حضرت امام حسن 
اى دشـمن خـدا،   : د فرمودیمرادى را به حضور آوردند چون برابر آن جناب رس

د آوردى سپس فرمان داد ین پدیرا کشتى و فساد بزرگى در د ﷒ن یرالمؤمنیام
ثم دختـر اسـود   یف او را به خواهش ام الهیتا سر از بدنش جدا کردند و جسد کث
 ﷒نده اى درباره قطامه و قتل علـى  یسرا. نخعى به وى سپرد تا آن را بسوزاند

  : دین مى سرایچن
ن قطامه سراغ نـدارم کـه   ینى مانند کابیچ دارا و ندار، دانا و نادان کابیمن از ه

ن قـرار  یر زهر آلود کابیرا با شمش(ز و قتل على یک بنده و کنیسه هزار درهم و 
اد باشد به اندازه قتل علـى  ین هاى زنان هر چند زیداده باشد و مى دانم تمام کاب

  . زى پسر مرادى نمى باشدیزى در عالم به اندازه خونریچ خونریو هست ین ﷒
داالله و عمرو بن بکر که در قرار داد قبلى بـا پسـر   یش آمد برك بن عبیو اما پ

ه و عمرو عاص را از پاى یمرادى هم داستان بودند و مقرر شده بود که آنان معاو
 ـن بود که برك مطابق معاهده بر معاویدرآورند چن شـد و او را در حـال    ه واردی

رش خطا کرده بـر ران او واقـع   یکن شمشیر بر او فرود آورد لیافته شمشیرکوع 
افته و قاتل را بلافاصله کشت و عمـرو عـاص در شـب معهـود     یشد وى نجات 

خارجه عامرى را به جاى خود فرستاد تا با مردم نماز گزارد عمـرو  . مار شدهیب
کن به یر به او زده لیول نماز است شمشن که عمرو عاص مشغیبن بکر به گمان ا

د او را نزد عمرو عاص آورده عمرو دسـتور داد تـا او را کشـتند و    یمقصود نرس
  )445(. خارجه در روز دوم جان به مالک سپرد

__________________________  
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   ﷒که بر قاتل على یلعنت ملا 380
ت کرده اسـت  یروا ﷒عتبره از حضرت امام جعفر صادق در بعضى از کتب م

الله صلىکه حضرت محمد  سلم وآله عليه ا چون مرا به معـراج بردنـد بـه    : فرمود و
 ـدم صورت على بن ابـى طالـب را در آن جـا د   یآسمان پنجم رس اى : دم گفـتم ی

  ن چه صورتى است؟ یل اییب من جبریحب
واستند به صورت على بن ابى طالب نگاه کنند، که مى خیاى محمد ملا: گفت
 ـا هر صبح و شب از نگاه کردن به على بن ایپروردگارا مردم دن: گفتند  طالـب  یب
 ـ یب تو محمـد اسـت و خل  یبهره مند مى شوند که پسر عم حب ﷒ ن و یفـه و ام

  . وصى اوست، پس ما را به نگاه کردن به صورت آن حضرت بهره مند کن
 ـتعالى صورت آن حضرت را از نور خود آفرپس حق  کـه شـب و   ید و ملای

ارت مى کنند و هر صبح و شب به نظر کردن به آن صورت یروز آن صورت را ز
که چون ابن ملجـم ضـربت   : فرمود ﷒بهره مند مى شوند، پس حضرت صادق 

بر سر مبارك آن حضرت زد در همان جاى آن صورت اثر آن ضربت معلوم شد 
که هر صبح و شب که بـه آن صـورت نگـاه مـى کننـد و اثـر ضـربت را        یو ملا

  )446(. ند و بر قاتل آن حضرت لعنت مى کنندیمشاهده مى نما
__________________________  

  . 339ون ص یجلاء الع-446
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   ﷒قبر على : زدهمیبخش س
   ﷒اى صادقه على یرو 381
دم که غبار از صورت من یرا در خواب د ﷑رسول خدا : فرمود ﷒على 

آن چـه کـه قـرار بـود در مـورد تـو بشـود انجـام         : (پاك مى کرد، و مى فرمود
  . بعد از سه روز حضرت، ضربت خورد). رفتیپذ

 ـرا در خواب د ﷑رسول خدا : (باز مى فرمود ت یدم و از امـت او شـکا  ی
  ). ستمیله کردند و دشمنى نمودند و گریکردم که چگونه با من ح

دم که بدنشان به آهـن  یسپس دو مرد د) ه نکنیگر: (فرمود ﷑امبر اکرم یپ
  . شان به سنگ بسته شده بودیو سرها

 ـیوقتى از دن: (ن فرمودیسپس به امام حسن و امام حس تم، مـرا بـه وادى   ا رف
جلـو آن  . دید و با جلو آن کارى نداشته باشیرید و عقب تابوت مرا بگینجف ببر
ن که حضرت را دفـن  یو بعد به آنها دستور داد بعد از ا. که حمل مى کنندیرا ملا

دا نباشد؛ چون مى دانست بنى یکسان قرار دهند تا پین یکردند قبر را با سطح زم
دشـمنى خواهنـد    ﷒بـا آل علـى   [د و یخواهند رس ه بعد از او به حکومتیام
  ]. کرد

د که که نور از آن تلالؤ مى کنـد، آن را  ید دیدى خواهیسنگ سف: و باز فرمود
زى اسـت کـه   ین چیا: (ان شود که در آن نوشته شدهید تا تخته اى نماییحفر نما
  )447(). است ره کردهیبراى على بن ابى طالب ذخ ﷒امبر ینوح پ

__________________________  
  357معصوم، ص  14خ یتار -447



607 

 

  

  حرم امن الهى   382
د به عنوان شکار از کوفه خارج یروزى همراه هارون الرش: دیعبداالله حازم گو

م، بازها و سگ ها را به طرف آنهـا  یدیده چند آهو دیه رسین و ثوییم به غریشد
وانات بـى چـاره   یآنها را دنبال کردند آخرالامر حک ساعت یم به اندازه یفرستاد

شده خود را در پناه پشته در آورده بازها به طرفى رفته و سگ هاى شکارى به 
شآمد به شگفت آمده فاصله نشـد آهـوان از آن   ین پیهارون از ا. جانب ما آمدند

را ر آمدند دو مرتبه بازها و سگ ها بدان ها حمله کردند باز آنها که خـود  یبه ز
ن عمل مکـرر شـد و آن   یدند، به همان پشته پناه بردند تا سه مرتبه همیچاره دیب

  . روز از شکار باز ماندند
د بـه حضـور   یکى هر که را ملاقات کردین نزدید در ایبرو: هارون دستور داد

رمـردى از مـردم بنـى اسـد را     یپ. ه مطلع گردانـد ین قضید تا ما را از ایاوریمن ب
 ـه آن را کاملا بین پشته و قضیا: دیپرس حاضر کردند، هارون ان کـن و مـا را از   ی

  . م اطلاع بدهیده ایشآمدى که دیپ
  . قت آن را براى تو شرح خواهم دادیاگر مرا امان دهى حق: پاسخ داد

بى یى بـه تـو آس ـ  یقـت را بگـو  یمان بستم که اگـر حق یبا خدا پ: هارون گفت
  . نرسانم
 ـدر ز پدرم از پدرانش نقل مـى کـرده کـه   : گفت  ـر ای ن پشـته مرقـد مطهـر    ی

است و آن را خداى متعال حرم امن خود قرار داده و هر کس  ﷒ن یرالمؤمنیام
  . ب و گزندى در امان استیبدان جا پناهنده شود از هر آس

اده شد، وضو گرفته در کنـار آن  یقت به خود آمده پین حقیدن ایهارون از شن
  . میست و از آن جا باز گشتید و گریمال پشته نماز گزارد، صورت به خاك
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ت را به طورى که نقل کردم از عبداالله حازم یحکا: دیشه مى گویمحمد بن عا

رفت و افسانه مى پنداشت تا سـالى کـه بـه    یکن قلب من آن را نمى پذیدم لیشن
ت االله مشرف شدم در آن جا با ساربان ملاقات کـرده پـس از طـواف در    یحج ب

د کـه  ین جا رسیم تا گفتگوى ما بدی، از همه جا سخن مى گفتمیگوشه اى نشست
  . میشبى از شب ها از مکه برگشته و در کوفه توقف کرد

سى بن جعفر بگو سوار شود، بالاخره همه یاسر به عیاى : هارون به من گفت
 ـیسى خوابیم عیم چون بدان جا وارد شدیدین رسییم تا به غریسوار شد کن ید، ل

ه آمده شروع کرد به نماز خواندن هر دو رکعت نمازى را که هارون به طرف پشت
 ـست و صورت بر آن پشته مى مالیسلام مى داد دعا مى کرد و مى گر د و مـى  ی

  : گفت
لت تو را مى شناسم و متـوجهم کـه   یاى پسر عم سوگند به خدا بزرگى و فض

 ـتو از همه مقدم تر به شرف اسلام مشرف شدى و من بـه ا   ـن مقـامى کـه نا  ی ل ی
کن فرزندان تو مرا آزار مى دهند و بر من خـروج  یده ام به برکت توست، لیگرد

ن یند، آن گاه حرکت کرده مشغول نماز شد چون از نماز فـارغ شـد هم ـ  یمى نما
ن حال تا وقت سحر به سر برد در آن یست و با ایسخن را تکرار کرده و مى نگر

 ـسـى ب یچون ع. دار کنمیسى را بیهنگام دستور داد تا ع : دار شـد، بـه او گفـت   ی
  قبر کدام پسر عمم است؟ : دیپرس. ز کنار قبر پسر عمت نماز بخوانیبرخ

  . است ﷒قبر على بن ابى طالب : گفت
ده یوسته نماز خواندند تا سپیسى هم وضو گرفت و به نماز مشغول شد و پیع

. بازگشـتم آن گاه به طـرف کوفـه   . بامداد ظاهر شد: ش آمده گفتمیپ. دیصبح دم
)448(  

__________________________  
  . 27 29الارشاد ص -448



609 

 

  

   ﷒مقبره على  383
رون آمد، چون نظرش به صحراى یاز کوفه ب ﷒ن یرالمؤمنیروزى حضرت ام
کوست منظر تو و چه خوشبوست قعر تو، خداوندا قبـر  یچه ن: نجف افتاد فرمود

  )449(. ر دهن قراین زمیمرا در ا
) ع(ن یرالمؤمنین امیت کرده است که چون ابن ملجم لعیضا به سند معتبر روایا

: د؟ فرمودین ملعون را بکشیا: دیاز آن جناب پرس ﷒را ضربت زد، امام حسن 
د، و مـرا در پشـت   یا بروم او را بکش ـیکن او را حبس کن، چون من از دنینه ول

در : گر فرمودیت دیدر روا )450(. دیهود و صالح دفن کنکوفه در قبر دو برادر من 
  )451(. دیقبر برادرم هود دفن کن

موضع قبـر   ﷒ر از امام محمد باقر یضا به سند موفق منقول است که ابوبصیا
مردم اختلاف کرده انـد در قبـر آن حضـرت،    : د گفتیرا پرس ﷒ن یرالمؤمنیام

کـه متوجـه دفـن او شـد؟     : دیمدفون شد، پرس ـ ﷒رش نوح نزد قبر پد: فرمود
حـان  یکه بزرگواران کاتبـان اعمـال بـا روح و ر   یبا ملا ﷒رسول خدا : فرمود
  . ار استیث بسین مضمون احادیو بر ا )452(. بهشت

__________________________  
  . 31فرحۀ الغرى -449
  . 38فرحۀ الغرى -450
  . 38ۀ الغرى فرح-451
  . 48فرحۀ الغرى -452
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   ﷒ارت مرقد على یچگونگى ز 384
) نجـف (بـه غـرى    ﷒در خدمت امام صادق : گفت) جمال(صفوان شتردار 

اى صـفوان، شـتر را   : دار منصور برود، به من فرمودیرفتم و او مى خواست به د
  است؟  ﷒ن یرالمؤمنین جا حرم جدم امیرا اینگاهدار؟ ز
د یراهن تازه پوشیاده شد و غسل کرد و پیز آن را نگاه داشتم، حضرت پیمن ن

ت را کوتاه کن و یگام ها: همان کار را انجام دادم، آن گاه فرمود: و به من فرمود
کصد هـزار گنـاه را از   یکصد هزار حسنه دارد و یرا هر گامى ین بنگر؟ زیبه زم

کصـد هـزار حاجتـت روا    یزار درجه تو را بالا مى برد و کصد هین مى برد و یب
 ـا کشته شـده، برا یدى که مرده یق شهیمى گردد و ثواب هر صد ت نوشـته مـى   ی

  . شود
و خدا . ز به دنبال او مى رفتمیبا پاى برهنه راه رفت و من ن ﷒آن گاه امام 

سـتاد  یدر کنار آن ا ﷒م، امام یدیم، تا به قبرى رسیس مى گفتیح و تقدیرا تسب
کن؟ پس از   تجسس : د و به من فرمودیو به چپ و راست نگاه کرد، و خطى کش

  : ر شد، و فرمودیان گشت، و بعد اشکش سرازیآن اثر قبرى نما
  . ه راجعونیانا الله و انا ال
  : ن جملات را خواندیآن گاه ا

، و سلام بر )مینباءعظ(اى کوکار و پاك، سلام بر و تو یسلام بر تو اى وصى ن
زه، سلام بر تو اى وصـى رسـول   ید، سلام بر تو اى خرسند پاکیق شهیتو اى صد

ب خدا و از یده حق، شهادت مى دهم که تو حبی، سلام بر تو اى برگز﷑خدا 
دار  گاه راز او و خزانه علـم و پـرده  یى، سلام بر تو اى ولى االله و جایخاصان او
  . وحى خدا
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ت بـاد، اى  یپدر و مادرم فدا: ف انداخت و فرمودیسپس خود را روى قبر شر

، اى نور کامل خدا، گواهى مى دهم کـه تـو، از سـوى خـدا و     ﷒ن یرالمؤمنیام
ن را ابلاغ نمودى و آن را محفوظ نگـاه داشـتى، و از   یدستور د ﷑امبرش یپ
دود آن تجاوز نکردى و خدا را با خلوص کامل عبادت نمودى، تا مرگ تو را ح
  . افت، درود خدا بر تو و بر ائمه پس از تو بادیدر

  . دو رکعت نماز در کنار سر مبارك به جاى آورد ﷒آن گاه امام 
 ـارت کنـد و ا ین زین چنیرا ا ﷒اى صفوان، هر کس على : سپس فرمود ن ی

 ـگونه بر او درود بفرستد، وقتى به نزد کسانش باز گردد، گناهانش آمرز ده مـى  ی
 ـارت فرشتگان مقـرب، ن یشود، و زحمتش مقبول مى افتد، و ثواب ز ش یز بـرا ی

نـد،  یارت او مى آیرا در هر شب هفتاد گروه از فرشتگان به زینوشته مى شود، ز
  هر گروه چقدر است؟ : دمیپرس

اى جد بزرگوار اى : گاه بازگشت و در راه مى فرمود کصد هزار، آنی: فرمود
م کن، تا یارت دوباره را روزیارت من قرار نده، و زین زین را آخریزه مطهر ایپاک

کان فرزندانت باشم، درود خدا و فرشتگان بر تو یدر کنارت بمانم و همراه تو و ن
  . باد، اى سرورم

خبر کردم، و قبر مطهر را  سپس مقدارى پول به من داد و اصحاب را در کوفه
  )453(. میر کردیتعم

__________________________  
  . 384 386ص  2لمى ج یارشاد القلوب د-453
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   ﷒ارت مرقد مطهر على یک زیآثار ن 385
را ترك کند، خداونـد بـه او    ﷒ارت على یهر که ز: فرمود ﷒امام صادق 
 ـکـه و انب یکه ملا ﷒على (ارت نمى کنى کسى را یا زیند، آتوجه نمى ک اء بـه  ی

است و ثواب اعمال همـه   ﷒بالاتر از همه ائمه  ﷒ند، و على یارتش مى آیز
  . آنان را دارد
  . درهاى آسمان باز مى شود ﷒ن یرالمؤمنیر امیدر هنگام دعاى زا: و فرمود

ارت کند، اندوهش یرون کوفه مرقدى است که هر کس آن را زیدر ب: فرمود و
  . بر طرف مى گردد و خداوند فرجش را مى رساند

 ـان روایعیبرخى از ش ـ نـام   ﷒ت کـرده انـد کـه در خـدمت امـام صـادق       ی
 ـزاثـواب  : گفـت  ﷒به امـام  ) ابن مارد(برده شد،  ﷒ن یرالمؤمنیام ر جـدت  ی

  چقدر است؟ 
ارت کند، و عارف به حق او باشـد،  یاى پسر مارد، هر کس جد مرا ز: فرمود

سد، سوگند به یک حج و عمره مقبوله مى نویخداوند هم براى هر قدمش ثواب 
برداشـته شـده،    ﷒ارت جدم یخدا اى پسر مارد، خداوند قدمى را که در راه ز

  )454(. ادهیره برود و چه پطعمه آتش نمى کند، چه سوا
__________________________  

  . 387 386ص  2لمى ج یارشاد القلوب د-454
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  با هفتاد حج   ﷒ن یرالمؤمنیارت امیبرابرى پاداش ز 386
ن عـراق  یبه خدا قسـم در سـرزم  : فرمود ﷒به امام على  ﷑ رسول خدا

  . کشته مى شوى و قبرت در همان جا خواهد بود
  ارت قبر من و آباد کردن آن، چه پاداشى دارد؟ یز: دیپرس ﷑امبر یاز پ

خداوند قبر تو و قبور فرزندان تو را بقعه اى از بقعه  ﷒اى اباالحسن : فرمود
 ـمتماآنجا به هاى بهشت مى گرداند، و قلوب بندگان را  ل مـى سـازد و در راه   ی

 ـنند، و مى خواهند بـا ا یارت شما و آبادى قبرتان، سختى ها مى بیز ن کـار بـه   ی
آنـان مـورد    ﷒او محبت کنند، اى علـى   ﷑امبر یک شوند و به پیخدا نزد

وند و در بهشـت  رند و در کنار حوض بر من وارد مى ش ـیشفاعت من قرار مى گ
ارت کنـد، ثـواب هفتـاد    یهر کس شما را ز ﷒ران من خواهند بود اى على یزا

حج مى برد و هنگام بازگشت، چون کـودکى کـه از مـادر متولـد مـى شـود، از       
ى یگناهان پاك مى گردد، پس مژده باد تـو و دوسـتان تـو بـه نعمتهـا و روشـنا      

ده و بـه دل کسـى خطـور نکـرده، و     یده و گوشى نشنیچشمى که کسى آن را ند
ن امـت مننـد و   ینـان بـدتر  یرنـد، ا یران شما خـرده مـى گ  یکسانى از مردم، بر زا
  )455(. د و بر من در کنار حوض وار نمى شوندیشفاعت مرا نخواهند د

__________________________  
  . 384 386ص  2لمى ج یارشاد القلوب د-455
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  را مى سازد  ﷒امبر، مقبره على ینوح پ 387
منقول است که زمانى که حضـرت   ﷒ث معتبره از حضرت صادق یدر احاد

به کشتى نشست، کشتى آمد تا به خانه کعبه و هفت شوط بر دور خانه  ﷒نوح 
 ـطواف کرد، پس حق تعالى وحى نمود به او کـه از کشـتى بـه ز    ر رو و جسـد  ی

ر آمد، آب تـا  ینوح به ز  رون آور و داخل کشتى کن، پس یرا ب ﷒مبارك آدم 
رون آورد به کشـتى بـرد، چـون    یزانوى او بود، تابوتى که جسد آدم در آن بود ب

د در آنجا قرار گرفت، حضرت نوح به امر الهى جسـد  یکشتى به مسجد کوفه رس
دم قبـرى بـراى خـود    روى حضرت آ  ش یرا در نجف دفن کرد و در پ ﷒آدم 

د و بـراى دفـن آن   یتراش ـ ﷒ن یرالمـؤمن یساخت، و صندوقى براى حضرت ام
  )456(. نه خود قرار دادیش سیحضرت در پ

__________________________  
  38ارات، ص یکامل از-456
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   ﷒سوگوارى فرزندان امام بر على : بخش چهاردهم
  ن پدر ینب بر بالیه زیگر 388
  . دیحدود سى و پنج سال داشت که نوبت داغ پدر، فرا رس ﷓نب یز

شب نوزدهم ماه رمضان سـال چهلـم کـه امـام     : سدیدکتر بنت الشاطى مى نو
نب در خانـه نشسـته و از حـوادثى کـه در     یرون رفت، زیبراى نماز ب ﷒على 

نگ اذان را از ماءذنه مسجد رخ مى داد خبر نداشت، ولى اندکى پس از آن که با
د و ترسى مبهم دلش را یه مسجد به گوش وى رسیاد دلخراشى از ناحید، فریشن

سپس به ناله اى که از سوى دارالخلافه بلند بود و هـر  . فشرد، اما خوددارى کرد
. ادها از کشته شدن پدر خبر مى دهنـد ین فریک تر مى شد، دانست که ایآن نزد
ک بود متلاشى شـود،  یروى خود را که نزدیر همه نگیک بار دینب ین جا زیدر ا

  . جمع کرد و براى استقبال پدر آماده شد
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ر زهر آلود ابن ملجم خورده بود از پـاى  یبر اثر ضربتى که از شمش ﷒على 

بـا  ) هـا یسـلام االله عل (نـب  یز. در آمد و او را بر روى دوش به خانه مى آوردند
شستشو مى   ش یاو انداخت و زخم او را با اشک خو دن پدر، خود را به روىید
  . داد

. دندیک مصلاى خود خوابانیآن حضرت را در حجره نزد: دیمحدث قمى گو
ش آن حضرت نشستند، و براى آن حضرت نوحه ینب و ام کلثوم آمدند و در پیز

 ـبعد از تو چه کسى کودکان اهـل ب : و زارى مى کردند و مى گفتند  ـت را تربی ت ی
شان را چـه کسـى محافظـت خواهـد نمـود؟ اى پـدر       یکرد؟ و بزرگان اخواهد 
ده ما هرگز خشک نخواهـد  یاندوه ما بر تو دور و دراز است، و اشک د! بزرگوار

  )457(! شد
همراه ام کلثـوم و زنـان    ﷓نب ید، زیبه شهادت رس ﷒ن یرالمؤمنیوقتى ام

مى زدند و صداى ناله در خانه  بان چاك کرده و به صورتیاد زدند، گریگر فرید
 ـاز دن ﷒ن یرالمؤمنیدند امیعلى بلند شد، به گونه اى که مردم کوفه فهم ا رفتـه  ی

  )458(. است
__________________________  

  128ص  1منتهى الامال، ج -457
  . 293 42بحارالانوار، علامه مجلسى، ج -458
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  اثر ضربت ابن ملجم   389
 ﷒ن یرالمـؤمن یاى دشمن خدا شاد مباش کـه ام : بن ملجم گفتشخصى به ا

 ـه ام کلثوم مـى آ یپس چرا صداى گر: آن ملعون گفت. ابدیحالش بهبود مى  د، ی
 ـد؟ به خـدا سـوگند ا  یا بر على سوگوارى مى نمایه مى کند یا او بر من گریآ ن ی

ن کننـد و  یرا زهـرآگ ده ام و هزار درهم داده ام آن یر را با هزار درهم خریشمش
 ـ یهمه نقا ن یص آن را رفع کردم و چنان ضربتى بر سر آن حضرت زدم که اگـر ب

  )459(. م شود، همه مردم خواهند مردیمردم مشرق و مغرب تقس
__________________________  

  . 338منتهى الامال، ص  -459
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  ه ام کلثوم  یگر 390
در  ﷒هنگـامى کـه علـى    : ابوحمزه ثمالى از عمرو بن حمزه نقل مـى کنـد  
 ـن فقط ینترس، ا: مسجد کوفه ضربت خورد بر او وارد شدم و گفتم ک خـراش  ی

  . دیو تا هفتاد سال بلا مى آ. قسم به جانم از شما جدا مى شوم: فرمود! است
  . ا بعد از بلا نعمت نازل مى شودیآ: دمیپرس

  ى کرد وقتى که به هـوش  ه میامام جواب نداد و از هوش رفت و ام کلثوم گر
نم، اگر تـو  یت مى کنى؟ آنچه را که من مى بیاى ام کلثوم چرا مرا اذ: آمد فرمود

ستاده اند و یکه در آسمانهاى هفت گانه پشت سر هم ایملا! ه نمى کنىینى گریبب
 ـیا، چیا على بیند یز همان طور به من مى گویامبران نیپ ش رو دارى یزى که در پ

  )460(. ت که اکنون در آن به سر مى برىزى اسیبهتر از چ
__________________________  

  . 215ص  2اشى، ج یر عیتفس-460
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  گفتگوى ام کلثوم با ابن ملجم   391
  چون ابن ملجم ملعون را به حـبس  : ت کرده اند کهیگران رواید و دیخ مفیش

: را کشتى، آن ملعون گفت ﷒ن یرالمؤمنیاى دشمن خدا ام: بردند ام کلثوم گفت
 ـام: ن را نکشته ام پدر تو را کشته ام، ام کلثوم گفـت یرالمؤمنیام د دارم کـه او از  ی
ا و آخرت به عذاب خـود معـذب   یابد و حق تعالى تو را در دنین ضربت شفا یا

ده ام و هزار درهـم  یر را به هزار درهم خریآن شمش: گرداند، آن ملعون گفت که
ان اهـل  یرا به زهر آب داده اند، ضربتى بر او زده ام که اگر م گر داده ام که آنید
  )461(. نه همه را هلاك کندین آن ضربت را قسمت کنند هر آیزم

__________________________  
  . 347معصوم، ص  14خ یتار-461
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  ستن یخون گر: بخش پانزدهم
   ﷒م شهادت على یعلا 392

کشـته شـد هـر     ﷒رمؤمنان على یدر آن شبى که ام: فرمودند ﷒امام باقر 
ر آن خون تازه بود چنان چه در شبى کـه  ین بلند مى کردند زیسنگى را که از زم

وشع بن نون مقتـول واقـع   یکشته شد و شبى که در آن  ﷒هارون برادر موسى 
رفت و شـبى کـه در آن   م به آسمان یسى بن مریشد و شبى که در آن حضرت ع
ن ین شبى که در آن حس ـین بود و همچنید چنیشمعون بن حمون صفا به قتل رس

ده مـى  یر هر سنگى که برداشته مى شد خون تازه دید زید گردیشه ﷒بن على 
  )462(. شد

__________________________  
  . 239ارات، ص یکامل الز-462
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  م شهادت  یعلا 393
کشـته شـد چـه     ﷒مروان از زهرى سئوال کرد وقتى کـه علـى   عبدالملک 
 ـت المقدس هر سنگ ریکه در ب: ن ظاهر شد؟ زهرى گفتیعلامتى در زم زه اى ی

ا رفـت  ید چون آن حضرت از دنیرش خون تازه مى جوشیکه بر مى داشتند از ز
اتى یاءمن ر یافمن تلقى فى النار خ: (دند هاتفى در خانه آن حضرت آواز دادیشن

. گر آواز داد که رسول خدا مرد و پـدر شـما مـرد   یپس هاتفى د) مۀیوم القیآمنا 
)463(  

__________________________  
  . 331ون ص یجلاء الع-463
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   ﷒ستن جمادات در قتل على یخون گر 394
ت یدر زمان عبدالملک بن مروان در هنگامى که ن: دیابن شهاب زهرى مى گو

  . ن راه وارد دمشق شدم تا بر او سلام کنمیگ داشتم در بجن
افتم که در روى فرشـى گسـترده و در   یکى قائم یعبدالملک را در قبه اى نزد

  . من بر او سلام کردم و پس از آن در نزد او نشستم. چه بودیر او دو قالیز
ته شـد،  کش ﷒چاشتگاه روزى که على بن ابى طالب ! اى پسر شهاب: گفت

ز با یبرخ: گفت! آرى: ت المقدس چه اتفاق افتاده بود؟ گفتمیا مى دانى که در بیآ
  ! ایمن ب

دم، ینکـه بـه پشـت قبـه رس ـ    یمن برخاستم و از پشت مردم مـى رفـتم تـا ا   
عبدالملک در حالى که از روى مهر و عطوفت، صورت خـود را بـه طـرف مـن     

چ سـنگى  یه: شده بود؟ من گفتمنم چه واقعه اى حادث یبگو بب: نموده بود، گفت
  . ر آن خون بودیت المقدس بر نمى داشتند مگر آن که در زین بیرا از زم

ر از مـن و تـو کسـى    ین واقعه خبر دارند غیاز افرادى که از ا: او به من گفت
  . ه را از تو بشنودین قضید کسى این پس نبایگر از ایباقى نمانده است؛ د

. تى که عبدالملک زنده بود براى کسى نقل نکـردم ن داستان را تا وقیز ایمن ن
)464(  

__________________________  
  113ص  3مستدرك حاکم، ج -464



623 

 

  

   ﷒م شهادت على یعلا 395
مرا خبـر  : سؤ ال کرد که ﷒هشام ابن عبدالملک از حضرت امام محمد باقر 

ر شهر یدر آن شب کشته شد، مردمى که در غ ﷒ده شبى که على بن ابى طالب 
کوفه بودند به چه علامت دانستند که آن حضرت کشته شده اسـت؟ آن حضـرت   

ن که سنگى بر مى داشـتند  یدر آن شب تا طلوع صبح در هر جاى زم: فرمود که
ن علامت ظـاهر شـد در شـبى کـه     ید، همیر آن سنگ خون تازه مى جوشیاز ز

د شـد، و  یوشع بن نون شـه یافت، و در شبى که یوفات  ﷒هارون برادر موسى 
د شـده  یشـه  ﷒ن یسى به آسمان رفت، و در شبى که امام حس ـیدر شبى که ع

  )465(. بود
__________________________  

  . 143. اء راوندىیقصص الانب-465
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  در مسجد  ﷒خطبه امام حسن  396
بـر منبـر رفـت و     ﷒ا رفت، امام حسـن  یاز دن ﷒ن یؤمنرالمیزمانى که ام
 ـاز م: ت فصاحت و بلاغت ادا نمود و فرمودیخطبه اى در نها ان شـما مفارقـت   ی

  )466(. انینیشیکرده است مردى که سبقت نگرفته اند بر او در کمالات پ
 ـشد، در ان شب قرآن نازل یها الناس در ایا: فرمود: گریت دیبه روا ن شـب  ی

 ـد شـد، در ا یوشع بن نون شهین شب یسى به آسمان بالا رفت، در ایع ن شـب  ی
د شد، به خدا سوگند که سبقت نخواهد گرفت بـر او  یشه ﷒ن یرالمؤمنیپدرم ام

ش از او بوده اند و بعد از او خواهند بـود،  یاء که پیبه سوى بهشت احدى از اوص
چون او را به جنگى مى فرستاد، علم خـود   ﷑به درستى که حضرت رسالت 
ل از جانـب  ییکایل از جانب راست او مى رفت و مییرا به دست او مى داد، جبر

چپ او، بر نمى گشت تا حق تعالى فتح را بر دست او جارى مـى کـرد، طـلا و    
اده آمده بود، یو زراث نگذاشته است مگر هفتصد درهم که از عطاهاى اینقره به م

  )467(. زى از براى اهل خود بخردیمى خواست کن
__________________________  

  . 270خ طوسى، یامالى ش-466
  . 262خ صدوق، یامالى ش-467
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بت او اهـل  یاز براى ام کلثوم بخرد، بـه درسـتى کـه در مص ـ   : گریت دیبه روا

  صـبر خـود را، پـس    ه اند، از خدا مى طلبند مـزد  یمشرق و مغرب صاحب تعز
د، اهل مسجد خـروش بـر   یه بر آن حضرت غالب شد، و نتواست سخن بگویگر

هر که مرا شناسد شناسد، و هر که نشناسد منم حسـن پسـر   : آوردند، پس فرمود
ر، منم پسـر داعـى بـه سـوى     یر، منم پسر نذی، منم پسر بش﷑محمد مصطفى 

ر، منم پسر آن کسى که حق تعـالى او را بـراى رحمـت    یخدا، منم پسر سراج من
شان دفع کرده و از یتى که حق تعالى رجس را از ایان فرستاد، منم از اهل بیعالم

 ـتـى کـه جبر  یشان را پاك کردنى، منم از اهل بیگناهان پاك کرده است ا ل بـر  یی
 ـتى که حق تعـالى مـودت و ولا  یشان نازل مى شد، منم از اهل بیا  شـان را یت ای

ه اجرا الا المودة فى یقل لا اءساءلکم عل: ده است چنان چه فرمودهیواجب گردان
 ـن حسنه مودت مـا اهـل ب  یا )468(ها حسنا یقترف حسنه نزد له فیالقربى و من  ت ی

  )469(. است
خبر داد مرا جدم رسول خدا که بعد از او دوازده امام از اهـل  : پس فرمود که

ا به زهر، یر ید خواهند شد به شمشیکه همه شهدگان او خواهند بود یت و برگزیب
عـت خـود   یعت نمودند و وفا به بیپس آن حضرت از منبر فرود آمد، مردم با او ب

  )470(. نکردند
__________________________  

  23/شوراى -468
  270خ طوسى، یامالى ش-469
  . 370 - 371خ چهارده معصوم، ص یتار. 470-3
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   ﷒ز بر امام دان در نمایحضور شه 397
ت کرده است که لشکر فرنگ جماعتى از مسـلمانان را  ین رواییاز اخبار الطالب

شان عرضه کردنـد و  یشان را به نزد پادشاه خود بردند، کفر را بر ایر کردند، ایاس
شـان را در  یتى را به جـوش آوردنـد و ا  یشان ابا کردند، پس امر کرد روغن زیا
شان را بـه  یشان را رها کرد که خبر ایکى از ایا هلاك شدند، ان آن انداختند تیم

ابان صـداى سـم   یان بیمسلمانان برساند، در اثناى راه که بر مى گشت ناگاه در م
 ـشـان را در ز ید کـه ا یقان خود را دید، چون نظر کرد رفیاسبان شن ت انداختـه  ی

، اکنـون  دیت انداختند تا مضـمحل شـد  یشما را در حضور من در ز: بودند، گفت
م، ناگـاه صـداى   یم الهى بودیما در نع: ن حال مشاهده مى کنم، گفتندیشما را بر ا
ن شـب  یا در ایدان صحرا و دریاى شه: م که از آسمان ندا کرد کهیدیمنادى را شن

 ـد بر او نماز کنید شده است همه حاضر شوید شهدا على بن ابى طالب شهیس د، ی
  )471(. میبه قبرهاى خود مى رو م ویما الحال از نماز او بر مى گرد

__________________________  
  2/386مناقب ابن شهر آشوب، -471



627 

 

  

  دن  یاز آسمان خون بار 398
 ـابن شهر آشـوب از ابـن عبـاس روا    ت کـرده اسـت کـه حضـرت رسـالت      ی

 ـن چهل صـباح بـر او گر  یرد آسمان و زمیچون مؤ من بم: فرمود ﷑  ـی ى ه م
 ـه مى کنند، چون امـام بم یرد چهل ماه گریکنند، چون عالمى بم رد چهـل سـال   ی

ن بر تـو  ید شوى، آسمان و زمیا على چون تو شهی: ه مى کنند پس فرمود کهیگر
ن یرالمـؤمن یچـون حضـرت ام  : پس ابن عباس گفت. ستیچهل سال خواهند گر

 ـ د،ید شد، تا سه روز آسمان خون باریدر کوفه شه ﷒ ن یهر سنگ را که از زم
  )472(. دیرش خون تازه مى جوشیبر مى داشتند از ز

ت کرده است که عبدالملک بن مروان از زهـرى سـؤ ال   یاز کتب مخالفان روا
ن چه علامت ظاهر شد در روزى که کشته شد على؟ زهرى گفت یدر زم: کرد که

خون تازه مى   رش یزه اى که بر مى داشتند از زیت المقدس هر سنگ ریدر ب: که
دند هاتفى در خانه آن حضـرت آواز  یا رفت شنید، چون آن حضرت از دنیجوش
گر یپس هاتفى د )473(امۀ یوم القیاءتى آمنا یر اءم من یلقى فى الناّر خیاءفمن : داد

  )474(. رسول خدا مرد و پدر شما مرد: آواز داد که
__________________________  

  2/385ب، مناقب ابن شهر آشو. -472
  40/فصلت -473
  . 2/386مناقب ابن شهر آشوب، -474
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   ﷒که و جن براى على یه ملایگر 399
 ﷒در خدمت حضـرت صـادق   : دیت است که مى گویاز صفوان جمال روا

ار متـاءثر بـود و بـا    یک شب بسیان راه، حضرت در یم در میبه حج مشرف شد
  . ناراحتى شب را گذارند

نـد و  یمگـر مـؤ مـن مـى توانـد بب     : ن اندوه پرسش کردم؛ فرمودندیاز علت ا
دى، متاءثر مى یدم تو هم مى دیبه خدا قسم اگر آنچه را که من د! ن نشودیغمگ
علت تاءثر شما چه بوده و واقعه اى را که مشاهده : دییبفرما: عرض کردم! شدى

  ست؟ یکرده اى چ
دم کـه  یکه خواب را از من ربود، د دمیه اى را دیشب قضید: حضرت فرمودند

ا عـذاب  یخـدا : ندیتمام فرشتگان پروردگار به عرش خدا ملتجى شده، و مى گو
ف جن در یک و طوایاد کن؛ و تمام ملاین را زین و قاتلان حسیرالمؤمنیقاتلان ام

  . ه مى کردندین گریبت جدم حسین، و مصیرالمؤمنیبت جدم امیآن جا براى مص
ند و خواب راحـت کنـد، و فکـر طعـام و     ین مناظر را ببیا آدم مگر مى تواند

  )475( دنى باشدیآشام
__________________________  

  . 313نفس المهموم، ص -475
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   ﷒حزن حنانه در فراق على  400
از علت خم شدن عمارتى کـه در  : دیپرس ﷒ابن مسکان از حضرت صادق 

سـت؟  ینـد چ یمـى گو )حنانـه (اسـت کـه اکنـون آن را     سر راه نجف اشرف واقع
را از مقابـل آن جـا رد    ﷒ن یرالمـؤمن یچون جنازه حضرت ام: حضرت فرمود

  )476(. کردند، منحنى شد براى تاءسف و حزن بر آن حضرت منحنى شد
__________________________  

  . 682خ طوسى، یامالى ش-476
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